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پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم در خرداد ماه 1388 رفتار غيراخلاقي و تشنج‌آفرين برخي نامزدها كه در خلال شمارش آرا و حتي پيش از آن، متوجه شكست‌شان در انتخابات شده بودند، كشور را دستخوش فتنه و آشوبي پيچيده، حساب‌شده و گسترده كرد. جمهوري اسلامي ايران با آشوب، بلوا و توطئه، بيگانه نبود و پس از انقلاب از سوي دشمنان داخلي و خارجي بارها با اين حوادث مواجه شده و بر آن‌ها فايق آمده بود؛ اما فتنه پس از انتخابات داراي ويژگي‌اي بود كه آن را با حوادث و رخدادهاي سال‌هاي گذشته، متفاوت و مقابله با آن را سخت‌تر مي‌كرد. اين ويژگي ناشي از بهره‌گيري دشمن از موضوعي بود كه طبيعتاً بخشي از مردم را در سراسر كشور با خود همراه مي‌كرد. در فتنه 88 برخلاف توطئه‌هاي گذشته كه حضور جمعي به نام «مردم» در آن به‌عنوان سربازان دشمن بسيار اندك بود، سبب شد صف دشمنان و توطئه‌گران، خيلي زود از مردم جدا شود و برخورد با آن‌ها آسان گردد. دشمن در فتنه سال 88 از فرصت انتخابات كه مردم هم در آن حضور گسترده و نقش اصلي و هم آمادگي زياد براي دفاع از رأي و نامزد مورد نظرشان را داشتند، بيشترين استفاده را كرد. آن‌ها با علم به اينكه واگذاشتن همه امور انتخابات به نظام، مردم را خيلي زود نسبت به نتايج اعلام شده آرام و راضي مي‌كند، پيش‌دستي كردند و با طرح مسئله كاملاً دروغ «تقلب» - كه بعدها خودشان هم به دروغ بودن آن و به‌كارگيري‌اش به‌عنوان يك ترفند اعتراف كردند - و راه انداختن موج گسترده تبليغات در داخل و خارج كشور و برخوردار شدن از تمام توان تبليغاتي غرب و راه‌انداختن گروه‌هايي در خيابان‌ها به حمايت از خودشان، درصدد فشار بر نظام و تأثيرگذاري بر نتايج انتخابات و مهم‌تر از همه، آماده نگه‌داشتن هوادارانشان براي حركت‌هاي خشن بعدي برآمدند. نقطه قوت فتنه‌گران، متقاعد كردن جمعي از مردم نسبت به «تقلب» و در صحنه نگه داشتن بخشي از آن‌ها به‌عنوان معترض و پنهان شدنشان در پشت اين جمعيت معترض بود. 

اگرچه نظام به‌خوبي و خيلي زود متوجه اين نقطه قوت شد و با آگاه‌سازي پرحجم و به ميدان آمدن نيروهاي اصيل، هوشيار، شجاع و باوفاي انقلاب، توانست بخش مردمي فتنه را از فتنه‌گران جدا كند و با كنار زدن پرده تزوير و خدعه فتنه‌گران، آن‌ها را به مردم معرفي كند و با مزدورانشان كه در خيابان‌ها آشوب و تخريب و سلب امنيت مي‌كردند، با قدرت و قاطعيت برخورد و به‌سرعت بساط ضدانقلابي و براندازانه آن‌ها را جمع كند؛ اما فتنه به‌عنوان واقعه‌اي مهم در تاريخ انقلاب ثبت شد و با توجه به اينكه اين فتنه، دربردارنده آخرين روش‌هاي براندازي بود و در مقابل، نظام نيز تجربه كافي براي برخورد با چنين حركتي را نداشت، در عين‌حال بسيار مدبرانه با آن برخورد و آن را مهار كرد؛ اما همچنان ضروري بود با بسته شدن پرونده‌اش در عرصه عملياتي، موضوع همچنان در عرصه پژوهش و تحليل دنبال شود و به‌عنوان ذخيره گرانسنگ در تجربيات و تاريخ انقلاب حفظ شود. اهميت بحث ايجاب مي‌كرد معاونت سياسي، پيش از ديگران به منظور آگاه‌سازي مخاطبان رديف اولش كه هاديان سياسي هستند، دست به كار شود و به بررسي و تحليل فتنه بپردازد كه خوشبختانه با لطف الهي و همت و سرعت عمل همكاران موفق شد سريع‌تر از هر مجموعه ديگري، اين مهم را انجام دهد و در دي‌ماه سال 1388 جلد اول كتاب «گذر ازفتنه 88» را منتشر كند و در اختيار مخاطبان متعهد و مشتاق قرار دهد. بجاست اشاره شود جلد اول كتاب «گذر از فتنه 88» با استقبال گسترده مخاطبان در مراكز مختلف مواجه و در زمان كوتاهي چندبار تجديد چاپ شد. پس از چاپ جلد اول كتاب، مراكزي هم كه نسبت به روشنگري درباره فتنه سال 1388 با احساس وظيفه به تحليل و بررسي پرداختند، تدريجاً حاصل زحمات و يافته‌هايشان را به شكل كتاب‌هاي مختلف منتشر كردند و در اختيار علاقه‌مندان قرار دادند و اين درحالي بود كه عوامل فتنه همچنان مشغول فتنه‌گري بودند و نگارش و انتشار اين كتاب‌ها نمي‌توانست در بردارنده همه ابعاد فتنه باشد؛ از اين‌رو، معاونت سياسي به محض اتمام تدوين جلد اول كتاب «گذر از فتنه 88» كار تدوين جلد دوم كتاب را آغاز كرد. يكي از علل تأخير در انتشار جلد دوم كتاب، خروج از شرايط اضطراري و تدريجي شدن اقدامات فتنه‌گران بود. پيچيدگي فتنه و اينكه استكبار جهاني تمام تجربه، امكانات و عواملش را براي براندازي در فرصتي استثنايي به صحنه آورد و شكست سنگيني خورد و هزينه گزافي را متحمل شد و احتمالاً برنامه‌هايش براي براندازي در مناطق مختلف دچار اخلال جدي شد، اين مهم را تأكيد مي‌كرد كه افراد و مراكز مختلف از زواياي متفاوتي اين فتنه را تجزيه‌وتحليل كنند و شايد بتوان گفت در حال حاضر، كتابي وجود ندارد كه بتوان ادعا كرد به همه ابعاد فتنه پرداخته و با مطالعه آن مي‌توان از ساير كتاب‌ها در اين زمينه بي‌نياز شد، افزون بر اينكه تفاوت روش‌ها نيز در پرداخت به فتنه در اين كتاب‌ها مشاهده مي‌شود. معاونت سياسي با لحاظ كردن و در نظر گرفتن تمامي مسائل پيش‌گفته به حول و قوه الهي و انگيزه وافر و تلاش خستگي‌ناپذير همكاران و اعتقاد راسخ به اينكه وظيفه اصلي و توان عملكردي معاونت در چنين مواقعي تجلي مي‌كند، جلد دوم كتاب «گذر از فتنه 88» را منتشر كرد. در جلد دوم سعي شده روش جلد اول دنبال شود با اين تفاوت كه نگاه به رخدادهاي مرتبط با فتنه جزئي‌تر شده تا كمتر چيزي از قلم بيفتد و سراسر صحنه و تلاش‌هايي كه براي حفظ و پيشبرد فتنه انجام گرفته، ترسيم شود. اين كتاب داراي دو فصل و شش گفتار است. فصل اول حوادث سياسي و اقدامات فتنه‌گران را در سه گفتار در بر دارد كه عبارتند از: گفتار اول: حوادث پس از نهم دي‌ماه؛ گفتار دوم: حوادث سال 1389؛ كه در آن به‌تفصيل به سفر مقام معظم رهبري به قم و واكنش فتنه‌گران به آن پرداخته شده است. گفتار سوم: سناريوهاي فتنه‌گران بعد از آغازبه‌كار دولت دهم. فصل دوم نيز حاوي سه گفتار است: گفتار چهارم‌: نقش رهبر معظم انقلاب اسلامي در گذر از فتنه؛ گفتار پنجم: توانايي‌هاي دروني نظام اسلامي در مقابله با فتنه؛ گفتار ششم: تناقضات دروني جريان فتنه، عامل دروني ناكامي آن.

يكي از گرانبهاترين درس‌هايي كه تلاطم‌هاي انقلاب به يارانش آموخت، اين بود كه بصيرت برّنده‌ترين سلاح براي مقابله با فتنه و فتنه‌گري و هر آن‌چيزي است كه بر مبناي عنصر نيرنگ و فريب براي دور ساختن مردم از نظام ساخته و پرداخته شده است. اميد است كتاب حاضر گامي ديگر در افزايش بصيرت خوانندگان محترم باشد.

با شكر و سپاس از درگاه ايزد منان به يمن توفيق انتشار اين كتاب، از همكاران عزيز و كوشا به‌ويژه برادران مهدي سعيدي، احمد امامي، حمزه عالمي، علي قاسمي، سيدمحسن طاهري و رضا گرمابدري كه در تهيه، تدوين و انتشار كتاب نقش داشته‌اند، تقدير و تشكر مي‌شود.

«ومن‌الله‌التوفيق»

معاون سياسي نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه

سرتيپ دوم پاسدار دكتر يدالله جواني
فصل اول
حوادث سياسي و اقدامات فتنه‌گران
گفتار اول
حوادث پس از نهم دي ماه
اتمام حجت رهبر معظم انقلاب و طرح راهکار براي مهار فتنه

بيانيه شماره هفده موسوي که بعد از حرمت‌شکني روز عاشورا توسط حاميان وي صادر شد, واکنش‌هاي متفاوتي را به همراه داشت که همان‌طور که پيش از اين اشاره گرديد، مي‌توان آن‌ها را در طيف‌هاي مختلفي دسته‌بندي کرد:
1- طيف اول با نگاهي مثبت به بيانيه، آن را حرکتي در راستاي حل مناقشات ارزيابي کردند؛ اغلب هواداران داخلي موسوي در اين طيف قرار مي‌گيرند.

2- طيف دوم جريان‌هاي افراطي ضدانقلاب هستند که از بيانيه احساس نگراني کرده و تلاش کردند تا پيش‌شرط‌هاي موسوي را حداقل مطالبات جريان فتنه سبز معرفي کنند. بخشي از اين طيف، نيم‌نگاهي به سناريوي «عبور از موسوي» دارند.

3- طيف سوم, اغلب چهره‌ها و جريان‌هاي اصولگرا هستند که معتقدند تغييري در مواضع موسوي صورت نگرفته و موارد اشاره شده در بيانيه نمي‌تواند راهکار حل فتنه باشد.

در اين بين، اولين واکنش را محسن رضايي(11/10/88) نشان داد که در نامه‌اي خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي نوشت: «عقب‌نشيني آقاي ميرحسين موسوي از انکار دولت آقاي احمدي‌نژاد و پيشنهاد سازنده ايشان به اينکه مجلس و قوه قضائيه به وظايف قانوني خود در قبال پاسخگو کردن دولت عمل کنند، هر چند، دير هنگام بود ولي مي‌تواند سر آغاز يک حرکت وحدت‌بخش در جبهه معترضان با ديگران باشد.» 

رضايي در ادامه از رهبر معظم انقلاب اسلامي چنين درخواست کرد: «صدور پيامي از سوي حضرتعالي و يا رهنمودهايي در يك سخنراني مي‌تواند حركت جديدي را که براي وحدت، همدلي، برادري، گذشت و ايثار در جامعه شروع شده، تقويت و استمرار بخشد تا هم کساني که در جناح‌هاي سياسي اشتباهاتي داشته‌اند از اشتباه خود برگردند و همكاري با يكديگر را آغاز كنند و هم از شروع فعاليت افراط‌گرايان جلوگيري و دشمن كمين كرده را نااميد سازند. از طرف ديگر، نشاط سياسي جديدي همراه با تقويتِ اعتماد عمومي براي سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و پيشرفت كشور و رسيدن به اهداف چشم‌انداز ايران 1404 به وجود آيد.» 
اين درخواست در حالي صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها در سخنراني‌هاي مختلف، چندماه گذشته راه حل مناقشات و سازوكار ايجاد همدلي و برادري را که بازگشت، تسليم و عمل به قانون باشد، مشخص كرده بودند.

اين حرکت عجولانه و بي‌دقت هرچند توسط افراد و گروه‌هاي مختلف جريان اصولگرا مورد نقد قرار گرفت و اقدامي تلويحي در کاستن از جرم سران فتنه تعبير شد، اما بي‌پاسخ باقي نماند و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز کريمانه به آن توجه داشته‌اند. سخنان معظم‌له در ديدار با مردم قم حاوي مطالبي بود که نويسنده نامه اگر زيرك بوده باشد، توانسته پاسخ درخواست خود از رهبر را دريافت كند.

معظم‌له در آن ديدار، ضمن مقايسه روز 9 دي‌ماه 1388 با 19 دي‌ماه 1356، اين روز را روز ماندگار تاريخ اين ملت دانستند که به واسطه بصيرت ملت خلق گرديد. ايشان ضمن اشاره به اوضاع فتنه و بررسي نمونه تاريخي آن در دوران اميرالمؤمنين به تحليل وضعيت امروز پرداختند و در شرح صف‌آرايي دشمنان عليه انقلاب اسلامي، به جبهه حاميان استکبار جهاني اشاره كردند که از ابتداي انقلاب تا به امروز فعال بوده و همواره در برابر خط امام و ملت قرار داشتند. 

رهبر معظم انقلاب در ادامه با تأکيد بر دو موضوع اساسي، زمينه‌هاي لازم براي مهار فتنه را فراهم ساختند. معظم‌له در پاسخ به آن بخش از نامه رضايي که «از شروع فعاليت افراط‌گرايان» اظهار نگراني کرده بود، فرمودند: «در شرايطي كه دشمن با همه‌‌ وجود، با همه‌‌‌ امكاناتِ خود درصدد طراحي يك فتنه است و مي‌خواهد يك بازي خطرناكي را شروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازي كمك نكرد. خيلي بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاي مسئولي وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هيچ‌گونه تخطي از قانون، بايستي مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادي كه شأن قانوني و سمت قانوني و وظيفه قانوني و مسئوليت قانوني ندارند، قضايا را خراب مي‌كند. خداي متعال به ما دستور داده است: «و لايجرمنّكم شنئان قوم علي ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوي». بله، يك عده‌‌‌‌اي دشمني مي‌كنند، يك عده‌‌‌‌اي خباثت به خرج مي‌دهند، يك عده‌اي از خباثت‌‌‌كنندگان پشتيباني مي‌كنند - اين‌ها هست - اما بايد مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخي از قضايا بشود، بي‌گناهاني كه از آن‌ها بيزار هم هستند، لگدمال مي‌شوند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد. من برحذر مي‌دارم جوان‌هاي عزيز را، فرزندان عزيز انقلابي خودم را از اينكه يك حركتي را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چيز بر روال قانون.»

معظم‌له از سوي ديگر به وظايف مسئولان اشاره کردند و از آن‌ها خواستند که به اين وظايف عمل کنند. عباراتي که نويسنده مذکور نيز مي‌تواند از لابه‌لاي آن، وظايف خود را مشخص نمايد. در اين عبارت آمده است: «مسئولان كشور بحمدالله چشمشان هم باز است، مي‌‌‌‌بينند؛ مي‌‌‌‌بينند مردم در چه جهتي دارند حركت مي‌كنند. حجت بر همه تمام شده است. حركت عظيم روز چهارشنبه نهم دي‌ماه حجت را بر همه تمام كرد. مسئولان قوه‌‌‌‌ مجريه، مسئولان قوه‌‌‌ مقننه، مسئولان قوه‌‌‌ قضائيه، دستگاه‌‌‌هاي گوناگون، همه مي‌دانند كه مردم در صحنه‌‌‌اند و چه مي‌خواهند. دستگاه‌‌‌‌‌‌ها بايد وظايفشان را انجام بدهند؛ هم وظايفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاش‌گر و ضدانقلاب و ضدامنيت و اين‌ها، هم وظايفشان در زمينه‌‌ اداره‌‌‌‌‌ كشور.»

بدون شک، کنترل خشم انقلابي و پرهيز از افراطي‌گري از يکسو و عمل قاطع به وظايف قانوني از سوي ديگر، راهکاري است که در اين مقطع مي‌تواند براي پايان دادن به فتنه، مورد توجه همه شخصيت‌ها و مسئولان قرار گيرد.

حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي در انتهاي سخن با نگاهي به آينده، در مورد مهم‌ترين مسائل کشور فرمودند: «دشمن مي‌خواهد با اين حوادث، چرخ‌هاي كشور از كار بيفتد؛ نبايد به دشمن كمك كرد. دشمن مي‌خواهد با اين‌گونه حوادث، چرخ پيشرفت اقتصادي متوقف بشود؛ دشمن مي‌خواهد چرخ پيشرفت علمي كه بحمدالله دور برداشته است و حركت علمي خوبي آغاز شده و رو به رشد هم هست، متوقف بشود؛ دشمن مي‌خواهد حضور سياسي قدرتمندانه جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي بين‌‌‌‌‌المللي را كه امروز از گذشته بسيار بارزتر و پرجلوه‌‌‌‌تر است، مخدوش كند، خراب كند با اين مسائل اين‌جوري؛ نبايد به دشمن كمك كرد. بنابراين، مسئولان بايد كارهاي خود را در زمينه‌‌‌‌هاي اقتصادي، در زمينه‌‌‌‌‌هاي علمي، در زمينه‌‌‌هاي سياسي، در زمينه‌‌‌هاي اجتماعي، در همه زمينه‌هايي كه مسئوليتي دارند، وظيفه‌‌‌اي دارند، با قدرت، با قوّت و با دقت انجام بدهند. همكاري‌هاي با دولت و مسئولان كشور هم بايد ادامه پيدا كند.»

حال که رهبر معظم انقلاب اسلامي غيرمستقيم پاسخ اين ‌نامه را دادند, انتظار مي‌رفت تا همه جريان‌هاي درون نظام، با محور قرار دادن آن، گام‌هاي عملي را براي بازگشت آرامش به کشور بردارند و وضعيت خود را نيز درباره فتنه‌گران مشخص كنند. فتنه‌گراني که گويا حيات سياسي خود را در شعله‌ور نگه داشتن آتش فتنه مي‌ديدند و عقده‌ها و کينه‌ها چشمان حقيقت‌بينشان را کور کرده بود.

ترور دانشمند هسته‌اي و واکنش فتنه‌گران
ساعت 7:58 صبح روز سه‌شنبه (22/10/88) دکتر «مسعود علي‌محمدي»، استاد فيزيک دانشگاه تهران و يكي از دانشمندان هسته‌اي کشورمان در اقدامي تروريستي به شهادت رسيد. کارشناسان پس از حضور در محل ترور در خيابان فاطميه منطقه قيطريه، اعلام کردند: ترور از طريق انفجار بمب جاسازي شده در موتورسيکلتي صورت گرفته که در فاصله يک متري ورودي منزل دکتر علي‌محمدي قرار داشته و با کنترل از راه دور منفجر شده است. 

ترور اين استاد دانشگاه و دانشمند هسته‌اي کشورمان موجب شد دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بلافاصله شناسايي عوامل آن را پيگيري کنند. اهميت فوق‌العاده اين ترور باعث شد تمام خبرگزاري‌هاي داخلي و همچنين اکثر منابع خارجي، سر خط اخبار خود را به اين موضوع اختصاص دهند. 

در اين ميان، تخصص دکتر علي‌محمدي در موضوعات هسته‌اي موجب شد تا ترور وي بلافاصله خبر روزنامه ديلي‌تلگراف را تداعي کند. اين روزنامه «انگليسي» سال گذشته به نقل از تحليل‌گران و کارشناسان اطلاعاتي غربي گزارش داد که رژيم صهيونيستي در بخشي از يک جنگ غيرمستقيم و پنهاني عليه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي، در حال ترور دانشمندان هسته‌اي ايران است. ديلي تلگراف در آن گزارش تصريح کرد که رژيم صهيونيستي به شيوه‌هاي مختلف، در پي اخلال در پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران است. اين روزنامه در ادامه، ترور دانشمندان هسته‌اي ايران را يکي از راهکارهاي رژيم تل‌آويو دانست و نوشت: «موساد در مرگ اردشير حسن‌پور، دانشمند هسته‌اي ايران در نيروگاه اصفهان دخالت داشته است.»

 براساس گزارش ديلي‌تلگراف، مرگ چهره‌هاي شاخص هسته‌اي ايران در داخل يا خارج از کشور بخشي از برنامه «موساد» بوده و خواهد بود. اين گزارش که از فعاليت‌هاي تروريستي موساد عليه فعالان هسته‌اي کشورمان پرده برداشته است، با توجه به سوابق علمي‌ دکتر علي‌محمدي، اين موضوع را اثبات مي‌کند که ترور اين دانشمند هسته‌اي نيز در راستاي اين پروژه انجام گرفته است. دکتر علي‌محمدي داراي دکتراي فيزيک ذرات بنيادي از دانشگاه صنعتي‌شريف و استاد دانشگاه تهران بود. اين استاد دانشگاه که عضويت در سازمان بسيج اساتيد را نيز داشت، در دوران دفاع مقدس در عرصه‌هاي علمي ‌با سپاه پاسداران همکاري مي‌کرد. اين دانشمند هسته‌اي مدتي نيز رئيس دانشکده فيزيک و معاون پژوهشي پرديس علوم دانشگاه تهران بود. وي همچنين نماينده ايران در پروژه شتاب‌دهنده خاورميانه (سزامي) بود.
 

اما دستگاه رسانه‌اي جريان فتنه‌گر بلافاصله وارد صحنه شد و تلاش كرد تا ماجراي ترور اين استاد دانشگاه را در راستاي مسائل پس از انتخابات تحليل كند. سايت جرس در خبري، چنين نوشت: «در حالي که رسانه‌هاي وابسته به دولت سعي دارند با اتخاذ ادبيات خاص، مسعود علي‌محمدي- دانشمند هسته‌اي کشورمان - را از حاميان دولت محمود احمدي‌نژاد معرفي کنند، اطلاعات خبرنگار جرس حکايت از آن دارد که اين استاد دانشگاه تهران همچون اکثر دانشگاهيان از حاميان جنبش سبز بوده است.»

خاتمي نيز که معلوم نيست در اين ميان، چه جايگاهي دارد، بيانيه‌اي چنين صادر مي‌کند: «دست پليدي كه به اين جنايت اقدام كرد، بدون ترديد دشمن ايران و ملت و خواستار ايجاد و بسط بحراني است كه براي همه زيانبار است.»

«احمد شيرزاد»، نماينده افراطي مجلس ششم نيز در يادداشتي، خود را دوست صميمي مرحوم «مسعود علي‌محمدي» معرفي کرده و تلاش مي‌کند وي را يکي از هواداران سرسخت موسوي نشان دهد. وي به طور تلويحي تحليل ترور او در قالب سناريوي «ترور دانشمند هسته‌اي» را رد کرد و تلاش کرد گرايش‌هاي سياسي او را عامل قتل وي معرفي كند. شيرزاد مي‌نويسد: «اما به معناي كسي كه كار پژوهشي هسته‌اي كرده باشد نمي‌توان او را دانشمند هسته‌اي ناميد. در اين يکي دو ساله اخير افکار و نظراتش بسيار به جنبش اصلاحي نزديک شده بود. در يکي دو انتخابات آخر قبل از انتخابات رياست جمهوري به ليست اصلاح‌طلبان رأي داده بود و براي آن هم تبليغ مي‌کرد. در انتخابات اخير نيز به طور جدي از کانديداي اصلاح‌طلبان حمايت مي‌کرد. در آن دوره‌هايي که انتقال پيام‌ها از طريق ارسال پيامک رايج بود خيلي وقت‌ها پيامک‌هاي جالبي را که به دستش مي‌رسيد، براي من نيز ارسال مي‌کرد.»

براي مثال «حسين باقرزاده»، عضو گروهک منافقين، در مقاله‌اي در سايت ضدانقلابي «ايران امروز» مدعي شد: «ترور مسعود علي‌محمدي تمامي نشانه‌هاي يک عمليات هدفمند و سازمان‌يافته را در خود دارد. چنين عملياتي در ايران بيش از همه، از سازمان‌هاي نظامي و اطلاعاتي رژيم جمهوري اسلامي ساخته است. انگيزه‌هاي اين قتل نيز تنها با سياست‌هاي جاري نظام حاکم در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي هماهنگي دارد. هيچ نيروي داخلي يا خارجي ديگري انگيزه کافي براي قتل فردي دانشگاهي با مشخصات مسعود علي‌محمدي را نداشته است. رژيم جمهوري اسلامي همچنين در گذشته نشان داده که در راه اعمال سياست‌هاي خود، از هيچ جنايتي و از جمله ترور و قتل فروگذار نيست. رد پاي سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم در قتل مسعود علي‌محمدي به‌روشني ديده مي‌شود و تا عکس آن ثابت نشده، بايد رژيم جمهوري اسلامي را مسئول قتل او دانست.»

ارگان رسمي‌سازمان سيا (گويانيوز) هم مدعي شد: «جناح تندرو رژيم، مسئول اين ترور است. ادعاي دخالت بيگانه عقلاني نيست. سايت کلمه، متعلق به ميرحسين موسوي خبر داده که مسعود علي‌محمدي از حاميان انتخاباتي او بوده است. جناح تندرو حذف فيزيکي هواداران موسوي در هر رده‌اي را در دستور کار قرار دارد. مخالفان دولت هدف‌هاي ثابت ترور هستند.»

اما در اين ميان، وب‌سايت انجمن پادشاهي ايران، «تندر»، با درج مطلبي مسئوليت ترور مسعود علي‌محمدي، استاد فيزيک دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. در اين وب‌سايت آمده است: «بامداد امروز طي يک عمليات هماهنگ و برق‌آسا توسط فرزندان دلاور ايران، مسعود محمدي، از مزدوران رژيم اسلامي و استاد دانشگاه تهران در رشته انرژي هسته‌اي، با ماده منفجره و کنترل از راه دور ترور شد. اين مزدور از عناصر اصلي توسعه برنامه اتمي رژيم اسلامي در سال‌هاي اخير بود که در سرکوب مردم در حوادث اخير، به‌عنوان لباس شخصي نيز نقش مؤثر و فعال داشت.» 

اين بيانيه به‌خوبي نشان مي‌دهد که ترور اين شهيد عزيز ارتباطي با مواضع انتخاباتي وي نداشته و بايد آن را در قالب ضديت دشمنان انقلاب اسلامي با توسعه و پيشرفت نظام اسلامي تحليل كرد که در اين مسير، حذف فيزيکي دانشمندان هسته‌اي ما را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
خانواده شهيد دكتر مسعود علي‌محمدي نيز با صدور بيانيه‌اي از تلاش فتنه‌گران براي پايمال شدن خون اين شهيد ابراز برائت كرد: «اگرچه دشمنان كشور تلاش مي‌‌كنند با تحريف حقايق و با فتنه‌گري، خون اين عزيز سفر كرده را نيز پايمال كنند؛ اما ملت ايران، دانشجويان، اساتيد و جامعه علمي‌ كشور هوشيارتر از آن هستند كه فريب تبليغات شوم آنان را بخورند.»
 

فتنه‌گران حتي از مراسم تشييع و ختم اين شهيد عزيز نيز نگذشتند و تلاش کردند تا آن را به فرصتي براي فتنه‌گري تبديل كنند که با هوشياري تشيع‌کنندگان ناکام ماند.
براي نمونه سازگاراي نيويورک‌نشين به هوادارانش در تهران توصيه مي‌کند: «نکته ششم، مراسم بزرگداشت شهيد دکتر مسعود علي‌محمدي است که ساعت 11 امروز در مسجد دانشگاه تهران است. بزرگداشت اين استاد شهيد و فيزيکدان جنبش سبز از وظايف همه ماست، بايد در ختم او که گروه فيزيک دانشگاه تهران گذاشته شرکت کنيم.»

عقب‌نشيني سران فتنه و به رسميت شمردن دولت دهم
حوادث تلخ روز عاشورا و حضور ميليون‌ها نفر عاشق نظام اسلامي و عارف جايگاه اهل بيت(ع) در راهپيمايي باشکوه روز 9 دي‌ماه را مي‌توان نقطه عطفي در حوادث بعد از انتخابات دانست که براي همه ناظران بر اين حوادث، اثبات كرد که ديگر مديريت جبهه مدعي تقلب در انتخابات، به جبهه مقابله با انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي متعالي اسلامي تبديل گرديده و از ديگر سو، اکثريت قاطع ملت غيور ايران اسلامي نيز در برابر اين جبهه، صف‌آرايي کرده‌اند.

اين وضعيت, سران داخلي فتنه را نيز در وضعيت سخت و در برزخ انتخاب ميان انقلاب و مردم از يک‌سو و تداوم ادعاهاي دروغين و زياده‌خواهي‌هاي خود از سوي ديگر، قرار داد و صدور بيانيه شماره 17 موسوي و اظهارات اخير کروبي, حاکي از اين وضعيت بود.

در اين ميان، کروبي نيز همچون موسوي ضمن به رسميت شناختن دولت دهم, در مصاحبه با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما رئيس‌جمهور قانوني و منتخب ملت ايران را به رسميت مي‌شناسيد، اظهار مي‌دارد: «بنده اشكالات خود را همچنان وارد مي‌دانم؛ اما در خصوص شما بايد بگويم بله رئيس‌جمهور فعلي را نيز به رسميت مي‌شناسم.» 

در همين رابطه به گزارش «پارلمان‌نيوز»، حسين كروبي، فرزند مهدي كروبي، در واكنش به اين خبر گفت: «آقاي كروبي گفتند من كاملاً بر اين عقيده كه در انتخابات تقلب روي داده و شبهه‌انگيز بوده محكم ايستاده‌ام و اعتقاد دارم در شمارش آرا كاملاً دخالت شده است. ليكن چون آيت‌الله خامنه‌اي حكم آقاي احمدي‌نژاد را تنفيذ كردند به همين خاطر وي(احمدي‌نژاد) را رئيس دولت اين نظام مي‌دانم.»

کروبي همچنين در مصاحبه با روزنامه فاين‌نشنال تايمز مي‌گويد: «نيروهاي دو جناح جمهوري اسلامي که دغدغه نظام اسلامي را دارند، به محض اينکه متوجه شوند خداي نکرده، انقلاب، نظام و جمهوري اسلامي در خطر است، با هم متحد خواهند شد.»

وي با اشاره به سخنان چند روز پيش رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصريح مي‌کند که «آقاي هاشمي رفسنجاني به درستي گفتند که بهترين کسي که مي‌تواند موجب حل مشکلات شود، رهبر انقلاب هستند. با آقاي هاشمي موافقم.»

برخي افراد اين سخنان را در آن مقطع، نقاط مثبتي دانستند که حکايت از تلاش اين افراد در جهت بازگشت و نزديکي به جريان انقلاب و زاويه گرفتن از صفوف ضدانقلاب داشت. اما نكته قابل توجه اين است که پس از اين اظهارات، موجي از بهت و سكوت رسانه‌هاي حامي جريان فتنه سبز را در بر گرفت. براي مثال با بررسي وب‌سايت «بالاترين» كه در جريان‌هاي بعد از انتخابات به شدت دچار هجمه كاربران موسوم به «سبز» شده بود، مي‌توان به برخي از اين مواضع پي برد. در اين وب‌سايت پس از انتشار اين خبر، ابتدا موج انكار، سپس بي‌تفاوتي و در نهايت تفسيرهاي جالب و جديد از اظهارات روشن و واضح كروبي آغاز شد. 

اما پس از تأييد اظهارات كروبي توسط پسرش، موضوع «عبور از سران جريان» آغاز شد و اظهاراتي اين چنيني كه: «حتي اگر كروبي و موسوي هم كوتاه بيان ما نبايد از حقمون بگذريم»، «اين جنبش وابسته به سران خود نيست و ادامه خواهد داشت» و ... نشانگر سرخوردگي جريان فتنه از سران خود بود. 

در نهايت، با جدي شدن موضوع، موج سوم اين جريان در اين وب‌سايت آغاز شد و كاربران آن اكتشافات جديد خود را از اظهارات شيخ اصلاحات آغاز كردند و حتي اعلام داشتند: «شيخ شجاع ما را نمي‌فروشد!»
اين كاربران، اعتراض به كروبي، موسوي و خاتمي را در هيچ صورتي درست ندانسته و به رسميت شناختن دولت از سوي آن‌ها را راهي براي حفظ امنيت جاني و باز شدن دست‌ آن‌ها در فعاليت‌هاي سياسي دانستند! 

گروهي ديگر، عقب‌نشيني اين روزهاي سران فتنه را در نتيجه مذاكره حكومت با آن‌ها دانسته و اظهارات اخير كروبي را تنها جنجال‌سازي براي وي و كوششي در جهت بدبين كردن بدنه جنبش سبز نسبت به رهبران آن توصيف كردند. 

اما برخي ديگر با به فراموشي سپردن تأثير كروبي، موسوي و خاتمي در ايجاد اين اعتراض‌ها و به خيابان كشاندن مردم در آن، تأكيد كردند: «اگر كروبي سازش كند فقط يك نفر از جنبش كم شده است!» 

برخي ديگر نيز سعي کردند با بيان تفسيري ديگر، اين برداشت از سخنان سران فتنه را منتفي بدانند. براي نمونه «زهرا رهنورد»، همسر موسوي، که انديشه‌هاي انحرافي و افراطي وي در اقدامات ساختارشکنانه موسوي بي‌تأثير نبوده است، در گفت‌وگو با سايت ضد انقلابي روزآنلاين، در پاسخ به اين سؤال که از بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي، برخي اين‌گونه برداشت کرده‌اند که آقاي موسوي، دولت محمود احمدي‌نژاد را به رسميت شناخته است، گفت: «من فکر مي‌کنم و برداشت من اين است که از متن همين بيانيه به وضوح مي‌توان فهميد که آقاي موسوي، دولت برآمده از تقلب را به رسميت نمي‌شناسد... من در آن بيانيه نه تنها هيچ‌گونه سازشي نمي‌بينم، بلکه آن بيانيه کف خواسته‌ها و آرمان‌هاي مردم است و حداقلي از خواسته‌هاي مردم و حکومت مي‌تواند به راحتي اين خواسته‌ها را عملي کند.» 

چنين اظهار نظرهايي از سوي هواداران افراطي بود که موسوي و کروبي را در تصميم‌گيري مستأصل و آن‌ها را در تداوم افراطي‌گري تشويق كرد. سران فتنه نيز نگران بودند با اتخاذ مواضع اصولي و منطقي و همسوي با نظام، «هواداران ضدانقلاب» خود را از دست بدهند! در اين صورت کسي براي آن‌ها باقي نمي‌ماند، زيرا پيش از اين با اتخاذ مواضع فتنه‌جويانه بخش عمده‌اي از هواداران ارزشي خود را از دست داده بودند! 
تلاش ناکام فتنه‌گران براي دهه فجر
ايام پيروزي انقلاب اسلامي را مي‌توان بزرگ‌ترين نماد وحدت ملي دانست که در طول 31 سال گذشته با حضور باشکوه ملت در صحنه شکل گرفته است. در پايان هر سال، اين دهه مبارک به نمادي براي ترک خصومت‌ها و اختلاف و يکپارچگي و محبت و وحدت ملي تبديل مي‌گردد که در آن اقشار مختلف و با انواع سلايق فرهنگي و سياسي در ذيل آرمان‌هاي انقلاب و امام و مردم, به دور هم آمده و همگرايي خود را در سايه آرمان‌هاي انقلاب فرياد مي‌زنند. 
جريان سياسي فتنه که ديگر رمقي برايش باقي نمانده و با حماسه بزرگ ملت در راهپيمايي ميليوني «برائت از منافقين» در نهم دي‌ماه در «وضعيت کما» قرار داشت, به شدت از تکرار باشکوه‌تر حماسه نهم دي‌ماه و حضور ميليوني ملت در راهپيمايي 22 بهمن در هراس بود، بنابراين تلاش کرد تا با هوچي‌گري و راه‌اندازي تبليغات رسانه‌اي، حداقل هواداران اجير شده خود را که اغلب آنان منافقين و ضدانقلابيون و زخم‌خوردگان از ملت و انقلاب اسلامي بودند, سامان بخشد و با طرح شعار «دهه فجر سبز» بتواند فتنه بر زمين خورده را جاني دوباره بخشد.
اما در اين ميان، از آنجا که مهار اين جريان از دست سران داخلي فتنه خارج گشته بود, در انتخاب خط مشي واحد در قبال دهه فجر، دچار اختلاف شديد شده‌ و نسخه‌هاي متنوع و گاه متناقض را پيشنهاد کرده بودند. 
در ابتدا مدت‌ها تلاش داشتند تا دهه فجر را به قول خودشان به «دهه سبز» تبديل كرده و براي هر روز آن برنامه‌اي طراحي و اجرا كنند. براي نمونه عنصر فاسقي چون محسن سازگارا که اين روزها به آغوش بيگانگان پناه برده، در برنامه تلويزيوني روزانه خود در روز سه شنبه ۲۹ دي ۱۳۸۸ مي‌نويسد: 
«نکته آخري که مي‌خواستم بگم راجع به 22 بهمن و اون هفته‌اي است که بچه‌ها به درستي اون رو هفته يااون دهه رو به درستي دهه مقاومت مدني اسم گذاري کردن. تا الان به نظر ميرسه چيزي که همه بر سرش توافق دارن و فعالين همه روش پافشاري مي‌کنن برگزاري اربعين شهداي عاشوراي ايران همزمان با اربعين حسيني روز جمعه 16 بهمن ماه که دوروز هم بعد از اربعين آقاي منتظريه و مراسم الله‌اکبر گفتن چهارشنبه شب 21 بهمن ماه و حرکت در روز 22 بهمن در مسيرهايي که در سراسر کشور خود حکومت ناچاره که اعلام بکنه مثل مانوري که ما روز قدس داشتيم و بلد هم شديم که چه جوري صفمون رو ضمن حضورمون از صف حکومتي‌ها جدا بکنيم. به هر صورت راجع به اربعين نکته‌اي رو که من مي‌خواستم بگم اينه که بعضي‌ها پيشنهاد کردند که ميتونيم بريم توي خيابون تظاهرات بکنيم و امثال اين آکسيون‌ها که طبيعتاً من نمي‌تونم بگم، چراکه بسته به جا و مکان شما، شهرتون و امکاناتي که دارين تصميم‌گيري رو خود فعالين بايد به بهترين نحو اجرا کنن، اما نکته‌اي که مي‌خواستم بگم اينه که در اربعين صدها ساله که مراسم سنتي ما داريم مثل اينکه نذري مردم ميدن، به ديدن همديگه ميرن يا تجمعاتي در تکايا يا مراکز مذهبي دارن اين خودش محمل خيلي خوبيه که ميتونيم ازش استفاده کنيم و به اصطلاح سبزش بکنيم و ياد شهدامون رو گرامي بداريم. تأثيرش هم کمتر از رفتن توي خيابون نيست. بزرگداشت شهداي عاشوراي ايران در اين روز کاريه که از ابزار موجودهم ميشه ازش استفاده کرد.»

همين شخص در برنامه خود از راديو آمريکا در روز يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ اعلام مي‌دارد: «ساعت 9 صبح 12 بهمن که قرار است زنگ مدرسه‌ها را به صدا در بياورند، بوق کارخانه‌ها را بزنند و امثال اين قبيل کارها. به نظر من فرصت خوبي است که بچه‌ها در مدرسه‌ها همزمان با اين زنگي که مي‌خواهند بزنند، هر جا که امکانش وجود دارد شعارهاي جنبش سبز را سر بدهند و همزمان در خيابان‌ها هر کسي که مي‌تواند، بوق اعتراض بزند، «V» نشان بدهد و [صداي] اعتراض جنبش سبز را بلند کند. در همين راستا، عرض کنم که دربي تهران (مسابقه استقلال و پرسپوليس) در روز 14 بهمن هم در راه است و پيشنهادهاي زيادي در اين باره آمده است که به هر صورت، سبز کردن استاديوم مثل بار قبل بازي اين دو و شعارهاي جنبش را دادن يا در دقايق مختلفي حرف‌هاي جنبش را زدن مي‌تواند آبروريزي بزرگي را براي حکومت ـ آن چنان که بار قبل بود ـ ايجاد کند.» 

يکي از وبلاگ‌هاي ضدانقلاب به جمع‌بندي پيشنهادهاي مطرح شده براي «دهه فجر سبز» پرداخت و چنين نوشت: «اما در رابطه با برنامه‌هاي خاص جنبش سبز، با توجه به آنچه در اين چند روز در سايت‌هاي مختلف آمده است، جمع‌بندي برنامه پيشنهادي جنبش سبز براي دهه فجر سبز عبارت است از:

 دوشنبه ۱۲ بهمن - اعتصاب نمادين يکروزه سبز

پنجشنبه ۱۵ بهمن - حمايت از اسراي سبز، تجمع سکوت مقابل اوين ساعت ۳-۵ بعد از ظهر

جمعه ۱۶ بهمن - «شهداي سبز زنده‌اند» بهشت زهرا در کنار شهداي سبز ساعت ۱۲ ظهر به بعد

شنبه ۱۷ بهمن - حمايت از مادران داغدار، پارک لاله ساعت ۵-۶ عصر

چهارشنبه ۲۱ بهمن - انفجار الله‌اکبر، ساعت ۱۰ شب

پنجشنبه ۲۲ بهمن - راهپيمايي تاريخي ۲۲ بهمن سبز

بدين ترتيب از ۱۱ روز دهه فجر ۶ روز پر مي‌شود ولي ايده‌هاي ديگري نيز وجود دارد که بايد در روزهاي باقي مانده به آن‌ها پرداخت. يکي از آن‌ها تجليل از ورزشکاران سبز است – خصوصاً شش فوتباليستي که آينده ورزشي خود را به پاي جنبش سبز قرباني کردند. اگر در اين روزها مسابقه خاصي برگزار مي‌شود، مي‌توان آن را به نام ورزشکاران سبز نوشت و در آن روز از آن‌ها تجليل کرد. ايده ديگر، بيرون کشيدن پول از بانک‌ها در يک روز خاص است. ايده‌اي ديگر پوشيدن سبز در يک روز مشخص است.»

همين پيشنهادها به نحوي ديگر، در سايت ضدانقلاب جرس جمع‌بندي شد:
«دوشنبه ۱۲ بهمن: اعتصاب نمادين يک‌روزه سبز
سه‌شنبه 13 بهمن: شعارنويسي روي پول‌ها - ديوارها - پل‌ها؛ استفاده نکردن از ماشين‌هاي خودي و پياده رفتن به سر کار

چهارشنبه 14 بهمن: رفتن به استاديوم بازي استقلال - پرسپوليس و دادن شعار عليه ديکتاتورها

پنجشنبه ۱۵ بهمن: حمايت از اسراي سبز، تجمع سکوت مقابل اوين ساعت ۳-۵ بعد از ظهر

جمعه ۱۶ بهمن: «شهداي سبز زنده‌اند» بهشت زهرا در کنار شهداي سبز ساعت ۱۲ ظهر به بعد

شنبه ۱۷ بهمن: حمايت از مادران داغدار، پارک لاله ساعت ۵-۶ عصر

يکشنبه 18 بهمن: پخش فيلم و عکس‌هاي جنايت‌هاي رژيم جمهوري اسلامي در محله‌ها و استفاده نکردن از وسايل نقليه عمومي

دوشنبه 19 بهمن: اتحاد دوباره جنبش سبز دادن sms به برنامه نود، گزينه آخر

سه‌شنبه 20 بهمن: استفاده از نماد سبز بر روي ماشين‌ها و وسايل عمومي و پوشيدن لباس سبز رنگ

چهارشنبه ۲۱ بهمن: انفجار الله‌اکبر، ساعت ۱۰ شب

پنجشنبه ۲۲ بهمن: راهپيمايي تاريخي ۲۲ بهمن سبز»

در خبري ديگر، شبکه جنبش راه سبز(جرس) اعلام نمود که سبزها در چهارمين روز دهه فجر سبز، جمعه ۱۶ بهمن، مصادف با اربعين حسيني و چهلم شهادت مظلومانه تعدادي از هموطنان‌مان در عاشوراي خونين در بهشت زهرا تجمع مي‌کنند! اين شبكه از هواداران خود خواست تا در ساعت 9 صبح در سراسر کشور بر سر مزار شهدا حاضر شوند! اما همه شاهد بودند که ديگر کسي از حاميان سبز باقي نمانده بود که بخواهد با اين جريان همراه باشد.

«ناامن نشان دادن وضعيت پايتخت»، سياست ديگري از عمليات رواني سايت‌هاي فتنه بود که در اين ايام با تمام قوا دنبال مي‌شد. براي نمونه، سايت ضدانقلاب جرس در خبري چنين مي‌نويسد: «بنابر مشاهدات به عمل آمده از سطح شهر تهران، از روز شنبه، نيروي انتظامي با به حرکت درآوردن يگان‌هاي ويژه خود در سطح شهر تهران، ضمن عبور از خيابان‌هاي اصلي شهر و توقف‌هاي کوتاه در ميادين و اماکن پر رفت و آمد، نيروهاي مجهز به تجهيزات کامل خود را به رخ مردم و رهگذران مي‌کشد. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که در اين ايام هيچ‌گونه اعتراض و تظاهراتي در تهران وجود نداشته و هيچ‌گونه دعوتي نيز در اين ارتباط به عمل نيامده است. همچنين تلاقي اين اقدام غيرقابل توجيه با آغاز جشن‌هاي سي و يکمين سالگرد پيروزي انقلاب، که قاعدتاً فضايي شاد و عاري از خشونت و ارعاب را در سطح شهرها اقتضا مي‌کند، آن را نامقبول‌تر جلوه مي‌دهد.»

راهپيمايي 22 بهمن
با نزديک شدن ايام دهه فجر، فتنه‌گران متوجه شدند که بضاعت لازم براي انجام اين کار را ندارند, بنابراين چنين تصميم‌گيري شد که توان ناچيز باقي مانده را در راهپيمايي 22 بهمن متمرکز سازند. در مورد حضور در راهپيمايي 22 بهمن نيز اختلاف نظر بسياري نزد اصحاب فتنه وجود داشت:
1- تحريم‌کنندگان: دسته اول، از تحريم و عدم حضور سبزپوشان در اين روز، سخن مي‌گويند و معتقدند که چنين حضوري تنها به نفع رقيب بوده و نظام با ابزار رسانه‌اي خود آن را مصادره به مطلوب مي‌كند و جريان سبز نخواهد توانست اقدام قابل‌توجهي انجام دهد.
2- راهبرد تمايز خود (پيشنهاددهنده: فتنه‌گران داخلي): جمعي ديگر از سران فتنه که هنوز خود را مدعي خط امام و وفادار به آرمان‌هاي 22 بهمن مي‌دانستند، از هواداران خود خواستند تا با حضور در راهپيمايي، شعارهاي انقلابي و همسوي با ملت سردهند و از دادن شعارهاي ساختارشکنانه پرهيز كنند و تنها با «نمادهاي سبز» خود حضور يابند تا بتوانند کثرت خود را به دوربين‌ها نشان دهند!
براي مثال، مجمع روحانيون در بيانيه خود با تأکيد بر «حضور آشکار» مي‌نويسد: «به خصوص از عزيزاني که به هر حال داراي اعتراضاتي به روند امور هستند، مي‌خواهيم که در عين «حضور آشکار در صحنه» و با پرهيز از هرگونه خشونت و رعايت اخلاق مدني حتي در برابر خشونت خشونت‌گران، سعه صدر و تحمل را به نمايش بگذارند.»

سازمان مجاهدين انقلاب نيز با صدور بيانيه‌اي سراسر تهمت و افترا به نيروهاي اصيل انقلاب اسلامي و با تطهير فتنه‌گران سبز پوش، از مردم براي حضور در راهپيمايي چنين دعوت به عمل آورد: «از مردم آگاه و فهيم مي‌خواهيم در حضور آرام و سبز خود در اين روز مراقب تحرکات مشکوک و سازمان‌يافته و شعارهاي تحريک‌آميز برخي عوامل باشند.»

کروبي نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد تا ساعت 10 صبح در ميدان دوم صادقيه حاضر خواهد شد.

3- ايجاد افتراق و اغتشاش (پيشنهاددهنده: ضدانقلاب برانداز خارجي): گروهي ديگر در ميان فتنه‌گران بر تلاش براي حضور همه‌جانبه سبزها در اين روز تأکيد داشتند و بر اينکه سبزها با شعارهاي ساختارشکنانه و نمادهاي فتنه‌گرانه خود حضور يابند، اصرار ورزيدند.
براي نمونه مي‌توان به يادداشتي به قلم «نادر برنا» اشاره کرد که در سايت جرس درج شد و به ضدانقلاب‌ها چنين توصيه كرد: «پيروزي منتقدان وضع موجود، نه در بيان خواسته‌هاي متنوع و احياناً مطالب تفرقه‌انگيز، كه در طرح موضوعات مورد وفاق است. بياييد با حمايت از خواسته‌هاي حداقلي كه توسط موسوي و كروبي مطرح شده است، اولين قدم‌ها را براي تحقق آرمان‌هاي خود برداريم. شركت در راهپيمايي 22 بهمن با نماد سبز، اولين جلوه ظهور اين حركت مقدس و مبارك است. شعارهاي گفتاري و نوشتاري ما در 22 بهمن بايستي يك نقطه و فصل مشترك داشته باشد و آن طرح مطالبات حداقلي ملت است كه در بيانيه 17 ميرحسين موسوي آمده است.»

اين اقدام، از آنجا که ممکن بود با مواجهه پرشدت مردم حاضر در صحنه، همراه گردد، نيازمند برنامه‌ريزي مشخص و آموزش نيروها بود. لذا دستورالعمل‌نويسي و ارائه توصيه‌ها و نکات ضروري کار، در دستور کار برخي وبلاگ‌ها و سايت‌ها قرار گرفت.
يک نمونه از آن دستورالعمل منتشر شده توسط سايت «نداي سبز آزادي» بود که به طور مبسوط نکات عجيب و غريبي را به هواداران فتنه گوشزد مي‌کرد. در اين مقاله آمده است: «رهبران جنبش سبز صراحتاً از سبزها دعوت کرده‌اند که در راهپيمايي ۲۲ بهمن حضور گسترده‌اي داشته باشند. اعدام‌هاي غيرقانوني و شرم‌آور اخير و سخنان مسئولان عالي‌رتبه نظامي و امنيتي نيز حاکي از آن است که مخالفان سبزها، همه تلاش خود را خواهند کرد که اولاً تعداد کمتري از سبزها در اين راهپيمايي شرکت کنند و ثانياً سبزهايي را که مي‌آيند، سرکوب کنند و با برخورد تند و خشن آن‌ها را به پاسخ راديکال و خشن وادارند. شواهد و قرائن موجود، نشان مي‌دهد که از ميان سه گزينه «عدم شرکت سبزها»، «شرکت ناآرام و با درگيري سبزها» و «شرکت بدون درگيري و آرام سبزها» در راهپيمايي،‌ اقتدارگرايان بيش از همه از گزينه سوم مي‌ترسند و خواهند کوشيد شرکت سبزها در راهپيمايي ۲۲ بهمن «محدود» و «پرهزينه» و ناآرام باشد. از اين رو يکايک سبزها بايد در روزهاي باقي‌‌مانده تا ۲۲ بهمن بکوشند زمينه را براي حضور «وسيع» و «آرام» و «بي‌هزينه» سبزها در راهپيمايي ۲۲ بهمن فراهم کنند. به اعتقاد ما با انديشيدن تمهيداتي مشخص، حضور بي‌هزينه و گسترده سبزها در راهپيمايي ۲۲ بهمن ممکن است. از اين رو در چهارمين طرح هم‌صدايي، از کليه سبزها دعوت مي‌شود تا از طرق قانوني و خلاقانه مختلف، هموطنان بيشتري را براي حضور مسئولانه در اين راهپيمايي دعوت کنند. به دليل محدوديت‌هاي رسانه‌اي سبزها و سمپاشي‌هاي رسانه‌اي رقيب، فعاليت داوطلبانه سبزها در اين زمينه ضروري به نظر مي‌رسد.

قبل از ۲۲ بهمن:

قبل از روز ۲۲ بهمن از طرق زير مي‌توانيد سبزهاي بيشتري را به حضور «آرام» و «مسئولانه» در راهپيمايي ۲۲ بهمن تشويق کنيد:

- اين متن را به دقت و کامل بخوانيد و براي دوستانتان ارسال کنيد. لازمه کاميابي سبزها در روز ۲۲ بهمن احساس مسئوليت، التزام و تعهد يکايک همراهان جنبش سبز در اجراي هماهنگ و مسئولانه محتواي اين متن است. اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد و از طريق ايميل و پيامک و تلفن، حداقل ۱۰ نفر از دوستان و اعضاي خانواده خود را براي همراهي با شما در اين هم‌صدايي‌ها دعوت کنيد.

- در محل‌هاي مناسب (که موجب نارضايتي ديگر شهروندان و تضييع اموال عمومي نشود) و بدون اين‌که ديده و هزينه‌اي را متحمل شويد به ديوارنويسي‌هاي سبز غيرساختارشکنانه درباره ۲۲ بهمن بپردازيد. از علامت V و رنگ سبز و عبارات ساده و اميدبخش (همچون «ما بيشماريم»، «۲۲بهمن سبز»، «۲۲ بهمن خانه نمي‌مانيم»، «درود بر موسوي/خاتمي/کروبي» و...) بيشتر استفاده کنيد. ‌

- تراکت‌هاي ساده سياه و سفيد درباره ۲۲ بهمن (با عباراتي ساده همچون «۲۲ بهمن سبز») را در حد توان کپي و ميان دوستان و همسايگان و درب منازل محله خود توزيع کنيد.

- از امروز تا روز۲۲ بهمن در محافل خانوادگي، دوستانه و کاري و در تاکسي، ميهماني، آرايشگاه، عروسي، ختم و هر محمل ديگري که با ديگران مواجه مي‌شويد بکوشيد که به نحوي سر صحبت را بگشاييد و به ۲۲ بهمن بکشانيد و بر موارد زير تأکيد کنيد:

۱) رهبران جنبش سبز از سبزها خواسته‌اند در راهپيمايي حضور گسترده‌اي داشته باشند. حضور وسيع در اين راهپيمايي تأثير چشمگيري در تقويت سبزها و افزايش احتمال کاميابي آن‌ها دارد و با توجه به تأثير فراوان نحوة برگزاري اين راهپيمايي در آينده جنبش سبز، يکايک سبزها بايد براي حضور در اين راهپيمايي احساس مسئوليت کنند.

۲) برخلاف تبليغات رسمي و تهديدهاي مقام‌هاي نظامي و قضايي، حضور مدبرانه و آرام سبزها در راهپيمايي ۲۲ بهمن «هزينه‌»اي نخواهد داشت. توجه به نکاتي که در ادامه خواهد آمد، لازمه بي‌هزينه شدن حضور سبزها است.

۳) رهبران جنبش سبز تأکيد کرده‌اند که طرح شعارهاي راديکال و ساختارشکنانه به ضرر جنبش و مطلوب اقتدارگرايان و موجب ريزش حاميان جنبش و افزايش هزينه‌هاي آن مي‌شود. بخش‌هاي مختلف طيف رنگين‌کماني جنبش سبز مطالبات مختلفي دارند؛ آنچه حداقل مطالبات مشترک سبزها را تشکيل مي‌دهد محورهاي پنج‌گانه بيانيه ۱۷ مهندس ميرحسين موسوي است و شعارهاي ۲۲ بهمن نيز بايد در چارچوب اين محورهاي پنج‌گانه و قانون اساسي جمهوري اسلامي باشد.

۴) شواهد و قرائن حاکي از آن است که اقتدارگرايان مايلند با برخورد تند و خشونت‌آميز، سبزها را به واکنش خشن وا دارند. درخواست رهبران جنبش از سبزها اين است که حتي در پاسخ به خشونت، خشونت نورزند. مهم‌ترين برتري جنبش سبز بر مخالفانش «برتري اخلاقي» است و صيانت از محتوا و وجهه اخلاقي جنبش و حفظ آرامش و متانت سبزها از اهميت زيادي برخوردار است. شکوه سکوت و آرامش و اعتراض متين و اخلاقي راهپيمايي‌ چند ميليوني ۲۵ خرداد،‌ اقتدارگرايان را بيش از هر واکنش خشن و تخريبي‌اي ترسانده‌است و همه تمهيداتي که اين ماه‌ها انديشيده‌اند براي جلوگيري از تکرار آن حماسه سبز و آرام است.۲۲ بهمن مي‌توانيم ۲۵ خرداد را تکرار کنيم.

روز ۲۲ بهمن:
در روز برگزاري راهپيمايي ۲۲ بهمن به نکات زير توجه کنيد:

۱) حداقل 5 مورد از اقلام سبزرنگ کوچک (دستبند، پارچه، شال و ...) را همراه داشته باشيد تا در راهپيمايي به ديگران بدهيد. اين اقلام را در جيب‌ها و زير لباس خود جاسازي کنيد. رنگ سبز بسيار بيش از صدا و شعار در گزارش‌ها و تصاوير ثبت و ماندگار خواهد شد.

۲) چندين تراکت دست‌نويس يا فتوکپي شده را زير لباس خود يا در کيف دستي‌تان جاسازي کنيد. تصاوير ميرحسين موسوي،‌ مهدي کروبي و سيدمحمد خاتمي و جملاتي چون «رأي من کو؟»، «جمهوري اسلامي، آري/ديکتاتوري، نه» و ديگر عبارت‌هاي خلاقانه و جذاب و در عين حال غيرساختارشکنانه مي‌توانند بر اين تراکت‌ها نقش ببندند.

۳) در ساعات اول صبح عازم محل راهپيمايي شويد تا بخش بيشتري از خيابان و ميدان آزادي را سبزها پر کنند، به جاي نيروهاي بسيج شدة حاکميت.

۴) موبايل و وسايل اضافي و ارزشمند به همراه نداشته باشيد.

۵) پوشش و ظاهري «غير متمايز» و حتي‌الامکان «محافظه‌کارانه» داشته باشيد که در صورت برخورد نيروهاي امنيتي و انتظامي و لباس شخصي با سبزها به اصطلاح «تابلو» نباشيد و از ظاهرتان سبزبودنتان عيان نباشد.

۶) پيش از حرکت به سمت محل راهپيمايي زنگ منزل همسايه‌هاي سبز خود را بزنيد و آن‌ها را هم براي حضور در راهپيمايي تشويق و اهميت اين حضور را به آن‌ها گوشزد کنيد.

۷) از همان مسيرهاي اعلام شدة صداوسيما به جمع راهپيمايان بپيونديد تا امکان جدا کردن سبزها و ممانعت از پيوستن آن‌ها به جمعيت و سرکوبشان فراهم نباشد.

۸) پيش از اين‌که به دل جمعيت راهپيمايان راه بيابيد، اقلام پوششي و نشانه‌هاي سبز خود را عيان نکنيد. به نظر مي‌رسد يکي از راهکارهاي اقتدارگرايان براي محدود کردن حضور سبزها شناسايي آنان پيش از پيوستن به جمعيت و برخورد با آن‌ها است. پيش از رسيدن به دل جمعيت، آن‌گونه باشيد که نتوانند سبز بودنتان را تشخيص دهند. پس از رسيدن به قلب جمعيت، نشانه‌هاي سبز و تراکت‌هاي خود را درآوريد و استفاده و توزيع کنيد. نفس حضور سبزها با شعارهايي که «مي‌دهند» و «نمي‌دهند»، اهميت زيادي دارد و نبايد کاري کرد که نگذارند سبزها به محل راهپيمايي برسند. در دل جمعيت راهپيمايان حضور سبزها بدون نشانه سبز هم ديده خواهد شد و بايد کوشيد اين حضور پررنگ‌تر باشد. اگر سبزها پيش و پس از راهپيمايي «نامرئي» باشند و تنها در خود راهپيمايي حضوري پررنگ، آرام و متين داشته باشند، امکان سرکوب آن‌ها از ميان مي‌رود.

۹) در حد امکان بکوشيد که در ذهن راهپيماياني که سبز نيستند، تصوير بهتري از سبزها نقش ببندد. لبخند زدن به ديگران و آرام و مهربان بودن در طول مسير، تحمل ديگران و احترام به ارزش‌هاي ديگران، پرهيز کردن و پرهيز دادن از شعارهاي راديکال و ساختارشکنانه و هرگونه خشونت کلامي و غيرکلامي، حفظ آرامش و متانت و رعايت آداب و شئونات اجتماعي تأثير مثبتي بر بي‌طرفان و مخالفان منصف دارد.

۱۰) از شعارهاي متين و محترمانه‌اي استفاده کنيد که مورد پذيرش همه سبزها و رهبران جنبش سبز باشد و به مخالفان جنبش، گزگ ندهد. از اين شعارها بيشتر استفاده کنيد: «يا حسين،‌ ميرحسين»؛ «نصر من الله و فتح قريب، ننگ بر اين دولت مردم‌فريب»؛ «بترسيد، بترسيد، ما همه با هم هستيم»؛ «يا مهدي، شيخ مهدي»؛ «درود بر سه سيد فاطمي، خميني و موسوي و خاتمي»؛ «خميني کجايي؟ موسوي تنها شده!»؛ «سلام بر خاتمي، درود بر موسوي»؛ «ابوالفضل علمدار، کروبي رو نگه‌دار!»؛ «مرگ بر ديکتاتور»؛ «موسوي، موسوي، پرچم ايران ما رو پس بگير»؛ «ايراني با غيرت، حمايت، حمايت»؛ «يا حجت‌بن‌الحسن، ريشه ظلم رو بکن»؛ «صدا و سيماي ما، کذب و فريب و ريا»؛ «اگه امام زنده بود، بدون شک با ما بود»؛ «مجتهد واقعي، منتظري صانعي».

۱۱) در راهپيمايي‌هاي پيشين بارها ديده شده است که تعدادي از عوامل مزدور اقتدارگرايان با نفوذ در صفوف سبزها به طرح شعارهاي راديکال و ساختارشکنانه پرداختند و به تخريب اموال عمومي و اعمال خشونت متقابل پرداخته‌اند. به نظر مي‌رسد در راهپيمايي ۲۲ بهمن، اقتداگرايان بيش از پيش خواهند کوشيد اجتماع سبزها را به انحراف و خشونت بکشانند. اگر ديديد که شعاري راديکال يا برخوردي خشن از سوي افرادي در ميان صفوف سبزها سر زد،‌ بلافاصله به کمک ديگر سبزهاي مسئول به آن‌ها تذکر دهيد و فعالانه بکوشيد هيچ حرکت راديکالي در صفوف سبزها ديده نشود. به خاطيان گوشزد کنيد که رهبران جنبش بر حفظ متانت و اعتدال و پرهيز از خشونت (حتي در برابر خشونت) تأکيد کرده‌اند. سبزها مي‌توانند با برخوردي فعالانه هر گونه تنش يا تندي را در نطفه خفه کنند.

۱۲) قاعدتاً مخالفان راديکال جنبش سبز همچون قبل، شعارهاي تندي عليه رهبران جنبش سبز و سبزها سر خواهند داد تا سبزها را به واکنش تند احساسي و خشن متقابل وا دارند. هوشيار باشيد که شعارهاي حساسيت‌زاي آن‌ها را با شعارهاي راديکال پاسخ ندهيد و از کنار برخوردهاي زننده و توهين‌آميز آن‌ها با متانت و بزرگ‌منشي بگذريد و مصداق اين آيه شريفه شويد: «و اذا خاطبهم‌الجاهلون قالوا سلاما از نظر سبزها چنين افرادي جاهلند و در پاسخ‌شان به سلامي بايد اکتفا کرد.»
۱۳) به گوش و هوش باشيد که صداوسيما نتواند براي سناريوهايي از جنس کارناوال عاشورا و طرح اتهاماتي واهي چون پاره‌کردن تصوير امام خميني و توهين به امام حسين(ع) خوراک بسازد.

۱۴) پس از اتمام راهپيمايي، نمادهاي سبز خود را پنهان يا معدوم کنيد و همچون ديگر راهپيمايان پراکنده شويد و از هر گونه تجمع بپرهيزيد. اطلاعات دريافتي ما حاکي از آن است که اقتدارگرايان خواهند کوشيد پس از پايان مراسم رسمي، به طور گسترده دست به سرکوب و دستگيري سبزها بزنند و اگر سبزها پس از پايان مراسم و حضور شکوهمند خود «نامرئي» و «متفرق» شوند، امکان اين دستگيري‌ها از ميان مي‌رود. فقط در مراسم اصلي و رسمي راهپيمايي، «سبز» بنماييد و پيش و پس از آن تظاهر به سبز بودن نکنيد و تجمع نداشته باشيد و شعار ندهيد و با مخالفان درگير نشويد.

۱۵) گزارش‌هاي مردمي تصويري، ويديويي و مکتوب خود از راهپيمايي ۲۲ بهمن را بلافاصله به ايميل ما... ارسال کنيد و در شبکه‌هاي روابط اجتماعي مجازي به اشتراک بگذاريد.»

4- فتح ميدان آزادي (اسب تروا) (پيشنهاددهنده: ضدانقلاب برانداز خارجي): سناريوي ديگري که توسط سايت ضدانقلاب جرس و نويسندگان آن طراحي شده بود، راهبرد فتح ميدان آزادي و نمايش قدرت سبزها در برابر دوربين پخش مستقيم خبرگزاري‌هاي خارجي بود. اقدامي که مي‌توانست پيام فتنه‌گران را مستقيم به جهانيان برساند و مراسم 22 بهمن را به نفع سبزها به پايان ببرد.
در همين راستا مدت‌ها در حال طرح‌ريزي براي عبور از صفوف ملت و رسيدن به ميدان آزادي بودند! آنچه در عمل نيز به عنوان سناريوي اول فتنه‌گران در دستور کار قرار گرفت، نظر دسته چهارم بود، اين مسئله به خوبي نشان داد که ضدانقلاب مدت‌هاست پرچم هدايت فتنه سبز را از دست فتنه‌گران داخلي ربوده است. جولان‌دار و طراحان اين سناريو افرادي چون محسن سازگارا، محسن مخملباف، عطاءالله مهاجراني و ابراهيم نبوي و ديگر نويسندگان سايت‌هاي ضدانقلاب خارج‌نشين بودند که هر يک تلاش کردند توصيه‌هايي را در اين زمينه پيشنهاد دهند.
اين اقدام توسط «ابراهيم نبوي»، طنزنويس و هرزه‌گوي ضدانقلاب که در روزگاري نه چندان دور در برابر ملت توبه کرده بود و اين زمان در آغوش بيگانگان به هتک‌حرمت نظام اسلامي مشغول بود, طرح‌ريزي و مدل «اسب تروا» نامگذاري شد. وي در مقاله‌اي با عنوان «اسب ترواي ما» که در سايت جرس با مديريت عطاء‌الله مهاجراني (سياستمدار زن‌باره و وزير فرهنگ دولت دوم خرداد) در تاريخ 29 دي‌ماه منتشر کرد, از هواداران سبزپوش خواست تا از تاکتيک «اسب تروا» براي فتح ميدان آزادي استفاده کنند. وي سپس در مقاله‌اي ديگر با عنوان «اسب تروا در ميدان آزادي» به تشريح عمليات فتح ميدان آزادي پرداخت و در مقاله مبسوط چنين نوشت:
«حکومت، تلاش فراواني را به خرج مي‌دهد که روز 22 بهمن را بدون دردسرهاي سبز و بدون حضور ميليوني مردم برگزار کند. با فرض اين اصول که:

اول: ما بي‌شماريم و خودمان مي‌دانيم که در صورت امکان حضوري عظيم در خيابان، مي‌توانيم فضا را به دست بگيريم، بايد در راهپيمايي رسمي که مجوز دارد، با تعدادي فراوان حاضر شويم و در نتيجه بتوانيم حضوري درخشان را براي جنبش سبز تثبيت کنيم. اين حضور در شرايط کنوني اهميتي بسيار دارد، عزيزان ما در خطر اعدام، زندان و فشارهاي سنگين هستند و اگر حضور ما عظيم باشد، حکومت چاره‌اي جز عقب‌نشيني نخواهد داشت.

دوم: ما مي‌دانيم که بخش وسيعي از کساني که روز 22 بهمن براي راهپيمايي مي‌روند و حامي دولت يا حکومت هستند، به صورت سازماندهي شده و اتوبوسي در جمع حاضر شده و مطمئناً صفوف اول راهپيمايي را به خود اختصاص خواهند داد. اما آن‌ها نيز صرفاً بنا به وظيفه و تحت فشار مي‌آيند و به همين دليل صفوف آنان مشخص و روشن خواهد بود. 

سوم: دولت مجبور است که موضع دعوت‌کننده داشته باشد تا تظاهرکنندگان بيشتري را به خيابان بکشاند. به همين دليل، حدس ما اين است که دولت از يکي دو روز ديگر چهره مثبت مي‌گيرد و در صدا و سيماي دروغ خود دائماً تبليغ خواهد کرد.

چهارم: دولت در هر حال، چه ما جمع بزرگي باشيم و چه خودشان در گروهي کم‌شمار بيايند، تلاش خواهد کرد نتيجه 9 دي را به مردم قالب کند و بگويد که ميليون‌ها نفر به طرفداري از نظام به خيابان رفته‌اند، بنابراين کسي توانايي سوءاستفاده از جمع ما را نخواهد داشت.

پنجم: دقت کنيم که مجموعه‌اي از تفکرات مخالف سبزها، از وزارت اطلاعات گرفته تا برخي جريان‌هاي تندروي اپوزيسيون، دوست ندارند که سبزها به عنوان جريان غالب معترضان در کشور حضور يابند. 

ششم: اگر جمع معترضان سبزپوش، در تمام شهرهاي کشور و ايرانيان در تمام شهرهاي جهان، به خيابان بيايند، دولت نمي‌تواند به راحتي جمعيت حاضران را مال خود کند، به همين دليل، وسعت حضور در همه جا لازم و ضروري است.

با فرضيات فوق، پيشنهاد مي‌کنم مدلي فرض کنيم مانند جنگ تروا. يعني در ساعت مناسب به محل‌هاي برگزاري مراسم برويم و بدون اينکه ماهيت خود را آشکار کنيم، تا يک زمان مشخص، مثلاً تا لحظه آغاز سخنراني سخنران اصلي مراسم، از نشانه‌هاي سبز استفاده نکنيم و سپس به يکباره همه نشانه‌هاي سبز را بر پيشاني و سر و دست بنشانيم. در اين حال سبزها مي‌توانند به سرعت همديگر را يافته و کنترل مراسم و شعارها را در دست بگيرند. موارد زير را به عنوان نکات احتياطي پيشنهاد مي‌کنم:

1) نشانه‌هاي سبز، مانند سربند، مچ‌بند، روسري، پلاکارد، تصوير شهدا، تصوير رهبران جنبش، يا هر وسيله تبليغاتي ديگري را در لباس خود، که زمستاني و احتمالاً جادار است پنهان کنيم، در مورد خانم‌هاي چادري اين امکان بيشتر فراهم است. با توجه به اينکه توصيه مي‌شود نشانه‌هاي خود را پس از پايان مراسم دور بيندازيد، سعي کنيد از نشانه‌هاي دم دست، مثل تکه پارچه يا عکس‌هاي چاپ شده استفاده کنيد.

2) اگر ته‌ريش داريد لازم نيست آن را اصلاح کنيد و در اين چند روز کوتاهش کنيد و اگر قرار است با مانتو و روسري برويد سعي کنيد کمترين توجه را جلب کنيد، مانتو و روسري عادي و چادرمشکي و لباس معمول، بهترين حالت است، قبل از راه افتادن در آينه نگاه کنيد و سعي کنيد به نظر يک حزب‌اللهي معمولي برسيد که مي‌خواهد براي راهپيمايي دهه فجر برود. يادتان باشد که مهم‌ترين موضوع، تشکيل جمعيت عظيم است، بعد از تشکيل جمعيت عظيم همه چيز حل است، در آن حالت نيز علاوه بر استفاده از ماسک، از نشانه‌هاي سبز هم استفاده کنيد.

3) دادن شعارهاي تند در جمع عظيم، مشکلي را حل نمي‌کند، آنچه مهم است تکرار نکردن شعارهاي متمرکز دولتي، يا تغيير دادن شعارها (مرگ بر روسيه به جاي مرگ بر آمريکا، مرگ بر ديکتاتور به جاي مرگ بر منافق) يا دادن شعارهاي واحد است، به همين دليل آمادگي احتمالي و داشتن شعار جايگزين مؤثر و مفيد است، مثل راهپيمايي روز قدس.

4) جز روابط خانوادگي و قرارهاي خانوادگي هيچ قراري که نشانه تشکيلاتي بودن رفتار است از خودمان نبايد بروز بدهيم. اصولاً وقتي ما مي‌دانيم بايد چه کاري بکنيم، هيچ نيازي به سازماندهي نداريم. سازماندهي در شرايط پليسي ممکن است فقط يک نقطه ضعف باشد تا يک نقطه قوت، مهم‌ترين نياز ما هشياري فردي است.

5) از پلاکاردهاي دست ساز استفاده کنيم و در صورت امکان در هنگام راهپيمايي شعارنويسي کنيم. البته اين کار بايد در حالتي صورت بگيرد که همگان با ما همراهي کنند. يادتان باشد که نيروهاي امنيتي در وسط جمعيت حضور دارند و در صورتي که بخواهيد جمعيت را رهبري کنيد، شما را شناسايي و دستگير مي‌کنند.

6) پس از پايان راهپيمايي، حتي در صورت مواجهه با يک راهپيمايي بسيار عظيم و هيجان‌زده شدن، ابتدا نشانه‌هاي سبز را از خود دور کنيد و بعد از مسير عادي و بدون جلب توجه ديگران به سرعت به خانه برگرديد. اگر از جمعيت عکس گرفتيد، در هنگام برگشت سعي کنيد عکس نگيريد تا توجه بيشتر را جلب نکنيد.

7) از هر گونه ماجراجويي پرهيز کنيد، اگر عکاس و فيلمبردار خوبي هستيد، لزومي ندارد نشانه سبز داشته باشيد؛ اگر آدم سرشناسي هستيد، سعي کنيد کاملاً معمولي باشيد و اگر سابقه حضور در راهپيمايي قبلي داريد، مواظب باشيد تا شناسايي نشويد. مهم‌ترين مسئله، رفتار غير متعارف است. براساس يک قانون قديمي کسي که مبارزه غيرعلني مي‌کند، مبارزه علني نبايد بکند، به همين دليل نکات احتياطي را رعايت کنيد.

8) مهم‌ترين مسئله اين است که خودتان را بدون جلب هيچ توجهي به مرکز اصلي جمعيت برسانيد، در آنجا هم سعي کنيد که تشخيص بدهيد چه کساني از سبزها هستند و همراه با شما. يک آغاز غيرقابل شناسايي مي‌تواند يک آغاز توفاني باشد، مثلا به محض اينکه سخنران اولين جمله را آغاز کرد، همه با هم و زير لب «هيس» بگوئيد و بعد از وزن صداي همراهان تشخيص بدهيد دور و برتان چه خبر است، سپس مي‌توانيد نشانه‌هاي سبز را هوا کنيد. يادمان باشد که ما بي‌شماريم، ما در همه کشور اکثريت مردم هستيم و ما براي به دست آوردن حق مان دست به يک جنبش مسالمت‌آميز زده‌ايم.

9) به فرضيه شورش فکر نکنيد، شما فقط براي نشان دادن يک حضور گسترده و عظيم و سبز که باعث به هم ريختن نطق سخنران و پرت شدن حواس او بشود، به خيابان مي‌رويد. شما نه مي‌خواهيد تلويزيون را بگيريد، نه قصد داريد شهر را تسخير کنيد، شما فقط براي نشان دادن يک حضور گسترده به خيابان مي‌رويد. به همين دليل حتي در صورتي که احساس کرديد، همه چيز رو به يک انقلاب حرکت مي‌کند، هيجان‌زده نشويد. 

10) شما فقط از زمان آغاز سخنراني تا پايان آن مي‌توانيد سبز باشيد، قبل و بعد از آن شما يک شهروند معمولي هستيد که براي بزرگداشت انقلاب به خيابان رفته‌ايد. در جيب‌تان هيچ چيز مشکوکي نگذاريد و بدون دليل ماجراجويي نکنيد و سالم به خانه برگرديد.

11) کار اصلي ما جنگ رواني است نه جنگ خياباني، ما بايد اثبات کنيم اکثريت با ماست و رأي ما را دزديده‌اند (در تظاهرات ظاهر و حاضر شويم) و بعد از تظاهرات، عکس و خبر و نوشته‌هاي‌مان را براي ديگران و به خصوص رسانه‌هاي مستقل بفرستيم.

ما وارد جنگي بزرگ براي رسيدن به آزادي شده‌ايم، مردم در اين جنگ پناه ما هستند، مردم ما هستيم، بهترين راه براي جدال با لباس شخصي‌هايي که خودشان را به هزار چهره درمي‌آورند، اين است که چهره از آنان نهان کنيم. مثل مه بياييم، مثل نسيم بياييم و ناگاه مثل توفان همه جا را در اختيار بگيريم، توفاني سبز.»

اين شيوه با استقبال فراوان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ضدانقلاب مواجه شد و به سرعت تبليغ گرديد. براي نمونه؛ محسن سازگارا، عنصر دست‌نشانده سازمان سيا، در روز 13 بهمن به اغتشاشگران چنين خط مي‌دهد: «در مسيرهاي حکومت ميتونيم حرکت بکنيم، راهپيمايي بکنيم، با نمادهاي جنبش سبز، با شعارهاي خودمون، با علامت V و پيشنهادم اين است که اگر جايي احساس کرديم که خطري هستش و مشکلي هستش، ميشه با سکوت به مسير ادامه داد و سپس وارد ميدون آزادي شد.»

اين طرح براي تسخير ميدان آزادي حتي در سايت ضدانقلاب «بالاترين» نيز به بحث گذاشته شد و با 79 درصد آرا به توافق مرورگران آن سايت رسيد.

راهپيمايي 22 بهمن، پايان ظفرمند هشت ماه دفاع مقدس
صبح روز 22 بهمن سراسر کشور بيش از سال‌هاي گذشته مملو از جمعيت بود. ده‌ها ميليون نفر در سراسر کشور اين بار به صحنه آمده بودند تا عظمت ملت ايران را به رخ جهانيان بکشانند و نفرت و کينه خود را از فتنه‌گران در ميان ملت ابراز دارند. 
اغلب شركت‌كنندگان در اين راهپيمايي شكوهمند، تصاويري از حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبري و پرچم ايران را در دست داشته و با سردادن شعارهاي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي»، «الله‌اكبر»، «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر اسرائيل»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر ضد ولايت فقيه» و «مرگ بر منافق» با تشكيل صفوف به هم پيوسته به سمت ميدان آزادي كه از ساعاتي قبل از آغاز راهپيمايي مملو از جمعيت شده بود، درحال حركت بودند.
قريب به 300 خبرنگار خارجي و 800 خبرنگار داخلي هر يک به نحوي اين حماسه تاريخي را گزارش کردند. بسياري از رسانه‌هاي خارجي از صبح امروز به پوشش مستقيم و لحظه به لحظه راهپيمايي باشكوه 22 بهمن در تهران پرداختند. به گزارش ايلنا، شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان اخبار مربوط به مراسم سي‌و‌يكمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران را در صدر اخبار خود قرار داد و اعلام كرد كه مردم در ميدان آزادي منتظر شنيدن سخنان «محمود احمدي‌نژاد»، رئيس‌جمهور هستند. اين شبكه آمريكايي، نخستين خبر خود را با صداي تكبير الله‌اكبر شب گذشته مردم تهران پخش كرد و گفت با اين صدا طوفان در راه است.

شبكه تلويزيوني الجزيره قطر هم روز پنجشنبه خبر آغاز راهپيمايي مردم ايران را همراه با تصاوير ميدان آزادي در صدر خبرهاي خود منعكس كرد. الجزيره در گزارش خود گفت: «جشن‌هاي گراميداشت سالگرد انقلاب اسلامي ايران آغاز شد. هزاران نفر از ايراني‌ها در مركز شهر تهران تجمع كردند و قرار است رئيس‌جمهور ايران در اين مراسم سخنراني كند.»

شبکه تلويزيوني العربيه با پخش تصاويري از حضور ميليوني مردم ايران در ميدان آزادي به طور گسترده به پوشش خبري راهپيمايي 22 بهمن پرداخت.

اما خبرگزاري فرانسه، با بي‌توجهي به حضور ميليوني ملت ايران، فقط نوشت: «ده‌ها هزار ايراني صبح امروز براي بزرگداشت سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي کشورشان در ميدان آزادي تجمع کرده‌اند.»

اين خبرگزاري گفت كه مردم در اين راهپيمايي شعار «مرگ بر اسرائيل» و «مرگ بر آمريکا» سر مي‌دهند و به سمت ميدان آزادي در حرکت هستند.

خبرگزاري آلمان نيز در نخستين ساعات صبح، آغاز خبر راهپيمايي 22 بهمن را مخابره و پيش‌بيني کرد که ميليون‌ها ايراني در اين راهپيمايي شرکت خواهند کرد.

همچنين تلويزيون المنار، امروز از اوايل صبح به پخش زنده صحنه‌هايي از تظاهرات ميليوني ملت در حماسه ‪ ۲۲‬بهمن را از تهران و ديگر استان‌ها پرداخت و سخنراني احمدي‌نژاد را به طور مستقيم و زنده پخش كرد.

در اين ميان، آنچه بيش از هر چيز ديگر آشکار گرديد، شکست تمامي سناريوهاي فتنه‌گران در اين روز باشکوه بود. ميليون‌ها مردم حاضر در خيابان‌هاي مرکزي و غربي پايتخت هيچ نشاني از فتنه‌گران سبزپوش نديدند. جمع چند نفره‌اي هم که در ميدان صادقيه به دور مهدي کروبي براي دقايقي جمع شدند، چنان با واکنش تند مردم حاضر در صحنه مواجه شدند که فرار را بر قرار ترجيح دادند و اگر حضور نيروهاي انتظامي نبود، معلوم نبود که چه سرنوشتي براي کروبي رقم مي‌خورد.
در واقع، آنچه در عمل محقق شد اين بود که اسب ترواي سبزپوشان در گل ماند و هيچ سبزي نه تنها در ميدان آزادي قابل مشاهده نبود، بلکه در هيچ يک از مسيرهاي راهپيمايي نيز خبري از سبزها نبود و فتنه‌گران جرئت نمايش در برابر صفوف به هم پيوسته ملت را نداشتند. 22 بهمن باشکوه‌تر از گذشته برگزار شد و منافقين از خوف ملت به لانه‌هاي خود خزيدند!

شکست سهمگين فتنه‌گران، آن‌ها را به شدت برآشفت و دنياي مجازي خودساخته آن‌ها مملو از اظهارات ضد و نقيضي شد که عليه يکديگر با عصبانيت تمام مي‌نوشتند و هر يک سعي داشت شکست را به گردن ديگري بيندازد!

برخي، اقدام طراحان موضوع اسب تروا را خيانتي دانستند که با قصد حمايت از نظام اسلامي و مهار سبزها در اين روز صورت گرفت و اظهار داشتند که بايد به طرح موسوي عمل مي‌کردند که گفته بود جنبش سبز بايد با هويت اصلي خود در صحنه راهپيمايي حاضر مي‌شد! برخي، طراح اين سناريو را فردي ناشي دانستند که ديگر نبايد نظريه‌پردازي کند و خطاب به وي اعلام داشتند که: «آقاي نبوي، کار هر خر نيست خرمن کوفتن!»

از سويي ديگر جمعي از شکست‌خوردگان از ملت، از وي خواستند تا به خاطر اشتباهش از سبزها عذرخواهي کند. برخي ديگر، نبوي را مقصر ندانسته و عيب کار را در عدم اجراي صحيح اين شيوه دانستند. برخي ديگر نيز اعتراف کردند در برابر نيروهاي حامي نظام کم آورده‌اند و سبزها جرئت نکردند تا سبز بودن خود را اعلام كنند! برخي ديگر نيز با کمال پر رويي ادعاهاي خود قبل از راهپيمايي را فراموش کرده و اظهار داشتند که پيروز روز 22 بهمن بودند چرا که توانسته‌اند نظام اسلامي را به هراس اندازند و همين قدر هم براي سبزها پيروزي است!؟ 

جالب‌ترين واکنش را کاريکاتوريست فتنه سبز، نيک‌آهنگ کوثر، داشت که با کشيدن کاريکاتور، طرح شکست‌خورده نبوي - مهاجراني را به سخره گرفت.

در اين بين، برخي ديگر نيز راهکارهاي جالب جديدي مطرح ساختند و از آن جمله اينکه: «تا اونجايي که ميتونيم در بسيج نفوذ کنيم و سعي‌ در بر قرار کردن ارتباط با بسيج و نيرو و بازوي سرکوب داشته باشيم تا اونها رو با واقعيت اين رژيم آشنا کنيم.»

سايت بالاترين، كه در آشوب‌هاي پس از انتخابات، نقش مؤثري در هماهنگي معترضان و ايجاد پيوند ميان معترضان واقعي و گروه‌هاي ضدانقلاب ايفا كرد، پس از حماسه عظيم و بي‌سابقه 22 بهمن ملت ايران ديدني بود.

برخي از كاربران اين سايت كه اغلب با نظام جمهوري اسلامي ميانه خوبي ندارند و اخبار و تحليل‌هاي خود را از رسانه‌هاي يكطرفه ضدانقلاب دريافت مي‌كنند، با مشاهده سيل عظيم و بي‌سابقه جمعيت مردمي در راهپيمايي سراسري امروز، دچار حيرت و تناقض شده‌اند.

روزنامه نيويورك تايمز نيز در تحليل خود تأكيد كرد: «مخالفان به جاي شور پيروزي در 22بهمن، با سيلي از انتقادها مواجه شدند. حركت اعتراضي در اين روز به شكل مأيوس‌كننده كم‌دامنه بود و به نظر مي‌رسيد آن‌ها از ادامه حضور در خيابان خسته شده‌اند. اگر هم كساني آمدند، جزو سياهي لشكر حكومت به حساب آمدند. مخالفان اغلب فكر مي‌كنند نقطه ضعف آن‌ها در رهبري است. ثابت شده كه توانايي موسوي و كروبي براي سازمان دادن مخالفان، محدود است و آن‌ها به ويژه نفوذ كلامي در ميان معترضان جوان ندارند.»

«ابراهيم نبوي» نيز با بيش از 24 ساعت سکوت، سرانجام در صفحه فيس‌بوک خود ظاهر شد و اعلام داشت: «نظريه اسب تروا از نظر تاکتيکي اشتباه بود، من رسماً از همه عذر مي‌خواهم.»
همه اين‌ها نشان از سردرگمي و شکست سنگيني داشت که جبهه فتنه‌گران را دچار آشفتگي ساخت و رهبران آن‌ها را نيز مستأصل کرد. اين خودفروختگان غافل فراموش کرده‌ بودند که آنچه موجب شکست فتنه‌گران در 22 بهمن تاريخي ايران زمين شده بود، حضور ملت با ايمان و آگاهي بود که همواره در مقاطع سخت با هدايت حکيم فرزانه انقلاب اسلامي به ميدان مي‌آمدند و همه نقشه‌هاي دشمن را نقش بر آب مي‌كردند. نظام اسلامي، شجره طيبه‌اي است که ريشه در تاريخ اين سرزمين دارد و دشمنان آن بايد بدانند: 

«چراغي را كه ايزد برفروزد 

هر آن كس پف كند ريشش بسوزد»

ملت انقلابي به خوبي نشان دادند که هر وقت تلاش دشمنان انقلاب اسلامي براي ضربه زدن به نظام اسلامي شدت مي‌يابد, آنان نيز هوشيارتر شده و مصمم‌تر به صحنه دفاع از انقلاب اسلامي وارد مي‌گردند. ملت غيور ايران اسلامي تداعي‌کننده آيات الهي هستند که از استقامت مؤمنان در شدايد و سختي‌ها و در برابر تهديدات دشمن خبر مي‌دهد! قرآن کريم در سوره آل عمران آيه 173 در تشريح احوال و صفات مؤمنين در جنگ احد وقتي خبر تهديد کفار را مي‌شنوند، مي‌فرمايد:
«الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»
وقتي به آن‌ها خبر مي‌رسد که دشمنان براي حمله به شما آماده شده‌اند, لذا از آن‌ها بترسيد! مومنين بر ايمانشان افزود مي‌شود و ندا سر مي‌دهند که «خداوند ما را بس است و او بهترينِ حاميان است.»
روز 22 بهمن سال 88 را مي‌توان «انقلاب چهارم» ملت دانست، زيرا ملت در آغاز دهه چهارم انقلاب «منافقين جديد» را نيز از صفوف خود تصفيه کرده و براي هميشه تاريخ به محاق فرو بردند. در اين روز آخرين ميخ نيز بر تابوت فتنه سبز به دست قدرتمند ملت کوبيده شد.
اعترافات يک نظريه‌پرداز سبزپوش 

در شب پيروزي انقلاب اسلامي ميليون‌ها بيننده گفت‌وگوي ويژه خبري شاهد سخناني بودند که از زبان نظريه‌پرداز رئيس‌جمهور دولت دوم خرداد و مشاور عالي موسوي ايراد گرديد. محمدرضا تاجيک در مورد وضعيت جبهه اصلاحات، مسائل بعد از انتخابات، انقلاب مخملي، موج سواري‌هاي خارجي و... به اظهارنظر پرداخت و روند طي شده بعد از انتخابات را خلاف قانون، عقل، شرع و خواست مردم توصيف کرد. وي جريان اصلاحات را طيف چهل تکه‌اي خواند که گروه‌هاي تندرو تا محافظه‌کار، افراد سنتي، مدرن، روشنفکران سکولار تا روشنفکران ديني و دنباله‌روهاي جامعه ديني تا کساني که به دنبال يک جامعه غربي هستند را شامل مي‌شود. او همچنين اين ماهيت چهل تکه‌اي را متضمن تعارض در اهداف و راهبردها و شعارها دانست.

تاجيک در بخشي از تحليل خود اعلام داشت: «قدرت‌هاي خارجي مي‌دانستند که اگر توهم پيروزي و تقلب در اعماق جان دل مردم رسوب کند و آن را باور کنند، نگاه ها، زبان‌ها و گوش‌ها تيزتر مي‌شود و اين‌ها مي‌توانند در اين فضا بهره‌برداري خاص خود را انجام دهند، بنابراين تمام تلاش را کردند که انتخابات را تبديل به اغتشاشات کنند و امري طبيعي در يک جامعه را به فضاي بحراني سرشار از اغتشاش و فضاي کاملاً غير مدني تبديل کنند.»

وي خاطرنشان کرد: «رسانه‌هاي خارجي و قدرت‌ها تمام تلاش خود را کردند تا اين موج را به شکلي مصادره کنند که رهبري آن از داخل به خارج منتقل شود و ديگر افراد شروع‌کننده براي ادامه راه تصميم‌گيرنده نباشند، اراده آن‌ها در حاشيه قرار بگيرد و صداي آن‌ها ديگر شنيده نشود و پژواک نداشته باشد تا بر اساس آن بتوانند شعارها را تغيير دهند، جهت‌گيري‌ها را عوض کنند و از تقابل دو رقيب انتخاباتي فضا را خارج کرده و به تقابل با نظام بکشانند.»

اين اظهارات بار ديگر جبهه فتنه‌گران را با چالش مواجه ساخت و واکنش‌هاي متفاوتي را به همراه داشت. فتنه‌گران در اولين گام با فرافکني اين بار نيز اظهارات دکتر تاجيک را مانند اظهارات ابطحي، عطريانفر, شريعتي، مهدوي، مؤمني و حجاريان ساختگي و به نوعي «اعتراف اجباري» ناميدند که تحت فشار صورت گرفته است. برخي ديگر نيز اين سخنان را محصول دارو و قرص‌هاي روان‌گرداني دانستند که به تاجيک خورانده شده است! اما بخش عمده‌اي از آن‌ها نيز با سکوت در برابر اين سخنان و اعترافات, خود را به نشنيدن زدند و به روي خود نياوردند!

اما حقيقت آن است اين سخنان نه محصول اجبار و نه قرص‌هاي روان‌گردان است! بلکه بايد گفت فتنه‌گران در محافل خصوصي خود, آنگاه که دور هم جمع مي‌آيند آنچنان در فضايي کاذب و ساختگي قرار دارند که توهم‌زده و جوگيرانه به نسخه‌هاي افراطي و منفعت‌طلبانه‌اي تن مي‌دهند که بهره‌اي از حقيقت نبرده است و کافي است تا اين فضاي مجازي شکسته شود و فرصتي براي تنهايي و خلوت و انديشيدن فارغ از فضاي آلوده محافل سياسي به دست آيد تا رجوع به حقيقت و محو توهمات محقق گردد.

اعترافات فردي چون تاجيک که به عنوان يک طراح و نظريه‌پرداز سال‌ها در پشت پرده جبهه دوم خرداد مشغول به طرح‌ريزي بود, هشداري بود براي هواداراني که غافلانه به اين جريان دروغ و نفاق دل‌خوش کرده‌ بودند, اگر حاضر مي‌شدند سخنان اين معترفان به خطا را با دقت مرور کنند، نه اينکه چشم و گوش بسته تحت تأثير فتنه‌گران آن را «اعتراف اجباري» بخوانند!

برنامه مستند شاخص و افشاي ماهيت مدعيان خط امام(ره)
يکي از حوادث ديگري که فتنه‌گران نسبت به آن واکنش نشان دادند و حاشيه آفريدند، پخش سلسله برنامه‌هايي با نام «شاخص» از رسانه ملي بود. اين مجموعه 11 قسمتي تلاش داشت تا در ايام مبارک دهه فجر به تبيين شاخص انديشه سياسي حضرت امام(ره) بپردازد. 
اين 11 قسمت عبارت بودند از: 1- امام و قانون؛ 2- امام و استقلال؛ 3- امام و بني‌صدر؛ 4- امام و آزادي؛ 5- امام و فلسطين؛ 6- امام و آمريکا؛ 7- امام و مردم؛ 8- امام و ولايت فقيه؛ 9- امام و وحدت؛ 10- امام و توطئه و نفاق؛ 11- امام و جمهوري اسلامي. 

ويژگي ممتاز اين مجموعه، انتخاب موضوعاتي بود که به‌خوبي با بخشي از مسائل مطرح در حوادث پس از انتخابات سنخيت داشت و توانست نقش روشنگرانه‌اي را در شناخت فتنه و حرکت منافقانه سران فتنه براي ملت آشکار سازد. اين مجموعه براي نسل سوم انقلاب که از نزديک، آن حوادث را نديده‌ بودند و در خاطر نداشتند، به خوبي نشان داد که بنيانگذار کبير جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(ره)، چگونه در برابر جريان ضدانقلاب و منافقان دهه اول انقلاب قاطعانه ايستاد.
اين مجموعه براي نسل اول و دوم انقلاب که برخي سخنان امام(ره) را به فراموشي سپرده بودند، يادآوري بود و آشکار ساخت که چگونه مدعيان امروز خط امام - که خود هدايت فتنه را پس از انتخابات رياست جمهوري بر عهده داشتند – فرسنگ‌ها از انديشه امام(ره) فاصله گرفته و از آن بيگانه‌اند.
و همين روشنگري و بصيرت‌افزايي در فضاي غبارآلود فتنه بود که صداي اعتراض برخي از افراد و احزاب و گروه‌ها را بلند كرد. از سويي ديگر، اين مجموعه با استقبال زياد تماشاگر بالاخص نسل جوان جامعه مواجه شد و صحبت درباره آن، نقل محافل مختلف بود.
براي نمونه «جنبش عدالتخواه دانشجويي» طي نامه‌اي به ضرغامي ضمن تقدير از رسانه ملي مي‌نويسد: «در اين مقطع حساس كه برخي اقدامات مثبت صدا وسيما نظير برنامه تحسين‌برانگيز «ديروز، امروز، فردا» با حضور برخي از اساتيد انقلابي و عدالتخواه و واكاوي مستند تاريخ انقلاب در اين برنامه، پخش مستند «شاخص» از مواضع حضرت امام(ره) و همچنين اجراي مناظره‌هاي تلويزيوني در برنامه «به سوي فردا» و... كه موجب حمله و اعتراض عده‌اي از سياسيون و مطبوعات و... به رسانه ملي شده است، بر خود واجب مي‌دانيم كه به عنوان فرزندان معنوي حضرت روح‌الله از اين اقدامات مثبت تشكر و قدرداني كنيم.»

اما سران فتنه که از اين برنامه به خشم آمده بودند، واکنش‌هاي تندي از خود نشان داده و آن را انتخاب تحريف شده و تقطيع شده حضرت امام(ره) دانستند. 
موسوي که سال‌ها در پس عنوان «نخست وزير امام» حقيقت وجودي خود را مخفي کرده بود، در واکنش به پخش برنامه شاخص گفت: «متأسفانه گفته‌هاي بريده‌بريده‌اي از حضرت امام(ره) در صداوسيما و جاهاي ديگر نقل مي‌شود که مورد اعتراض نوه گرامي حضرت امام هم قرار گرفت. اما حقيقت اين است که اگر ما نتوانيم فضاي زنده، پر شور و پر از معنويت و نورانيت که در اول انقلاب وجود داشته و سخنان امام را تفسير مي‌کند، بشنويم، منجر به اين مي‌شود که ما يک چهره تاريک و چهره قطعه‌قطعه شده از انقلاب را امروز ارائه دهيم و اين مي‌تواند به اين موضوع منجر شود که نه تنها مردم از انقلاب بلکه از اسلام هم جدا شوند. چون نظام ما به نام دين و اسلام است و مهم‌ترين دغدغه بنيان‌گذاران جمهوري اسلامي، اين بود که به اسلام لطمه نخورد. البته ممکن است که دو روزي منفعتي را به دست آ‌وريم و حجتي را از کلام امام(ره) بگيريم و از آن عليه گروهي استفاده کنيم ولي وقتي که اين کار را با لحاظ منافع خود مي‌بينيم و به آن سرچشمه رجوع نمي‌کنيم، اين زيان را دارد که زبان کساني که از اول با انقلاب بد بوده‌اند و هنوز هم بد هستند، باز شود و تمام دستاوردهاي انقلاب را زير سؤال ببرند.»

همچنين سيدمحمد خاتمي با انتقاد شديد از پخش برنامه شاخص به مسئولان صداوسيما يادآور شد که امام خميني(ره)در همان شرايط جنگ فرمان هشت ماده‌اي را صادر کردند، بارها در نفي تحجر سخن گفتند و دستگاه‌ها و نهادها را به رعايت حقوق مردم و احترام به ملت فراخواندند و ميزان را رأي ملت اعلام کردند.

به گزارش روابط عمومي دفتر حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، وي در ديدار با مدير و دبيران سرويس‌هاي خبرگزاري ايلنا به انتخاب گزينشي فرازهايي از صحبت‌هاي امام که در شرايطي خاص و در مواردي خاص بيان شده، اشاره کرد و گفت: «بهره‌برداري مغرضانه از اين سخنان در شرايط فعلي، سبب مي‌شود چهره‌اي مخدوش از انقلاب، امام و نظام را القا کند و اين امر جفا به امام و جفا به جامعه است.»

وي تأکيد کرد: «پرداختن به شخصيت حضرت امام بايد جامع باشد، نه گزينشي و با هدف توجيه بعضي رفتارها و سياست‌هاي نادرست، به‌خصوص براي نسلي که امام و موقعيت صحبت‌هاي ايشان را از نزديک درک نکرده‌اند.»

در همين شرايط بود که نامه‌اي سرگشاده به امضاي حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني خطاب به رئيس رسانه ملي نوشته شد که حاوي انتقاداتي در مورد مستند شاخص بود. اين نامه به شرح زير است:

«بسمه تعالي، 
جناب آقاي عزت‌الله ضرغامي؛ رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي
با تبريک سي و يکمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، لازم است نکاتي را پيرامون برنامه‌هاي صدا وسيماي جمهوري اسلامي در ايام دهه فجر يادآوري نمايم. خوش داشتم اين مطالب را مثل سابق و به طور شفاهي متذکر شوم ولي احساس مي‌کنم اثر سخنان شفاهي کم شده و عمق تأثيرگذاري برنامه‌هاي تلويزيون به گونه‌اي است که محتاج تذکر کتبي است.

چنانکه از منابع موثق شنيده‌ام، برنامه‌اي تحت عنوان شاخص در تلويزيون پخش مي‌شود و به گونه‌اي غير صادقانه و تحريف‌آميز، شخصيت جامع عارف کامل و مهربان و رهبري مقتدر امام خميني(س) را مخدوش نموده است. جامعه‌ جوان امروز ما به وسيله آن‌چه در اين برنامه پخش مي‌شود، شخصيت واقعي امام را نمي‌شناسد و تنها با شخصيت دست ساخته‌ صداوسيما آشنا مي‌شود که متأسفانه فرسنگ‌ها با حقيقت امام که به فرموده‌ رهبري انقلاب همه هويت جمهوري اسلامي است، فاصله دارد.

در شرايطي که دشمنان قسم‌خورده انقلاب و امام با استفاده از رسانه‌هاي بيگانه، هر لحظه چهره‌اي خشن و غيرانساني و صد البته غيرواقعي از انقلاب شکوهمند اسلامي مي‌سازند، انتظار بيهوده‌اي نيست اگر چشم انتظار تبيين شخصيت جامع امام و امت امام در صداوسيما باشيم و ابعاد بلند معرفتي و ماهيت انساني انقلاب را که بي‌شک در ميان همه انقلاب‌هاي قرن حاضر، بيشترين ارزش‌هاي اسلامي و بشردوستانه را آفريده، تصوير نماييم. جاي تأسف است که در صداوسيما از هزاران هزار جلوه رأفت و محبت که با اتکا‌ به جوهره اسلامي و روح بلند مذهب شيعه اثني‌عشريه آفريده شد، چشم پوشيده مي‌شود و بدون اشاره به شرايط زماني خاص به بزرگ‌نمايي غلط و تحريف گونه قضاياي گذشته همت مي‌گماريد و به غلط درصدد مشابه‌سازي تاريخي هستيد.

اين‌جانب جناب‌عالي را از علاقه‌مندان امام راحل مي‌شناسم و به حکم وظيفه فرزندي امام نسبت به اين اشتباه فاحش صداوسيما و تصميم‌گيرندگان چنين موضوعاتي، اعتراض جدي دارم و معتقدم اگر حقيقتاً به دنبال شناخت واقعي امام هستيد، بايد از ياران نزديک امام دعوت نماييد تا هم شأن نزول سخنان پخش شده را بيان نمايند و هم ناگفته‌هاي زندگي امام را بيان کنند.

اميدوارم احتياجي به تصديع بيشتر نباشد و دوستان واقعي امام وظيفه خويش را در قبال امام و تحليل انقلاب اسلامي به انجام برسانند.»

اين نامه حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني با پاسخ سيد عزت‌الله ضرغامي، رئيس رسانه ملي، همراه بود. در اين نامه آمده است:
«بسمه تعالي، جناب حجت‌الاسلام والمسلمين حاج سيدحسن خميني

با سلام، متقابلاً ايام خجسته سي و يكمين دهه فجر پيروزي انقلاب بزرگ اسلامي را به شما و خانواده معظم امام راحل(ره) تبريك مي‌گويم و سلامتي و دوام عمر شما را از خداوند متعال خواهانم. به اطلاع جناب‌عالي مي‌رسانم :

1 ـ برنامه‌هاي دهه فجر امسال گسترده‌تر از هميشه و با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت آرشيوي و تجارب گذشته با توليد بيش از 1000 ويژه برنامه در سيما، صدا؛ شبكه‌هاي استاني و برون‌مرزي و حوزه سياسي سازمان و براي اقشار و سطوح مختلف جامعه در داخل و خارج كشور در حال پخش است.

2 ـ محور و هويت انقلاب اسلامي، امام خميني(ره) است، لذا در نوع اين برنامه‌ها شخصيت جامع و استثنايي آن يگانه دوران در ابعاد مختلف مبارزاتي، سياسي؛ فقهي؛ اخلاقي، عرفاني و سلوك رفتاري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

3 ـ بررسي‌هاي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه نسل جوان و حتي نسل‌هاي گذشته از طريق برنامه‌هاي رسانه ملي با بسياري از ويژگي‌هاي شخصيتي و متعالي امام خميني(ره) آشنا شده‌ و با او پيوندي مستحكم برقرار كرده‌اند. اين در حالي است كه به گفته شما، دشمنان قسم‌خورده انقلاب و امام و رسانه‌هاي بيگانه و به اعتقاد من با همراهي ضد انقلاب داخلي و پشيمان‌شدگان و در راه‌ماندگان انقلاب سعي در مخدوش كردن چهره آن عزيز سفر كرده و نابودي راه نوراني او دارند.

4 ـ مستند «شاخص» يكي از اين صدها ويژه برنامه رسانه ملي است كه با بهره‌گيري از رهنمود اخير رهبر معظم انقلاب كه مفسر واقعي فرمايشات و سيره امام خميني(ره) هستند، توليد شده است.

اين مستند بر آن است كه سلوك حكومتي امام عزيز را مورد بررسي قرار دهد و البته در اين مسير چهره مقتدر و سازش‌ناپذير، مستدل و عقلاني، روشنگر و آگاهي‌بخش، متواضع، با محبت و مهربان، آرامش بخش و حتي همراه با طنز و مطايبه معظم‌له نيز مورد توجه قرار گرفته است.

سازندگان اين مستند، با ذكر تاريخ سخنراني، شأن نزول آن و تبيين شرايط ويژه جامعه در آن مقطع زماني نهايت امانت‌داري را به خرج داده‌اند.

در اين مستند روشنگري و اطلاع‌رساني پيرامون امام و قانون، امام و بني‌صدر؛ امام و فلسطين؛ امام و مردم؛ امام و جمهوري اسلامي؛ امام و ولايت فقيه؛ امام و گروهك‌ها و ... كه از اساسي‌ترين موضوعات مورد نياز در جامعه است؛ مورد بررسي قرار گرفته است.

نگاه ما به امام، نه صرفاً به عنوان يك شخصيت مقطعي و كاريزماتيك و پدري مهربان و عارف، بلكه در جايگاه يك مصلح بزرگ جهاني و ارائه‌دهنده تئوري نجات‌بخش و مترقي «ولايت فقيه» براي هدايت آحاد انسان‌ها تا ظهور منجي عالم بشريت روحي له‌الفداء است و همكاران آگاه و متعهد ما دقيقاً در راستاي اين هدف متعالي و ترسيم جامعيت شخصيت حضرت امام(ره) تلاش كرده‌اند.

5 ـ چارچوب مستند شاخص مشابه مستند قبلي «امام روح‌الله» است كه از ناحيه جناب‌عالي و مؤسسه نشر آثار حضرت امام(ره) مورد تحسين و تقدير قرار گرفت .

نكته تأمل‌برانگيز اين است كه در اين فاصله كوتاه زماني چه اتفاقي رخ داده كه شاخص‌هاي قضاوت اطرافيان، شما را تا اين حد دگرگون ساخته است.

از من خواسته‌ايد كه از ياران نزديك امام دعوت كنم تا درباره امام صحبت كنند و موضوع روشن شود. پخش مستند سخنان اين ياران نزديك كه در همان موقعيت زماني سخن گفته و اعلام موضع كرده‌اند بسيار واقعي‌تر و باورپذيرتر است تا امروز و اتفاقاً ارزش هنري و حرفه‌اي مستند نيز به همين است!

هر چند كه تحليل‌هاي تكميلي بسياري از آنان در شرايط فعلي به جاي خود مفيد و قابل استفاده است.

6 ـ همان‌گونه كه اشاره كرده‌ايد؛ خودتان اين برنامه را نديده و به «منابع موثق» اكتفا نموده‌ايد! توقع زيادي نيست كه از شما بخواهم يا شخصاً قسمت‌هايي از اين مستند را ببينيد و يا سرزده به ميان مردم و اجتماعات آنان، خصوصاً پابرهنگان جنوب شهر كه امام(ره) تا آخرين لحظه يك موي آنان را به كاخ‌نشينان نداد، برويد و با آنان در مورد اين برنامه و ديگر برنامه‌هاي مربوط به امام در رسانه ملي صحبت كنيد.

7 ـ آيا پاداش اين همه تلاش براي نشان دادن چهره نوراني آن امام بزرگ به هنرمندان؛ برنامه‌سازان، دوستداران و علاقه‌مندان آن عزيز سفركرده در رسانه ملي عباراتي نظير «غيرصادقانه»، «تحريف‌آميز»، «خشن»، «شخصيت دست ساخته سيما»، «فرسنگ‌ها فاصله با حقيقت امام»، «اشتباه فاحش»، «چشم‌پوشي از هزاران هزار جلوه رأفت و محبت امام»، «مخدوش‌كردن چهره عارف كامل، مهربان و مقتدر»، «نياز به تذكر كتبي» و ... است؟!

نمي‌خواهم رنجنامه بنويسم كه يكبار براي هميشه پدر رنج كشيده شما از طرف همه ما بچه‌هاي انقلاب، آن را به يادگار گذاشته است.

سخن اين است همان‌گونه كه به حكم وظيفه فرزندي امام، اعتراض جدي به اقدامات صداوسيما داريد؛ ‌اي كاش همين‌گونه هم نسبت به حوادث 8 ماه گذشته و جفايي كه دشمنان انقلاب و اسلام به اساس نظام جمهوري اسلامي و ميراث گرانبهاي امام كردند و بغض و كينه ساليان خود را در كوچه و خيابان فرياد زدند، بيانيه مي‌داديد و آن اقدامات شرم‌آور را نيز محكوم مي‌كرديد.

با شما ناگفته‌هاي فراوان ديگري نيز دارم. اين مقدار هم صرفاً به دليل علني شدن دستخط مستقيم جناب‌عالي بود كه تصور آن نمي‌رفت.

با اين همه، مجموع اين دو نامه مايه خير و بركت و خلق انگيزه و ظرفيت جديدي براي بررسي همه‌جانبه رويدادها و سلوك حكومتي امام عزيز در دهه اول انقلاب است همان ده سالي كه رهبر فرزانه انقلاب در مورد آن فرمودند: دوران ده‌ساله حيات مبارك امام خميني (رضوان‌الله تعالي عليه)، الگو و نمونه حيات جامعه انقلابي ماست و خطوط اصلي انقلاب، همان است كه امام ترسيم فرمودند. دشمنان خام طمع و كوردل كه گمان كردند با فقدان امام خميني، دوران جديد با مشخصات متمايز از دوران امام خميني (قدس‌سره) آغاز شده است، سخت در اشتباهند. امام خميني، يك حقيقت هميشه زنده است. نام او پرچم اين انقلاب و راه او راه اين انقلاب و اهداف او اهداف اين انقلاب است.»

اين نامه‌نگاري‌ها افراد ديگري را نيز به صحنه کشاند و هر يک به نوعي نسبت به آن واکنش نشان دادند.
براي نمونه، موسوي لاري - وزير کشور دولت دوم خرداد و عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز - در انتقاد به نامه ضرغامي اعلام داشت: اين پاسخ در شأن يادگار امام نبود و نبايد به خود اجازه مي‌دادند چنين برخوردي با ايشان داشته باشند. ‌اي کاش نقد منصفانه ايشان را مي‌پذيرفتند و ساير ابعاد امام را نيز مطرح مي‌کردند ولي متأسفانه اين اولين نوع برخورد با بيت امام نيست و بيت امام، مدت‌هاست که مورد تعرض جريان خاصي قرار دارد و بعضاً به صورت مکتوب يا اظهارنظرهاي شفاهي، مطالبي عليه ايشان عنوان مي‌شود.»

از ديگر سو، بيش از 260 تن از نمايندگان مجلس در بيانيه‌اي از عملكرد صداوسيما و توليد برنامه‌هايي درباره امام‌خميني(ره) به ويژه برنامه «شاخص» حمايت و از آن تشكر كردند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «امروز نيز فتنه‌گران با همان ماهيت، شيوه‌ها و وابستگي‌ها به مقابله با اركان نظام جمهوري اسلامي برخاسته‌اند. امروز نيز بيش از هر زمان، جامعه انقلابي ما به رهنمودهاي حضرت امام‌خميني(ره) و تعيين ملاك حق و باطل نيازمند است... مسئولان صداوسيماي جمهوري اسلامي بايد به راه خويش مطمئن باشند كه امام‌خميني(ره) نه وابسته به بيت خاصي است و نه در حصار زمان و مكان خاصي قرار مي‌گيرد و نه در انحصار حزب و گروه خاص مي‌باشد.»

صريح‌ترين و دقيق‌ترين واکنش در اين زمينه را حسين شريعتمداري - مديرمسئول روزنامه کيهان - از خود نشان داد که در يادداشتي با عنوان «شاخص شما چيست؟» به نقد نامه سيدحسن خميني پرداخت و در مقاله‌اي مبسوط، چنين نوشت:
«شايد جناب حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني، نوه گرامي حضرت امام(ره) از اين يادداشت آزرده‌خاطر شود و نگارنده نيز اگر پاي امام راحل(ره) و جفا به ساحت مقدس، انقلابي و فقهي و عرفاني آن بزرگوار در ميان نبود، ترجيح مي‌داد هرگز قلمي بر كاغذ نراند كه نوه امام(ره) را برنجاند، اما، به يقين جناب سيدحسن خميني هم تصديق مي‌فرمايند شخصيت ارزشمند ايشان، مرهون نسبتي است كه با امام راحل(ره) دارند، بنابراين دفاع از ساحت ملكوتي آن مراد به حق پيوسته را مي‌توان و بايد، به منزله دفاع از شخصيت نوه ايشان نيز تلقي كرد. چراكه، اگر از شخصيت جناب آقاي سيدحسن خميني، رابطه نسبي وي با حضرت امام(ره) حذف شود، ايشان نيز يك شخص معمولي در ميان ساير افراد عادي و معمولي جامعه خواهند بود.

و اما، موضوع يادداشت امروز، نامه‌اي است كه حجت‌الاسلام سيدحسن خميني خطاب به رئيس سازمان صداوسيما نوشته و در آن به آنچه كه از نظر ايشان «پخش گزينشي سخنان حضرت امام(ره)» در برنامه «شاخص» تلويزيون است، اعتراض كرده‌اند... و در اين باره گفتني‌هايي هست:
1-اعتراض- با عرض پوزش- تعجب‌آور و سؤال‌برانگيز آقاي سيدحسن خميني در حالي است كه پخش مستند و تصويري سخنان حضرت امام(ره) از سيماي جمهوري اسلامي ايران، بسياري از مباني و اصول خط مبارك امام(ره) را براي توده‌هاي عظيم مردم بازگو مي‌كند و نه فقط شمار فراواني از نسل‌هاي اول و دوم انقلاب با شنيدن رهنمودهاي روشنگر و گره‌گشاي آن حضرت بار ديگر مباني زلال بينش و منش امام خويش را از زبان خود آن حضرت مي‌شنوند و به خاطر غفلت از اين رهنمودهاي پيامبرانه و معجزه‌گون انگشت ندامت و حسرت به دندان گزيده و خط حركت خود را اصلاح مي‌كنند، بلكه از همه بااهميت‌تر، سيراب شدن روح حق‌جو و ذهن پرسشگر نسل‌هاي سوم و چهارم انقلاب است كه امام راحل(ره) را نديده‌اند و با مشاهده و شنيدن رهنمودهاي آن بزرگوار، «نقشه راه» را براساس بينش زلال و ملكوتي امام(ره) به دست آورده و در مقابل ترفندها و خيانت‌هاي گندم نمايان جوفروشي كه زير تابلوي خط امام(ره)، نسخه وارداتي جين شارپ و رابرت هلوي و جرج سوروس صهيونيست را به بازار مكاره فتنه اخير آورده‌اند، بيمه مي‌شوند و صد البته، سران فتنه و برخي از خواص آلوده نيز با پخش مستقيم و بي‌واسطه رهنمودهاي حضرت امام(ره) ديگر امكان سوءاستفاده از نام مبارك ايشان را پيدا نكرده و رسواتر از گذشته خواهند شد كه شده‌اند.

اكنون بايد به جناب سيدحسن خميني عرض كرد كه كجاي اين ماجرا، حضرت‌عالي را نگران كرده است؟ رسوايي سران فتنه؟! بيداري و هوشياري نسل‌هاي سوم و چهارم انقلاب و رويكرد آنان به خط زلال حضرت امام؟! واگويه دوباره نظرات ملكوتي و گره‌گشاي آن حضرت؟! و...؟! اگر هيچ‌كدام از اين موارد باعث نگراني جناب‌عالي نشده است- كه نشده و نبايد بشود- پس علت نگراني شما چيست؟!

2- در برنامه شاخص كه با استقبال و قدرداني گسترده مردم روبه‌رو شده است، نظرات صريح و خالي از ابهام حضرت امام(ره) درباره جنايات آمريكا و اسرائيل، خيانت گروه‌هاي تروريستي نظير منافقين، وابستگي بهائيت به رژيم صهيونيستي، آمريكايي بودن نهضت آزادي و بني‌صدر، ماجراي عبرت‌انگيز آيت‌الله منتظري، جنايات مهدي هاشمي، ضرورت ترديد نسبت به حمايت بيگانگان از شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي، توبيخ كساني كه با بيگانگان پيوند مي‌خورند و انتخابات را زير سؤال مي‌برند، ملامت و نهيب به جرياناتي كه ادعاي حمايت از نظام اسلامي دارند و عليه نظام دست به سياه‌نمايي مي‌زنند، برخورد حكيمانه و مستدل به افراد و گروه‌هايي كه سعي در حذف «اسلام» از قاموس «جمهوري اسلامي ايران» دارند، افشاي چهره واقعي جرياناتي كه روز عاشورا با كف و سوت، به ساحت حضرت امام حسين(ع) اهانت مي‌كنند، خروش و عتاب نسبت به آنان كه مي‌كوشند با طرح شعارهاي فرعي، شعار مرگ بر آمريكا را حذف كنند و... مطرح شده است.

اكنون بايد از نوه محترم حضرت امام(ره) پرسيد كجاي اين سخنان و رهنمودهاي روشنگر و گره گشاي امام راحل(ره) به نظر حضرت‌عالي «اشكال»! دارد؟! مگر جناب‌عالي نظرات مبارك حضرت امام(ره) در موارد ياد شده را قبول نداريد؟! و خداي نخواسته- و با عرض پوزش- آمريكاو اسرائيل و منافقين و بهايي‌ها را دشمن اسلام و انقلاب و نظام نمي‌دانيد؟! و يا نستجيربالله با حذف اسلام از قاموس «جمهوري اسلامي ايران»، اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسين(ع)،... موافق هستيد؟! به يقين، نظر جناب‌عالي چنين نيست، بنابراين بفرماييد ايراد شما به پخش اين سخنان حضرت امام(ره) چيست؟!

3- سران فتنه و سازمان‌هاي سيا و موساد و MI6 كه به گواهي اسناد غيرقابل انكار، مديريت فتنه اخير را برعهده داشته‌اند، حق دارند از پخش سخنان حضرت امام(ره) عصباني و سراسيمه باشند، چرا كه فتنه‌گران با پخش نظرات صريح آن بزرگوار نمي‌توانند پيروي بي‌كم و كاست خود از آمريكا و اسرائيل و ائتلاف آشكار خويش با منافقين و بهايي‌ها و سلطنت‌طلب‌ها و نهضت آزادي را زير پوشش تظاهر به خط امام(ره) پنهان كنند و از اينكه با وجود نظر مبارك امام(ره) نسبت به آقاي منتظري، از او به عنوان «پدر معنوي جنبش سبز» ياد كرده‌اند- خجالت كه چه عرض كنم!- خيانت خود را افشا شده مي‌بينند و...

اما، جناب سيدحسن خميني چرا از پخش اين سخنان حضرت امام(ره) ابراز نگراني مي‌فرمايند؟!

4- جناب آقاي سيدحسن خميني در نامه خود نوشته‌اند «چنانكه از منابع موثق شنيده‌ام، برنامه‌اي تحت عنوان شاخص در تلويزيون پخش مي‌شود و به گونه‌اي غيرصادقانه و تحريف‌آميز، شخصيت جامع عارف كامل و مهربان و رهبري مقتدر امام خميني(ره) را مخدوش نموده است»... كه گفتني است؛

الف: همانگونه كه نوه محترم حضرت امام(ره) تأكيد مي‌كند، ايشان، خود برنامه شاخص را نديده‌اند! و به نوشته خودشان «از منابع موثق شنيده‌اند»! و اشاره نمي‌كنند كه اين «منابع موثق»! چه كساني بوده‌اند؟ آيا در اين مسئله حياتي و حساس مي‌توان به «منابع موثق»! بدون ذكر نام آن‌ها استناد كرد؟ با اين حساب، اعتراض آقاي سيدحسن خميني، اعتراض خود ايشان نيست، بلكه اعتراض آن منابع- به قول ايشان- موثق! است كه معلوم نيست چه كساني هستند؟!

ب: متأسفانه، طي چندماه اخير و به گواهي اخبار رسماً منتشر شده، جناب سيدحسن خميني با برخي از عوامل اصلي فتنه پس از آزادي موقت آنها، ديدار صميمانه و دلجويانه داشته‌اند و از آنجا كه اين افراد و سران فتنه به شدت از روشنگري‌هاي حضرت امام(ره) آسيب‌ديده و رسوا شده‌اند، اين احتمال پيش كشيده مي‌شود كه مبادا، «منابع موثق»! مورد اشاره نوه محترم امام(ره) همين دشمنان تابلودار حضرت امام(ره) باشند! كاش حجت‌الاسلام سيدحسن خميني نام اين منابع موثق را بيان مي‌كردند تا ملت جايگاه آن‌ها را در فتنه اخير ارزيابي كنند.

چرا كه فقط سران فتنه و مديران بيروني آن‌ها از پخش سخنان روشنگر حضرت امام(ره) لطمه ديده‌اند و چنانچه آقاي سيدحسن خميني، خود اين برنامه‌ها را مشاهده مي‌كرد به يقين نگراني و سراسيمگي دشمنان امام(ره) را به عنوان نظر «منابع موثق» مطرح نمي‌كرد و حرمت و ساحت مبارك امام راحل(ره) را نمي‌شكست.

ج: فرموده‌اند كه صداوسيما به گونه‌اي غيرصادقانه و تحريف‌گونه، شخصيت امام خميني(ره) را مخدوش كرده است!! كه بايد پرسيد؛ مگر آنچه از صداوسيما پخش شده است، عين و متن سخنان حضرت امام(ره) نيست؟ بنابراين تهمت «غيرصادقانه» چيست؟!

از سوي ديگر، در اين موارد، حضرت امام(ره) تكليف ملت را مشخص كرده و در وصيت‌نامه سياسي- الهي خويش تأكيد فرموده‌اند كه يكي از اصلي‌ترين ملاك‌ها و معيارها براي ارزيابي صحت آنچه به ايشان نسبت مي‌دهند، سخناني است كه از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شده است، يعني همان كه حضرت‌عالي با كم‌توجهي و بي‌دقتي، آن را غيرصادقانه!! ناميده‌ايد.

جناب سيدحسن خميني در اين نامه به پخش «تحريف‌گونه»! بيانات حضرت امام(ره) از سيماي جمهوري اسلامي نيز اشاره كرده است كه با توجه به پخش متن سخنان امام راحل(ره) و تأكيد آن بزرگوار بر ملاك و معيار بودن آن، معلوم نيست نوه محترم امام(ره) از كدام تحريف!! سخن مي‌گويند؟! و با عرض پوزش بايد گفت؛ تحريف آشكار نظرات مكتوب و مضبوط حضرت امام(ره) بارها از سوي افرادي نظير آيت‌الله صانعي، آقاي محتشمي‌پور و... صورت پذيرفت ولي جناب‌عالي و مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) برخلاف مسئوليتي كه داريد در مقابل اين تحريف‌ها سكوت فرموديد و حتي بعد از آن كه كيهان متن مكتوب و مضبوط رهنمودهاي حضرت امام(ره) در صحيفه را با متن اظهارات تحريف‌كنندگان منتشر كرده و تحريف آشكار نظرات مبارك ايشان را به طور مستند اعلام كرده بود، نيز مؤسسه نشر آثار زحمت دفاع از نظر امام(ره) و مقابله با تحريف‌كنندگان را به خود نداد!

5- به يقين نوه محترم امام راحل(ره) در صحت نظرات پخش شده آن بزرگوار ترديدي ندارند ولي ظاهراً پخش آن را به مصلحت نمي‌دانند. ايشان نوشته‌اند، اين بخش از سخنان حضرت امام(ره) به چهره رئوف و مهربان آن بزرگوار لطمه مي‌زند! كه بايد گفت؛ اگر به اعتقاد ايشان، بيان حال منافقان، شرح ترفند دشمنان، ضرورت هوشياري نسبت به توطئه آنان و لزوم برخورد با فتنه انگيزان، لطمه زدن به چهره ملكوتي حضرت امام(ره) است، نظرتان درباره آيات فراواني از قرآن كريم و احاديث و روايات بي‌شماري از رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) كه دقيقاً به بيان همين مسائل اختصاص دارد چيست؟ آيا معتقديد كه اين آيات و روايات نيز بايد از قرآن و احاديث معصومان(ع) حذف شود؟! قطعاً چنين نظري نداريد.

6- و بالاخره، نگارش اين بند از يادداشت براي نگارنده نيز بسيار تلخ و ناگوار است، اما ساحت قدسي حضرت امام(ره) والاتر و ملكوتي‌تر از آن است كه اين نكته ناگفته بماند و آن اين كه به گفته خداوند سبحان، «ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه... نزديك‌ترين مردم به حضرت ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي مي‌كنند.» - آيه 68 آل عمران- بنابراين رابطه نسبي با حضرت امام(ره) اگر چه محترم است ولي محترم‌تر از آن پيروي و تبعيت از امام راحل(ره) است و هر كه تابع‌تر، به حضرت امام(ره) نزديك‌تر.»

سناريوهاي شكست‌خورده سبزها در اسفندماه
آنچه را در روز 22 بهمن‌ماه 88 با حضور ده‌ها ميليوني ملت در خيابان‌ها به وقوع پيوست، مي‌توان بلندترين فرياد ملتي دانست كه از هشت‌ماه اغتشاش‌گري و زياده‌خواهي اقليتي فتنه‌گر به تنگ آمده‌اند. اين حضور باشكوه ملي چنان ضربت محكمي بر دهان فتنه‌گران فرود آورد كه تا مدت‌ها ناتوان از تجزيه و تحليل آن بوده و در كما به سر مي‌بردند. چند روز طول كشيد تا دعواها و درگيري‌هاي درون‌گروهي فتنه‌گران به پايان برسد و سراسيمه براي انتقام‌گيري از ملت آماده شوند.
پيشنهاد‌هاي پيشاپيش شكست‌خورده‌‌اي چون برگزاري جشن تولد براي موسوي در 11 اسفند، بزرگداشت مرگ مصدق در 14 اسفند و پيوستن به جنبش زنان با كشف حجاب! در روز 17 اسفند به مناسبت روز جهاني زن در همين راستا طراحي و در دنياي مجازي و توهمي سبزها منتشر گرديد؛ اما آنچه اتفاق افتاد باز هم تكرار شكست همه نقشه‌هاي سبز و سياه بود.
آخرين پيشنهاد باقي‌مانده براي فتنه‌گران، تلاش براي سوءاستفاده از مراسم شب چهارشنبه پايان سال معروف به «چهارشنبه‌سوري» بود كه به آن اميد بستند تا شايد بتوانند چند عكس و فيلم از اقدامات اغتشاش‌گرانه خود در آن شب تهيه كرده و در دنياي مجازي منتشر نمايند و مدعي شوند كه ميليون‌ها ايراني در آن شب به حمايت از سبزها به خيابان آمده بودند؟! اين اقدام مي‌توانست جسم بي‌جان فتنه سبز را به هر زحمت كه شده به تعطيلات نوروزي برساند تا سران فتنه با عزاداري كامل به استقبال عيد نروند!
فتنه‌گران كه تنها به ايجاد ناامني و اغتشاش، دل‌خوش كرده بودند؛ اين بار شب چهارشنبه پايان سال را برگزيدند تا شايد بتوانند بعد از جنايات در روز عاشورا، جناياتي جديد بيافريند؛ اما در اين ميان، بي‌برنامگي و سردرگمي و ناتواني از مديريت در بين سبزها كاملاً مشهود بود.
براي نمونه نويسنده سايت ضد انقلاب جرس در مقاله‌اي با نام «طرحي براي چهارشنبه‌سوري سبز» چنين پيشنهاد مي‌دهد: «رهبران اصلي جنبش مهندسي موسوي و شيخ اصلاحات، با توجه به سوابق بالاي مديريتي‌شان در گذشته نظام و فضاي فرهنگي متفاوت و غيرمذهبي (نه ضد مذهبي) چهارشنبه‌سوري، معذوريت‌هاي زيادي براي دعوت مردم در چنين روزي خواهند داشت. مي‌توانيم از بانوي سبز جنبش، خانم دكتر رهنورد كه محبوبيت فوق‌العاده‌اي ميان دختران و پسران دارد، دعوت كنيم براي برگزاري بهتر اين روز ملي اطلاعيه دهند و يادبود شهداي جنبش را به نحو مقتضي در برنامه‌هاي چهارشنبه‌سوري سبز بگذارند.»

از طرفي ديگر طرح «سكوت سبز چهارشنبه‌سوري و رفتن به مزار شهدا» از سوي عده ديگري از سبزها مطرح شد كه عدم اقبال از آن كاملاً آشكار بود.
نويسنده ديگري در سايت ضد انقلاب جرس در مقاله‌اي با عنوان «اعلاميه تحريم چهارشنبه‌سوري» نوشت: «با اعلام حمايت كامل از آرمان‌هاي جنبش سبز، حضور در برنامه چهارشنبه‌سوري را تحريم مي‌كنم. ما شيوه‌هايي را پيش از اين تجربه كرده‌ايم كه بنا به ويژگي‌هاي هيجاني آن‌ها، منحصراً زمينه حضور گروه‌هاي خاصي را فراهم كرده و عده ديگري از مردم زمينه كنشگري در آن‌ها را كمتر ديده‌اند. بايد پذيرفت كه همه اقشار، توان تعقيب و گريز در خيابان را ندارند. چهارشنبه‌سوري از همين برنامه‌هاست و به واسطه خشونت بالقوه، مسلماً جمع زيادي از مردم از حضور در آن خودداري مي‌كنند. متأسفانه تنها راه تظاهر به اعتراض، در تقابل فيزيكي با نيروهاي حكومتي نمودار شده است. جنبش به خاطر اصرار بر اين امر، همواره مشغول تبعات نامطلوب آن بوده است. خشونت عرصه‌اي است كه جنبش در آن محكوم به شكست است. جذب مشاركت منوط به كاهش خطر حضور و احترام به حقوق ديگران است. متأسفانه برخي اعضا، گاهي اقدامات پرخطر و چريكي را دنبال مي‌كنند و فقط تعقيب تفنني كنش‌ها را جهت خالي نبودن عريضه ارائه مي‌دهند... آيا واقعاً بيرون رفتن با خودرو شخصي از نشانه‌هاي هويتي جنبش سبز است؟ به هوش باشيم كه اين آسيب‌ها در درازمدت هيبت و پرستيژ جنبش را به شدت تنزل داده و تا سطح يك سرگرمي گاهگاهي فرو خواهد كاست.»
ديگري در سايت «تحول سبز» در مقاله‌اي با عنوان «پيشنهادهايي براي چهارشنبه‌سوري سبز» راهكارهايي عملي را نشان مي‌دهد و مي‌نويسند: «اگر مراسم چهارشنبه‌سوري طبق روال هر سال برگزار شود، البته با در نظر گرفتن خشم افراد، صد در صد لطمات جبران‌ناپذيري بر جنبش مسالمت‌آميز و بدنه آن وارد مي‌شود. از طرفي، طرح ديگري مطرح است به نام سكوت سبز چهارشنبه‌سوري و رفتن به مزار شهدا؛ اين طرح نوعي تفريط است.
روز چهارشنبه‌سوري روزي شاد است براي استقبال از عيد نوروز. ممكن است تعدادي از افراد از اين طرح استقبال كنند، ولي با توجه به روحيه كنوني جامعه اكثراً از اين طرح استقبال نخواهند كرد و به دنبال راهي براي هر چه شادتر برگزار كردن اين مراسم هستند. چنان كه ديديم، بعد از 22 بهمن همه خسته و كسل به دنبال راهي براي پيدا كردن روحيه بهتر عازم سفر شدند، عده‌اي هم در تظاهرات شركت نكردند. نبايد فراموش كنيم كه همواره دولت در تلاش است روحيه افراد را تضعيف كرده و پس از آن گروه تندرو را سركوب و گروه كندرو را خانه‌نشين كند! راه تعادل، راهي است كه در آن نه به خشونت كشيده و هيجان‌ها سركوب شود و نه مردم خانه‌نشين شده و افسرده شوند. نكته مهم اين است كه مراسم چهارشنبه‌سوري همواره تلفات جاني و مالي برجاي گذاشته است و در شرايط كنوني، افزايش اين تلفات و خسارات نه موجب پيشرفت جنبش مي‌شود و نه حركتي افتخارآميز محسوب مي‌شود. در چهارشنبه‌سوري امسال جنبش سبز مي‌تواند با به صفر رساندن خسارات و تلفات، قدرت خود را به رخ كودتاچيان بكشد.»

اين نوشته در ادامه به موارد زير اشاره مي‌كند: «حال به تفصيل به وصل كردن سنت‌هاي زيباي‌مان به چهارشنبه‌سوري سبز و تبديل آن‌ها به يك روز شاد و فراموش‌نشدني و بدون خشونت، براي جنبش سبز مي‌پردازيم. (يادآوري: در تمام قسمت‌هاي اين طرح هويت جنبش يعني نماد سبز حتي كوچك، نبايد فراموش شود.)
الف) مرحله اول، تهيه هداياي سبز:
1- آجيل مشكل‌گشا؛
2- نان، به نشانه نعمت؛
3- سكه به نشانه سفيدبختي؛
4- انا به نشانه كثرت اولاد،
5- پخش حلوا و شيريني؛
6- فال حافظ.
ب) مرحله دوم، قاشق‌زني
ج) مرحله سوم، شال‌اندازي
د) مرحله چهارم، جشن.»
طرح چنين پيشنهاداتي از سوي فتنه‌گران، در حالي صورت مي‌گرفت كه فضاي عمومي كشور بعد از خلق حماسه باشكوه ديگري در 22 بهمن، به همراه انتشار خبر دستگيري «ريگي شرور»! و در آستانه بهار طبيعت، در شادابي و سرور كامل به سر مي‌برد و ملت خود را براي تعطيلات نوروزي آماده كرد و بعد از راهپيمايي 22 بهمن همه چيز را تمام شده مي‌ديد. البته توجه به نكات زير مي‌تواند داراي اهميت باشد:
1- فتنه‌گران بعد از راهپيمايي 9 دي‌ماه و 22 بهمن فهميدند كه ديگر هواداري براي نمايش در تجمعات ميليوني ملت ندارند، لذا تنها سناريوي باقي مانده براي آن‌ها ايجاد اغتشاش‌گري و ناامن‌سازي فضاي كشور بود. ايجاد ناامني و زيست در چنين محيطي، امروز به تنها راه بقا و حيات فتنه‌گران مبدل شده بود! و اين مسئله حقيقت اين جريان را به خوبي آشكار مي‌ساخت.
2- چهارشنبه‌سوري، مراسمي باستاني است كه هر ساله در سراسر كشور با رسم و رسوم خاص خود برگزار مي‌شود. استفاده از آتش در  برگزاري بخشي از مراسم اين شب و نداشتن الگوي مشخص در زمينه مهار و كنترل آن، مدت‌هاست كه اين جشن را به مراسم پرخطري مبدل ساخته كه متأسفانه نوجوانان و جوانان متعددي را دچار حادثه مي‌كند. اين ظرفيت ناامني در اين مراسم، فرصتي بود براي اوباش و فتنه‌گران تا از آن سوءاستفاده كرده و حادثه بيافريند. البته هوشياري و اقتدار دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي موجب شد كه چهارشنبه‌سوري اين سال يكي از كم‌حادثه‌ترين مراسم در مقايسه با سال‌هاي پيشين باشد.
3- از سويي ديگر اغتشاشگران براي اثبات شعار «ما بي‌شماريم» (!) آنگاه كه ديدند توان همراهي ملت در مراسم باشكوهي چون 22 بهمن را ندارند، تلاش كردند تا مراسم مختلف را مصادره به مطلوب كنند و اين بار شور و شلوغي چهارشنبه‌سوري را در دستور كار داشتند و از همان ابتدا، قابل پيش‌بيني بود كه حضور نوجوانان و جوانان در آن شب در خيابان‌ها كه با آتش‌بازي و سر و صداي فراوان همراه است، توسط رسانه‌هاي مختلف فتنه‌گران به عنوان نمادي از فتنه سبز معرفي خواهد شد! اين در حالي است كه حوادث تلخ و شيرين اين شب، ساليان سال است كه در كشور اتفاق مي‌افتد و ارتباطي با رنگ فتنه ندارد!
سال 1388 با تمام حوادث تلخ و شيرين آن رو به پايان بود و اخبار خوشي چون دستگيري ريگي و يأس و نااميدي فتنه‌گران سبزپوش، نويد روزهاي خوب بهاري را براي ملت سرافراز ايران به همراه داشت.
گفتار دوم
 حوادث سال 1389
صدور پيام نوروزي

فتنه‌گران با پايان يافتن سال 88 - که سالي پر از شکست براي آنان بود - نااميدانه به انتظار آغاز سال جديد بودند تا شايد طراوت بهار، طراوتي را نيز براي جريان فتنه به همراه داشته باشد!

از اين رو، موسوي و کروبي تصميم گرفتند با صدور پيام نوروزي ملت را خطاب قرار داده‌ و با آن‌ها سخن بگويند! در اين ميان کيش شخصيت موسوي تا بدانجا پيش رفت که خود را در جايگاه رهبري انقلاب قرار داد و به نامگذاري سال 1389 پرداخت و آن را سال «صبر و استقامت» ناميد، غافل از اينکه ديگر رمقي براي فتنه‌گران باقي نمانده بود تا بتوانند صبر پيشه کنند! در اين پيام به ظاهر نوروزي، موسوي باز هم به دروغ‌هايش که براي پوشاندن رفتارهاي غيرمسئولانه و خائنانه خود در قبال انقلاب و ملت به كار گرفته بود، ادامه داد که برخي از آن‌ها قابل تأمل است:

1- موسوي مدعي مي‌شود: «وضعيتي که (در روز 22 خرداد)پيش آمد يک ذهنيت را براي مردم در مورد عدم مديريت صحيح و اسلامي انتخابات شکل داد که ريشه بسياري از اتفاقات در کشور شد.»
 در اين بين، موسوي با دروغ تلاش كرد حوادث را غيرواقعي ترسيم کرده و نظام را آغازگر درگيري‌ها و آشوب‌ها و فتنه‌ها معرفي نمايد؛ در صورتي که اولين بار خود وي بود که بعد از آغاز تدريجي اعلام نتايج انتخابات با صدور بيانيه، ضمن متهم کردن متصديان انتخابات به «بي‌امانتي» در مقام فريب افکار عمومي برآمد و اعلام کرد: «تسليم اين صحنه‌آرايي خطرناک نخواهم شد.» وي بلافاصله تلاش کرد تا هواداران سازمان‌يافته‌اش را به خيابان‌ها بکشاند که در همين راستا برخي خيابان‌هاي مرکزي تهران در نزديکي ستاد انتخابات کشور توسط اوباش فتنه‌گر به آشوب کشيده شد و همين رفتار فتنه‌هاي روزهاي بعد در پايتخت را آفريد.

2- تأکيد بر اجراي همه‌جانبه قانون اساسي و داشتن نگاه يکپارچه به آن به عنوان ميثاق ملي نيز از عوام‌فريبي‌هاي ديگر موسوي در پيام نوروزي وي است. اقدامات سران فتنه، خود بزرگ‌ترين مصداق زير پا گذاشتن قانون اساسي است و ملت فراموش نکرده است که چگونه جريان فتنه نهاد مهمي چون شوراي نگهبان را - که طبق اصول صريح قانون اساسي متولي برگزاري انتخابات است - مورد هجمه قرار داد. شعارهاي هواداران موسوي در حمله به جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه، شعارها و آرمان‌هاي انقلاب که همگي در اصول قانون اساسي تجلي يافته‌اند، به خوبي نشان داد که چه کساني به قانون اساسي پايبندند؛ در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که موسوي راهکارهاي قانوني را به عنوان فصل‌الخطاب نپذيرفت و تلاش کرد تا در قالب به‌کارگيري شيوه‌هاي کودتاي مخملين، اهداف غيرقانوني خود را دنبال كند.

3- موسوي در بخش ديگري از اظهاراتش نسبت به وضعيت اقتصادي و سياست خارجي جمهوري اسلامي هشدار مي‌دهد و خود را دغدغه‌مند و دلسوز طبقات محروم جامعه معرفي مي‌کند؛ اما سؤال اساسي اين است که آيا فتنه‌گري فتنه‌گران در سال 88 زمينه رشد اقتصادي و عزت جهاني را براي جمهوري اسلامي فراهم كرد!؟ حل معضلات اقتصادي و کسب عزت جهاني نيازمند محيطي آرام و تقويت‌كننده وحدت ملي است که متأسفانه با فتنه‌هاي اين فتنه‌گران آرامش و وحدت ما نه تنها رشد نكرد، بلكه در سايه اين ناآرامي‌ها، وضعيت سياست خارجي هم زير سؤال رفت.
4- نکته پاياني پيام، تأکيد بر تداوم فتنه تحت لواي «مطالبات بحق در چارچوب قانون اساسي» است. فتنه‌گر بزرگ سال 88 که تمام رفتارهاي وي عدول از قانون و خلاف امنيت ملي بوده است، تأکيد مي‌کند: در سال جديد تلاش خواهد کرد «دامنه امواج خود را به همه اقشار، قوميت‌ها و استان‌ها بکشاند.» اين اعلام برنامه به خوبي نشان داد آنچه آن را آرمان‌هاي فتنه سبز مي‌خواندند تنها مطالبات بخش نادري از جامعه بود که در ميان اکثريت اقشار، قوميت‌ها و استان‌هاي کشور جايگاهي نداشت و تلاش چندماهه فتنه‌گران نيز در زمينه گسترش آن با شکست مواجه شد و بيش از رشد و بسط آن شاهد ريزش هواداران و همراهان خود بودند. در همين راستا بود که تلاش براي بسط انديشه فتنه‌گران، به عنوان اولويت آن‌ها در سال 1389 در نظر گرفته شد؛ اقدامي که پيشاپيش شکست آن به عينه آشکار بود و حکايت از آخرين دست‌وپا زدن‌هاي فتنه‌گران متوهم داشت.

تلاش مجله تايم براي احياي دوباره سران فتنه 

حمايت همه‌جانبه سياسي - رسانه‌اي غرب از سران فتنه سبز، قبل و بعد از انتخابات 22 خرداد، به خوبي مؤيد اين نظر است که سناريوي کودتاي مخملين توسط دشمنان انقلاب براي ضربه زدن و براندازي جمهوري اسلامي طرح‌ريزي شده بود. در اين سناريو حمايت‌هاي همه‌جانبه تبليغاتي غرب در دستور کار رسانه‌هاي صهيونيستي قرار گرفت و اين دستگاه‌ها تمام وقت تلاش کردند تا بيشترين ضربه را به نظام اسلامي وارد كنند.

از جمله اين اقدامات رسانه‌اي، سناريوي جديدي بود که بر عهده مجله تايم گذاشته شد تا به بهانه انتخاب «شخصيت سال 2010»، نماد کودتاي مخملي در ايران را به عنوان چهره‌اي جهاني معرفي كند. انتخاب مجله تايم به اين گونه است که متوليان، اسامي 200 نفر از چهره‌هاي به ظاهر مطرح در سطح دنيا را معرفي کرده و در يک نظرسنجي از خوانندگان مي‌خواهند تا به گزينه مورد نظر خود تحت عنوان «شخصيت سال» رأي دهند.

در اين دوره از انتخاب، نام موسوي، زهرا رهنورد و شيرين عبادي نيز در ميان اين فهرست 200 نفره گنجانده شده بود که موسوي توانست با ترفندهايي در دنياي مجازي و سايت‌ها و وبلاگ‌هايي که بخشي از آن‌ها توسط ضدانقلاب هدايت مي‌شد، بيشترين آرا را به خود اختصاص دهد. در مورد نظرسنجي همه‌ساله مجله تايم و انتخاب ميرحسين، توجه به نکات زير ضروري است:

1- از نظر مجله «تايم»، اين رأي بايد از منظر ميزان تأثيرگذاري فرد باشد و نه نشان‌دهنده علاقه‌مندي افراد به نامزد مورد نظر. «تايم» تأکيد مي‌کند يک شخصيت بسيار منفي نيز بايد اين شانس را داشته باشد که در اين ليست ظاهر شود و حتي انتخاب شود، چرا که يک شخص بسيار بد مي‌تواند تأثير منفي بسيار عظيمي بر جهان داشته باشد!

2- اين ليست از بين شخصيت‌هاي سياسي، رهبران؛ مخترعان و پيشگامان علم و فن‌آوري؛ هنرمندان؛ دانشمندان و متفکران؛ چهره‌هاي محبوب و اسطوره‌ها تهيه مي‌شود؛ اما بديهي‌ترين سؤالي که در اين بين مطرح مي‌شود اين است که آيا واقعاً ورود همه اين اشخاص به ليست «تأثيرگذارترين»ها از لحاظ عقلي صحيح است؟ مثلاً آيا مي‌توان يک قهرمان بدن‌سازي يا يک هنرپيشه يا يک رقاص را از لحاظ تأثيرگذاري با يک سياستمدار، درون يک ليست مشترک، مقايسه کرد؟! سؤال مهم‌تر اينکه آيا يک قهرمان ورزشي يا يک خواننده اصلاً اين توانايي را دارند که بدون فعاليت‌هاي اجتماعي- سياسي، جزء افراد تأثيرگذار بر بشريت محسوب شوند؟! و جالب است که در اين انتخاب نيز چهره‌هاي غيرمؤثر بيشتر مورد توجه قرار گرفته بودند!

براي مثال رقباي موسوي در اين نظرسنجي افرادي چون خانم «يونا كيم» قهرمان 19 ساله كره‌اي در رشته پاتيناژ، «ليدي گاگا» خواننده و رقاصه مشهور آمريكايي، «هان هان» راننده چيني، «آدام لمبرت» خواننده فاسد آمريکايي، «تندولكار» ورزشكار هندي، «كونان كريستفور» كمدين آمريكايي، «روبرت پاتينسون» هنرپيشه انگليسي سينماي هاليوود، «سوزان بويل» خواننده اسكاتلندي و «شاهرخ‌خان» هنرپيشه هندي بودند که در رتبه‌هاي بعدي اين انتخاب قرار گرفتند! در ده نفر اول، شخصيت سياسي صاحب نامي وجود ندارد.

3- اين نظرسنجي را مي‌توان يکي از بي‌اعتبارترين انتخاب‌ها دانست، چرا که امکان دادن چندين باره رأي توسط يک کاربر وجود دارد و اين مسئله اعتبار نظرسنجي را زير سؤال مي‌برد. اين مسئله فرصتي را فراهم آورد تا اقليت سبز كه در جست‌وجوي راهي براي اثبات توهم «ما بي‌شماريم» خود بودند، با ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي و بهره‌گيري از فيس‌بوك، توئيتر و گوگل ريدر، حاميان خود را به شركت چندين‌باره در نظرسنجي مجله تايمز تشويق و ترغيب ‌کنند. يک وبلاگ‌نويس حامي موسوي در اين باره نوشت: «اما فقط يک بار رأي دادن کافي‌ نيست. شما مي‌توانيد هر چندبار که مي‌خواهيد رأي بدهيد. براي سرعت بيشتر در رأي دادن مي‌توانيد لينک بالا را در چند صفحه اينترنتي باز کنيد و بعد از هر بار رأي دادن صفحه را رفرش کنيد و تا رفرش‌شدن صفحه قبلي‌ در صفحه بعدي رأي بدهيد. هر چند بار که بخواهيد مجاز هستيد تا رأي بدهيد!!»

4- مروري بر پيشينه چنين گزينش‌هايي (از قبيل اهداي جايزه صلح نوبل) به خوبي نشان مي‌دهد که اين انتخاب‌ها به شدت تحت تأثير سياست‌هاي فرهنگي - رسانه‌اي نظام سلطه جهاني صورت پذيرفته و بسياري از بزرگان تاريخ ما در اين ميان از چشم برگزارکنندگان چنين برنامه‌هايي به دور مانده‌اند. انتخاب حضرت امام خميني(ره) به عنوان مرد سال 1979 مجله تايم را نيز مي‌توان تنها استثنايي دانست که تحت فشار افکار عمومي جهاني و ناتواني از ناديده گرفتن بزرگ‌ترين انقلاب قرن بيستم، بر دست‌اندرکاران اين مجله تحميل شد! وگرنه نام بزرگان و مجاهداني چون «سيدحسن نصرالله» در اين فهرست جايي ندارد.

در فهرست منتخبان سال‌هاي گذشته نشريه تايم نيز چهره‌هاي جنايتکار و فاسدي چون آدولف هيتلر، استالين، ترومن، چرچيل، هري ترومن، دوايت آيزنهاور، ليندون جانسون، ريچارد نيكسون، فرانكلين روزولت، رونالد ريگان، بيل كلينتون، جورج بوش، باراک اوباما، به چشم مي‌خورد که به خوبي نمايانگر ملاک‌ها و معيارهاي انتخاب‌کنندگان است!

5- در روند انتخاب 200 نامزد حاضر در نظرسنجي نيز ملاک و معيار علمي و قابل قبولي وجود ندارد و کاملاً سليقه‌اي و مبتني بر سياست‌هايي است که مديران اين نشريه دنبال مي‌کنند. براي مثال در ميان ورزشکاران، چرا نام کاکا و رونالدو ديده مي‌شود در حالي که از ليونل مسي (برنده توپ طلاي اروپا و دارنده عنوان بهترين بازيکن جهان در سال 2009) خبري نيست؟ و يا کدام عقل سليمي مي‌پذيرد که ميزان اثرگذاري آقاي احمدي‌نژاد يا حتي کروبي در معادلات سياسي کمتر از زهرا رهنورد باشد؟ چه کسي مي‌پذيرد که نقش آقاي احمدي‌نژاد يا سيدحسن نصرالله يا حتي شيمون پرز و ديميتري مدودف (که هيچ‌يک در اين ليست حضور ندارند) در شکل‌دهي آينده جهان از سعد حريري يا حتي معمر قذافي يا حتي سارا پالين و دخترش (که هر چهار نفر در اين ليست حضور دارند!) کمتر باشد؟

6- سخن ديگر اينکه تلاش براي معرفي موسوي از جايگاه «رهبر اپوزيسيون ايران» به عنوان چهره‌اي بين‌المللي را مي‌توان در راستاي تحت فشار قرار دادن نظام اسلامي مورد تجزيه و تحليل قرار داد. اين اقدام مجله تايم در حالي صورت ‌گرفت که سران فتنه روزگار خوشي را سپري نکرده و تلاش‌هاي خود را با خلق حماسه بزرگ ملت در 9 دي و 22 بهمن بر باده رفته مي‌ديد؛ لذا براي ادامه کار نيازمند تقويت روحيه(!) و حمايت‌هاي خارجي بود. طرح دوباره موسوي در اين مجله براي اين بود كه موسوي را براي ماندن در صحنه و نقش‌آفريني براي طراحان اصلي، براي مدتي ديگر متقاعد سازد.

تلاش ناكام براي سوءاستفاده از روز جهاني كارگر

در نيمه اول ارديبهشت‌ماه هر سال، فضاي کشور آماده برگزاري مراسمي براي تقدير از دو قشر فاخري است که نقش بسزايي در سرنوشت کشور دارند. معلم و کارگر دو قشر بنيادين در توسعه کشورند که يکي تربيت و تعالي انساني و ديگر توسعه و پيشرفت اقتصادي را بر عهده دارند. به سبب همين جايگاه ممتاز بود که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، دشمنان با تمرکز بر اين دو قشر تلاش داشتند تا با تسلط بر آن‌ها اهداف شوم ضديت با انقلاب را دنبال كنند. در اين بين، جريان‌هاي مارکسيستي تلاش داشتند تا با به دست گرفتن مراسم روز کارگر، آن را به فرصتي براي ايجاد ناآرامي و تبليغات سوء عليه نظام اسلامي مبدل سازند. اين امر با مديريت حضرت امام(ره) و همراهي کارگران که خود را صاحبان اصلي انقلاب مي‌دانستند، به خوبي خنثي گرديد. حضرت امام(ره) با صدور پيامي مهم به مناسبت فرا رسيدن روز 11 ارديبهشت سال 1358 حمايت همه‌جانبه انقلاب را از طبقات کارگري اعلام داشت و کارگران نيز به نداي امام لبيک گفته و حمايت همه‌جانبه خود را از انقلاب اعلام كردند.
 

با نزديك شدن به سالگرد روز جهاني كارگر، فتنه‌گران جديد كه از هر فرصتي قصد سوءاستفاده داشتند، تلاش كردند تا به قول خود «با همه قشرهاي اجتماعي پيوند خورده و مسائل آن‌ها را مطرح کنند!» در اين ميان، موسوي که در پيام نوروزي خود اعلام كرده بود «جنبش سبز اول بايد دامنه امواج خود را به همه اقشار، قوميت‌ها و استان‌ها بکشاند»،
 در ديدار با بخشي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب, به همين سياست تأکيد كرد و با تبيين مسئله اعلام داشت: «جنبش سبز بايد با همه قشرهاي اجتماعي پيوند خورد و مسائل آن‌ها را مطرح کند. کارگران و معلمان و... هدف جنبش سبز ايجاد زندگي بهتر براي همه و به ويژه اقشار فرودست و آسيب‌پذير اجتماعي است. ما بايد در جامعه از کارگران و کارآفرينان به طور توأمان دفاع کنيم و اينکه منافع اين دو قشر به هم گره خورده و در تعامل مثبت با يگديگر قرار دارد و اينکه تعامل سازنده اين دو باعث پيشرفت و توسعه جامعه مي‌شود. جامعه معلمان ما که قشر وسيعي را در بر مي‌گيرد و نقشي مهم و سرنوشت‌ساز در حيات اجتماعي ما دارند، مسائل‌شان بايد مطرح و پيگيري شود و همين‌طور ديگر اقشار و گروه‌ها.»

در پي اين سخنان بود كه وبلاگ‌ها و سايت‌هاي ضدانقلاب حامي فتنه سبز، تبليغات گسترده‌اي را تحت عنوان «روز کارگر سبز» و «روز معلم سبز» در فضاي توهم‌آلود مجازي توسط فتنه‌گران آغاز كردند. همچنين اخباري مبني بر رايزني با برخي از جريان‌هاي کارگري براي ايجاد اغتشاش در روز جهاني کارگر نقل گرديد که البته با هوشياري جريان‌هاي کارگري ناکام ماند.

همچنين برخي از منابع خبري از فراخوان گروهك منافقين براي اغتشاش به منظور حمايت از موسوي و فتنه سبز در روزگارگر و معلم (11 و 12 ارديبهشت) خبر دادند. اين فراخوان در حالي داده شد كه اخبار محافل فتنه‌گران در داخل كشور حاكي بود كه آن‌ها در اين دو روز قصد داشتند با دامن زدن به اعتراضات كارگري و تجمع در مقابل ادارات دولتي جريان فتنه را احيا كنند. آن‌ها به همين منظور رايزني‌هايي را با برخي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي ضد انقلاب داشتند. 

همچنين سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ضدانقلاب، اخبار كذبي مبني بر برگزاري راهپيمايي و تجمع كارگري در روز شنبه(11/2/89) در ميدان انقلاب و مقابل وزارت كار در خيابان آزادي را منتشر كردند
 در حالي كه چنين تجمع كارگري در دستور كار تشكل‌هاي كارگري قرار نداشت. در همين راستا «عليرضا محجوب» دبيركل خانه كارگر چند روز مانده به روز كارگر در نشست خبري که در محل خانه‌کارگر برگزار شد، برنامه‌هاي هفته ‌کارگر - پنجم تا يازدهم اريبهشت - را تشريح کرد كه در آن به برگزاري تجمع كارگري در روز 11 ارديبهشت اشاره‌اي نشد. 

اما ميرحسين موسوي در آستانه روز معلم و کارگر وارد ميدان شد و با صدور پيامي تلاش کرد تا اين دو قشر جامعه را در حمايت از خود تحريک کند. در اين پيام ويدئويي که به مناسبت يازده ارديبهشت منتشر شد، موسوي با اشاره به اهميت اين روز در کشور و در سطح بين‌المللي خاطرنشان کرد: «در حالي به اين دو روز نزديک مي‌شويم که کشور داراي بحران سياسي، اقتصادي و اجتماعي وسيعي است که تک‌تک آن‌ها در سرنوشت و گذران زندگي اين دو قشر تأثير مستقيم دارد.»

موسوي تلاش کرد علت تمام مشکلات معلمان و کارگران را بسته بودن فضاي فعاليت سياسي معرفي کند و خطاب به ايشان اظهار داشت: «خيلي مهم است که معلمان و کارگران براين حقيقت واقف باشند که هستند که مشکلاتي که آن‌ها در زندگي روزانه خود لمس مي‌کنند، ناشي از مسائل کلي و جاري کشور است و يک ارتباط سنگين و مستقيم بين آن‌ها وجود دارد.»

 وي ادعاهاي دروغين خود را نظر معلمان و کارگران دانست و از زبان ايشان گفت: «معلمان و کارگران مي‌دانند که بي‌برنامگي، ماجراجويي در سياست خارجي منافع ملي ما را در خطر قرار مي‌دهد و مردم تأثير اين اقدامات خلاف را روي سفره‌هاي خود مي‌بيينند.»

قانون‌شکن بزرگ، با تکرار ادعاي دروغين اداره کشور توسط نظاميان، بي‌اعتمادي مردم، صدقه‌اي خواندن اقتصاد، باز هم به بازگشت به قانون اساسي تمسک جست و مدعي شد: «برگشت به قانون اساسي تنها راه پيش روي ماست و از اين طريق قادر خواهيم بود که از بازارهاي مسلماني در برابر هجوم بازارهاي بيگانه و صنعت خود دفاع کنيم.»

اما در مورد اين سناريوي طرح‌ريزي شده بايد به نکات زير توجه کرد:

1- تلاش براي بسط فتنه سبز به سمت آنچه موسوي اقشار فرودست ناميد، حكايت از ريزش شديد هواداران فتنه در طبقات متوسط و بالايي دارد كه فتنه‌گران مدعي بودند پايگاه اصلي اين جريان را شكل مي‌دهند! از دست دادن مراسم مهمي چون 13 آبان و 16 آذر و مهار فتنه در دانشگاه توسط دانشجويان انقلابي نشان از ناتواني اندك هواداران فتنه‌گران حتي در محيطي چون دانشگاه داشت كه طبق ادعاي فتنه‌گران از ظرفيت بيشتري براي آن‌ها برخوردار بوده است.

2- طرح شعارهاي عدالت‌خواهانه و توجه به طبقات محروم و مستضعف جامعه توسط جريان اصولگرا و در رأس آن، دكتر احمدي‌ن‍ژاد و تلاش همه‌جانبه دولت نهم و دهم در ايجاد رفاه و حل مشكلات محرومان، آنچنان استوار و مورد توجه مستضعفان جامعه قرار گرفت كه سياستمداران روشنفكر با ذائقه‌هاي ليبراليستي نتوانستند نظر آن‌ها را جلب كنند. در نتيجه جرياني كه ناتوان از جذب هوادار در ميان طبقات بالا بود، به طريق اولي نتوانست از ميان طبقات پايين جامعه كه اكثريت مطلق آن‌ها دل در گرو احمدي‌ن‍ژاد داشته و در دو دوره متوالي به وي رأي داده بودند، عضوگيري كند!

همچنين تلاش براي ارائه چهره‌اي كارگري از موسوي در انتخابات دهم و ايراد سخن با ادبيات محاوره‌اي و عوام‌فريبانه نيز پروژه شكست‌خورده‌اي بود كه در انتخابات 22 خرداد آشكار شد. موسوي به ظاهر «پرولتر» دهه 60، به «بورژوايي تمام عيار» تبديل شده بود كه «ذائقه‌هاي روشنفكري» آن بر «تعلقات كارگري» و شعارهاي «عدالت‌محور» فائق آمده بود. شعارهاي موسوي را با نگاهي خوش‌بينانه مي‌توان در قالب تداوم پروژه توسعه سياسي دولت دوم خرداد (بخوانيد «پروژه سكولاريزاسيون»!) تفسير كرد كه با خواسته‌هاي طبقات محروم بيگانه و رأي توده‌هاي ملت در انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، رأي به نفي اين رويكرد بود.

به هر حال به نظر مي‌رسد جريان فتنه خود به ابتر بودن اين اقدام بيش از ديگران آگاه بود، وليكن در آن وضعيت چاره‌اي جز تلاش بيهوده نداشت تا با تداوم فتنه‌گري و ناامن‌سازي ذهني جامعه، چند صباحي ديگر خود را زنده نشان دهد.

ديدار موسوي با جمعي از ايثارگران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس!
ديدار ديگر موسوي با جمع نامعلومي بود که سايت کلمه وابسته به وي، آن‌ها را «جمعي از ايثارگران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس» ناميد. فارغ از اينکه اين افراد کي و در کدام منطقه عملياتي حاضر بودند! و به چه بهانه‌اي به ديدار موسوي رفتند، آنچه مهم و قابل توجه است، اظهاراتي است که وي در اين ديدار ايراد داشت که مي‌توان آن را مجموعه‌اي از دروغ‌ها، عوام‌فريبي‌ها و خيال‌بافي‌ها دانست. بررسي تک‌تک عبارات موسوي در اين ديدار خارج از حوصله اين نوشتار است، اما يک بخش از سخنان وي ادعاي جالبي است که در مورد فتنه سبز مطرح كرد: «حرکت [فتنه سبز]، صد در صد يک حرکت مستقل است ولي مخالفان به جنبش سبز نسبت ناروا مي‌دهند و آن را به سلطنت‌طلب‌ها، منافقين، آمريکا و اسرائيل منتسب مي‌کنند... اين به اين دليل است که استقلال يک ارزش جاافتاده‌اي در ميان ملت ماست. ملت ما نسبت به اين مسئله حساسيت دارد و اگر يک حرکتي را به خارجي‌ها منتسب کنند طبيعي است که آن حرکت لطمه مي‌خورد و چهره‌اش مکدر مي‌شود.»

اين اظهارات، هر ناظر بي‌طرفي را که کمي با تحولات بعد از انتخابات 22 خرداد آشنا باشد، به تعجب وا مي‌دارد! موسوي در حالي مدعي شد فتنه سبز به بيگانگان وابسته نيست که پس از فتنه بارها سران منافقان و جريان‌هاي سلطنت‌طلب، حمايت خود را از اين جريان اعلام داشتند و تمامي بيانيه‌ها، گفت‌وگوها، مقالات و يادداشت‌هاي آن‌ها در سايت‌ها و بلاگ‌هاي رسمي ضدانقلاب درج شده بود.
موسوي چگونه توانست فعاليت تمام‌وقت عناصر ضدانقلابي چون محسن سازگارا، محمد نوري‌زاده و فرارياني چون عطاءالله مهاجراني، اکبر گنجي، محسن مخملباف، محسن کديور، ابراهيم نبوي، فاطمه حقيقت‌جو، عبدالكريم سروش و... را در حمايت از فتنه سبز ناديده بگيرد؟ آيا صدور بيانيه رضا پهلوي در حمايت از فتنه‌گران سبزپوش در روز عاشورا و دستگيري اعضاي وابسته به گروهک منافقين و بهائيان و سلطنت‌طلبان در اين روز، اخبار محرمانه‌اي است که مردم از آن بي‌اطلاعند؟!

توجيه موسوي در قبال توهين به تمثال مبارک حضرت امام(ره) در روز 16 آذر يا سر دادن شعار «نه غزه نه لبنان فقط فلات ايران» در روز قدس و شعار «استقلال، آزادي، جمهوري ايراني» در روز عاشورا که توسط راديوها و سايت‌هاي ضدانقلاب تنظيم شده بود، چه بود؟! وي حتي حاضر نشد از اين شعارها برائت بجويد وليکن دم از استقلال زد!

همچنين حمايت سران استکبار جهاني از مقامات آمريکايي گرفته تا حاميان اروپايي و صهيونيست فتنه سبز نيز اخباري است که ملت در سال 88 بارها آن را مرور کردند. براي نمونه در سال 88 كنگره آمريكا بودجه 55 ميليون دلاري براي جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران با عنوان «قانون قربانيان سانسور در ايران»، تصويب کرد و رئيس‌جمهور آمريكا را موظف كرد كه 90 روز پس از تصويب اين قانون گزارشي از تلاش‌هاي دولت آمريكا در اين زمينه ارائه دهد. چند ماه بعد، اين گزارش توسط كاخ سفيد، تنظيم و با امضاي اوباما براي مجلس نمايندگان و سنا ارسال شد. در اين گزارش، به‌وضوح توضيح داد شده که چگونه رسانه‌هاي سازمان سيا از جمله راديو فردا، صداي آمريكا، سايت «توئيتر» و «فيس‌بوک» با تمام توان در خدمت موسوي و فتنه سبز وي بودند.

بر موارد فوق ده‌ها مثال ديگر مي‌توان افزود که فرار از زير اين همه اتهام با فرافکني و جعلي دانستن آن‌ها ممکن نيست. اين در حالي است كه موسوي حاضر نشد حتي با صراحت از اين حاميان بيگانه برائت بجويد!

ملت ايران همواره نسبت به عدم وابستگي جريان‌هاي سياسي داخلي به بيگانگان حساسيت دارد و اگر حرکتي خود را به خارجي‌ها وابسته کند، خائن محسوب شده و بي‌شک ديگر در ميان ملت جايي نخواهد داشت. بنابراين موسوي و يارانش در دادگاه وجدان ملت ايران متهم به خيانت شدند.
جبهه ملي، سران فتنه و حکم قصاص

انتشار خبر اجراي حکم قصاص براي پنج تروريست با نام‌هاي فرزاد کمانگر، علي حيدريان، فرهاد وکيلي، شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان که اقدام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي از جمله بمب‌گذاري در مجامع عمومي را در پرونده خود داشته و به عضويت در گروهک‌هاي معاند اعتراف کرده بودند
، فرصتي بود تا محافل ضدانقلاب تهاجم عليه نظام اسلامي را در دستور کار خود قرار دهند. اين جوسازي‌ها عليه اجراي حدود الهي در کشوري که خود را حکومت اسلامي خوانده و ملزم به شريعت اسلامي مي‌داند، داستان طولاني است که ضدانقلاب از آن طرفي نبسته است، اما اصرار به تکرار آن دارد، چرا که در قبال آن مي‌تواند وجه قابل ملاحظه‌اي را از کشورهاي غربي مدعي حقوق بشر دريافت كند! 

اما آنچه اين بار افکار عمومي جامعه را به تعجب واداشت، قرار گرفتن سران فتنه سبز در کنار ضدانقلاب در محکوميت اجراي قانون قصاص بود. موسوي با صدور بيانيه‌اي با زير سؤال بردن عدالت قوه قضائيه، اجراي حکم اعدام براي اين مجرمان را سياسي خواند و آن را مخالف عدالت علوي دانست. در اين بيانيه آمده است:

«اعلام اعدام ناگهاني پنج نفر از شهروندان کشور بدون آنکه توضيحات روشن‌کننده‌اي از اتهامات و روند دادرسي و محاکمات به مردم داده شود، شبيه روند ناعادلانه‌اي است که در طول ماه‌هاي اخير منجر به صدور احکام شگفت‌آور براي عده زيادي از زنان و مردان خدمت‌گزار و شهروندان عزيز کشور ما شده است.

وقتي قوه قضائيه از طرفداري مظلومان به سمت طرفداري از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد، مشکل است که بتوان جلوي داوري مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضايي گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضايي از آمران و عاملان جنايت‌هاي کهريزک و کوي دانشگاه و کوي سبحان و روزهاي۲۵ و۳۰ خرداد وعاشوراي حسيني مي‌گذرند و پرونده‌هاي فساد‌هاي بزرگ را باز نشده مي‌بندند و به صورت ناگهاني در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهي و حق‌جويي پنج نفر را با حواشي ترديدبرانگيز به چوبه‌هاي دار مي‌سپارند؟ آيا اين است آن عدل علوي که به دنبالش بوديم؟»

جالب اينکه نامه موسوي تنها با گذشت حدود 24 ساعت از درخواست و پافشاري عوامل ضد انقلابي چون «علي کشتگر»، عضو گروهک تروريستي و معاند چريک‌هاي فدايي خلق، خطاب به او و کروبي مبني بر لزوم موضع‌گيري درباره عناصر اعدام شده، منتشر شد.

همسر وي زهرا رهنورد نيز وارد عرصه شد و با طرح سؤالاتي تلاش كرد تا اين اقدام قانوني دستگاه قضا را زير سؤال برد: «اصلاً چرا اعدام؟ چرا بدترين مجازات در حق انسان‌ها و ملت اعمال شده است؟»

در فراز پاياني اين نوشته که به ادبيات گروهک‌هاي ضدانقلاب شباهت بسيار دارد، آمده است: «من زهرا رهنورد! به عنوان عضو کوچکي از ملت، در اين‌جا به تمام مادران داغدار و زناني که فرزندان و شوهران‌شان اعدام شده‌اند يا در کف خيابان‌ها به دست مزدوران کشته شده‌اند پيام مي‌فرستم:‌ اي زنان دلير و شجاع، در اين غم و اندوه عظيم، در کنار شما هستم.»
 

رأس ديگر فتنه - کروبي - نيز از خود واکنش نشان داد: «طبيعي است که ما از مرگ افراد و اعدام آن‌ها متأثر مي‌شويم و اصولاً مخالف رواج يافتن چنين برخوردهايي هستيم.» 

در قبال اين سخنان عجيب و غريب توجه به چند نکته ضروري است:

1- دفاع از مجرمان و تروريست‌هايي که جرم علني آن‌ها در به خاک و خون کشيدن مردم بي‌گناه در شيراز و ... بر همگان معلوم است، با هيچ منطقي پذيرفته نيست و تنها در قالب تداوم فتنه قابل تحليل است. 

البته پيش از اين موسوي اعلام داشته بود: «مي‌گويند شما از کشتي نظام پياده شده‌ايد از کشتي مسلماني که پياده نشده‌ايم!»
 به نظر مي‌رسد بعد از خروج موسوي از کشتي نظام اسلامي، وي به تدريج قصد دارد از «کشتي اسلام» نيز پياده شود و خود را به امواج درياي کفر و استکبار بسپارد. در اين وضعيت بي‌شک آينده‌اي جز هلاکت و نابودي براي وي قابل تصور نخواهد بود.

2- شايد گفته شود، اعتراض آقايان به اصل قصاص نبود، بلکه به نحوه رسيدگي به اتهامات متهمان در دادگاه‌ها و احکام صادره اعتراض داشتند! اما اظهارات رهنورد به خوبي ماهيت اين اعتراض‌ها را برملا ساخت: «اصلاً چرا اعدام؟ چرا بدترين مجازات در حق انسان‌ها و ملت اعمال شده است؟»

در واقع اين اظهارنظرها را بايد بيش از اعتراض به روند دادگاه، تجزيه و تحليل كرد و خاستگاه آن را دگرديسي و استحاله فکري کساني دانست که به باورها و اصول ديروزين خود پشت کردند. مؤيد اين ادعا بخشي از سخنان موسوي در ديدار با جمعي از خانواده‌هاي زندانيان است: «ما بدون نگاه به ايدئولوژي افراد و بدون توجه به طرز فکر آدم‌ها و حتي وابستگي جمعيتي و حزبي آن‌ها، بايد از حق‌شان دفاع کنيم و روبه‌روي ظلم و ستم ايستادگي نماييم و لزوماً هم نبايد هم‌فکر و هم‌عقيده او باشيم.»
 

همين طرز تفکر بود که موسوي را به حمايت از اعضاي دستگير شده گروهک تروريستي پژاک و انجمن سلطنتي کشاند!

3- واکنش سران فتنه به اجراي احکام قضايي فوق و ارتباط دادن آن با سالگرد انتخابات دهم رياست جمهوري را از منظر ديگري نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد. واقعيت آن است که سران فتنه از توانايي برگزاري مراسم «بزرگداشت فتنه» که از فرداي انتخابات کليد خورد، به شدت نگران شدند. ناتواني اين جريان در نگه داشتن هواداران در صحنه و مشخص شدن ماهيت جريان فتنه براي اکثريت ملت ايران پس از حوادث تلخ روز عاشورا، وضعيت دلسردکننده‌اي را در اردوگاه فتنه به وجود آورد؛ لذا وقوع چنين حوادثي و اجراي احکام شرعي که پايان کار ضدانقلاب و معاندان نظام اسلامي را به خوبي نشان داد، اندک هوادار باقيمانده در جبهه فتنه‌گران را نيز به‌شدت هراسان و نااميد کرد و چنين واکنش‌هايي از جانب موسوي و کروبي عمق عصبانيت اين افراد را آشکار ساخت. 

4- موضع سران فتنه در قبال حکم اعدام، ناخودآگاه ماجراي موضع‌گيري سران جبهه ملي عليه لايحه قصاص را در دهه 60 تداعي مي‌کند. در آن ايام ،هواداران جبهه ملي با غيرانساني خواندن لايحه قصاص خواستار عدم اجراي آن در جمهوري اسلامي شده بودند. حضرت امام(ره) اين اقدام را مخالفت صريح با ضروريات اسلام دانست که معتقدان به آن از دايره اسلام خارج خواهند شد. حضرت امام(ره) در بخشي از بيانات خود مي‌فرمايند: «اين‌ها تفاله‌هاي آن جمعيت هستند كه حالا قصاص را، حكم ضروري اسلام را، «غير انساني» مي‌خوانند. ما تكليف‌مان با آن‌ها خوب تا يك حدودي معلوم است. هر وقت هم مصلحت پيدا بشود، روشنش مي‌كنيم.» 

5- نکته ديگر اينکه سران فتنه در نامه‌هاي خود به مواردي چون ماجراي کوي، کهريزک، کوي سبحان و... اشاره كرده و اين گونه استدلال کرده‌اند که چون با اين موارد برخوردي نشد، پس صدور و اجراي حکم اعدام براي اين تروريست‌ها، مصداق ظلم و بي‌عدالتي نظام با افراد بي‌گناه تلقي مي‌شود! در حالي که قوه قضائيه و شخص رهبر بدون هيچ مجامله‌اي و با جديت در پي روشن شدن اين پرونده‌ها بودند و رسانه‌ها و شخصيت‌هاي دلسوز نيز آن را پيگيري مي‌كردند. پس آميختن اين‌ها با هم، چيزي جز جفاي دوچندان بر مردم و نظام برآمده از آن نيست.

اعتراضات مردمي به سيدحسن خميني

مراسم سالگرد حضرت امام(ره) در 14 خردادماه سال 89 کمي متفاوت از سال‌هاي پيشين برگزار شد. ملت عاشق امام که چند ماه پس از آغاز فتنه شاهد توهين‌هاي مختلف به آرمان‌ها و انديشه‌هاي حضرت امام(ره) بودند، گرد هم آمدند تا در بزرگ‌ترين و باشکوه‌ترين نمازجمعه تاريخ که اين بار به امامت حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي در حرم مطهر حضرت امام(ره) برگزار مي‌شد، بار ديگر با بنيانگذار انقلاب اسلامي تجديد بيعت کرده و از منافقان و فتنه‌گران ابراز برائت كنند. 

اعلام آمادگي بيش از پنج ميليون نفر براي حضور در اين مراسم از سراسر کشور نشان از آن داشت که مراسمي متمايز از سال‌هاي پيشين در شرف وقوع است. 

مهم‌ترين ويژگي اين مراسم، بيعت مجدد ملت با آرمان‌هاي حضرت روح‌الله(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي بعد از فتنه‌اي بود که اين ارزش‌هاي ماندگار را نشانه رفته بود. فتنه‌گران مدعي اتفاقاً خود را منسوب به امام و خط امامي معرفي مي‌کردند، اين در حالي بود که در طول سالي که گذشته بود، اين جريان در برابر تمامي اصول و بنيان‌هاي مکتب سياسي حضرت امام(ره) ايستاده بودند.

حضور باشکوه ملت در اين مراسم فريادي بود بر سر مدعيان خط امام که متوجه شوند ملت به خوبي تفاوت ميان راه امام و راه نفاق را مي‌شناسد و از آن‌ها برائت مي‌جويد.

حاشيه مراسم: مراسم باشکوه بزرگداشت بيست و يکمين سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) از ساعات ابتدايي روز 14 خرداد سال 89 آغاز شد و اين در حالي بود که صدها هزار عاشق امام(ره) از شب گذشته در حرم مطهر ايشان گرد آمده بودند. مراسم با سخنراني رئيس‌جمهور رسميت يافت و بعد از سخنراني وي نوبت به حجت‌الاسلام سيدحسن خميني رسيد تا با سخناني کوتاه، از رهبر معظم انقلاب اسلامي براي ارائه سخنراني دعوت كند؛ اما با آغاز سخنراني سيدحسن، فريادهاي جمعيت حاضر در مراسم مانع از ادامه سخنان وي شد. حضار يکصدا فرياد سر دادند: «وصيت حاج احمد/پيروي از ولايت»، «اين همه لشکر آمده/به عشق رهبر آمده»، «مرگ بر ضدولايت فقيه» و «خوني كه در رگ ماست/هديه به رهبر ماست»، «ما اهل كوفه نيستيم/علي(ع) تنها بماند»، «نواده روح‌الله/ سيدحسن نصرالله»، «اي يادگار امام/رهبر ما خامنه‌اي والسلام»، «بصيرت حاج احمد/هديه به بستگانش»  و  بدين شکل برائت و نفرت خود را از سران فتنه در محضر فرزند يادگار امام اعلام داشتند. 

اين اقدام حاضران با ناراحتي و گلايه سيدحسن مواجه شد. سيدحسن خميني كه به دليل شدت شعارهاي گسترده مردم نمي‌توانست آن‌گونه كه مي‌خواهد سخنراني كند، گفت: «اگر دوستان بناي شعار دارند، بهتر است اجازه دهند من چند دقيقه‌اي صحبت كنم، وقتي كه رهبري معظم انقلاب تشريف آوردند و در جايگاه قرار گرفتند، طبيعتاً نسبت به آن بزرگوار ابراز احساسات مي‌كنند.»

وي در ادامه و در حالي كه مردم هنوز شعار مي‌دادند، با بيان اينكه روز گذشته روز ولادت حضرت زهرا(س) بود و امروز نيز روز رحلت امام عظيم‌الشأن انقلاب است، به تقارن ولادت حضرت زهرا(س) و ميلاد امام راحل ‌اشاره كرد. 

سيد‌حسن خميني كه به دليل شعارهاي گسترده مردم عليه فتنه‌گران و اعتراض به سكوت وي در برابر اقدامات فتنه‌گران عليه آرمان‌هاي امام خميني(ره) اعم از ولايت فقيه و قدس و... نمي‌توانست به سخنراني خود ادامه دهد، با ناراحتي خطاب به مردم گفت: «هنوز 20 سال از رحلت امام(ره) نگذشته است!»

وي براي آرام كردن مردم و جلوگيري از شعار دادن آن‌ها، سه بار خواستار ذكر صلوات از سوي حاضران در مراسم شد ولي مردم از سر دادن شعار عليه سران فتنه دست‌بردار نبودند. سيدحسن خميني در ادامه گفت: «ان‌شاالله عزاداري مقبول باشد!»

سيدحسن خميني در حالي‌كه همه مردم يكصدا و يكپارچه در داخل و بيرون حرم عليه فتنه‌گران شعار مي‌دادند، گفت: «مردم از گروه اندكي كه شلوغ مي‌كنند، بيزارند و مردمي ‌كه بيرون صحن حضور دارند، علاقه‌مند به امام خميني(ره) هستند.» 

وي سپس افزود: «اجازه بدهيد چند دقيقه صحبت كنم، چراكه شأن مراسم سالگرد امام(ره) چنين نيست كه برخي اندك اين‌چنين انجام مي‌دهند.»

سيدحسن خميني ‌بارها در ميان شعارهاي حاضران خواستار قطع شعارهاي مردمي و ادامه سخنراني خود شد كه مردم حاضر در مراسم به دليل سكوت وي در فتنه‌هاي اخير در برابر اقدامات فتنه‌گران در مقابله با آرمان‌هاي امام(ره)، شعارهاي خود را ادامه دادند. 

وي كه در مواجهه با اين شعارها ‌نتوانست سخنراني خود را آن‌گونه كه مي‌خواهد به پايان برساند، گفت: «من معذرت مي‌خواهم و از خدا مي‌خواهم ما را با امام راحل محشور كند.»

سيدحسن خميني كه چندبار سعي كرد مانع شعار دادن مردم عليه فتنه‌گران شود موفق به اين كار نشد و با بيان اينكه: «مانعي ندارد و ان‌شاءالله خداوند همه ما را غريق رحمت و لطف خود كند» خواستار قرائت فاتحه‌اي براي شادي روح امام(ره)، فرزندان ايشان و شهدا شد و سپس سخنراني خود را نيمه تمام به پايان رساند.

اين حادثه چگونه رسانه‌اي شد؟: اين حادثه بلافاصله توسط رسانه‌هاي مختلف بازتاب يافت و هر يک به طريقي اخبار آن را گزارش کردند. رسانه‌هاي جريان فتنه تلاش کردند تا اين اقدام صدها هزار حاضر در حرم امام را به جمعي محدود و هدايت شده تقليل دهند. سايت پارلمان نيوز (پايگاه خبري فراکسيون خط امام مجلس شوراي اسلامي) اعلام کرد: «تلاش مذبوحانه افراطيون براي جلوگيري از سخنراني يادگار امام»

سايت ضدانقلاب جرس نيز چنين گزارش داد: «شعارهايي در انتقاد از سيد حسن خميني»
 در متن خبر اشاره‌اي به محدود بودن اين جمع نشده و آمده است: «تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهايي چون: «وصيت حاج احمد پيروي از ولايت» و نواده روح‌الله سيدحسن نصرالله» از سيدحسن خميني توليت مقبره بنيان‌گذار نظام و نواده وي انتقاد کردند و با سر دادن شعارهايي چون «احمدي دلاور پيرو خط رهبر» از محمود احمدي نژاد حمايت کردند. اين تصاوير دقايقي پيش از شبکه خبر و به طور مستقيم پخش شد که از تندشدن شعارها صدا و سيما پخش زنده را متوقف کرد.»

پايگاه خبري تحليلي فرارو نيز با انتخاب تيتر : «اخلال در سخنراني نيمه تمام سيد حسن خميني در مرقد امام» سعي کرد اين حرکت را به گروهي خاص منحصر کند. به گزارش خبرنگار فرارو، سيد حسن خميني که از ابتداي سخنراني خود با شعارهاي اين گروه مواجه شده بود، چند بار خواستار آرامش آن‌ها شد اما تلاش وي سودي نبخشيد.

برخي سايت‌ها نيز مواضعي ميانه گرفتند؛ براي نمونه سايت تابناک نيز با تيتر «سخنراني نوه امام راحل (ره) ناتمام ماند» به ارائه اين خبر پرداخت و در انتهاي خبر چنين نوشت: «سرانجام با ادامه يافتن شعارها سخنان سيدحسن خميني در اين مراسم در حالي ناتمام ماند که اگر چه در شأن مراسم سالگرد حضرت امام(ره) نبود که چنين برخوردي از سوي جمعي از حضار انجام پذيرد اما بايد توجه داشت که به هر حال سيدحسن خميني در يک سال گذشته هيچ‌گاه حاضر نشد به طور صريح و شفاف اقدامات خلاف قانون فتنه‌گران را محکوم کرده و با تکيه بر روش و منش امام بزرگوار امت، با وجود برخي دلخوري‌ها، راه هرگونه سوءاستفاده از جايگاه خود و بيت امام را ببندد.»

سايت فردا نيز به تحليل اين مسئله پرداخت و در مطلبي با عنوان «حاشيه‌اي بر يک سخنراني ناتمام» چنين ارزيابي کرد:

«با اين همه، سر داده شدن پاره‌اي شعارها در ميانه سخنراني سيدحسن خميني، باعث بروز تحليل‌هايي شده است که در اين باره يادآوري دو نکته ضروري به نظر مي‌رسد: اول آن که برهم زدن و اخلال در مراسمي که به ياد حضرت روح الله برپا شده، با هر قصد و نيتي که صورت گرفته باشد، امري مذموم و ناپسند است؛ چه اينکه سخنران اصلي اين مراسم رهبري انقلاب بودند، با چنين رفتارهايي کل فضاي نماز جمعه تحت‌الشعاع قرار گرفت و زمينه‌اي مناسب براي ايجاد شبهات و تفرقه‌اندازي مهيا گشت.

دومين نکته هم اينکه اقدام مردم در سردادن شعارهاي اعتراضي خطاب به سخنران محترم را بايد به عنوان يک پيام جدي تلقي کرد، چرا که حجم شعارها فراتر و معطوف به يک گروه معدود نبود که بتوان حضورشان را ناديده گرفت و به سخنراني ادامه داد (وگرنه چه دليلي داشت که سخنران محترم، در برابر اين شعارهاي محدود، سخنانشان را به طور مکرر قطع کرده و به پاسخگويي نسبت به آن‌ها بپردازند؟) اين اعتراض در نهاد خود، بازتابي نسبت به رفتارهاي 360 روز گذشته برخي چهره‌هاي سياسي است؛ چهره‌هايي که سکوت کردند و اگر همراهي علني هم با جريان معترض و آشوب‌طلب نداشتند، اما با سخن نگفتن و رفتارشان نوعي از اختلاف را بازتاب دادند.»

سايت‌هاي ارزشي در اين ميان، با صراحتي تمام حرکت جمعيت ميليوني حاضر در مراسم را بازتاب دادند و چنين تيتر زدند:

خبرگزاري فارس: «مردم پس از سخنان سيدحسن شعارها عليه سران فتنه را يكپارچه تر و قوي تر سر دادند.»

خبرگزاري فارس: «شعارهاي خودجوش مردم عليه سران فتنه»

رجانيوز: «شعارهاي مردمي در حرم امام عليه سران فتنه»

رجانيوز: «جمعيت ميليوني در مرقد امام اجازه سخنراني به سيدحسن خميني ندادند.» 

رجانيوز: «شعار «مرگ بر موسوي» در حرم امام راحل»

مواضع حاميان سران فتنه: با پخش خبر موضع‌گيري عاشقان امام(ره) به رفتار سيدحسن در همراهي با فتنه‌گران و عدم برائت از آن‌ها، بلافاصله تمامي فتنه‌گران به صحنه آمدند تا از آنچه توهين به حضرت امام(ره) مي‌خواندند برائت جويند. اين در حالي بود که  اين جريان از مدت‌ها پيش در برابر توهين‌کنندگان به حضرت امام(ره) سکوت کرده بودند و بخشي از آن‌ها خود بزرگ‌ترين توهين‌ها را به ايشان و ارزش‌هاي نظام اسلامي داشتند. 

آن‌ها تلاش کردند اين حرکت خودجوش ملت را به جمع محدودي افراطي منسوب کنند که در حرکتي از قبل برنامه‌ريزي شده قصد داشتند به سيدحسن بي‌احترامي کنند. حتي برخي از اين رسانه‌ها پاي احمدي نژاد را نيز به ميان کشيده و وي را در اين مسئله سهيم دانستند!

براي مثال سايت جرس‌مي نويسد: «آنچه شائبه‌ها را در سازمان‌يافته بودن اين اعمال افزايش مي‌دهد، جمله محمود احمدي‌نژاد پيش از سخنراني حسن خميني است. در زمان سخنراني احمدي‌نژاد، گروهي شروع به شعار دادن مي‌کنند و حاضر به سکوت نيستند. اينجا است که وي خطاب به آنان مي‌گويد: «صبر كنيد! هرچه فرياد داريد در ادامه بر سر مستكبران بكشيد.»

در ادامه بررسي مواضع بخش‌ها و لايه‌هاي مختلف فتنه‌گران در قبال اين حادثه مي‌آيد:

1- حزب مشارکت؛ بلافاصله حزب غيرقانوني جبهه مشارکت ايران اسلامي، در نامه‌اي سرگشاده به مراجع تقليد و علماي برجسته کشور نسبت به رفتارهاي صورت گرفته در مراسم سالگرد درگذشت امام خميني(ره) و هتک حرمت خانواده و بيت وي اعتراض کرد و چنين نوشت: «حداقل در يک‌سال گذشته همگان و از جمله حضرات آيات عظام و علماي اعلام شاهد هتک حرمت فراوان شأن و آبروي مردم و سفک دماي مسلمانان بوده‌اند، اما آنچه در سالروز رحلت آيت‌الله‌العظمي امام خميني (ره) توسط عده‌اي کاملاً شناخته شده و سازمان‌يافته در قالب توهين به فرزند فاضل و با تقواي امام صورت گرفت، نشانه جدي از اراده‌اي مخفي براي مرعوب ساختن و منکوب کردن بيوت مرجعيت و فقاهت که جز بر طريق حق ره نمي‌سپارند تلقي مي‌شود. نظير اين حوادث در تاريخ صدر اسلام براي خانه‌نشين کردن اهل بيت مکرم پيامبر(ص) و انحراف در مسير امامت به خوبي قابل رديابي است. به گمان ما اين حادثه نه يک عصبيت سياسي و نه يک خصومت جناحي و نه حتي رقابت بر سر قدرت است، بلکه ريشه در دشمني عميق جرياني با روحانيت دارد که در چند سال اخير با سوءاستفاده از قدرت، به کرات نيت خود را آشکار کرده است و نشان داده است که وجود روحانيت مستقل، مدافع حق و حامي مردم را تحمل نمي‌کند.» 

2- سازمان مجاهدين؛ اين سازمان غير قانوني با صدور اطلاعيه‌اي که با آيه استرجاع آغاز مي‌شد به مقابله با ملت آمد و در سياهه‌‌اي کاملاً توهين‌آميز به فحاشي پرداخت و چنين نوشت: «بر مردم آگاه پوشيده نيست که اين هتاکان بي‌شرم توسط چه کساني هدايت شده بودند تا شعارهاي باب ميل اقتدارگرايان را سر دهند... کارنامه سياه اين جريان مرموز در اهانت به امام و ميراث او بر شما پوشيده نيست. اين جريان خطرناک با هتک حيثيت خانواده حضرت امام (س) در سايت‌هاي هتاك خود در سال‌هاي گذشته که به فوت شهادت‌گونه و از سر غيرت مرحوم آيت‌الله توسلي منجر گرديد از پرده‌نشيني در آمده و با حمله به حسينيه جماران و پايگاه معنوي حضرت امام خميني(ره)، آن هم در شب عاشوراي 88 و شکستن شيشه‌ها و پنجره‌ها و تخريب ديوارهاي اين پايگاه معنوي انقلاب پيش رفت و سرانجام به هتک حرمت حرم مطهر امام در برابر ديدگان اشک آلود ملت شريف ايران و دوستداران خارجي امام امت انجاميد.» 

3- مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم؛ اين مجمع نيز در اين رابطه بيانيه‌اي صادر کرد و با اشاره به گسترده شدن دامنه «خشونت‌خواهي»، «فتنه‌انگيزي» و «پرده‌دري» در کشور چنين نوشت: «ديروز در حسينيه جماران چنان مي‌شود، شب عاشوراي حسيني سخنراني فرزند معنوي امام و محبوب‌ترين رئيس‌جمهور ايران بر هم زده مي‌شود و امروز در سالگرد وفات امام راحل و در کنار مضجع او سخنراني فرزند گرامي ايشان، حجت‌الاسلام والمسلمين حاج سيد حسن خميني قطع شده و نيمه تمام گذاشته مي‌شود.» 

4- مجمع روحانيون مبارز؛ اين مجمع نيز بيانيه‌اي صادر كرد که در سرآغاز آن چنين آمده است: «آنچه در سالروز رحلت حضرت امام(س) و در حرم آن عزيز و هنگامي که جماعت انبوه مؤمنان براي تجديد عهد با امام و نيز اداي احترام به او و با حضور مسئولان عالي‌رتبه نظام و انبوه خبرنگاران داخلي و خارجي و ميهمانان مراسم رخ داد، لکه ننگي است که اگر مسئولان نظام درصدد برخورد قاطع و خشکاندن ريشه آن برنيايند بايد در آينده منتظر ضربه‌هايي سهمگين‌تر به نظام و انقلاب و ايران باشيم.» 

5- يوسف صانعي و بيات زنجاني؛ از ميان چهره‌هاي بنام اين جريان مي‌توان به يوسف صانعي اشاره کرد که در اين زمينه پيشگام بود و در تماس تلفني با سيد حسن ضمن ابراز تأسف از اهانت و جسارت برنامه‌ريزي شده عده‌اي «معلوم‌الحال» در مراسم بيست و يکمين سالگرد رحلت آن امام عظيم الشأن، خطاب به وي گفت: «شما با آن پاسخ سنجيده و با تمسک به آيه شريفه "وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً" تمام نقشه‌هاي آنان را نقش بر آب کرديد و ملت هم به خوبي متوجه اين قضيه شدند.» 

وي با بيان اينکه عاملان و آمران اين مسئله دچار جنون سياسي شده‌اند، گفت: «اگرچه ظاهر اين حرکت تأسف بار بود اما در واقع بايد متوجه بود اين اقدام به نفع اسلام و به نفع اهداف حضرت امام (سلام الله عليه) تمام شد.»

تحليل صانعي از علت اين رفتار مردم نيز خواندني است: «شما امروز از جايگاه فقهي خوبي برخورداريد، مطمئناً چاپ اثر شما در حوزه فقه و فلسفه اين‌ها را ناراحت کرده است و آن‌ها را وادار به انجام چنين حرکاتي نموده است، اما مطمئن باشيد که امروز عظمت امام و محبوبيت شما با اين اقدام چندين برابر شد. من خانواده‌هايي را ديدم که گريه مي‌کردند و از اين رخداد متأثر بودند اما به آن‌ها گفتم که ناراحت نباشيد چرا که اين‌ها با اين اقدامات با دست خودشان، خودشان را از بين مي‌برند که: تُعِز مَنْ تَشَاءُ وَتُذِل مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ".»

از سويي ديگر، «بيات زنجاني» که اين روزها به برکت فتنه موسوي به جايگاه مرجع تقليد فتنه‌گران ارتقا يافته بود نيز در نامه‌اي خطاب به سيدحسن خميني با تقبيح اعمال مردم به دلجويي از وي پرداخت و چنين نوشت: «يادگار عزيز امام عزيز! اينجانب به سهم خود برائت مي‌جويم از ناآگاهان بي‌جيره و مواجبي که غافلانه خود را در برابر امام و حاملان انديشه‌هاي او قرار داده‌اند و برائت مي‌جويم از هاديان اين واقعه که حقيقتاً به رغم مدعيات وافرشان، از خط امام و انديشه‌هاي اساسي جمهوري اسلامي دور افتاده‌اند. آن کس که راه امام را مي‌شناسد به خوبي مي‌داند که راه او، راه تعادل و توازن است و بايد افراطيون را محکوم کرد و آن‌ها را متذکر شد. امام عزيز ما با تأسي از اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب همان‌قدر از جاهلان مقدس مآب نگراني داشت که از عالمان متهتک بيمناک بود.»

6- موضع‌گيري موسوي؛ رأس فتنه نيز با صدور بيانيه‌اي ضمن هجمه به ملت معترض به رفتار سياسي فتنه‌گران که شعار «مرگ بر موسوي» سر داده بودند، اعلام كرد: «عربده جويي و هتاکي عده‌اي اندک در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام (ره) در مقابل تريبون سخنراني نمي‌توانست بدون رضايت و مهندسي قبلي صورت بگيرد. چه کسي است که نداند هميشه عده‌اي به صورت سازمان‌يافته و براي هياهوهايي از اين قبيل جلو تريبون‌ها به صف مي‌شوند. در مراسم چهاردهم خرداد نيز به همين شکل عمل شد و در مقابل دوربين‌ها و چشم‌هاي حيرت‌زده، گروهي اندک هتاکي‌هاي هميشگي را اين بار عليه نواده گرامي امام به اوج رساندند. لابد به اين دليل که ايشان نخواسته اند هيچ‌وقت مردم را تنها بگذارند.» 

موسوي که ترجيح داده بود در منزل بنشيند و معلوم نيست خود شاهد برنامه از طريق سيما بوده است يا خير، احتمالاً طبق گزارش‌هاي عده‌اي از نزديکانش به تنظيم اين بيانيه پرداخت و در اين ميان، آن‌ها نيز يا تنها نگاه به مقابل جايگاه داشتند، يا چنان مبهوت شعارها بودند که از صفوف ميليوني ملت در بيرون حرم که يکصدا «مرگ بر ضدولايت فقيه» مي‌گفتند غافل شده بودند و يا زيرکانه و به عمد نخواستند که اين خيل عظيم را ببيند و خاطر مهندس خانه نشين را برنجانند!

اگر واقعاً اين جمع، جمعي قليل بودند و اکثريت مردم با آن‌ها با شعار «مرگ بر موسوي» همراهي نکردند، چرا سران متوهم فتنه جرئت نکردند در اين روز در مراسم امامي که خود را متصف به ايشان مي‌خوانند شرکت کنند! و بخشي از آن‌ها ترجيح دادند اين ايام را در شمال کشور به هواخوري و تفريح بگذرانند.

7- مواضع کروبي؛ شيخ ساده‌لوح نيز از قافله عقب نماند و به صحنه آمد تا با صدور بيانيه‌اي اظهار وجود کند. وي در اين نوشته، خطاب به سيدحسن خميني مي‌گويد: «اينجانب از زماني که اطلاع يافتم اداره ستاد برگزاري مراسم سالگرد امسال عملاً به دست بخشي از نيروهاي مسلح افتاده است، به شدت نگران شده و مطمئن بودم اين مراسم ختم به خير نخواهد شد ولي اين حد از وقاحت و بيشرمي را تصور نمي‌کردم و لذا چند روز قبل نسبت به حوادث تلخ آن روز هشدار داده بودم... حضرت‌عالي خوب مي‌دانيد که اين جماعت اندک سازمان دهي شده و آموزش ديده، حسابشان از خيل عظيم عاشقان امام و دوستداران فرزندان و بستگان ايشان به خصوص شخص حضرت‌عالي جداست... شما قطعاً اطلاع داريد که امروز مروج و مفسر خط امام کساني شده‌اند که در برابر امام صف بندي کرده بودند و ياور شرکاء در قتل‌هاي زنجيره‌اي بودند! و از آن سوي، ياران نزديک امام اجازه سخن گفتن درباره امام را ندارند!!»

8- مواضع محمد علي انصاري؛ مسئول مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام(ره) که در فضاي فتنه 88  از همراهان نزديک سران فتنه بود و در انجام وظيفه شرعي و قانوني خود که دفاع از آرمان‌ها و انديشه‌هاي حضرت امام باشد، نمره مردود گرفت، در اين معرکه ساکت نماند و به عنوان دبير ستاد مرکزي بزرگداشت حضرت امام(ره) با تنظيم گزارشي به سيدحسن خميني تلاش کرد تا اعتراضات مردمي را اقدامي هماهنگ شده توسط گروهي اقل و مشخص تعريف كند. وي در گزارشي مفصل، به شرح ماجراي هماهنگي برگزاري مراسم مي‌پردازد و در نهايت ضمن اعتراض به رئيس‌جمهور به خاطر طولاني شدن اظهاراتش، اين رفتار وي را نشان از اقدامي طرح‌ريزي شده براي ايجاد تنش و درگيري و بي احترامي به سيدحسن خميني تعبير مي‌کند.
وي در ادامه بدون آنکه حاضر باشد واقعيات صحنه آن روز را ببيند، اعتراض گسترده حاضران به اظهارات سيدحسن را به جمعي انگشت شمار و محدود، آن هم در برابر جايگاه سخنراني خلاصه مي‌کند و اعلام مي‌دارد:
«اگر مسئوليت اين گروه اندک را کسي به عهده نمي‌گيرد چرا از شناسايي آنان واهمه مي‌شود. در حوادث يک‌سال اخير بسياري از افراد از طريق تصاوير تلفن همراه و غيره شناسايي و دستگير شده‌اند اما اين گروه که بدون نقاب و در فاصله دو متري ده‌ها دوربين پر قدرت و فيلمبرداري صداو سيما و خبرنگاران بودند و از اول تا آخر سخنراني جناب‌عالي جست‌وخيز و هياهو مي‌کردند و برنامه‌اي بدين عظمت را در بيش انظار جهانيان آن‌گونه مشوه جلوه دادند، قابل شناسايي نيستند؟»

چرا اين اتفاق به وقوع پيوست؟!: در اين ميان سؤال اصلي آن است که چرا اين حادثه اتفاق افتاد و ميليون‌ها تن از عاشقان امام(ره) که روزها و ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم به حرم مطهر حضرت امام(ره) آمده بودند نسبت به سخنراني نوه ايشان چنين واکنش نشان دادند؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد گفت رفتار دور از انتظار سيدحسن در زمان فتنه و سکوت و همراهي نسبي با فتنه‌گران را مي‌توان مهم‌ترين عامل بروز چنين عکس‌العملي دانست. مردم در اين ايام، شاهد سکوت همراه با رضايت سيدحسن در قبال اقدامات خيانت‌آميز موسوي و کروبي بودند به طوري که حتي در قبال حوادث تلخ و جنايتکارانه جريان فتنه در روز عاشورا نيز وي با سکوت، خود را در صف حاميان فتنه قرار داد. حتي شب عاشورا نيز حسينيه حضرت امام(ره) در جماران را در اختيار خاتمي قرار داد تا اين محل به بهانه عزاداري براي اباعبدالله(ع) به محفلي براي اوباش حامي موسوي و سر دادن شعارهايي عليه نظام اسلامي بدل گردد. رفتارهاي هنجارشکنانه‌اي که جوانان حزب‌اللهي حاضر در صحنه را به واکنش واداشت و به درگيري انجاميد. 

عدم حمايت و همراهي و حضور در سخنراني تاريخي 29 خردادماه، حاضر نشدن در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري، عدم واکنش مناسب به هجمه‌هاي گسترده حاميان موسوي به ساحت مقدس حضرت امام(ره) و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در داخل و به خصوص خارج کشور، عدم واکنش مناسب به توهين به تمثال مبارک حضرت امام(ره) توسط دانشجويان حامي موسوي در روز دانشجو، انتشار مصاحبه‌هايي از برخي اعضاي بيت‌امام(ره) که با حمايت و تبليغ فتنه‌گران همراه بود، جزئي از مسائلي است که در کارنامه سيدحسن خميني در آن ايام در برابر چشم ملت خداجوي ايران ثبت شد و از آن سو برنامه مستند «شاخص» که توسط صداوسيماي جمهوري اسلامي به مناسبت ايام دهه فجر توليد شده و به بررسي مواضع و ديدگاه‌هاي حضرت امام(ره) در قبال مسائل مهمي چون آزادي، استقلال، مقابله با ضدانقلاب و جريان بني صدر و ... پرداخت و با استقبال گسترده مخاطبان همراه شد، با واکنش جريان فتنه و سيدحسن خميني مواجه گرديد!

آخرين اقدامي که احساسات ملت را جريحه‌دار کرد و آن‌ها را به واکنشي آنچناني در روز 14 خرداد واداشت، انتشار عکس‌هايي از يک عروسي با حضور سران فتنه بود که سيدحسن خميني و اخوي کوچکش نيز در آن شرکت داشتند و در سر ميزي مشترک با سران فتنه به خوش و بش مشغول بودند. انتشار اين عکس‌ها در رسانه‌هاي مختلف به وجود روابط صميمي پشت پرده بين سيدحسن و سران فتنه تعبير شد و نتيجه آن سر دادن شعارهايي عليه سران فتنه در روز 14 خرداد بود. 

در واقع ملت بزرگ ايران در اين روز نشان دادند که همچون امام و مقتدايشان حضرت روح الله(ره) با کسي پيمان اخوت و برادري نسبته‌اند و تا آنجا از افراد و مسئولان نظام اسلامي حمايت مي‌کنند که در مسير آرمان‌هاي امام(ره) و انقلاب اسلامي و تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي قدم بردارند وگرنه با واکنش انقلابي، اعتراض خود را به گوش افراد و جريان‌ها خواهند رساند.

هجمه به بنيانگذار جمهوري اسلامي

در حالي که مدعيان خط امام تلاش داشتند تا اعتراضات مردمي به سيد حسن را اهانت به حضرت امام(ره) تفسير كنند، سناريوي ديگري در آستانه ارتحال حضرت امام خميني(ره)، توسط ستاد خارج نشين فتنه سبز کليد خورد که قصد داشت اين بار «عبور از حضرت امام(ره)» را دنبال كند. در اين ميان، چهار نوشته توسط سه تن از اعضاي ستاد فتنه‌گران در فاصله زماني نزديک به هم منتشر گرديد که به نوعي وجوه مشترک فراواني داشت و اين فرض را تقويت مي‌کرد که از نوعي هماهنگي برخوردار است. وجه مشترک هر چهار نوشته، حمله به بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره) بود. 

نوشته اول به سران فتنه توصيه کرد از نام امام بگذرند، چرا که تأکيد بر «خط امام» سودي براي فتنه‌گران نداشته و تکرار آن موجب ريزش هواداران مي‌شود.

مقاله دوم رکن اساسي انديشه سياسي حضرت امام يعني «نظريه ولايت مطلقه فقيه» را نشانه رفته بود.

مقاله سوم تلاشي بود براي سياه نمايي دهه اول انقلاب و زير سؤال بردن تصميمات و اقداماتي که نظام اسلامي و در رأس آن حضرت امام خميني(ره) انجام داده بود.

و نوشتار چهارم، بي‌شرمانه حضرت امام(ره) را متهم و مجرمي معرفي كرد که بايد از آن برائت جست!

پرده اول؛ برائت از نام خميني(!): در شب سالگرد ارتحال حضرت روح‌الله(ره)، اکبر گنجي، نويسنده معلوم الحال فراري فتنه سبز، به ميدان آمد و با نوشتاري خطاب به موسوي، کروبي و خاتمي، از آن‌ها خواست تا از نام امام خميني(ره) فاصله بگيرند و از خط امام اعلام برائت كنند!

گنجي در اين مقاله که عنوان «جنبش سبز و آيت‌الله خميني» بر آن نهاد، خطاب به سران داخلي فتنه که به دروغ خود را مدعي خط امام معرفي مي‌كردند، چنين توصيه مي‌کند: «دفاع از آيت الله خميني و خود را پيرو او معرفي کردن از نظر تاکتيکي و استراتژيک نادرست است.» 

وي با صراحت اعلام كرد: «موسوي و کروبي و خاتمي و ديگر رهبران مياني جنبش، نمي‌توانند بخشي از اقشار جامعه را که مريد رهبر و پيرو اسلام فقاهتي بنيادگرايانه‌اند، جذب کنند. جنبش سبز فقط مي‌تواند اقشار چند ميليوني مخالف و ميليون‌ها شهروند بي‌طرف را جذب و سازماندهي کند.»

گنجي در ادامه استدلال مي‌کند رفتار موسوي، کروبي، خاتمي و ديگر سران فتنه با ادعاي پيروي از خط امام در تعارض آشکار است و تداوم تکرار اين ادعا به سود فتنه سبز نخواهد بود، لذا به عنوان يک ناظر بيروني و دلسوز فتنه سبز! اين راهکار را پيشنهاد مي‌دهد: «ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، محمد خاتمي و... به جاي تکرار مداوم پيروي از «راه امام»، يا بيان اين سخن که «امام خميني بزرگ‌ترين الگوي اصلاح طلبي است»؛ در اين خصوص سکوت پيشه کنند و سخني نگويند که نه تنها هيچ‌کس را جذب نمي‌کند، بلکه بخش‌هاي مهمي از فعالان جنبش دموکراسي‌خواهي را دفع مي‌کند»!

پرده دوم؛ هجمه به نظريه ولايت مطلقه فقيه: بازيگر اصلي پرده دوم اين سناريو «محسن کديور» نام دارد. کديور که خود را شاگرد برجسته منتظري معرفي مي‌کرد، يکي ديگر از ضدانقلاب‌هاي فراري و از همراهان نزديک موسوي و کروبي است. در اين پرده، وي با ارسال نامه‌اي خطاب به سيدحسن خميني از وي مي‌خوا‌هد تا به عنوان «يکي از نوادگان فاضل مرحوم آيت‌الله خميني» از رکن اساسي انديشه سياسي حضرت امام که «نظريه ولايت مطلقه فقيه» باشد اعلام برائت کند.

وي که خود را «يک دوست مشفق» براي سيدحسن معرفي مي‌کند، با صراحت اعلام مي‌دارد که حضرت امام(ره) در کارنامه خود از «چند خطاي نه چندان کوچک»! برخوردار است که در صدر آن ارائه مکتب سياسي ايشان مبتني بر نظريه «ولايت انتصابي مطلقه فقيه» قرار دارد! 

کديور، نواده امام را چنين مورد سؤال قرار مي‌دهد: «بالاخره پرسش نهايي اين است با توجه به تجربه عملي دو دهه اخير ايران، آيا تصور ولايت مطلقه فقيه باعث تصديق به بطلانش نمي‌شود؟»

وي با متهم کردن نظام اسلامي و در رأس آن رهبري نظام اسلامي، خطاب به فرزند يادگار امام مي‌نويسد: «از آنجا که اصل ولايت فقيه و مصداق فعلي آن (بنا به شهادت مرحوم پدر شما و سه نفر ديگر از سران نظام در آن زمان) مورد رضايت آيت الله خميني بوده است، آيا علاوه بر براهين نظري، ارزيابي منصفانه دو دهه اخير بالاترين دليل بر بي‌اعتباري اين نظريه نيست؟ پرسش جدي اين است: خط امام اين "خطاي فاحش" را چگونه مي‌خواهد اصلاح کند؟»

کديور در کنايه‌اي تمسخرآميز خطاب به سيدحسن اظهار مي‌دارد: «اميدوارم شما نيز در تحقيقاتتان به اين نتيجه برسيد که ولايت شرعي فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلي و نقلي است(!)»

و در نهايت از فرزند امام دعوت مي‌کند تا به فتنه سبز بپيوندد: «جنبش سبز در مبارزه مسالمت‌آميز خود با استبداد ديني و ولايت جائر راهي دراز در پيش دارد و ياري نظري و عملي شما را سخت مغتنم مي‌شمارد. اميدوارم خميني جوان در آينده‌اي نه چندان دور از استوانه‌هاي حوزه علميه قم باشد.»

پرده سوم؛ توبه از عملکرد دهه اول انقلاب: سيد مصطفي تاج زاده، عنصر افراطي سازمان مجاهدين که همزمان به عضويت جبهه مشارکت نيز در آمد و نقش هماهنگ‌سازي در اين دو حزب غيرقانوني را در اين سال‌ها اخير بر عهده داشت، در پرده سوم نقش آفريني کرد و با درج مقاله‌اي با عنوان «پدر، مادر، ما باز هم متهميم!» نسبت به سوابق و مواضع خود در دهه اول انقلاب اسلامي اعلام برائت کرد!

وي در بند سوم اين نوشتار با عنوان «اعترافات من» در بررسي وضعيت دهه اول انقلاب اسلامي اعلام مي‌كند: «همه ما در آن دوره خطاهاي جدي داشتيم»
 و سپس به شمارش آن خطاها مشغول مي‌شود. وي در اين نوشته به نفي اقدامات نظام اسلامي مي‌پردازد و با سياه‌نمايي از عملکرد انقلاب اسلامي، آن دوران را لکه‌هاي تاريک تاريخ مي‌خواند و مي‌گويد: بايد «تكليفمان را با لكه‌هاي تاريك تاريخ خودمان مشخص كنيم»!؟

اين عضو تواب سازمان غيرقانوني مجاهدين براي نمونه به مواردي اشاره مي‌کند که دقت در آن به خوبي نشان مي‌دهد اين هجمه تند و تيز به گذشته، رفتار سياسي بنيان‌گذار بزرگ جمهوري اسلامي را هدف قرار داده است. تاج‌زاده مي‌نويسد: «در عين حال اعتراف مي‌كنم كه اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آيت‌الله شريعتمداري و براي حفظ حريم مرجعيت اعتراض مي‌كرديم، كار به جايي نمي‌رسيد كه امروز حرمت مراجع و... مورد تعرض قرار گيرد.»

وي در ادامه به نقد عملکرد دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي در مبارزه با ضدانقلاب و گروهک منافقين پرداخته و اعلام مي‌دارد: «خطاي ما اين بود كه در مقابل برخي رفتارهاي دادگاه‌هاي انقلاب موضع نگرفتيم... واضح‌تر بگويم، سكوت تأييد‌آميز درباره نحوه محاكمات دادگاه انقلاب خطاي ما بود.»

حمايت از گروهک‌هاي مطرود امام و جرياني که تلاش داشت تا با استحاله انقلاب اسلامي، زمينه‌ساز حاکميت نظامي ليبراليستي شود و آن را به کشوري در منظومه نظام سرمايه‌داري غربي مبدل سازد، بخش ديگري از اين اعترافات است. تاج‌زاده که به‌خوبي از نظرات حضرت امام(ره) نسبت به ليبرال‌ها و گروهک نهضت آزادي آگاه بوده و خيانت‌هاي آن‌ها در طول جنگ تحميلي را بهتر از ديگران مي‌دانست، با چشم‌پوشي از اين سابقه سياه نوشت: «بايد از برخوردهاي ناصوابي كه با مهندس بازرگان و دكتر سحابي صورت گرفت، عذر خواست و نيز بايد از همه سياسيوني كه خواهان فعاليت قانوني بودند و حقوقشان به بهانه‌هاي مختلف نقض شد، پوزش طلبيد.»

اوج اعترافات تاج‌زاده که آن را مي‌توان سرمنشأ انحرافات وي دانست، نفي حکومت اسلامي در عصر غيبت و زير سؤال بردن نظريه تشکيل نظام اسلامي مبتني بر نظريه ولايت فقيه و ترويج تفکرات سکولاريستي است. وي با صراحت اعلام کرد: «بزرگ‌ترين خطاي ما تعميم مناسبات سياسي در عصر «عصمت» به عصر «غيبت» بود.» و در شرح آن نوشت: «در حقيقت سال‌ها طول كشيد تا كاملاً درك كنيم حكومت در عصر غيبت، با وجود و حضور انسان‌هاي متوسط كه نه به همه اسرار و رموز جهان و جامعه و انسان آگاهند و نه از حب و بغض‌ها و منافع شخصي بري هستند، نمي‌تواند سعادت اخروي شهروندان را تأمين کند. گذاشتن چنين باري بر دوش حكومت عملاً به معناي آن است كه دولت در تمام عرصه‌هاي زندگي شهروندان دخالت كند و به اين ترتيب ضمن نقض حقوق و آزادي‌هاي آنان، در تأمين رفاه مردم و نيز توسعه علمي و فني اقتصادي ميهن با مشكلات عديده مواجه شود.»

وي سپس به سير استحاله خود و هم‌فکرانش اشاره كرده و آن را چنين بيان كرد: «البته ما كوشيده‌ايم از اين خطاها درس بگيريم و به ويژه پس از جنگ، رفتار وگفتار خود را اصلاح كنيم.»

پرده آخر؛ امام در جايگاه متهم و مجرم(؟!): «آيت‌الله خامنه‌اي بيش از هر کس ديگر به خط امام ملتزم است». در نگاه اول شايد گمان کنيد که اين عبارت را يکي از ياران و دلسوزان نظام و ارادتمندان به رهبر معظم انقلاب اسلامي بيان كرده است؛ اما با کمال تعجب بايد گفت اين تعبير، بخشي از پرده چهارم و ضربه نهايي اين سناريو است که باز هم توسط اکبر گنجي نوشته شده است.

گنجي مرتد! در اين نوشتار که با عنوان «آيت‌الله خميني؛ بي‌گناه يا...» منتشر شد به بهانه بررسي مقاله «مصطفي تاج‌زاده» تلاش كرد ضمن زير سؤال بردن چهره بزرگ‌مرد تاريخ انقلاب اسلامي، ايشان را شخصيتي مستبد و ظالم معرفي کند که عامل بدبختي ملت ايران در سه دهه اخير بوده است! تعبير فوق نيز بدان معناست که رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز ادامه دهنده همان راه استبدادي است که حضرت امام(ره) بنيان نهاده بود و مي‌توان از آن به عنوان «خط امام» ياد کرد!

اين مزدور وابسته به دستگاه‌هاي جاسوسي آمريکا که با قاطعيت از موسوي وکروبي حمايت كرد، در اين نوشته با صراحت و بي‌شرمي بيشتري آن «عزيز سفر کرده» را مورد بي‌احترامي قرار داده و نوشت: «چه کسي نمي‌داند که آيت الله خميني آمر جنايت عليه بشريت بود؟»

قلم به دست مزدور فتنه سبز، با ادبياتي توهين‌آميز، حضرت امام(ره) را متهم به جنايت کرد و نوشت: «آيت‌الله خميني که حفظ نظام را مهم‌تر از کليه احکام شرعي به شمار مي‌آورد و آن را تئوريزه کرد، براي حفظ نظام هر عملي را مجاز مي‌دانست. مگر در تابستان 1367 چند هزار زنداني سياسي به حکم او قتل عام نشدند؟ سرسپردگي به آيت الله خامنه‌اي با سرسپردگي به آيت الله خميني تفاوتي ندارد، هر دو مصداقي از نظام سلطاني را به نمايش گذارده و مي‌گذارند.»

وي در عباراتي که قلم از تکرار آن شرم دارد، حضرت امام را به ديکتاتوري متهم کرد: «آيت‌الله خميني هيچ مرجع تقليدي را که موضعي انتقادي اتخاذ مي‌نمود تحمل نمي‌کرد.»! و در ادامه افزود: «... مسئله اين بود، در اين کشور هيچ کس نبايد مطرح شود. هر کس مطرح مي‌شد، کارش را مي‌ساختند. در دهه اول انقلاب، بايد، فقط آيت الله خميني مطرح مي‌گشت... (!؟)»

نقد و بررسي: اين سخنان با صراحت، ماهيت جريان فتنه و پارادوکس عجيبي را که با آن مواجه بود، آشکار ساخت و حامل پيام‌هاي مهمي بود:

1- اين سخنان نشان داد که اين جريان در تعارض کامل با خط امام و انقلاب اسلامي قرارگرفته و شعارها و خواسته‌هاي آن‌ها با آرمان‌هاي امام و انقلاب قابل جمع نيست.

2- در تعبيري فراتر از بند اول بايد گفت جريان فتنه در برابر آن آرمان‌ها شکل گرفت و ايستادگي در برابر ولي فقيه زمان که به تعبير گنجي «بيش از هر کس ديگر به خط امام ملتزم است»، نشان از آن دارد که فتنه سبز اتفاقاً براي مقابله و نابودي آرمان‌هاي امام و انقلاب پي‌ريزي شد. 

3- اين اعترافات به خوبي نشان داد هواداران باقي‌مانده براي جريان فتنه نه تنها از امت حزب‌الله حامي انقلاب نبودند، بلکه ضدانقلاب‌ها به حاميان اصلي آن مبدل شدند. در واقع چيزي از 13 ميليون هوادار موسوي که روزگاري به عنوان «نخست‌وزير امام» به وي رأي دادند باقي نماند و جمعي ضدانقلاب خارج‌نشين بر تکرار نام وي اصرار ورزيدند!

4- موسوي، کروبي و خاتمي در قبال چنين اظهاراتي نمي‌بايست سکوت اختيار کرده و به سادگي عبور مي‌كردند. اين سخنان توسط کساني ايراد گرديد که از اعضاي اصلي ستاد فتنه بودند و سال‌هاي متمادي به عنوان رهبر اين جريان در دوران دوم خرداد، مورد ستايش اين افراد قرار گرفته بودند. اين اظهارات در واقع اعترافاتي محسوب مي‌شود که گنجي، کديور و تاج‌زاده از درون جبهه فتنه ارائه کردند و مي‌بايست مرجع ارزيابي و قضاوت قرار گيرد.

حتي برائت ظاهري از اين سخنان نيز مشکلي را حل نمي‌کرد؛ زيرا اين سخنان بر حقايقي منطبق بود که از پارادوکس موجود در اين جريان سرچشمه گرفته بود و هر تحليل‌گر آگاه را به تصديق وا مي‌داشت. راه برائت جستن از آن، تکرار ادعاي دروغين «پيروي از خط امام» نبود، بلكه نيازمند تغيير رويه در گفتار و عمل بود که سران فتنه با عمکردي که در يکسال گذشته داشتند و بر تداوم آن اصرار مي‌ورزيدند، نتوانستند موفق به انجام آن شوند. 

برنامه‌ريزي فتنه‌گران براي سالگرد آغاز فتنه 

آخرين تلاش و اميد باقي‌مانده براي فتنه‌گران ايجاد آشوب و بلوا در سالگرد حماسه تاريخي 22 خرداد بود. سران متوهم فتنه به خوبي مي‌دانستند که صلاحيت آن را ندارند که پيشگام برگزاري تجمعات قانوني شده و از مراجع قانوني مجوز بگيرند؛ اما تلاش داشتند تا با مظلوم‌نمايي، خود را محق و باصلاحيت نشان دهند و زمينه را براي ايجاد بلوا و آشوب در اين ايام فراهم آورند.

اين سناريو خيلي زود کليد خورد و در نشست مشترک موسوي و کروبي در اوايل ارديبهشت ماه 89 اين دو، نسبت به برگزاري راهپيمايي در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسي و طبق ماده ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آئين نامه اجرايي قانون احزاب، تأکيد کردند و از همه گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب خواستند تا درخواستشان را در همين زمينه به وزارت کشور ارسال كنند.

موسوي و کروبي در اين نشست، ضمن تأکيد بر ماه خرداد به عنوان ماه حماسه‌ساز، تصميم گرفتند تا در صورت اخذ مجوز راهپيمايي براي ۲۲ خرداد، در سطح ملي از مردم براي شرکت در راهپيمايي دعوت به عمل آيد و در صورت عدم صدور مجوز، جهت اطلاع رساني و آگاهي بخشي، با تنوع و تکثري که شبکه‌هاي اجتماعي دارند، به صورت مسالمت‌آميز جريان اطلاع‌رساني صورت گيرد.

نامه‌اي مشترک با امضاي مهدي کروبي و ميرحسين موسوي در تاريخ (10/3/89) تنظيم و به استانداري تهران ارسال شد که در آن به برگزاري راهپيمايي در سالگرد انتخابات ۲۲خرداد اشاره شده بود. در بخشي از متن اين نامه آمده است: «طبق اصل 27 قانون اساسي و در راستاي حقوق شهروندي درخواست مي‌گردد، مجوز راهپيمايي آرام از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي را در روز (22/3/1389) صادر نماييد. انشاء الله با صدور مجوز راهپيمايي، شاهد حضور پرشکوه اقشار آگاه، متدين و انقلابي در راستاي حفظ صيانت از آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهيم بود.»

پيش از اين، احزاب نامشروعي چون سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشارکت نيز به صحنه آمده و خواستار صدور مجوز براي برگزاري راهپيمايي شدند. سازمان غيرقانوني مجاهدين در بيانيه خود به مناسبت فرا رسيدن خرداد ماه(2/3/89) آورده بود: «شايسته است به جاي برخورد غيرمنطقي با درخواست‌هاي قانوني و مشروع آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي و نيز شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات براي استفاده از حقوق قانوني خود در برگزاري مراسم و راهپيمايي که در قانون اساسي تصريح شده است، به اين تقاضاها پاسخ مثبت دهند.» 

همچنين نامه‌ مشترکي از سوي مجمع نمايندگان ادوار مجلس، سازمان غيرقانوني مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي جامعه پزشکي ايران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، مجمع دانش‌آموختگان ايران اسلامي، جبهه غيرقانوني مشارکت ايران اسلامي، حزب اراده ملت و مجمع نيروهاي خط امام(ره) به وزارت کشور ارسال شد.

همزمان وبلاگ‌هاي وابسته به فتنه‌گران نيز وارد معرکه شدند تا شايد بتوانند بار ديگر هواداران خود را به صحنه آورده و آتش فتنه را شعله ور کنند.

براي نمونه در وبلاگي با عنوان «رأي من کجاست؟» نويسنده در يادداشتي با تيتر «چگونه مردم را براي تظاهرات 22 خرداد خبر کنيم» تلاش كرد راهکارهايي را براي ايجاد آشوب در 22 خرداد سبز! ارائه دهد. 

نويسنده يک وبلاگ حامي فتنه نيز با درج مقاله‌اي مفصل براي موفقيت فتنه‌گران راهکار ارائه مي‌دهد، اما در آخر نااميدانه مي‌نويسد: «طبعاً همه اميدواريم و سعي خواهيم کرد که روز ۲۲ خرداد شاهد تجمعاتي بزرگ و طولاني‌مدت باشيم، اما توجه به اين مسئله ضروري است که در شرايط سرکوب فعلي، حتي شکل دادن تجمعي چند صدنفره براي دقايقي کوتاه، و البته تهيه و ارسال و پخش فيلم‌هاي چنين تجمعاتي، بزرگ‌ترين ضربه رواني را به حکومت کودتا خواهد زد و شور مبارزه را بيش از پيش در ميان مردم تقويت خواهد کرد.»

سايت ديگري با عنوان «راه سبز اميد – رسا» چنين مي‌نويسد: «بسياري از تحليل‌گران جنبش سبز بر اين باورند که براي برگزاري هرچه با شکوه تر مراسم سالگرد کودتاي 22 خرداد 88 و هماهنگي بيشتر، بهترين راه اين است که سران جنبش همچون 25 خرداد88، درخواستي براي صدور مجوز راهپيمايي 22 خرداد 89 به وزارت كشور ارسال و در آن زمان و مکان راهپيمايي مسالمت آميز را اعلام و اين درخواست را رسانه‌اي نمايند.»

مبتذل‌نويس فتنه سبز – ابراهيم نبوي – نيز وارد ميدان شد و اين بار در متني جدي تلاش کرد تا راهکارهايي براي موفقيت فتنه‌گران در سالگرد 22 خرداد ارائه دهد. البته شكست مفتضحانه راهکار وي براي 22 بهمن با عنوان «اسب تروا» هنوز از ياد نرفته بود كه در پي آن وي مجبور به عذرخواهي شد. وي با ارائه توصيه‌هاي مختلف در نهايت نوشت: «رهبران جنبش در حال ارزيابي وضعيت براي نمايش قدرت مردم هستند، آماده باشيم تا در صورتي که آنان چنين تصميمي گرفتند باز هم نشان بدهيم که مخالفان حکومت بي‌شمارند و کساني که تغيير اين وضع را مي‌خواهند بسيار. با چشم‌هاي باز، با قلب‌هايي که مي‌داند آينده از آن ماست، با دست‌هايي که آماده گرفتن دست دوستانمان است، با پاهايي سبکبار و آماده رفتن، آماده باشيم، آماده باشيم و آماده باشيم.»

دو عنصر فاسد ضدانقلاب؛ محسن مخملباف و عليرضا نوري‌زاده نيز بيانيه صادر کرده و در آن سه دهه حاکميت نظام اسلامي را دوران مصيبت ملت ايران معرفي مي‌کنند و از هواداران خود مي‌خواهند تا پيروزي فتنه‌گران اعتصاب كنند!؟ اين عناصر خودفروخته با اعلام اينکه به سرنگوني نظام اسلامي توسط کشورهاي غربي دل‌خوش کرده‌اند در اين بيانيه مي‌نويسند: «مگر مي‌شود فراموش کرد، بيست و دوي خرداد تازه يک‌ساله مي‌شود، خاطره شوکي که از دزديده شدن رأي‌هايمان به ما دست داد و به خيابان‌ها ريختيم. يک سال چيزي نيست تا داغي که بر دل مادر ندا و سهراب ماند کهنه شده باشد... 
نه، يک سال چيزي نيست که ما فراموش کنيم. مردم ما سي سال است مصيبتي را که در آنند فراموش نکرده اند. دير يا زود از داخل و خارج بساط اين نظام اصلاح ناپذير برچيده خواهد شد (چرا که نه تنها زندگي و دمکراسي در ايران که حتي صلح در جهان نيز به خطر افتاده است.) 
تا آن روز ما همه چيز، همه چيز را فراموش نخواهيم کرد و در روز 22 خرداد با پشتيباني از «کميته مقاومت مدني مردم ايران» به هر شکل و هر کجا اعتصاب سراسري خواهيم کرد.»

انتشار شب‌نامه‌هاي مختلف نيز با هدف ناامن‌سازي مجدد فضاي عمومي دنبال شد، که «فراخوان سبزهاي شيراز جهت راهپيمايي 22 خرداد» با اعلام مسير راهپيمايي در شهر شيراز نمونه‌اي از آن است.

جالب آنکه «رضا پهلوي» فرزند فاسد شاه مخلوع نيز با صدور بيانيه‌اي به حمايت از جريان فتنه پرداخت و ضمن تکرار ادعاهاي موهوم موسوي در مورد حماسه بزرگ 22 خرداد ماه، اعلام داشت: «حتي اگر سرکوب‌گران بتوانند با رفتارهاي خشونت‌آميز خود ايرانيان را از تجمع مسالمت‌آميز در سالگرد انتخابات باطل بازدارند و مانع از تجلي احساسات آزادي‌خواهانه و ميهن‌دوستانه آنان شوند، اراده حق‌طلبان ايراني به ادامه پيکار دور از خشونت دو چندان خواهد شد و مردم شريف و بيدار ايران به پيروزي نهايي خواهند رسيد.»

همچنين سناريوي مضحک فرياد الله اکبر ضدانقلاب‌ها عليه نظام اسلامي، سناريوي شکست‌خورده ديگري است که توسط سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فتنه‌گران سبزپوش در ايام 22 خرداد تبليغ ‌شد. براي نمونه گروه مجهول الهويه‌اي با نام «ستاد سبز» در بيانيه‌اي چنين مي‌نويسد: «غريو الله اکبر مردم شريف ايران بار ديگر با فرارسيدن خرداد پر از حادثه آغاز خواهد شد. مردم هوشيار ايران زمين از شب ۲۱ ام خرداد ۸۹ تا ۳۱ ام خرداد، هر شب رأس ساعت ۲۲ (ده شب) يکدل و يکصدا به همه آنان‌که فريب قدرت فاني خود را خورده‌اند، يادآوري خواهد کرد که خدا بزرگ‌ترين است و خدا با حق است و ما حقيم.»

ناکامي فتنه‌گران در 22 خرداد: اما در وراي هياهوي سياسي فتنه‌گران در فضاي مجازي، ايران اسلامي يکي از آرام‌ترين ايام را در روزهاي پاياني خردادماه 1389 سپري کرد و ديگر از ناامني‌هاي سال گذشته خبري نبود. مردم سرگرم آغاز تعطيلات و سفرهاي تابستاني بودند و ترجيح مي‌داند اوقات فراغت خود را ديدن مسابقات جام جهاني كنند که از 22 خردادماه آغاز شده بود.

سران فتنه نيز با ديدن اين وضعيت مجبور به لغو راهپيمايي 22 خرداد شدند و با صدور بيانيه‌اي نوشتند: «اکنون در حالي که ۴۸ ساعت به زمان پيش‌بيني شده براي راهپيمايي باقي نمانده است با عنايت به گزارش نمايندگان احزاب اصلاح‌طلب و نيز جهت حفظ جان و مال مردم اعلام مي‌داريم راهپيمايي پيش بيني شده برگزار نخواهد شد. بديهي است با سابقه سياه يک سال گذشته در سرکوب معترضاني که تنها جرمشان طلب نمودن رأي خود به شيوه مسالمت‌آميز بود و همچنين اخبار رسيده از سازماندهي مجدد افراطيون و سرکوب‌گران در جهت يورش به مردم بي‌دفاع و مظلوم، از مردم و معترضان مي‌خواهيم خواسته و مطالبات به حق خود را از مجاري کم‌هزينه‌تر و مؤثرتري دنبال کنند.»

 اين اقدام با اظهار تأسف «هيلاري کلينتون»، وزير امور خارجه آمريکا، روبه‌رو شد. وي در اين باره اظهار داشت: «اينکه اپوزيسيون، راهپيمايي را لغو کرد نه فقط باعث تأسف است بلکه اين آشکارا نشانگر اين است که چرا رژيم ايران چنين نگراني عمده‌اي در سراسر جهان به وجود آورده است.» 

فتنه‌گران بار ديگر تلاش کردند تا افتضاح حاصل را به نوعي روپوشاني کنند تا وضعيت اين جريان از اينکه هست بدتر نشود! جعل اخبار دروغ در اين زمينه، برنامه رسانه‌اي فتنه‌گران بود. براي نمونه سايت جرس از برگزاري سالگرد آغاز جنبش سبز و مراسم ٢٢ خرداد، در ٢۸ شهر جهان خبر داد.

نويسنده اين سايت در مقاله‌اي با عنوان «لغو راهپيمايي سبزها و نقشه‌هاي بر باد رفته حکومت» در تحليلي وارونه ناتواني سبزها از برگزاري راهپيمايي را که منجر به لغو برنامه توسط سران فتنه شد، نوعي پيروزي براي آن‌ها قلمداد کرده و مي‌نويسد: «امروز سران جنبش سبز و مردم به خيابان‌ها نيامدند. دعوتي که از ماه‌هاي پيش توسط سران جنبش صورت گرفته بود چند روز مانده به 22 خرداد پس گرفته شد تا اين جنبش بيش از اين براي خواسته‌هاي معقول خود هزينه‌هاي سنگين و گاه غير قابل جبران پرداخت نکند... بسياري از کارشناسان سياسي و تحليل‌گران نيز معتقد هستند که حکومت ايران به دنبال اين بود تا در روز 22 خرداد با برخورد صريح با مردم بي‌سلاح و بي‌پناه تکليف بسياري چيزها را روشن کنند و همه چيز را به گردن جنبش سبز بيندازند.»

اما سايت جرس در گزارشي ديگر واکنش اعتراض‌آميز هواداران فتنه به اقدام انفعالي سران فتنه در لغو راهپيمايي 22 خرداد را نشان داده و مي‌نويسد: «همچنان كه از ساعت انتشار بيانيه موسوي و كروبي مي‌گذشت، نظرات متنوعي در اين‌باره از سوي كاربران عادي و گمنام فيس‌بوك، بالاترين و وبلاگ‌ها منتشر مي‌شود، از سال گذشته تاكنون بيشتر راهپيمايي‌هاي برگزار شده از سوي جنبش سبز، بدون مجوز وزارت كشور و با استناد به اصل 27 قانون اساسي بوده كه تظاهرات بي سلاح را به شرط اينكه مخل مباني اسلام نباشد، مجازدانسته است. مخاطبان بيانيه مي‌پرسيدند مگر در دفعات قبل مجوزي در كار بوده كه اين بار راهپيمايي، مجوز مي‌خواهد؟!»

در واقع عقب‌نشيني آشكار سران فتنه، مانند يك شوك بزرگ در محافل ضدانقلاب عمل كرد. شبكه دولتي بي‌بي‌سي انگليس كه همواره نقش آتش‌بيار معركه را ايفا مي‌كرد، با اطلاع از اين شوك و سرخوردگي بزرگ، كساني چون عبدالكريم لاهيجي، عباس صيلاني، شيرين عبادي، احمد سلامتيان و مسعود بهنود را به عرصه فراخواند تا از قول آن‌ها به توجيه و تأويل بيانيه اخير موسوي بپردازد و مانع از سرخوردگي بيشتر در ميان فتنه‌گران شود. 

بي‌بي‌سي اگرچه مي‌كوشيد چنين القا كند كه لغو راهپيمايي، نشانه قدرت فتنه‌گران است نه ضعف آن‌ها، اما در عين حال از قول «عبدالكريم لاهيجي» (از عناصر وابسته به گروهك تروريستي منافقين) اذعان كرد: «مردم حاضر نيستند حداكثر هزينه را براي مبارزه بپردازند و سران جريان سبز با توجه به موازنه قوا بايد شيوه‌اي انتخاب كنند كه كمترين تلفات و ضايعات را داشته باشند كه موجب سرخوردگي نشود.»

«مسعود بهنود» سلطنت‌طلب هم به بي‌بي‌سي گفت: «مدت‌هاست درباره كارايي اعتراض خياباني بحث هست. اكثر كساني كه تجربه و مطالعه كافي داشتند معتقد بودند اعتراض‌هاي خياباني ديگر كارايي ندارد چون حكومت تمام نيروهايش را بسيج كرده و هزينه حضور در خيابان را بالا برده است و احساس پيروزي مي‌كند چون سطح خيابان را پاكسازي كرده است. نظر غالب مصلحت‌انديشان اين است كه از اينجا به بعد بايد كار خياباني را تمام شده دانست.»

«احمد سلامتيان» از عناصر وابسته به بني‌صدر و منافقين هم گفت: «اپوزيسيون سبز ديگر مسئله اصلي را در زد و خورد و وزن كشي خياباني نمي‌بيند.»

اما بازتاب واقعي سردرگمي سران فتنه آن چيزي نبود كه بي‌بي‌سي وانمود مي‌كرد، چيزهاي ديگر هم وجود داشت، براي نمونه مي‌توان به واكنش برخي عناصر ضدانقلاب فعال در سايت صهيونيستي بالاترين، با وجود تلاش براي توجيه عقب‌نشيني موسوي و كروبي، نوشتند: «دوباره داريم مي‌شيم عين روزهاي بعد از 22 بهمن كه همه فرياد شكست سر داديم. لحظه‌اي آرام باشيد و فحش ندهيد و بي‌حرمتي نكنيد. روزهاي بعد از 22 بهمن هم بعضي‌ها احساس شكست كردند.» 

در واكنش به اين نوشته، يكي ديگر از عناصر ضد انقلاب در بالاترين نوشت: «چي مي‌گي بابا دلت خوشه. همه چيز تموم شده تو تهران. هيچ خبري نخواهد شد. حتي اگر مجوز هم صادر مي‌شد چيزي جز آبروريزي گيرمون نمي‌آمد.» 

كاربر ديگر بالاترين كه به‌شدت از كروبي و موسوي عصباني بود، آن‌ها را به جاسوس‌هاي دوجانبه تشبيه كرد و نوشت: «بعد از يك سال كشمكش قرار بود اپوزيسيون به خيابان بيايند كه موسوي و كروبي بيانيه صادر كردند كه بله، به خيابان آمدن صلاح نيست. حالا اولا اگر شوري هم بود، از بين رفته و سرخورده تر مي‌شويم و دوم اينكه با غربال سكولارها و به قولي براندازها از ديگران، حساب دست نظام مي‌آيد و مي‌توانند راحت‌تر آن‌ها را تارومار كنند.»

سايت افراطي «خودنويس» نيز در تكميل بيانيه سران فتنه نوشت: «اين بيانيه آب سردي بود بر سر هواداران جنبش سبز. دو روز قبل، موسوي و كروبي كنفرانسي خبري باحضور رسانه‌هاي خود برگزار كردند كه به جز چند عكس، هيچ مطلبي درباره آن منتشر نشد و اتفاقاً همين مسئله، شك و گمان‌هايي را برانگيخت مبني بر اينكه مطلبي يا هشداري به آن‌ها گفته شده است. اين روزها صحبت از تظاهرات و سوت و الله اكبر بود اما اين بيانيه نقطه پاياني بود بر همه اين گماني زني ها. آنچه اتفاق افتاد درس خوبي بود براي كساني كه از بام تا شام بدون در نظر گرفتن واقعيات تلخ جامعه، فقط و فقط پشت كامپيوترشان به دستگاه‌هاي توليد شور بدون شعور در جامعه مجازي تبديل شده اند.»

يكي از كاربران خودنويس هم با لحني مأيوسانه نوشت: «فاتحه مع الصلوات. سرانجام فتيله جنبش پايين كشيده شد. البته ظاهراً سبزها هنوز نمي‌خوان باور كنن كه اين بيانيه واقعيه و اونهايي هم كه باور كردن با تفسيرهاي عجيب و غريب سعي در بيرون كشيدن يكسري توهمات تسكين‌دهنده هستن تا با اون حداقل موقتاً آروم بشن. گاهي اوقات واقعاً آدم از اين تفكرات خنده‌دار تعجب مي‌كنه. يعني هيچ‌كس دم اسب تروا را كه از اين بيانيه زده بيرون نمي‌بينه؟ اين دو نفر شدند اسب ترواي حكومت در جنبش! ... حالا از فردا خواهند گفت ديديد ما چقدر معقول هستيم، پارسال همه به خاطر ما آمدند، امسال كه گفتيم نياييد، نيامدند!»

در اين ميان، سايت ضدانقلابي «ايران گلوبال» حركت موسوي و كروبي را «تاكتيك استيصال» توصيف كرد و تصريح نمود آن‌ها از سر استيصال و درماندگي و هراس از متهم شدن بيشتر به ساختارشكني، بيانيه لغو راهپيمايي را صادر كرده‌اند و سرانجام سايت روزنت از قول «كريم لاهيجي» نوشت: «ادامه سياست‌هاي يك سال گذشته مي‌تواند به سرخوردگي بيشتر بخش بزرگي از اپوزيسيون بينجامد به خاطر اينكه ريسك و خطر آن روند بسيار بالاست و همه آمادگي مقابله با خطر را ندارند.»

کاربران عصباني سايت ضدانقلابي «راديو فردا» نيز در ذيل خبر فوق چنين نوشتند: «زاگرس: تظاهرات خواهد شد، چه با شما چه بدون شما... جمهوري اسلامي را نمي‌شود از طريق قانوني و با مجوز وزارت کشور سرنگون کرد. از اولش هم معلوم بود که شماها اهل اين حرف‌ها نيستيد. زنده باد جنبش سبز سکولار...

سبزعلي: جنبش سبز يک جنبش خودجوش بود و هست و اين دوتا آقا هم اصلاً صلاحيت رهبري بر اين جنبش را ندارند و اجازه اين را هم ندارند که به ما امر کنند که آيا ما بايد راهپيمايي بکنيم و يا نه! در زمان خودشون آن‌ها هم به اندازه کافي جنايت و ... کرده‌اند و حالا هم از ترس مي‌خواهند جا بزنند...

هومن: آقايان موسوي و کروبي مي‌خواهند مردم در خانه بمانند تا جمهوري اسلامي براي هميشه بماند. اگر هر ايراني فکر کند که اين رژيم بايد برود 22 خرداد بيرون خواهد آمد و از تهديد دشمنان جا نخواهد زد. اگر وطنمان را مي‌خواهيم خودمان بايد آن را پس بگيريم. استقلال آزادي جمهوري ايراني.»

نقد و بررسي بيانيه موسوي و کروبي: در نقد و بررسي ادعاهاي جريان فتنه مبني بر قانوني بودن درخواست برگزاري راهپيمايي مبتني بر اصول قانون اساسي بايد گفت توجه در اصل 27 به خوبي نشان مي‌دهد که استناد فتنه‌گران به اين اصل تا چه اندازه نادرست بوده و توجيه درخواست غيرقانوني آن‌ها با تأکيد بر اين اصل، فريبي بيش نيست. در بررسي اين ادعا مي‌توان چنين گفت:

1- در نظام‌هاي مردم‌سالار، ساز و كار تشخيص اقبال اکثريت و اقليت به يک جريان، انديشه و فرد، برگزاري انتخابات است. بعد از برگزاري انتخابات، آنچه از صندوق‌هاي رأي بيرون آيد معيار عمل سياسي است و همه رقبا بايد طرف پيروز را به رسميت بشمارند و در صورت داشتن شکايت از طريق قانوني آن را دنبال كنند. بي‌شک در چنين جوامعي اصلي چون اصل 27 قانون اساسي براي برگزاري تجمع به قصد نشان دادن اقليت يا اکثريت بودن يک جريان سياسي طراحي نشده است. لذا هرگونه برداشتي از اين اصل براي تحت الشعاع قرار دادن ارکان مردم‌سالاري، نوعي سوء استفاده و تحريف قانون تلقي شده و خلاف قانون اساسي خواهد بود.

2- مطابق قانون، مرجع رسمي رسيدگي به شکايات انتخاباتي و احياناً ابطال انتخابات، شوراي نگهبان است و نامزدهاي معترض بايد مستندات خود را در اين زمينه به آن مرجع با صلاحيت ارائه دهند. حال سؤال اساسي اين است: در حالي که در قانون، ساز و كار رسيدگي به شکايات در مورد انتخابات به طور کامل مشخص گرديده، استناد به اصل 27 قانون اساسي براي حل اختلافات انتخاباتي چه معنايي جز سوءاستفاده از قانون اساسي دارد؟ مطابق اين اصل «تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.» آيا به‌واقع به خيابان کشاندن هواداران به جاي ارائه استنادات قانوني براي اثبات ادعاي تقلب، و تحت فشار قرار دادن نهادهاي قانوني نظام اسلامي براي ابطال انتخابات، «مخل به مباني اسلام» نيست؟ آيا شکست خوردگان از مردم در تلاش نبودند تا با ايجاد اختلال در نظم اجتماعي و با استفاده از فضاسازي رسانه‌اي، آنچه را از صندق رأي بيرون آمده بود، دگرگون كرده و بعد از باخت در رقابت قانوني، مقصود خود را از طريق غيرقانوني دنبال كنند؟
در واقع بايد گفت که اصل 27 با هدف تحکيم پايه‌هاي نظام اسلامي و پيگيري مطالبات قانوني، در قانون اساسي تعبيه شده است تا تشکل‌هاي قانوني کشور بتوانند فرصتي براي ارائه خواسته‌هاي خود در شرايط عادي داشته باشند. بي‌شک از اصل 27 نمي‌توان براي براندازي نظام سياسي و زير سؤال بردن پايه‌هاي نظام مردم‌سالاري ديني که انتخابات است، بهره جست! 

3- در همين قانون اساسي مورد استناد، از جايگاه رهبري معظم انقلاب اسلامي به عنوان فصل الخطاب و کسي ياد شده که «حل‏ معضلات‏ نظام» به وي سپرده شده است. با اين وجود در حالي که معظم له در نماز جمعه تاريخي خود در 29 خرداد خواستار رسيدگي کامل و دقيق به شکايات توسط شوراي نگهبان شده و با صراحت اعلام مي‌دارد: «اگر واقعاً شبهه‌اي هست، از راه‌هاي قانوني پيگيري بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالي در قانون نيست»، تلاش احزاب فتنه‌گر از جمله مجمع روحانيون مبارز براي به خيابان کشاندن غيرقانوني هواداران در 30 خرداد چه مبنايي دارد؟

4- نهايت آنکه مطابق با اصل 28 قانون اساسي: «احزاب‏، جمعيت‏‌ها، انجمن‏‌هاي سياسي‏ و صنفي‏ و انجمن‌هاي‏ اسلامي‏ يا اقليت‌هاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند.» سران فتنه به واسطه عملكردشان صلاحيت برگزاري راهپيمايي و تجمع مطابق اصل 27 را نداشتند.

بيانيه شماره 18 
بيانيه شماره 18 موسوي بعد از ناكامي فتنه‌گران در ايجاد بلوا در سالگرد انتخابات صادر شد. اين بيانيه با ارائه گزارشي ساختگي تلاش داشت چهره‌اي مظلوم از جبهه فتنه‌گران ارائه دهد و وانمود كند مورد ستم حاكميت و نظام اسلامي قرار گرفته‌اند. تصويري فريبكارانه كه با واقعيت اتفاق افتاده در سال 1388 تطبيق نداشت و از خيانت‌ها و جنايت‌هاي سران فتنه و هوادارانشان در اين ايام اثري نبود.

پيام بيانيه فوق تنها سياه‌نمايي و ارائه چهره‌اي تيره و تار از وضعيت کشور بود. البته موسوي تلاش كرد براي خروج از رکود ايجاد شده در جريان فتنه با قلم احساسي و غريبانه حوادث روز 25 خرداد 1388 را براي هواداران خود زنده کند، اين در حالي بود که از هواداران آن روز وي، ديگر كسي باقي نماند و با آشكار شدن چهره واقعي سران فتنه، حاميان ديروز آن‌ها به مخالفان امروز تبديل شدند.

اين بيانيه مملو از دروغ‌ها و ادعاهاي واهي بود. براي نمونه نويسنده مدعي است: «اينکه کشور ما بيشترين اعدام‌ها را نسبت به جمعيتش در جهان دارد، ناشي از بزهکاري گناهکاران نيست، ناشي از رخت بر بستن عدالت و مديريت و حکومت خوب در جامعه ماست.»

به راستي آيا ايران در صدر بيشترين اعدام‌ها نسبت به جمعيت خود قرار دارد؟! آمار موسوي طبق نظر كدام مرجع بي‌طرف اعلام شده است؟ آيا اعتماد به آمار ارائه شده توسط رسانه‌هاي بيگانه در اين زمينه براي آقاي موسوي كفايت مي‌كند؟ آيا وجود برخي اعدام‌ها در جمهوري اسلامي نشانه وجود دشمني‌هاي فراوان عليه انقلاب اسلامي نيست؟ به راستي كدام كشور به اندازه ايران اسلامي در اين سال‌ها مورد هجمه دشمنان قرار داشته است؟! آيا غير از اين است كه بخش زيادي از اعدام‌ها براي تروريست‌هايي صادر شده است كه دستشان به خون اين ملت آلوده است؟ آيا بايد با محاربان و تروريست‌هاي آدم‌كش با رأفت اسلامي برخورد كرد و از اجراي حكم خدا سر باز زد؟!

بخش ديگري از احكام صادر شده اعدام به كساني تعلق دارد كه حدود شرعي و الهي را زير پا گذاشتند و مبتني بر احكام اسلامي به اعدام محكوم شدند. آيا موسوي بر آن است تا از اجراي حدود الهي جلوگيري كند؟
بيانيه در ادامه به بررسي «ريشه‌ها و اهداف» فتنه سبز مي‌پردازد و تلاش دارد تا براي آن هويت‌يابي کرده و ريشه‌هاي آن را در تاريخ مشروطه بجويد. وي در ادامه مدعي مي‌شود: «جنبش سبز با پايبندي به اصول و ارزش‌هاي بنيادين انساني، اخلاقي و ديني و ايراني، خود را ‏پالايشگر و اصلاح‌گر روند طي شده در نظام جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي پس از ‏انقلاب مي‌داند و بر اين اساس حرکت در چارچوب قانون اساسي و احترام به نظر و رأي ‏مردم را وجهه همت خويش قرار خواهد داد.‏»
 

اين در حالي است که فتنه سبز برمبناي ادعاي غيرقانوني موسوي و نفي اختيارات نهادهاي قانوني از جمله شوراي نگهبان که وظيفه قانوني نظارت بر انتخابات را دارد بنيان نهاده شده است.
بخش بعدي بيانيه فوق به ارائه «راهکارهاي بنيادين» براي تداوم فتنه، ضرورت آسيب‌شناسي، پرهيز از انحصارگرايي، تقويت شبکه‌هاي اجتماعي و مرزبندي با جريان‌هاي بيگانه(!) مي‌پردازد.

وي در پايان، جريان فتنه را «گنجينه‌اي ايراني- اسلامي»(!) معرفي مي‌کند که در تلاش براي حاکميت مردم است و با تبيين ارزش‌هاي مورد توجه فتنه سبز و در اقدامي عوام فريبانه همه خوبي‌ها و ارزش‌ها را به عنوان ارزش‌هاي مورد توجه جريان فتنه معرفي مي‌کند، ارزش‌هايي چون: کرامت انسان‌ها و پرهيز از خشونت، عدالت، آزادي و برابري، اخلاق‌مداري و احترام به خلاقيت‌هاي فردي و اجتماعي و قانون‌گرايي! 

در مجموع، بيانيه شماره 18 موسوي تکرار همان سخنان ملالت آور پيشين وي بود که حتي در ميان هوادارانش نيز واکنشي را به همراه نداشت و تقريباً با سکوت خبري وبلاگ‌ها و سايت‌هاي فتنه‌گران در فضاي مجازي مواجه شد. اين ماجرا حکايت از شکست سناريوي بيانيه‌نويسي به عنوان آخرين حربه فتنه‌گران داشت و نشان داد که لفاظي‌ها و دروغ‌پردازي‌هاي سران فتنه حتي نمي‌تواند موجب سرگرمي عده‌اي گردد!
در اين ميان، نشريه «لس‌آنجلس تايمز» با درج مطلبي مختصر درباره اين بيانيه، نوشت: موسوي از مسئله «جدايي دين از سياست» دفاع کرده است.
 درج اين مطلب در نشريه آمريکايي نيز مخاطبي در داخل نداشت؛ اما سايت کلمه براي اينكه بازار بيانيه‌نويسي را از کساد خارج كند و اين بيانيه را مهم جلوه دهد، به ميدان آمد و به نقد مطلب منتشر شده پرداخت و در بخشي از يادداشت خود چنين نوشت: «ميرحسين موسوي، به عنوان فرزند راستين انقلاب و راهروي اصيل خط امام، نمي‌تواند و نمي‌خواهد داعيه جدايي دين از سياست داشته باشد.»

اين يادداشت ‌مي‌افزايد: «انقلاب و امامي که او(ميرحسين موسوي) به آن معتقد است داعيه‌دار بازگرداندن نقش سياسي دين و حضور فعال آن در اجتماع در زمانه‌اي بود که همه دين را در پستوها و در حوزه‌هاي فردي و شخصي مي‌جستند و ميرحسين موسوي به عنوان شاگرد راستين معلم شهيد دکتر شريعتي تلاش‌هاي او را براي فعال کردن پتانسيل‌هاي آگاهي‌بخش و رهايي‌بخش مذهب و انقلاب فراموش نمي‌کند.»
نويسنده اين اظهارات که با هدف برائت جستن فتنه سبز از برچسب سکولاريسم قلم‌فرسايي كرد، توجه نداشت که دچار اشتباهي تاکتيکي شده است و ابراز ارادت وي به حضرت امام(ره)، به مذاق هواداران ضدانقلاب فتنه که اتفاقاً اکثريت اطرافيان سران فتنه را تشکيل مي‌دهند، خوش نخواهد آمد.

در اين اوضاع بود که هجمه همه‌جانبه به موسوي آغاز شد و برخلاف آن مثل قديمي، اين بار چاقو دسته اش را بريد! يکي از نويسندگان سايت خودنويس در يادداشتي با عنوان «آقاي موسوي! شما تمام شده‌ايد» نوشت: «هرچه بيانيه تا به حال داديد کافي است. از اين به بعد بهتر است سفسطه را کنار بگذاريد و با مردم صادق باشيد. مانند همان اوايل جنبش که صحبت از دوران طلايي امام راحل مي‌کرديد. رک و پوست کنده بگوييد شما همان موسوي دهه سياه شصت هستيد که مقابل عکس امام راحل‌تان ... مي‌نشينيد و پيام نوروزي مي‌دهيد.»

اين سايت با درج مطلبي با عنوان «شوک ديدگاه‌هاي ميرحسين موسوي» اعلام مي‌دارد بخشي از هواداران موسوي نمي‌توانند چنين اظهاراتي را از موسوي باور کنند!
 نويسنده ديگري از اين سايت كه تا ديروز حامي سران فتنه بود با عصبانيت بيشتر بابت يادکرد از حضرت امام(ره)، در مطلبي با عنوان «ميرحسين موسوي، سياستمدار يا رؤيازده؟» اظهار مي‌دارد: «شايد آنچه آقاي مهندس مير حسين موسوي از زمان بازگشتش به عرصه سياسي ايران در سال ۱۳۸۸ گفته و يا انجام داده، در بهترين حالت، تنها در قالب يک هنرمند رؤيازده قابل توجيه باشد تا يک سياستمدار واقع‌بين، آگاه و کاردان... ديده‌ايم و باز خواهيم ديد که آقاي موسوي بارها و بارها و حتي به شکلي غير ضروري از خميني با تکريم و تجليل ياد کرده است.»

«نيک‌آهنگ کوثر» کاريکاتوريست هتاک حامي فتنه نيز با کشيدن کاريکاتوري اين ادعاي موسوي را به سخره گرفت.

نوشته‌هاي فوق به‌خوبي بحران ايجاد شده در اردوگاه فتنه‌گران را نمايان مي‌سازد. بحراني که بسياري از تيزبينان سياسي از ماه‌ها پيش آن را به سران فتنه گوشزد کرده بودند اما موسوي و کروبي که به خوبي مي‌دانستند در ميان عاشقان امام پايگاهي ندارند، به آن اعتماد نكردند و وارد بازي مرگباري شدند و براي عضوگيري از ضدانقلاب تا بدانجا پيش رفتند که مجبور شدند در برابر توهين‌هاي علني به ساحت مقدس بنيان‌گذار جمهوري اسلامي سکوت اختيار کرده و از آن چشم بپوشند! در واقع سران فتنه با اتخاذ سناريوي «شريک دزد و رفيق قافله» تلاش کردند خود را همچنان همراه قافله نظام و انقلاب اسلامي و در خط امام معرفي کنند، در حالي که از ديگر سوي با ضدانقلاب و اپوزيسيون نظام اسلامي شريک و هم پيمان بودند. اين سناريو نيز براي سران فتنه به سر آمد! و فتنه‌گران از اينجا رانده و آنجا مانده شدند.

ماجراي حمايت مالي از سران فتنه

كودتاي مخملين فتنه‌گران در سال 1388 با حمايت همه‌جانبه استكبار جهاني كليد خورد، به نحوي كه رسانه‌هاي بيگانه به تريبون تمام‌عيار حمايت از كودتاگران فتنه‌گر تبديل شدند و مسئولان بلندپايه كشورهاي غربي با صراحت از موسوي و كروبي حمايت كردند، حتي دخالت برخي سفارت‌خانه‌هاي خارجي نيز در آشوب‌هاي خردادماه آشكار شد. اين‌گونه دخالت بيگانگان در انتخابات يك كشور را مي‌توان در اوكراين، گرجستان، قرقيزستان و ديگر كشورهايي كه سناريوي كودتاي مخملين در آنجا كليد خورده است مشاهده كرد. بعد از پيروزي كودتاي مخملين در اين كشورها بود كه اسناد حمايت همه‌جانبه (سياسي، رسانه‌اي، مالي) غرب از كودتاگران در اين كشورها آشكار گرديد و مشخص شد كه بدون اين حمايت‌ها تحقق اين سناريو امكان پذير نبوده است. 

حمايت مالي مراكز طراح كودتاهاي مخملين از كودتاگران كه در پشت صحنه آن‌ها افرادي چون «جورج سوروس» حضور داشتند، جزئي از اقدامات غرب بود كه با صراحت بدان اعتراف كردهند و در جزوات راهبردي منتشر شده آن را جزئي از مقدمات موفقيت كودتاي مخملين دانستند. البته طبيعي است كه اين اطلاعات در صورت پيروزي آشكار گردد و در صورت ناكامي، براي حفظ ايادي داخلي، بخش عمده‌اي از اطلاعات پشت پرده مخفي باقي بماند. 

آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، در سخناني به مناسبت نيمه شعبان در قم با بيان اين که من سندي را مبني بر حمايت بيگانگان از سران فتنه به دست آوردم، گفت: «آمريکايي‌ها يک ميليارد دلار از طريق افراد سعودي که هم اکنون عامل آمريکا در کشورهاي منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همين سعودي‌ها که به نمايندگي آمريکا صحبت مي‌کردند، گفتند اگر توانستيد نظام را منقرض کنيد، تا پنجاه ميليارد دلار ديگر را هم مي‌دهيم، اما خداوند اين فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد.» 

اين خبر، جريان فتنه را سخت برآشفت و طرح حملات شديداللحني را عليه آيت‌الله جنتي از سوي آنان به دنبال داشت. فتنه‌گران خبر حمايت مالي آمريكا از سران فتنه را كذب دانسته و خواستار برخورد قضايي با ناقل خبر شدند. 

کروبي روز پنجشنبه ۷ مرداد در نامه‌اي سرگشاده به آيت‌الله جنتي، اتهامات او عليه مخالفان دولت را با اتهاماتي مقايسه کرد که مسئولان حکومت پهلوي پس از قيام هواداران امام خميني (ره) در خردادماه سال ۱۳۴۲ عليه آن‌ها مطرح مي‌کردند. 

او در اين نامه نوشت: «به اتهام بهتاني که به سران - به قول خودتان- «فتنه» زده‌ايد که از سعودي‌ها پول گرفته‌اند تا نظام را منقرض نمايند، اولاً از شما شکايت مي‌کنم، آن هم در محاکم جمهوري اسلامي، اگر چه اميدي به رسيدگي ندارم؛ و ثانياً اين نامه را مي‌نويسم تا بدانيد به آنچه گفته‌ايد اعتراض دارم.»

در مورد اين اظهارات توجه به چند نكته ضروري است:

1- طرح اين مسئله كه سناريوي كودتاي سبز با حمايت تمام‌عيار آمريكايي‌ها در دستور كار سران فتنه قرارگرفته موضوعي است كه براي افكار عمومي جامعه به وضوح اثبات شده و نياز به اقامه دليل ندارد. مسائلي از قبيل اينكه چه كساني، از چه طريقي و به چه مقدار به فتنه‌گران سبزپوش كمك مالي رسانده‌اند، جزئياتي است كه در اهميت بعدي قرار دارد و روشن شدن يا مخفي ماندن آن تأثيري در اصل مسئله ندارد و از جرم متهمان رديف اول نمي‌كاهد. در واقع در باب خيانت سران فتنه آن‌قدر نشانه‌هاي آشكار و محكم وجود دارد كه نياز به ارائه اسناد محرمانه و پشت پرده نيست.

2- حمايت مالي بيگانگان از كودتاي مخملين در ايران مطابق با آنچه در اوكراين و گرجستان و قرقيزستان و... صورت گرفته، روال عادي در تحقق كودتاي مخملين است كه مطابق نسخه‌هاي نوشته شده انجام گرفته است. در واقع خبر عدم حمايت مالي غرب از كودتاي مخملين در ايران است كه تعجب همگان را به همراه دارد نه خبر حمايت يك ميلياردي از فتنه‌گران! در اين ميان، مخاطب اصلي اين سؤال كه «آمريكايي‌ها چقدر براي فتنه سال 88 هزينه كرده‌اند؟» سران فتنه هستند.

3- هر چند منطقي بود آيت‌الله جنتي براي ناكام گذاشتن فتنه‌گران اسناد موردنظر را در صورتي كه با ملاحظات امنيتي منافات نداشت، منتشر مي‌كرد؛ اما بررسي اين وعده به سران فتنه كه «اگر توانستيد نظام را منقرض کنيد، تا پنجاه ميليارد دلار ديگر را هم مي‌دهيم»! نشان مي‌دهد رقم مذكور براي دشمناني كه تا زمان فتنه صدها ميليارد دلار براي سرنگوني نظام اسلامي هزينه كردند، مبلغ بالايي نبود و بدون شك حاضر بودند چندين برابر براي تحقق اين آرزوي ديرينه ناكام هزينه كنند.

4- سازمان نامشروع مجاهدين و حزب كودتا(جبهه مشاركت)كه معلوم نيست بيانيه‌هاي منسوب به آنان را چه كساني تدوين مي‌كردند، خواستار برخورد دستگاه قضايي با آقاي جنتي به خاطر اعلام اين خبر از پشت پرده سران فتنه شدند. اين در حالي بود  كه محاكمه سران فتنه به مطالبه عمومي ملت تبديل شده بود.

نامه‌نگاري ‌به مراجع عظام تقليد: فتنه‌گران که نگران از دست رفتن حيثيت خود بودند، براي مظلوم‌نمايي، سناريوي ديگري را طرح‌ريزي کردند که آن نامه‌نگاري به مراجع تقليد به قصد دادخواهي از آقاي جنتي بود.

کروبي در نامه‌اي با اشاره به پيشينه روحانيت و مراجع عظام تقليد به دفاع از مظلومان، از ايشان خواست تا در برابر اظهارات آقاي جنتي واکنش نشان دهند.

اين بيانيه ابتدا با تکرار ادعاهاي دورغين موسوي و كروبي، مبني بر تقلب در انتخابات آغاز مي‌شود و با فرار به جلو، نظام را به استبداد و ظلمي متهم مي‌کند که در مواجهه با جمعي بي‌گناه(!؟) که در جست‌وجوي رأي گم‌شده خود بوده‌اند، صورت گرفته است. 

پيرمرد متوهم رأس فتنه، شيخ ساده‌لوح، به همراه رفيق همراهش به جاي رفع اتهام از خود، دبير شوراي نگهبان را اين‌گونه به سخره مي‌گيرند: «گويا کهولت سن نه تنها قواي روحي و جسميش را به تحليل برده بلکه قوه ادراک و ذهني‌اش را هم مختل کرده و مصداق کامل اين شعر مولانا قرارگرفته است: چون شدي پير و ضعيف و منحني/ پرده‌هاي لاابالي مي‌زني»

جالب آنکه اين خائنان به وطن در تعريف و تمجيدي مضحک، خود را چنين معرفي مي‌کنند: «در هر صورت اکنون اسوه‌هاي انقلاب و ياران صديق مردم وخميني و زخم‌خوردگان مبارزات بي امان با استعمارگران، در نهايت مظلوميت و بي پناهي، هدف تير جانگداز و زهرآگين شيفتگان قدرت و مکنت و زراندوزان بي‌مروت و عاري از همت قرار گرفته اند که پرچمدار اين خيل بي‌مروت، اين مرد کهنسال مي‌باشد.»

اين دو ساده لوح متوهم آنچنان دچار توهم شده‌اند که خود را با بزرگاني چون حضرت امام(ره) مقايسه کرده، مي‌نويسند: «ما را پرواي آن نيست که چنين آماج ضربات بي امان بي بصيرتان قرار گيريم؛ تاريخ اين ديار ستم‌کشيده مملو است از اين نامردمي‌ها، از قائم مقام تا اميرکبير که طغيانگرشان گفتند ! از سيد جمال الدين اسدآبادي که وابسته‌اش خواندند،تا ثقه‌الاسلام تبريزي که بر چوبه دار تزاري‌اش بوسه مي‌زدند، مدرس و نيروهاي مذهبي که انگليسي‌اش دانستند و خميني که ارتجاع سياه قلمدادش کردند و صدها عزيزان ديگر از اين نوع هجمه‌ها و افتراها در امان نبودند. آنان هدف و آماج خشم بيگانگان و دين ستيزان قرار مي‌گرفتند، اما ما را عذاب و درد بيشتر از آن است که آماج کلوخ اندازان نظام و کسي که بيش از سه دهه بر مسند شوراي نگهبان تکيه زده است، هستيم!»

و در آخر از مراجع عظام تقليد مي‌خواهند: «براي حفظ آبروي روحانيت و اسلام از ايشان بخواهيد سند و مدرک خود را ارائه کند و يا منبعش را برملا نمايد تا مردم، اين محرمان اصلي انقلاب و کشور، در جريان واقعيت و يا افترا و دروغ که براي متاع دو روز دنيا بيان شده است، قرار گيرند.»

از اولين کساني که به‌سرعت به نامه مذکور واکنش نشان داد و تلاش کرد خود را به عنوان مرجع تقليد و مرجع تظلم‌خواهي معرفي کند(!) علي‌محمد دستغيب، امام جمعه مسجد آتشي‌هاي شيراز بود. دستغيب بدون آنکه از آقاي جنتي تقاضا كند تا مدارک مورد نظر را ارائه دهد و آنگاه به قضاوت در اين باره بنشيند، به نامه سران فتنه چنين پاسخ مي‌دهد: «پس از تحيات به عرض مي‌رسانم که چنانچه سندي هم عليه شما گزارش کرده باشند، شرعاً و عقلاً جايز نيست آن را در ملأ عام و در بوق و کرنا ارائه دهند؛ که ريختن آبروي نظام در دنيا و اجراي حکم پيش از اثبات آن است؛ چه رسد به اينکه دامن شما از اين مطالب بري است. اين‌جانب اميدوارم هيئت حاکمه بر مردم مظلوم رحم کند و به قانون اساسي بازگشت نمايد و زندانيان را آزاد کرده و از آن‌ها و مردم عذرخواهي کند و انتخابات مردمي بدون دخالت ناصحيح شوراي نگهبان و يا ديگري برگزار شود و در عوض پافشاري بر مطالب غيرصحيح، در صدد آزادي مردم به معناي صحيح آن باشند و بودجه مملکت را صرف ايجاد کارخانه‌ها و اشتغال واقعي مردم نمايند و آن قدر پافشاري بر رأي و نظر عده قليلي در پنهان و آشکار ننمايند و با احترام به مردم با صدق و صفا گفت‌وگو کنند و خدا را در نظر بگيرند که جمهوري اسلامي بيش از اين به سوي انحطاط نرود؛ و عقيده مردم را با گفتار و عمل خوب، به دين اسلام سوق دهند.» 

پارادوکس عجيب اين نامه به خوبي ماهيت فريب‌خورده دستغيب را آشکار مي‌سازد که متأثر از اين حب و بغض، قدرت استدلال منطقي و ارائه حکم صحيح شرعي را نيز از وي سلب كرده است. در ابتداي اين نامه دستغيب اعلام مي‌دارد که انتشار هرگونه گزارشي عليه موسوي و کروبي پيش از اثبات آن در محکمه، شرعاً و عقلاً جايز نيست؛ اما در ادامه خود فهرست بلندي از اتهاماتي را که توسط رسانه‌هاي ضدانقلاب و فتنه‌گر، عليه نظام اسلامي وارد شده است، تکرار کرده و نظام اسلامي را متهم به حركت در مسير انحطاط مي‌کند. آيا به راستي مجتهدي که آشکارا چنين به اشتباه حکم مي‌کند، از دايره تقوا و عدالت خارج نشده است؟!
محاصره خانه کروبي

سردار محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين، نسبت به شايعه نقش داشتن سازمان بسيج در حمله به منزل کروبي واکنش نشان داد و ضمن يادآوري اينکه خط‌مشي امروز بسيج، آگاهي‌بخشي و تقويت آمادگي‌ها براي به نتيجه رساندن مبارزات حق‌طلبانه مردم ايران و همه مسلمانان با نظام سلطه جهاني است، گفت: «ايجاد درگيري‌هاي ساختگي سناريوي دشمن است؛ آن‌ها قصد دارند با ايجاد درگيري‌هاي محلي، مردگان سياسي را دوباره زنده و حزب‌الله را بدنام کنند. جوانان دلسوز بايد مراقب باشند و وارد چنين بازي‌هايي نشوند.»

«در پي اقدامات وحشيانه «اوباش بسيجي نما» و حمله سازمان‌يافته دولتي به منزل آقاي کروبي، ميرحسين موسوي در پيامي ضمن تقبيح اين عمل، آن را نشان ازگم‌کردگي راه اقتدارگرايان و همچنين مقوم اراده مردم براي نيل به آزادي دانست. به گزارش کلمه متن پيام موسوي به شرح زير است:

بسمه تعالي

انا لله و انا اليه راجعون

حمله اوباشان رو سياه به منزل حجت الاسلام و المسلمين کروبي يار شجاع مردم در شب قدر نشان از ره‌گم کردگي اقتدارگرايان است. آن‌ها با اين اقدامات سازمان يافته که حدود ۵ روز است زير نظر نيروهاي انتظامي و امنيتي آغاز شده است نشان دادند که اشغال قدس شريف و دشمني با اسرئيل بهانه است، دشمن واقعي اقتدارگرايان کروبي و شخصيت‌هاي امثال او و ساير آزادي‌خواهان است. همان‌طور که در ۲۲ بهمن نشان داده شد که مقصد اقتدار گرايان نه جشن پيروزي انقلاب بلکه مراسمي براي چنگ و دندان نشان دادن به آزادي‌خواهان و ملت سبز ايران است.

فاجعه حمله به منزل جناب آقاي کروبي که به دنبال حمله به منازل مراجع عالي‌قدر در قم و شيراز صورت مي‌گيرد بهترين نشان خوف اقتدارگرايان از جنبش مردمي و نيز بهترين دليل براي ابزاري شدن همه شعارها و مراسم و مناسک اسلامي و انقلاب است؛ طرفه آنکه از سوي سازمان دهندگان اين اقدامات مفتضحانه، سال و روز هم براي پايان عمر ظلم اسرئيل اعلام مي‌شود. ما مي‌گوييم شما با اين اقدامات سياه و نفرت‌برانگيز اراده معطوف به آزادي مردم را نمي‌توانيد سد کنيد بلکه راه نيل به آزادي را براي آزادي‌خواهان کوتاه‌تر مي‌کنيد.

ميرحسين موسوي»

«آيت‌الله بيات زنجاني در تماسي تلفني با مهدي کروبي اقدامات اين پنج شب گذشته و مخصوصاً حوادث شب آخر قدر را محکوم کردند.

به گزارش سحام نيوز آيت الله بيات زنجاني همچنين از ايستادگي آقاي کروبي در مقابل اين مزدوران، تقدير کردند. مهدي کروبي نيز با ابراز تشکر از ايشان، بازگشت به عقلانيت را از خداوند براي اين مزدوران خواستار شد.»

سناريوي بزرگ‌نمايي درگيري در مقابل منزل کروبي؛ يکي از اقداماتي که براي تحت‌الشعاع قرار دادن ماجراي روز قدس در دستور كار فتنه‌گران قرار گرفت، بزرگ‌نمايي درگيري‌هاي چند روزه در مقابل منزل کروبي بود. اين اقدام که در مورد ماهيت و دست اندرکاران آن ابهام وجود داشت، فردي را مطرح ساخت كه ديگر ارزش توجه را  نداشت .معلوم نيست اين اقدام با چه هدف و نيتي طراحي شد و تا چه حد مي‌توانست سودمند باشد، لكن موجب شد تا ناکامان از حاشيه‌سازي براي روز جهاني قدس، اين سوژه را اسباب سوءاستفاده و فتنه‌گري خود قرار دهند.

اين حادثه، احزاب و شخصيت‌هاي هوادار فتنه را که درباره روزجهاني قدس سکوت کرده بودند، به صحنه آورد تا با اظهار نظر و صدور بيانيه از شيح ساده لوح فتنه حمايت کنند. 

حزب غيرقانوني مشارکت با صدور نامه‌اي به کروبي ضمن دلجويي از وي در تحليل حوادث پيش‌آمده، نوشت: «آن‌ها از اعلام حضور ساده شما در راهپيمايي روز قدس چنان به هراس افتادند که چاره‌اي جز محاصره منزل شما به منظور جلوگيري از حضورتان در راهپيمايي نديدند و ناگزير شدند راهپيمايي روز قدس را زير پوشش شديدترين اقدامات امنيتي برگزار کنند چرا که مي‌ترسيدند حضور شما و مردم معترض، رنگ سبز اعتراض به هرنوع ظلم را به اين راهپيمايي بدهد.»

بيات زنجاني نيز که در اين فتنه از همراهان جدي موسوي و کروبي بود، با صدور پيامي به حمايت از کروبي پرداخت و از مخالفان وي خواست تا توبه کرده و از هتک حرمت سران فتنه دست بردارند.
 
ناکامي مجدد در روز جهاني قدس
روز جهاني قدس در سال 1389 همچون سال‌هاي گذشته با حضور باشکوه ميليون‌ها مسلمان متعهد و معتقد به آزادسازي قدس شريف در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شد. تفاوت مراسم اين سال با سال گذشته تنها در حواشي اين دو مراسم در شهر تهران بود. در سال گذشته جمعي چند ده نفره در حاشيه مراسم به رهبري مهدي کروبي جمع شدند و در حالي که بطري‌هاي آب به نشانه روزه خواري در دست داشتند شعار «نه غزه، نه لبنان» سر دادند. همين موضوع باعث شد رسانه‌هاي داخلي و خارجي فتنه با آب و تاب فراوان به بزرگ‌نمايي اين حواشي بپردازد و به استقبال اين شعار صهيونيستي بروند. اين در حالي بود که موج خروشان جمعيت ده‌ها ميليوني در سراسر ايران اسلامي يکپارچه «شعار مرگ بر اسرائيل» سر داده بودند.

اما در اين سال ديگر چيزي از فتنه باقي نمانده بود که حاشيه‌اي بر روز قدس باشد و رسانه‌هاي حامي فتنه را مشغول سازد؛ لذا اين رسانه‌ها که از شکست و ناتواني فتنه‌گران عصباني بودند تلاش کردند تا با عبور آرام از کنار اخبار مراسم باشکوه روز قدس، به توجيه اين ناتواني و زوال جريان فتنه بپردازند؛ براي نمونه تلويزيون فارسي بي‌بي‌سي به صورت کوتاه و گذرا خبر راهپيمايي اين روز مردم تهران را پوشش داد و با پخش گوشه‌اي از سخنان رئيس‌جمهور و نيز پخش تصاوير مربوط به حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در اين راهپيمايي با اينکه به عدم حضور مخالفان نظام اذعان کرد، با خلط اين خبر با خبر مربوط به تجمع گروهي در جلوي منزل مهدي کروبي، باز هم از بيان حضور جمعيت پرشور شرکت کننده در اين مراسم طفره رفت.

تلاش براي توجيه ناکامي و بزرگ‌نمايي حواشي: عدم وجود حاشيه‌اي سبزرنگ در روز باشکوه قدس که با حضور ده‌ها ميليوني مردم در سراسر ايران در کنار ميليون‌ها مسلمان سراسر جهان برگزار شد، سران و هواداران داخلي و خارجي فتنه سبز را به شدت در محاق قرار داد و جريان رسانه‌اي فتنه را بر آن داشت تا براي جلوگيري از نااميدي کامل اندک هواداران باقي مانده و دلخوشي سران فتنه دست به کار شده و به حاشيه‌سازي و تحريف حقايق بپردازند.

از ديگر اقدامات فتنه‌گران، تلاش براي توجيه اين ناکامي در روز قدس و تحريف علل آن با تفسير: «عدم حضور آگاهانه و هدفمند»(!؟) بود. در اين ميان در يادداشت‌هاي متعددي كه عناصر گمنام و ناشناخته منتشر كردند، سعي شد توجيهي براي اين عدم حضور تراشيده شود. نکته قابل توجه اينکه اغلب «مشاهير فتنه»! در اين ميان سکوت کرده و ترجيح دادند تا با نپرداختن به اين مسئله از کنار آن به آرامي بگذرند. 

1- بزرگ‌نمايي توهين سخنگوي محمود عباس به احمدي نژاد؛ خبر نقل شده از «نبيل ابوردينه»، سخنگوي محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين که به اظهارات دکتر احمدي نژاد در مورد انتقاد از گفتگوهاي مستقيم صلح خاورميانه در نماز جمعه روز قدس تهران واکنش نشان داده بود، فرصتي شد تا فتنه‌گران به حاشيه‌سازي در اين زمينه بپردازند. 

اين مقام تشکيلات خودگردان در اظهاراتي گستاخانه گفت: «احمدي نژاد نماينده مردم ايران نيست چرا که در يک انتخابات مجعول پيروز شد و با سرکوب مردم ايران قدرت را قبضه کرد! وي صلاحيت اظهار نظر درباره فلسطين و رئيس جمهور آن (محمود عباس) را ندارد.»
اين خبر با استقبال فراوان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فتنه‌گران روبه‌رو شد و با خشنودي آن را درج كردند که نمونه آن سايت ضدانقلابي جرس به مديريت عطاءالله مهاجراني بود.

2- بي‌فايده خواندن سياست حضور خياباني؛ ابراهيم نبوي «هجونويس فتنه سبز»، بعد از يک‌سال تلاش و طرح‌ريزي براي کشاندن فتنه‌گران سبزپوش به خيابان‌ها به بهانه‌هاي کوچک و بزرگ براي آشوب‌گري، پس از ناکامي از تداوم اين سياست، در مقاله‌اي مدعي مي‌شود که اين اقدام محصول تغيير آگاهانه سياست فتنه سبز بوده که ترجيح مي‌دهد سياست «سازماندهي نيروها» و «توسعه رسانه‌اي» را که مفيدتر است دنبال کند، نه سياست حضور خياباني را که فقط فايده کوتاه مدت دارد(!) وي در بخشي از اين نوشتار خود مي‌آورد: «از سوي ديگر اين واقعيت نشان مي‌دهد که حاميان سبزها و مخالفان حکومت به طور جدي از حضور خياباني چشم پوشيده و به اين شيوه عمل واکنش نشان نمي‌دهند. آنان مي‌دانند که هر نوع حضور جدي سبزها در خيابان باعث متحد شدن نيروي آشفته و از هم گسيخته حکومت شده و عملاً قدرت سرکوب و اتحاد آنان را بالا مي‌برد.»

در واقع بايد گفت اين ادعا، تحليل پسيني است که پس از آنکه اين جريان نتوانست هوادارانش را بعد از راهپيمايي نهم دي ماه 88 به خيابان‌ها آورد، براي توجيه ناکامي‌ها مطرح شده است. هرچند در ايام 22 بهمن، چهارشنبه سوري، روز کارگر و معلم، سالگرد دوم خرداد و 22 خرداد و روز جهاني قدس فتنه‌گران براي کشاندن مجدد هواداران خود به خيابان‌ها بسيار تلاش كردند.
3- وا دادن پياده‌نظام فتنه؛ برخي از جريان‌هاي افراطي‌تر که از پاره‌اي اظهارات سران فتنه براي ترميم افتضاح سال گذشته در سردادن شعار «نه غزه، نه لبنان»، به‌شدت عصباني بودند و آن را نوعي خيانت سران به آرمان‌هاي فتنه(!) - که همانا نفي اسلاميت نظام اسلامي است - مي‌دانستند، اين عدم حضور را حرکتي اعتراضي به تصميمات سران فتنه ارزيابي كردند. سران فتنه در روزهاي باقي‌مانده از هواداران خواسته بودند تا در مراسم روز قدس شرکت کرده و برخلاف سال گذشته در دفاع از آرمان‌هاي مردم شعار سر دهند و از طرح شعارهاي انحرافي بپرهيزند!

نمونه‌اي از اين نوشتارها را مي‌توان در سايت ضدانقلاب خودنويس مشاهده كرد که در آن فردي به نام «امين موحدي» مي‌نويسد: «آنچه که در روز قدس امسال شاهد آن بوديم مبني بر عدم حضور مردم در خيابان‌ها قبل از آن که نشان شکست و سرخوردگي مردم از جنبش آزادي‌خواهي موسوم به جنبش سبز باشد، نشان از بلوغ فکري مردم است ... در حالي که خاتمي‌ دستور ريختن به خيابان‌ها و دادن شعار عليه اسرائيل را مي‌دهد، زماني‌ که کديور خود را سخنگوي آنان قلمداد کرده و شعارهاي بر حق مردم را تحريف کرده در روز روشن و چشم در چشم ميليون‌ها نفر دروغ مي‌بافد، زماني‌ که رهبران خود خوانده در رسانه‌هاي خودپرداز منسوب به جنبش سبز ‎همزمان با سانسور و سرکوب صداهاي سکولار، خود را رسانه جنبش معرفي‌ و در صدد دادن هژموني اسلامي به جنبش سبز برمي‌آيند، قابل پيش‌بيني بود که مردم چنين روشي را براي پاسخ به آنان در پيش گيرند و با عدم حضورشان در خيابان‌ها در اين مرحله نارضايتي خود را از آنان بيان نمايند.»

نويسنده وبلاگ «راه سوم» نيز در بخشي از نوشته خود آورده است: «بر اساس واقعيات و معيارهاي جديد، آنچه در حضور خياباني سبزها اهميت دارد، «کاستن از مشروعيت رژيم» است و نه «اعلام بي شماري». چرا که ديگر کسي در بي شماري سبزها و در اقليت بودن جناح حاکم ترديد ندارد. از اين رو هر برنامه‌اي که باعث شود با کمترين هزينه، بيشترين تعداد مأموران را به خيابان بکشد و شهر را چهره‌اي پادگاني ببخشد، اولويت دارد چرا که شاخص انکارناپذيري براي کاهش مشروعيت ديکتاتور به شمار مي‌رود.»

4- امنيتي‌شدن فضاي روز قدس نشانه موفقيت فتنه سبز(!)؛ از ديگر تلاش‌هاي صورت گرفته براي دلخوشي فتنه‌گران، طرح اين ادعا است: همين که مراسم روز قدس با تدابير امنيتي همراه بود، نوعي پيروزي براي اين جريان به حساب مي‌آيد، چرا که نشان مي‌دهد نظام اسلامي هنوز از سبزها در هراس است! «اميد کشتکار» نويسنده ضدانقلاب در مقاله‌اي با عنوان «روز قدسي که باز هم پيروز شديم» مدعي مي‌شود: «حالا چه شده که يکسال است حکومت قادر به برگزاري بدون دردسر هيچکدام از اين راهپيمايي‌هاي ايدئولوژيک نيست؟ سال پيش تمام بهانه به قول خودشان فتنه بود، اما امسال که بارها و بارها از در آوردن چشم فتنه صحبت کرده اند چرا مجبورند براي يک راهپيمايي ده هزار نفره تمام شهر را قرق کنند، از يک روز قبل مانور امنيت بگذارند، پنج شب متوالي به خانه يکي از رهبران جنبش حمله مسلحانه بکنند، مسجد بزرگ قبا را ببندند و با نماز گزاران درگير شوند، اينترنت را از دو روز قبل قطع کنند و ده‌ها کار ديگر که شايد ديده نشده يا فرصت ديده شدن نداشته. مطمئن باشيد تمام ترس اين حکومت اقتدارگرا ناشي از بي‌شماري ما و پيروزي ماست.» 

متن فوق آشکارا دروغ‌پردازي و خيال‌بافي‌هاي فتنه‌گران را نشان مي‌دهد. برگزاري تجمعات ميليوني منطقاً و ضرورتاً همواره با رعايت ملاحظات امنيتي همراه است. در اين سال نيز نيروهاي انتظامي وظيفه حفظ امنيت اين مراسم را طبق سال‌هاي پيشين بر عهده داشتند و وضعيت خاصي در اين روز حکمفرما نبوده است. در بررسي صحت و سلامت ادعاي نويسنده همين بس که چشمان معيوب وي ميليون‌ها جمعيت شرکت‌کننده در پايتخت را ده‌هزار نفر مي‌بيند! و به‌دروغ از قطع 48 ساعته اينترنت سخن مي‌گويد و شهر را در قرق نيروهاي مسلح ترسيم مي‌کند، وضعيتي که در سال گذشته و در اوج تلاش فتنه‌گران براي ايجاد آشوب در روز قدس هم پيش نيامده بود.

اعتراف به شکست: در کنار موارد فوق که تلاش داشت بر ناکامي سبزها سرپوش نهد، اعترافات صريح و آشکاري مبني بر شکست سبزها مشاهده مي‌شد. در واقع بخش منصف‌تر فتنه با صراحت از شکست و افتضاح پيش‌آمده در روز قدس سخن گفتند و يادآور شدند که فتنه سبز، ديگر نمي‌تواند در سطح خيابان‌هاي پايتخت خودنمايي کند. براي نمونه «رضا رادمنش» در بخشي از يادداشت خود مي‌نويسد: «اما نه بيانيه کروبي توانست سبزها را براي تصرف خيابان‌ها به خود آورد، نه نامه بي‌پرواي فاطمه کروبي به شخص اول نظام، چرا که رهبر اول جنبش، ياران را سرد کرده بود و از بهمن ماه تغيير مسير داده بود. با اين حال اما اتفاق ديگري روز قدس را زنده نگه خواهد داشت و آن حمله به خانه کروبي است. حمله و تعرض به منزل کروبي بدون شک در روزهاي کرختي سبزپوشان اثرات بيشتري از بيانيه و فراخوان دارد. اشتباهات حکومت مي‌تواند تن رخوت‌زده سبزها را اندکي گرما بخشد.»

«آرش بهمني» نيز اعتراف مي‌کند: «... تمامي رسانه‌هاي جنبش سبز، به عدم حضور سبزها در مراسم امروز اذعان کرده‌اند. مدتي است که حضور جنبش سبز در خيابان‌ها به پايين‌ترين حد خود رسيده است. بسياري اين سؤال را مطرح مي‌کنند که آيا جنبش راهي ديگر در پيش گرفته است يا آنکه آن طور که حاکميت مي‌گويد، شکست خورده است؟

وبلاگ نويس ديگري از فتنه‌گران که به‌شدت افسرده و پريشان است، چنين بر سر دوستانش فرياد مي‌زند: «تو دوست عزيزي که در ايران هستي و به اين وضع معترض هستي. به خدا باور کنيد زمان اين گذشته که در خانه بنشيني و براي بالاترين لينک بفرستي. البته همين عمل تو هم نشان مي‌دهد هنوز ته مانده‌اي احساس مسئوليت در تو وجود دارد. اما اين کم است. به خدا کم است. عزم خود را جزم کنيد تا اقدامي شايسته انجام دهيم... آيا واقعاً برايتان مهم نيست در کشور چه مي‌گذرد و آيا دست روي دست گذاشته‌ايد و مي‌خواهيد اجنبي برايمان تصميم بگيرد؟ مگر ايران ايران نمي‌کرديد؟ پارسال در ۲۲ بهمن کاربران آنلاين بالاترين دوازده هزار تا بود و امروز روز قدس سبز سه هزار. واقعاً خسته شده‌ايد. نشسته‌ايد دانشگاه‌ها را هم مثل منزل آقاي کروبي تيرباران کنند. آن زنجيره سبزتان کو. خجالت نمي‌کشيد.؟ مي‌خواهيد روال خود را اين پروسه طي کند؟ نوبت بعدي کيست؟ بايد بنشينيم تخريب کجا را نظاره‌گر باشيم. بابا قصد جان کروبي را کرده‌اند و بعد هم موسوي و خاتمي.

در همين ايام کاريکاتوري از نيک‌آهنگ کوثر با عنوان «علت تنها ماندن کروبي» انتشار يافت که در آن تصويري از کروبي در پشت کامپيوتر کشيده شده بود و دستگاه در حال سخن گفتن با وي چنين مي‌گفت: «حاجي! طرفدارات از پشت کامپيوتر سلام رسوندن. گفتن «ما بيشماريم» ولي وقت نمي‌کنيم بياييم دم خونه‌ات جلوي مزدورا رو بگيريم.»

اين نگاه انتقادي به خوبي نشان داد که ديگر هواداري براي سران فتنه در فضاي عيني و واقعي باقي نمانده است و آنچه در فضاي مجازي وجود دارد، غيرواقعي و به‌دور از حقايق اجتماعي جامعه است كه آن‌ها نيز حاضر نيستند براي جاه‌طلبي‌هاي کروبي و موسوي هزينه بدهند.

حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدين 

سازمان مجاهدين انقلاب و حزب مشارکت دو حزب محوري جبهه اصلاحات و از طراحان و حاميان اصلي فتنه سبز بودند که به دليل اقدامات مجرمانه تعداد زيادي از اعضاي اصلي‌شان در جهت تشويش افكار عمومي و تحريک مردم به آشوب، ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت کشور با حکم قطعي دادگاه انقلاب اسلامي تهران به استناد ماده 232 آئين دادرسي کيفري منحل شدند.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي «ابوالقاسم صلواتي» روز 20 مرداد سال 89 رسيدگي به پرونده اين دو حزب را آغاز کرد و با توجه به ابلاغيه‌هاي 10/4/88 رياست محترم قوه قضائيه و محتويات پرونده از جمله ادعانامه کيفرخواست 2 شهريور سال 88 دادستان عمومي و انقلاب تهران و تقاضاي دبير کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و آراي صادره عليه اعضا و دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب و گزارش 16 مرداد 89 وزارت اطلاعات و با لحاظ مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب و قانون احزاب، حكم انحلال اين سازمان را صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضائيه، در 5 مهرماه 1389 اين خبر را اعلام كرد.
دلايل انحلال: مبناي حکم دادگاه ماده 16 و 17 قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 است. در ماده 16 اين قانون آمده است:

«گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات, اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود؛
ب) هر نوع اطلاعات, مبادله اطلاعات, تباني و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمايندگي‌ها, ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشور‌هاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي استقلال, وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد؛
ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان؛
د) نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران؛
ه) ايراد تهمت, افترا و شايعه‌پراكني؛
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور؛ 

ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران؛
ح) نقض موازين اسلامي جمهوري اسلامي؛
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله؛
ي) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.»

در ماده 17 اين قانون نيز آمده است: 

«در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كميسيون مي‌تواند بر حسب مورد به تفضيل زير عمل نمايد: 

1. تذكر كتبي؛
2. اخطار؛
3. توقيف پروانه؛ 

4. تقاضاي انحلال از دادگاه.»

همچنين گفتني است که مطابق ماده 10 اين قانون، مسئول نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف مطرح شده در اين قانون، كميسيوني است که در وزارت كشور تشکيل شده و اعضاي آن عبارتند از:

1. نماينده دادستان كل كشور؛
2. نماينده شوراي عالي قضايي؛
3. نماينده وزارت كشور؛ 

4. دو نماينده با انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
در مورد توقيف پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدين، استناد کميسيون ماده 10 به بندهاي الف، و، ز، ح ماده 16 بوده و مسائلي چون موارد زير مورد اشاره قرار گرفته است:

- تحريک مردم به ايجاد ناامني، مقابله با نظام و نيروهاي حافظ نظم و امنيت کشور به بهانه تقلب در انتخابات؛
- همصدايي و همنوايي با رسانه‌هاي بيگانه و سياه‌نمايي عليه نظام؛
- همراهي و همکاري با بعضي از وابستگان حزب مشارکت که به خارج گريخته و رسماً عليه نظام فعاليت مي‌كنند و از غرب و مشخصاً از مؤسسات وابسته به آمريکايي‌ها کمک مالي دريافت مي‌کنند؛
- فعاليت تبليغي وسيع و همه‌جانبه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بهره‌برداري دشمنان از بيانيه‌ها و اظهارات اعضاي حزب مشارکت و اتخاذ تصميم عليه ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران در پوشش سازمان‌هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر؛
- توهين و افترا نسبت به مسئولان و نهادهاي رسمي و قانوني نظام؛
- ايجاد شکاف در صف واحد ملت و خدشه بر وحدت ملي؛
- حمايت همه‌جانبه از تجمعات غيرقانوني و آشوبگران خياباني پس از انتخابات.
واکنش به حکم دادگاه: اعلام اين خبر به معناي پايان کار حزب مشارکت نبود، بلکه اعضاي اين حزب در برابر اين خبر واکنش نشان داده و تلاش کردند به نحوي حکم صادره را تحت‌الشعاع قرار دهند. به همين خاطر بود که بلافاصله هجمه شديد تبليغاتي عليه اعلام نظر سخنگوي قوه قضائيه آغاز شد تا با مخدوش جلوه دادن آن مانع از اجراي قانون و حکم صادره گردند. اقدامات انجام شده توسط اين جريان را مي‌توان در بندهاي زير برشمرد:

1- غير واقعي خواندن حکم دادگاه؛ اولين گام حزب مشارکت در مواجهه با اين حکم، طرح ادعاي غير واقعي بودن آن بود. جبهه مشارکت با ارسال نامه‌اي به کميسيون ماده ۱۰ احزاب به اين کميسيون اعلام کرد براساس رأي دادگاه، رأي اين کميسيون مبني بر توقيف پروانه جبهه مشارکت لغو شده است.

حزب مشارکت، روز چهارشنبه ۱۴ مهر در نامه‌اي سرگشاده به دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به حکم شعبه ۲۷ دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي، خواستار رفع «تضييقات» و محدوديت‌هاي اعمال شده عليه اين حزب شد.
«علي شکوري‌راد»، عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت، در وبلاگ خود نوشت: شعبه ۲۷ دادگاه عمومي به اين شکايت رسيدگي کرده و در تاريخ ۳۱ مردادماه امسال حکم خود را به نفع حزب مشارکت صادر کرده است، اما پيش از آنکه اين حکم ابلاغ شود، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس کيفرخواست سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران، حکم انحلال اين حزب را صادر کرده است.
شکوري راد نوشت: اين حکم بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون حضور نمايندگان حزب صادر شده و هدف از آن حفظ حيثيت غلامحسين محسني اژه‌اي بوده است که هفته گذشته و در نخستين کنفرانس مطبوعاتي خود به عنوان سخنگوي جديد قوه قضائيه، بدون اينکه اطلاع دقيقي از پرونده دو حزب اصلاح طلب داشته باشد، بر اساس «شنيده ها» و «تمايلات قلبي» از انحلال آن‌ها خبر داده بود.

شبهه ايجاد شده موجب شد تا دادستان کل کشور در مقام تشريح اين موضوعات برآيد و به ادعاي حزب مشارکت پاسخ دهد. حجت‌الاسلام «محسني‌ اژه‌اي» در دومين نشست خبري خود به عنوان سخنگوي قوه قضائيه چنين گفت:

«در سال گذشته پس از اتفاقات بعد از انتخابات، دادستان وقت تهران براي اين دو حزب و سازمان، كيفرخواستي را صادر كرد و در آن كيفرخواست از دادگاه انحلال اين دو مجموعه را خواستار شد. اين موضوع در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسيدگي بود و به اعضاي اين حزب و سازمان نيز موضوع اطلاع داده شد اما در فروردين ماه امسال كميسيون ماده 10 احزاب به وضع اين دو حزب و سازمان رسيدگي كرد كه در تاريخ 29 اريبهشت‌ماه امسال اين كميسيون نيز همين تقاضاي لغو مجوز فعاليت اين دو حزب را از دادگاه انقلاب خواست. 

در خردادماه امسال موضوع به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و پرونده در حال رسيدگي بود تا اينكه در تاريخ 20 مرداد امسال انحلال اين دو حزب و سازمان اعلام شد اما در همان زمان كميسيون ماده 10 حكم توقيف موقت پروانه آن‌ها را صادر كرد. پس از اعلام توقيف موقت و مجوز فعاليت اين حزب و سازمان، جبهه مشاركت به دادگستري استان شكايت كرد و نسبت به رأي كميسيون ماده 10 مبني بر توقف موقت مجوز فعاليتش اعتراض كرد و سه درخواست خود را از دادگاه شامل ابطال دستور توقيف موقت مجوز فعاليت، ابطال دستور توقيف كامل و درخواست گرفتن خسارت به واسطه توقيف موقت ارائه كرد. 

شعبه 27 دادگاه حقوقي عمومي تهران درخواست اول و سوم اين حزب را رد كرد اما براي رسيدگي به درخواست دوم آن‌ها، نماينده كميسيون ماده 10 احزاب را در تاريخ 30 تيرماه به جلسه‌اي فراخواند كه با بررسي‌هايي كه انجام شد مشخص شد نماينده كميسيون ماده 10 در اين تاريخ در دادگاه حاضر نشده است. 

تا آنجايي كه من اطلاع دارم قاضي شعبه 27 نيز با توجه به عدم حضور نماينده كميسيون ماده 10 و همچنين عدم ارائه مفادي كه كميسيون ماده 10 به موجب آن درخواست ابطال مجوز فعاليت اين دو حزب را خواستار شده بود در تاريخ 31 مردادماه حكم بر برائت اين دو حزب صادر كرد كه به همين دليل حزب مشاركت اعلام كرده بود كه فعاليت‌ آن‌ها قانوني است. 

در حالي كه در تاريخ 20 مردادماه دادگاه انقلاب براساس درخواست دادستان وقت و مفاد پرونده حكم ابطال مجوز را صادر كرده بود و با توجه به ديدن حكم از سوي بنده قيد شده حكم قطعي است و اين دو حزب نيز امكان تجديدنظرخواهي ندارند.»

2- دروغ خواندن خبر تشکيل دادگاه؛ اقدام عجيب ديگري که توسط اعضاي حزب منحل شده مشارکت صورت پذيرفت، طرح اين ادعا بود که اصلاً دادگاهي که حکم انحلال اين حزب را صادر کرده تشکيل نشده و اين تنها ادعاي دروغي است که توسط سخنگوي قوه قضائيه اظهار شده است! «علي شکوري‌راد» در يادداشتي که در وبلاگ شخصي‌اش درج شده بود ادعا مي‌کند: 

«آقاي محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه، در اولين كنفرانس مطبوعاتي خود در سمت جديد خطاي فاحشي مرتكب شد و آن اعلام انحلال جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي توسط دادگاه بود. ظاهر قضيه اين است كه نامبرده نسبت به وضعيت پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين بي‌اطلاع بوده و در برابر سؤال خبرنگار غافلگير شده است ولي چون بي‌اطلاعي از موضوعي چنين مهم و مورد علاقه خبرنگاران براي سخنگو كسر اعتبار بوده است، ايشان خود را از تك و تا نينداخته و بر اساس شنيده‌ها و احتمالاً تمايلات قلبي خويش اظهار نظر كرده و اطلاعات نسنجيده و غير مستندي ارائه نموده است.»

وي در ادامه با تشکيک نسبت قاضي صلواتي مي‌نويسد: «وي در حكم خود علي رغم الزام قانوني هيچ اشاره‌اي به تاريخ برگزاري دادگاه وحضوري يا غيابي بودن محاكمه نكرده است چرا كه دادگاهي كه اساساً برگزار نشده است نمي تواند داراي تاريخ و صفت حضوري يا غيابي بودن باشد.»

3- تشکيک در اعتبار حکم دادگاه؛ سناريوي ديگر، تلاش براي تشکيک در حکم و غيرمنطقي و غير مستند معرفي کردن آن بود. در اين زمينه مي‌توان به بيانيه حزب مشارکت اشاره كرد که در تاريخ (5/7/89) صادر شد و در بخشي از آن آمده است:

«1- در چه زماني و توسط چه مرجع قضايي کيفر خواست عليه جبهه مشارکت صادر شده است؟
2- در چه تاريخي اين کيفر خواست به اطلاع اولياي حزب رسيده است؟
3- در چه زماني پرونده به دادگاه ارسال و در چه زماني اين دادگاه تشکيل شده است؟
4- اين دادگاه چه نوع دادگاهي بوده است و رياست آن به عهده چه کسي بوده است؟
5- اعضاي هيئت منصفه اين دادگاه چه کساني بوده اند؟
6- از نمايندگان حزب و وکلاي حزب چه کساني در اين دادگاه حاضر بوده اند؟
7- با توجه به قاعده عام علني بودن دادگاه، از اصحاب رسانه حتي از رسانه‌هاي وابسته به اقتدارگرايان چه کساني در دادگاه بوده‌اند و گزارش دادگاه در چه رسانه‌اي حتي به صورت يک خبر کوتاه درج شده است؟
8- حکم دادگاه چگونه و به چه کسي ابلاغ شده است؟
9- مگر هر حکمي قابل تجديد نظر خواهي نيست. پس اگر چنين حکمي صادر شده است هنوز قابل تجديد نظر خواهي است. چرا اجراي حکم را اعلام کرده ايد؟
10- و خلاصه آنکه اگر حکمي وجود دارد چرا آن را منتشر نمي‌کنيد؟»

4- سياسي خواندن حکم؛ اقدام تبليغاتي ديگر براي مقابله با حکم صادره، سياسي خواندن آن بود؛ بدين معنا که روال حقوقي مطرح شده براي صدور اين حکم، تنها ظاهرسازي بوده و علت اصلي صدور چنين حکمي حذف جريان رقيب توسط جريان سياسي حاکم بر دولت است. براي نمونه مي‌توان به اظهارات علي شکوري راد اشاره کرد که در مناظره با عباس‌زاده مشکيني، مديرکل سياسي وزارت کشور، باصراحت حکم صادره را حکمي سياسي خواند که با اغراض و اهداف جناحي صادر شده است.

5- تسليم نشدن به حکم قانون و تلاش براي فشار به دستگاه قضايي؛ راهکار ديگري که توسط برخي اعضاي اين حزب منحله پيشنهاد شد، عدم تسليم در برابر حکم صادره و مقاومت از طريق به صحنه کشاندن هواداران و افزايش فشار افکار عمومي بود. براي نمونه «مصطفي تاج‌زاده»، عضو مشترک سازمان مجاهدين و مشارکت که به جرم اقدام عليه امنيت ملي دوران حبس را مي‌گذراند، با درج يادداشتي در سايت نوروز از اعضاي اين دو حزب خواست اعلام عضوگيري كنند تا بدين وسيله ميزان هواداران خود را به دستگاه قضايي نشان دهند.

نکته جالب توجه اينكه اين احزاب بيش از آنکه حزب عام و مردمي باشند، احزابي دولت‌ساخت و از نوع «احزاب کادر» بوده‌اند که افراد معدودي را در خود دارند. ادعاي عضوگيري عمومي براي نشان دادن انبوه هواداران، ادعاي گزافي بود که اين دو حزب در اوج دوران دوم خرداد هم از انجام آن ناتوان بودند!

6- زير سؤال بردن قانون احزاب؛ اين جريان براي مقابله با حکم صادره تا بدانجا پيش رفت که مجبور شد با زير سؤال بردن قانون احزاب، آن را پرابهام و ناکارآمد در حل مسائل روز احزاب معرفي کند! براي نمونه اکبر اعلمي، نماينده دوم خردادي مجلس ششم و هفتم، در گفت‌وگو با خبرنگار آريا مي‌گويد:

«متأسفانه از آنجا که اين قانون براي برخورد با گروه‌هاي سياسي وقت، عجولانه تنظيم و تصويب شده است و چپ و راست در هنگام تصويب آن نمي‌دانستند که ممکن است اين قانون ضعيف و نارسا روزي دامن خود آن‌ها را هم بگيرد، از اين‌رو در آن به تعريف «توقيف پروانه» و آثار و پيامدهاي حقوقي ناشي از توقيف هيچ اشاره‌اي نشده است و به همين سبب در برخورد با تشکيلات سياسي، وزارت کشور و کميسيون ماده 10 غالباً به صورت سليقه‌اي عمل کرده‌اند که از اين ميان مي‌توان به برخورد سليقه‌اي بعضي از همين دوستان چپ و راست قديم و اصلاح طلب و سبز و اصول‌گراي جديد با نهضت آزادي اشاره کرد.» 

تبليغات سوء و جنگ رواني فوق در حالي صورت گرفت که پرونده عملکرد اين دو حزب منحل شده در حوادث پس از انتخابات به طور آشکار در برابر انظار عمومي قرار داشته و جرم و جنايت و خيانت اين دو حزب براي همگان آشکار شده بود، به نحوي که برخورد قانوني با اين احزاب به مطالبه عمومي در مراسم‌هاي بزرگي چون 9 دي و 22 بهمن مبدل شده بود. اعضاي اصلي اين دو حزب اغلب صحنه‌گردان اصلي فتنه پس از انتخابات بودند و گفتار و مواضع سياسي اين افراد به خوبي نشان مي‌داد که تا چه اندازه به قانون اساسي و منافع ملي پايبند بوده‌اند. در واقع پيش از اينکه دادگاه انقلاب حکم به انحلال اين دو حزب دهد، وجدان عمومي ملت مسلمان ايران که برترين و عادلانه‌ترين دادگاه است حکم به نامشروع بودن فعاليت اين دو حزب داده بود. 

واکنش جريان فتنه به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به قم 
حماسه بزرگ مردم و علماي حوزه علميه قم در استقبال از حکيم فرزانه انقلاب اسلامي نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي بود که کام دشمنان انقلاب اسلامي را به شدت تلخ کرد. فتنه‌گران که دل پرخوني از ملت و رهبر معظم انقلاب اسلامي – به‌خصوص بعد از انتخابات تاريخي 22 خرداد 88 - داشتند، تمان توان تبليغاتي خود را به كار بستند تا به هر نحو ممکن از عظمت اين سفر بکاهند و با شبهه‌افکني، اذهان عمومي را نسبت به اين سفر با ترديد مواجه سازند، اما آنچه در عمل محقق گرديد ناکامي دشمنان نظام اسلامي بود، به نحوي که تمامي کارشناسان و ناظران بي‌طرف، اين سفر را داراي دستاوردهاي ارزشمندي براي نظام اسلامي ارزيابي کردند.
براي نمونه «مهدي خلجي»، کارشناس مدعو سايت فارسي شبکه صداي آلمان (دويچه ‌وله) که دعوت شده بود تا با سخنانش به نحوي دستاوردهاي اين سفر را کم‌رنگ جلوه دهد، برخلاف انتظار دويچه وله، اظهار داشت: «من معتقدم که سفر ايشان سفر موفقي بوده است. با توجه به اهدافي که ايشان از اين سفر داشته، بار ديگر نشان داد که حوزه علميه آن قدر به جمهوري اسلامي وابسته شده، که به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند حسابش را از حساب جمهوري اسلامي جدا کند. نهايتاً حتي سکوت بخش روحانيت سنتي نيز مورد استفاده‌ سياسي و تبليغاتي جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد که به نوعي نشان‌دهنده‌ ثبات موقعيت آيت‌الله خامنه‌اي در جمهوري اسلامي است.»

فتنه‌گران تلاش كردند تا با حاشيه‌سازي، از دستاوردهاي مهم اين سفر بكاهند؛ از اين رو برنامه تبليغاتي وسيعي را بدين منظور به كار بستند كه قريب به يك ماه قبل از سفر ايشان آغاز شد.
الف) قبل از سفر
1. ترسيم اهداف غير واقعي از سفر رهبري
از جمله دروغ‌هاي متعددي که در آستانه سفر، از سوي رسانه‌هاي بيگانه و همراهان فتنه‌گرشان ترويج شد تا شايد بتوانند از شکوه و عظمت اين سفر بکاهند، تلاش براي ترسيم اهداف غيرواقعي براي سفر رهبري بود تا بدين وسيله با تخريب چهره معظم‌له، سفر ايشان را نه براي تأمين مصالح کشور و نظام اسلامي، بلکه براي اغراض شخصي و تحکيم قدرت فردي توصيف کنند. 
1-1. کسب مشروعيت از دست رفته؛ فتنه‌گران که اعتبار كامل خود را در جنايت بزرگي که در روز عاشوراي سال 88 آفريدند، از دست داده بودند؛ تلاش كردند نظام اسلامي را بي‌اعتبار و نامشروع معرفي کنند. اين طرح که پس از شکست در انتخابات دهم رياست جمهوري و عدم اعتماد ملت به آن‌ها در 22 خرداد 88 و همچنين شکست کودتاي مخملين با سخنراني تاريخي رهبر معظم انقلاب اسلامي در 29 خردادماه 88، در دستور کار فتنه‌گران قرار گرفت، گام سوم و آخرين راهي بود که تا اين زمان براي مقابله با نظام اسلامي دنبال شد. در اين سفر نيز تلاش كردند تا جلوه دهند اين سفر با هدف کسب مشروعيت از دست رفته صورت پذيرفته است. يکي از سايت‌هاي ضدانقلاب، هدف اصلي اين سفر را چنين توضيح مي‌دهد: «نمايش مشروعيت نظام ولايي و اقتدار رهبري با حضورگسترده وسازمان يافته نيروهاي بسيج و طلاب سراسر کشور البته به شکل خودجوش و مردمي و سپس بمباران شديد خبري توسط صدا و سيما و نمايش اين حضور سازمان يافته تا ماه‌ها.»

1-2. تلاش براي اعلام «مرجعيت عام»؛ از ديگر خيال‌بافي‌هاي فتنه‌گران، ادعاي واهي تلاش معظم‌له براي اعلام مرجعيت عام بود. اين جريان که همه‌چيز را در کسب قدرت مي‌ديد با قياس به نفس، اين گونه تبليغ كرد که رهبر براي بسط قدرت خود به جايگاه مرجعيت نيازمند است. براي نمونه يکي از سايت‌هاي فتنه‌گر هدف اين سفر را «تثبيت مرجعيت سيدعلي خامنه‌اي در داخل کشور و اعلام آن در شهر فقاهت و در حضور ساير مراجع و علما و به رسميت شناخته شدن سيدعلي خامنه‌اي به عنوان ولي امر مسلمين جهان و مرجع عام شيعيان جهان در حضور مراجع و علماي تراز اول حوزه علميه قم»
 اعلام كرد و ديگري در توصيف کيفيت آن نوشت:
«اعلام «مرجعيت عام» به نحوي که کليه مراجع تحت ظل ايشان قرار بگيرند و ايشان همچون خورشيد بدرخشند و نور ديگر کواکب به چشم نيايد. مرجعيت عام مورد نظر ايشان، نه مرجعيت مرحوم آيت‌الله خميني، بلکه آيت‌الله بروجردي است.»

اين در حالي است که تا اين زمان، ايشان به عنوان مرجع عالي‌قدر شيعه ميليون‌ها مقلد در داخل و خارج کشور داشته‌اند و شايد به جرئت بتوان گفت جزو سه مرجع اول در جهان تشيع هستند که از بيشترين مقلد برخوردارند.
اين اظهارات آن‌قدر غير واقع‌بينانه بود که حتي برخي کارشناسان نسبتاً بي‌غرض را نيز به واکنش وا ‌داشت. به عنوان نمونه «مهدي خلجي» در پاسخ به سؤال خبرنگاري که از وي مي‌پرسد: «از ديد مذهبي چه قدر اين سفر مي‌تواند اهميت داشته باشد؟ آقاي خامنه‌اي هنوز به‌عنوان مرجع تقليد از سوي بسياري مراجع پذيرفته نشده‌. برخي‌ها مي‌گويند اصلاً اين سفر به اين دليل صورت گرفته که به‌نوعي مرجعيت ايشان تأييد و رساله‌ ايشان هم به زبان فارسي منتشر شود. نظر شما در اين مورد چيست؟» مي‌گويد: «من با اين هم موافق نيستم. آيت‌الله خامنه‌اي به طور رسمي يک مرجع است. در اوايل دهه‌ ۷۰ مرجعيت ايشان توسط جامعه‌ مدرسين حوزه علميه قم اعلام شد. مجموعه فتواهاي ايشان به فارسي در وب‌سايت‌شان در دسترس است. ايشان هزاران مقلد دارد که نه تنها از او تقليد مي‌کنند، بلکه وجوهات شرعي‌شان را به آيت‌الله خامنه‌اي مي‌پردازند و همين‌طور آيت‌الله خامنه‌اي بالاترين شهريه يا حقوق ماهانه‌ طلاب را پرداخت مي‌کند که يکي از مهم‌ترين نشانه‌هاي مرجعيت است. آيت‌الله خامنه‌اي مرجعيتش تثبيت شده و با موازيني که فعلاً در جامعه‌ شيعي وجود دارد، به‌هيچ‌وجه نمي‌شود درباره‌ مرجعيت ايشان و رسميت آن پرسش کرد. من فکر نمي‌کنم که اين سفر به‌هيچ‌وجه ارتباط به تأييد گرفتن براي مرجعيت داشته باشد.»

3-1. بيعت گرفتن از مراجع تقليد؛ اين جريان که شناخت کافي از مناسبات بين علماي اعلام و مراجع عظام تقليد شيعه نداشته و همه چيز را با روابط منفعت‌محور سياسي که خود به آن پايبند بودند تحليل مي‌کردند، يکي از اهداف اين سفر را نيز تلاش براي همراه‌سازي مراجع عظام تقليد با رهبري اعلام کرده و با تفصيل در اين باره چنين نوشتند: «در اين سفر قرار است مانور قدرت بدهد و به دنيا نشان دهد که حوزه و روحانيت و مرجعيت پشت سر وي هستند و به طور کامل از سياست‌هاي او حمايت مي‌کنند. به اين منظور از چند ماه قبل يک تيم زبده امنيتي در قم مستقر شده‌اند تا اين سفر به گفته خودشان تاريخي را برنامه‌ريزي کنند. اين تيم امنيتي، فشار فراواني را به مراجع تقليد وارد کرده و مي‌کنند. طرح‌هاي مرحله‌اي اين تيم امنيتي تاکنون اين بوده است:
يک. طرح استقبال باشکوه مراجع از رهبري در منظريه، مدخل ورودي قم؛ اين طرح به طور کامل شکست خورده است. هيچ يک از مراجع تقليد به اين حرکت تن ندادند.
دو. طرح بيعت دسته‌جمعي مراجع با رهبري در مدرسه فيضيه قم؛ اکثر مراجع با اين طرح قاطعانه مخالفت کرده‌اند. تنها يک نفر - آيت‌الله نوري همداني- موافقت کرده، آيت‌الله مکارم هم مبهم پاسخ داده، بقيه مراجع قاطعانه رد کرده‌اند.
سه. طرح ديدار مراجع با رهبري در جواب ديدار گذشته ايشان؛ اين طرح از سوي برخي مراجع با فشار و تهديد فراوان پذيرفته شده است. تيم امنيتي مستقر در قم از طرق زير مراجع را تحت فشار گذاشته‌اند: اول؛ فرزندان و دامادهاي مراجع را احضار کرده، بي‌پرده به آن‌ها گفته‌اند اگر به رهبري روي خوش نشان ندهند، دور بساط مرجعيت را بايد خط بکشند. دوم؛ تجاري را که به هر يک از مراجع وجوهات شرعي مي‌پردازند، تک‌تک احضار کرده و آن‌ها را از حمايت مالي مراجع مستقل نهي کرده‌اند. سوم؛ مسئولان مالي دفاتر مراجع احضار شده و به آن‌ها تفهيم شده در صورتي که مراجع در اين شرايط بحراني رهبري را تنها بگذارند، حساب بانکي‌شان - مربوط به وجوهات شرعيه و شهريه طلاب - مسدود خواهد شد.»

نوشته ديگر با عباراتي مشابه، هدف از اين سفر را «نمايش تمکين و اطاعت مراجع عظام و علما و طلاب و در يک کلام حوزه‌هاي علميه در برابر رهبري داهيانه ولي امرمسلمين جهان»
 عنوان كرد.
4-1. ترميم چهره دولت دهم نزد علماي قم؛ بعضي انتقادهايي كه علما و بزرگان حوزه علميه نسبت به برخي تصميمات و اقدامات دولت داشتند، بهانه‌اي بود تا در اين سال‌ها رسانه‌هاي ضدانقلاب با بزرگ‌نمايي اين انتقادات، از شکاف جدي بين دولت و روحانيت سخن بگويند. اين موضوع موجب شد برخي از رسانه‌هاي ضدانقلاب تلاش رهبري براي حل اين اختلاف را بهانه سفر به قم معرفي کنند. در همين راستا نويسنده سايت ضدانقلابي جرس مدعي مي‌شود: «به نظر مي‌رسد يکي از اهداف مهم اين سفر ترغيب کردن مراجع براي ديدار با رئيس‌جمهور و حمايت از دولت مي‌باشد که بايد به انتظار تحقق آن در زمان نه چندان دور بنشينيم.»

نشريه «واشنگتن تايمز» در تحليلي از سفر رهبر به قم نوشت: «رهبر جمهوري اسلامي در آغاز ديدار 9 روزه خود از شهر مذهبي قم، به اميد پايان دادن به اختلافات به وجود آمده در ميان نهادهاي قدرتمند ديني، ظرف يک سال پس از انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوري، روحانيون ارشد معترض را به پشتيباني از دولت فراخواند.»

اگر هم بخشي از اين ادعا مبتني بر واقعيت بوده باشد، بايد گفت يکي از وظايف رهبر، حل چنين اختلافاتي است و اگر تحقق اين هدف از نتايج اين سفر باشد، بايد آن را از نقاط قوت آن دانست. 
5-1. اخذ مدرک اجتهاد براي فرزند رهبري؛ مضحک‌ترين دليل‌تراشي براي سفر، طرح اين ادعا بود که اين سفر با هدف «مذاکره و رايزني در خصوص آينده رهبري و تثبيت ولايت‌عهدي و جانشيني مجتبي خامنه‌اي با ساير مراجع و تأکيد بر اجتهاد و توان بالاي وي در اداره کشور.»
 انجام شده است! اين خبر ساختگي در راستاي اخبار کذب پيشين است که فتنه‌گران مدعي شده بودند مجموعه‌هايي در نظام در تلاشند تا فرزند مقام معظم رهبري را براي جانشيني ايشان مطرح كنند! پيش‌فرض اين خبر نيز ترسيم تصوير سلطنتي موروثي از جايگاه ولايت‌فقيه است و همين پيش‌فرض بود که فکاهي بودن اين ادعا را در اذهان ملت ايران موجب شد و نشان داد ضدانقلاب‌هاي خارج‌نشين تا چه اندازه از فضاي عمومي ايران زمين بيگانه‌اند. در مورد اين ادعاي مضحک، سايت جرس که مدعي روشنفکري و اطلاع‌رساني صحيح است، نوشت: «شنيده‌هاي خبرنگار جرس حاکيست که هفته گذشته، علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي و نماينده قم، به همراه مرتضي مقتدايي، رئيس مرکز مديريت حوزه علميه قم، مرحله اول مأموريت خود را جهت گرفتن گواهي اجتهاد از مراجع تقليد قم براي سيدمجتبي خامنه‌اي آغاز کردند. در اين مرحله، آن‌ها به بيوت حضرات آيات شيخ لطف‌الله صافي گلپايگاني، شيخ حسين وحيد خراساني، سيدموسي شبيري زنجاني و شيخ عبدالله جوادي آملي مراجعه کردند. در اين ميان، آيت‌الله وحيد خراساني از پذيرش آن‌ها خودداري کرد و ساير آقايان نيز پس از ملاقات با اين هيئت، از صدور گواهي اجتهاد سيد مجتبي خامنه‌اي اجتناب کردند.»

همچنين در جايي ديگر آمده است: «سومين هدف سفر، اخذ اجازه اجتهاد سيد مجتبي از مراجع به ويژه حضرات آيات شبيري زنجاني و جوادي آملي است، به اين بهانه که شما به سيدحسن خميني اجازه داده‌ايد، مگر سيدمجتبي چه از سيدحسن کمتر دارد!؟ مراجع يادشده تاکنون در برابر فشارهاي دفتر رهبري جهت اخذ اجازه اجتهاد مقاومت کرده‌اند.»

6-1. دلايل خودساخته ديگر؛ علاوه بر گزينه‌هاي مذکور مي‌توان به موارد زير نيز اشاره کرد که توسط اذهان بيمار و خيالباف فتنه‌گران به عنوان اهداف سفر رهبر به قم مطرح شده است:
- تسلط کامل و بي‌چون وچراي نهاد‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و سپاه پاسداران بر حوزه‌هاي علميه و نقض کامل استقلال نهاد مرجعيت و حوزه. 

- تضعيف جايگاه اکبر هاشمي رفسنجاني در ميان مراجع و علما و همزمان آماده کردن فضاي حوزه براي برکناري و عزل هاشمي رفسنجاني از تمام سمت‌هاي انتصابي (رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام) و انتخابي (رئيس مجلس خبرگان رهبري) و پس ازآن برخورد شديد با وي و خانواده او و نهايتاً اجراي مدل حصرکامل خانگي براي هاشمي رفسنجاني.

- هدف نهايي «نمايش جلال، جبروت و شکوه اميرالمؤمنين سيدعلي خامنه‌اي در مقابل ده‌ها ميليون ايراني حامي جنبش سبز و معترض به عملکرد مستبدانه حکومت، همزمان با ايام سالگرد جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي در مهرماه 1350 توسط محمدرضا شاه پهلوي.

2. امنيتي جلوه دادن فضاي شهر قم
يکي از اقدامات تبليغاتي فتنه‌گران پيش از آغاز سفر رهبري، امنيتي جلوه دادن فضاي شهر قم در آستانه اين سفر بود. البته طبيعي است که براي سفر عالي‌ترين مقام کشور، ملاحظات امنيتي به طور کامل مي‌بايست لحاظ مي‌شد، اما اين بدين معنا نيست که زندگي روزمره مردم شهر قم دچار مشکل شده باشد. يکي از سايت‌هاي ضدانقلاب، وضعيت شهر قم را چنين توصيف کرد: «حضور مشهود تعداد زيادي مأمور لباس شخصي در سطح شهر و افزايش تعداد مأموران نيروي انتظامي، شکلي امنيتي به شهر داده و از سوي ديگر سرعت اينترنت در شهر قم کاهش يافته و باز کردن برخي سايت‌ها به ويژه «جي ميل» به سختي صورت مي‌گيرد. اين گزارش حاکي است که از ظهر روز گذشته سه بار هلي کوپتر در قم بلند شده و در آسمان شهر پرواز کرده است.»

3. اعلام مبالغ هنگفت به عنوان هزينه اين سفر

نقشه ديگر فتنه‌گران براي تحت‌الشعاع قرار دادن اين سفر تاريخي، پرهزينه جلوه دادن آن بود. در اين بين، شايعات فراواني طرح‌ريزي و آمار و ارقام گزاف و سرسام‌آوري مطرح شد که با هيچ عقل و منطقي قابل قبول نيست. 
يکي از رسانه‌هاي دروغ‌پرداز نوشت: «هزينه اين سفر، چند ميليارد تومان برآورد مي‌شود. هزينه سفر سال 74 وي به قم 800 ميليون تومان بود.»

ديگري گفت: «شرکت ملي نفت ايران از سوي بيت رهبري موظف شده است در همکاري کامل با استانداري قم و لشکر تيپ امام صادق سپاه، هزينه‌هاي سفر را تأمين کند. به گفته اين مقام آگاه، مقدمات اين سفر در دوسطح برنامه‌ريزي شده است: بخش آماده‌سازي وتبليغات توسط استانداري انجام مي‌شود و بخش هماهنگي با ديگر نهادها و برنامه‌هاي کاري رهبري در قم و ديدارها و همچنين بسيج مردم براي حضور در مراسم استقبال توسط سپاه صورت مي‌گيرد.»

و سومي با آب و تاب فراوان چنين شرح داد: «گفته مي‌شود ولخرجي دفتر رهبري در سفر اخير وي به قم باعث اعتراض مراجع مستقل شده است. به تخمين شاهدان عيني و کارشناسان محلي، هزينه اين سفر به بيش از بيست ميليارد تومان بالغ مي‌شود. اين هزينه هنگفت به سه بخش تقسيم مي‌شود:
اول، هزينه حفاظت؛ شامل پرواز چندين بالگرد در تمام روز بر فراز قم، پرواز يک فروند هواپيماي شکاري اف 14، بالغ بر 2000 محافظ نظامي زبده با حق مأموريت ويژه روزانه سيصد درصد، حق‌الزحمه مغازه‌هايي که به دلايل امنيتي تا آخر سفر بايد بسته باشند.

دوم، هزينه مراسم؛ شامل هزينه اياب و ذهاب و خوراک و اسکان و حق مأموريت ويژه چندده هزار نفر از استان‌هاي اطراف، حق‌الزحمه مخصوص خانواده معظم شهدا، حق‌الزحمه ويژه علما و فضلايي که به مراسم استقبال در حرم حضرت معصومه شتافتند، حق‌الزحمه ويژه طلاب مدارس تحت برنامه حوزه علميه قم، حق‌الزحمه نخبگان و پژوهشگران حوزه.
سوم، هزينه تبليغات؛ شامل يک ميليون پوستر، 200 بنر مرغوب، تراکت‌هاي نفيس، اس‌ام‌اس، ده تيم مجهز تلويزيوني، 500 هزارشاخه گل گلايل براي گلباران مقام معظم رهبري.»

البته طبيعي است که اين سفر مانند هر سفر ديگر هزينه‌هايي را دربرداشته است، اما تمام کساني که از نزديک شاهد برگزاري مراسم مختلف و ابعاد گوناگون اين سفر بودند مشاهده كردند اين سفر يکي از کم‌هزينه‌ترين سفرها در مقايسه با سفرهاي مشابهي است که در سراسر جهان افرادي در ترازي پايين‌تر از جايگاه شخصيت اول نظام اسلامي انجام مي‌دهند. سادگي و کم‌هزينگي اين سفر را مي‌توان از تصاوير پخش شده در ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامي با گرامي‌ترين ميهمانان که مراجع عظام تقليد باشند، مشاهده کرد که پذيرايي اين جلسات تنها يک استکان چاي بود و در فضايي که با دکوراسيون کاملاً عادي آماده و مهيا شده بود.
ب) استقبال از رهبري 
با آغاز مراسم استقبال باشکوه و تاريخي از رهبر معظم انقلاب اسلامي در صبح روز سه‌شنبه (27/7/89) به‌خوبي آشکار شد که جنگ رسانه‌اي و تبليغات زودهنگام رسانه‌هاي ضدانقلاب دستاوردي را براي آن‌ها و تأثيري بر مردم قم نداشته است. در اينجا بود که گام بعدي جنگ رواني دشمن براي تحت‌الشعاع قرار دادن اين استقبال باشکوه آغاز شد.
1. طرح ادعاي «استقبال سرد» مردم قم از رهبري
اولين گام در اين تبليغات رسانه‌اي که از پيش از آغاز سفر نيز در دستور کار فتنه‌گران قرار داشت، طرح اين ادعا بود که اين سفر با استقبال مردمي مواجه نشده است. ادعاهاي دروغيني که تنها کساني را تحت تأثير قرار داد که رسانه ملي را نديده و چشم به ماهواره‌هاي بيگانه دوخته بودند. براي کساني که تنها گوشه‌اي از اين مراسم را از رسانه ملي ديدند، عمق دروغ‌پردازي اين رسانه‌ها آشکارتر مي‌شود. در اين ميان حتي بسياري از روزنامه‌ها و سايت‌هاي کشورهاي منطقه، جمعيت حاضر را صدهاهزار نفر و برخي حضور ميليوني دانستند وليکن سايت‌هاي وابسته به ضدانقلاب چنين گزارش دادند: «در تصاوير هوايي در حال پخش از صدا و سيما مطلب ديگري در حال نمايش بود. به طوري‌که فقط جمعيتي سي تا پنجاه هزار نفري نشان داده مي‌شد، اين جمعيت در دو خيابان نه چندان طويل واقع در اطراف حرم حاضر بودند و علي‌رغم انتظار اوليه در بين جمعيت ندرتاً عمامه‌داري ملاحظه مي‌شد.»

سايت ديگري نوشت: «دوربين‌هاي عکاسي، سايت آيت‌ا‌لله خامنه‌اي را نيز ناچار کرد که تمام عکس‌هايش را از فضاي بسته و محدوده چند متري خودروي حامل آيت‌الله خامنه‌اي بگيرد. تصاويري که به خوبي نشان مي‌دهد استقبال از رهبر جمهوري اسلامي ايران بيش از انتظار، سرد بوده است و مراجع عظام تقليد نيز نسبت به اين حضور بي‌توجه بوده‌اند.»

سايت ضدانقلابي ديگري که گزارش خود را مبتني بر اخبار ارسالي يک «منبع مطلع» (!) تنظيم کرده بود، در مقايسه سفر اين سال و سفر سال 1374 رهبري نوشت: «استقبال ديروز صبح مردم قم سردترين و کم شورترين استقبال مردم اين شهر از رهبر جمهوري اسلامي در مقايسه با تمام سفرهاي قبلي وي به قم بود.»

به گفته وي «حداکثر جمعيت استقبال‌کننده از آيت‌الله خامنه‌اي چيزي بين 30 تا 40 هزار نفر بوده است که اين تعداد کمتر از 5 درصد جمعيت يک ميليون نفري شهر قم را تشکيل مي‌دهد.»

2. تلاش براي حکومتي و نمايشي نشان دادن استقبال‌هاي باشکوه مردمي

حضور ميليوني استقبال‌کنندگان رهبري موضوعي نبود که با وجود ده‌ها دوربين تلويزيوني و صدها عکاس و خبرنگار که موج خروشان حضور ملت را ثبت کرده‌اند، بتوان آن را با چند دروغ رسانه‌اي تکذيب كرد، لذا فتنه‌گران در تلاش برآمدند تا همان شگرد‌هاي گذشته را به کار گرفته و مدعي شوند که اغلب حاضران، کساني بودند که برخلاف ميل باطني و به اجبار به وسيله اتوبوس! و با توزيع سانديس! گرد آمده بودند!؟ شگرد سوخته و فکاهي شده‌اي که ديگر حتي ضدانقلاب‌هاي دور از کشور را نيز اقناع نمي‌کرد. اتهام خنده‌داري که حتي سفر دکتر احمدي نژاد به لبنان را نيز شامل شد و فتنه‌گران مدعي شدند استقبال‌کنندگان وي در بيروت از ايران برده شده بودند! اين شگرد شايد به فضاي مجازي و توهم‌زده وبلاگ‌هاي فتنه آرامش مي‌داد، وليکن نمي‌توانست واقعيت در صحنه را تغيير دهد.
يکي از اين سايت‌هاي دروغ‌پرداز مدعي شد: «نکته جالب در اين ميان آن است که بر استقبال مردمي از رهبر در خيابان‌هاي قم توسط مردم تأکيد زيادي صورت مي‌شود. در اين راستا تيپ تبليغي امام صادق که مجتبي ذوالنور معاون نماينده ولي فقيه در سپاه، روزگاري فرمانده‌اش بود، در حال جمع‌آوري خودجوش بسيجي اصفهان و شهرضا براي آوردن به قم است.»

قلم به مزد ديگري با شرح مبسوط اقدام انجام شده براي کشاندن مردم به صحنه، چنين دروغ‌پراکني كرد:
«تمام قم را با پلاکاردها و بنرهايي آذين کردند که با دقت به امضاي آن به راحتي ردپاي پول‌هاي دولتي نمايان است و همين‌طور چاپ پوسترهاي رنگ روغني به تيراژ بسيار زياد به نحوي که در بعضي موارد با مراجعه به ادارات دولتي به ارباب رجوع به صورت بسته اي اهدا مي‌کردند.

- از روز قبل تمامي مغازه‌هاي مسير استقبال را پلمپ و مبلغ 50 هزار تومان بابت آن پرداخت کردند.

- در مراسم استقبال و سخنراني اگر به دقت به فيلم‌هاي صدا و سيما هم دقت کنيد اکثر شرکت‌کنندگان طلاب مدارس، که قمي نيستند و دانش‌آموزان مديريت شده مي‌باشند و البته مردمي که با اتوبوس‌هايي از روستاهاي اطراف آورده بودند و استقبال‌کنندگان حرفه‌اي از شهرهاي ديگر را نيز بايد به آن اضافه کرد.

- روز ورود به قم را سه‌شنبه انتخاب کردند، چراکه اين روز متعلق به زائران جمکران است و به خودي خود قم بسيار شلوغ است و با اين کار بسياري را با يک تير و دو نشان به قم آورده‌اند.

- بسياري از شرکت‌هاي غير دولتي را مجبور به همکاري براي استقبال کردند؛ مثلاً در يک مورد از شرکتي خواستند تا 7 هزار کيک و سانديس براي استقبال آماده کند.

- در جلسه شوراي اداري ادارات به تمامي کارمندان گوشزد شد که در مدت حضور آقاي خامنه‌اي در قم بايد کار ارباب رجوع به هر نحوي انجام شود و يا ارباب رجوع را راضي کنيد تا با هيچ نارضايتي از اداره خارج نشود و صدايي بلند نشود.

- در اين چند روز يک‌سري نماينده از طرف آقاي خامنه‌اي در سطح شهر به خانواده‌هاي شهدا و نخبگان سرکشي مي‌کنند و براي کسب مشروعيت تا چند ميليون تومان (بسته به نوع خانواده‌ها به انتخاب خودشان) هبه مي‌نمايند.»

راديو زمانه از قول محمد برقعي - يكي از اعضاي گروهك ملي مذهبي و مقيم آمريكا - با توهين به ملت اظهار داشت: «عده‌اي از روحانيون ترسو هستند، عده‌اي محافظه‌كارند، عده‌اي منافع دارند، عده‌اي ذهن‌شان تيز نيست. الان در حوزه يك مشت فرصت‌طلب رديف مي‌شوند و استقبال مي‌كنند! غير از بسيجي كه حكومت در سراسر كشور مي‌كند تا مردم را در نقطه‌اي جمع كند، مردم سودجويي هم هستند، تماشاچي هم هستند و فضا را پر مي‌كنند. اين نشان‌دهنده هيچ چيزي نيست. اين تصاوير مي‌تواند آمريكايي‌ها را بترساند اما نه ما را. در كشورهاي جهان سومي، دو ميليون جمعيت را برمي‌دارند و مي‌آورند. آن‌ها مي‌توانند از همه كشور بسيج كنند و نيرو بياورند يا مردم را تهديد كنند!

يکي ديگر از سايت‌هاي ضدانقلاب چند روز بعد در حالي که سفر رهبري به روزهاي پاياني نزديک مي‌شد، چنين نوشت: «شنيده‌هاي خبرنگار ما از قم حاکيست بسيجيان، روحانيون و خانواده‌هاي شهدايي که از استان‌هاي اصفهان، مرکزي، همدان، تهران و قزوين به قم برده شده بودند درحال بازگشت به شهرهاي خود هستند. به همين جهت شهر قم که از دوروز جلوتر از حضور رهبري روز به روز بر جمعيتش افزوده شده بود، در حال خلوت شدن است. به گفته بسياري از مردم و بازاريان قم شايد بتوان گفت 50 درصد مستقبلين غير قمي بودند. همچنين روحانيوني که در ديدار با رهبري اجتماع کرده بودند بخش زيادي از طلاب مبتدي استان ها و شهرهاي مجاور بوده‌اند.»

3. ادعاي مضحكانه: «اغلب استقبال‌گران ايراني نبودند!»
ادعاي عجيب سايت ضدانقلابي«روز آنلاين» نسبت به ديگر سايت‌هاي ضدانقلاب شنيدني‌تر است، چرا که نويسنده اين سايت ادعا كرد اغلب حاضران در استقبال ايراني نبوده‌اند!؟ اين مقاله بر نقش‌آفريني تمام‌عيار مهاجران عراقي و تشکيلات جيش‌المهدي در اين استقبال اشاره داشت و مطالب خود را مبتني بر اظهارات «شاهد عيني» تنظيم کرده و نوشت: «تعداد زيادي از حاضران در مراسم استقبال و سخنراني آيت‌الله خامنه‌اي، اعراب مهاجر و به خصوص عراقي‌هاي حامي مقتدي صدر، روحاني شيعه ساکن در اين شهر بودند.»

وي افزود: «تشکيلات جيش‌المهدي به رهبري اين روحاني جوان با هماهنگي نهادهاي مسئول ايراني، در روزها و هفته‌هاي گذشته برنامه‌ريزي گسترده و سازماندهي وسيعي را با هدف اعزام نيروها و هوادارانش به مراسم استقبال از رهبر ايران صورت داده بود.»
وي در توضيح اين «برنامه‌ريزي گسترده» به روز گفت: «تقريباً تمام مساجد، تکيه‌ها، هيئت‌ها و ديگر محافل شهر قم که پايگاه اعراب شيعه و شيعيان عراقي ساکن اين شهر است، در هفته‌هاي گذشته اقدام به جمع‌آوري نيرو به طرق مختلف و سازماندهي آن‌ها براي شرکت در مراسم استقبال از آيت‌الله خامنه‌اي مي‌کردند. اين پروژه بزرگ با حضور نمايندگان و ناظران سپاه قدس (شاخه برون مرزي سپاه پاسداران) در تمام مراحل انجام مي‌شد که آقاي وحيد (مسئول اجرايي بيت آقاي خامنه‌اي) وظيفه هماهنگي نهايي امور را بر عهده داشت.»
به گفته وي «در واقع استقبال از آقاي خامنه‌اي حاصل برنامه‌ريزي مشترک و کار فشرده تشکيلاتي سه سازمان امنيتي – نظامي شامل جيش‌المهدي، سپاه قدس و سازمان امنيتي دفتر آيت‌الله خامنه‌اي بوده است.»
با وجود اين، وي تصريح كرد: «تمام اين سازماندهي و برنامه‌ريزي گسترده نيز باعث آن نشد تا جمعيتي بيش از 40 هزار نفر از يک ميليون جمعيت قم در مراسم استقبال از آقاي خامنه‌اي شرکت کنند و بسياري از طلبه‌ها، روحانيون و مردم قم در مراسم استقبال از آقاي خامنه‌اي حاضر نبودند.»
وي همچنين اضافه كرد: «همان‌گونه که در تصاوير تلويزيون هم قابل مشاهده بود، بسياري از شعارهايي که در مراسم استقبال و نيز در جريان سخنراني رهبر جمهوري اسلامي سر داده مي‌شدند، با لهجه عربي بيان مي‌شدند.»

4. سوءاستفاده از غيبت مراجع در روز استقبال
يکي ديگر از شگرد‌هاي جنگ رواني، مسئله حضور مراجع عظام تقليد در ماجراي استقبال از رهبري بود. همان طور که در اخبار آمده بود، بزرگاني چون حضرت آيت‌الله‌العظمي نوري همداني اعلام داشتند: «اگر دوستان و مسئولان امنيتي اجازه دهند براي استقبال از رهبر انقلاب به عوارضي قم مي‌روم.»
 اين خبر به خوبي نشان داد که ملاحظات امنيتي يکي از عوامل مهمي بوده که اجازه شرکت مستقيم مراجع عظام تقليد را در اين مراسم نمي‌داد و اغلب، نمايندگان اين بزرگان در مراسم شرکت کرده بودند. از سويي ديگر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي بر حفظ احترام اين بزرگواران که ارکان حوزه علميه و جهان تشيع به حساب مي‌آيند، بوده و بر عدم حضور ايشان در اين مراسم تأکيد داشته‌اند. اما فتنه‌گران با تأکيد بر اينکه مراجع عظام تقليد به استقبال نيامدند قصد القاي وجود اختلاف بين رهبري و مراجع داشتند و چنين نوشتند: «اين شاهد حاضر در مراسم استقبال از آقاي خامنه‌اي همچنين گفت که هيچ کدام از مراجع تقليد شيعه، حتي آن دسته از مراجع تقليد که به طرفداري از رهبر جمهوري اسلامي شهرت دارند نيز نه در مراسم استقبال و نه در ديدار بعدي روحانيون با رهبر جمهوري اسلامي حاضر نشدند.»

همچنين سايت ديگري نوشت: «اعضاي بيت رهبري طي چند روز گذشته به بيت مراجع تقليد بزرگ در قم رفته و از آن‌ها خواسته‌اند که در مراسم استقال از رهبري در قم حضور يابند؛ اما هيچ يک از مراجع حاضر به اين کار نشده‌اند. اعضاي بيت رهبري با رد درخواست‌شان از مراجع خواسته بودند که در صورت غيبت در مراسم استقبال از رهبري، براي سخنراني آقا به صحن حضرت معصومه بيايند اما اين درخواست نيز مورد پذيرش قرار نگرفته و تنها يکي دو تن از مراجع پذيرفته‌اند که در قم به ديدار خامنه‌اي بروند.»

5. تلاش براي مقايسه مراسم استقبال با مراسم تشييع آقاي منتظري
يکي از دغدغه‌هاي فتنه‌گران، آشکار شدن توخالي بودن شعار «ما بيشماريم»! و شکست رکوردهاي دروغين جمعيت طرفدار موسوي از جمله شرکت‌کنندگان در راهپيمايي غيرقانوني در 25 خرداد بود.
 همچنين نگران بودند با استقبال بزرگ ملت از رهبر معظم انقلاب اسلامي در مسيري چند کيلومتري، دروغ بزرگ حضور ميليوني فتنه‌گران در ماجراي تشييع جنازه آقاي منتظري (که طول مسير آن به 500 متر هم نمي‌رسيد!) آشکار گردد. تشييع جنازه‌اي که حداکثر جمعيت حاضر 40 هزار نفر تخمين زده شده بود که اغلب آن‌ها را نيز نيروهاي حزب الهي حاضر در صحنه و تماشاگران تشکيل مي‌دادند. لذا با نگراني تأکيد كردند: «به گفته اين منبع مطلع، تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم استقبال از آيت‌الله خامنه‌اي يک دهم جمعيت حاضر در مراسم درگذشت و تشييع جنازه آيت‌الله حسينعلي منتظري هم نبود که به صورت خودجوش و با حضور انبوه مردم از سراسر ايران برگزار شد.»

نمونه ديگر، متن بيانيه‌اي است که به‌ظاهر از سوي 9 شعبه استاني سازمان نامشروع و خودساخته دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) در اعتراض به صدور حکم براي مسئول کميته سياسي اين سازمان انتشار يافت که در آن گريزي به سفر رهبري به قم زده شده و چنين آمده بود: «غاصبان حقوق ملت بايد بدانند اين شهروندان هستند که مشروعيت و مقبوليت حاکمان، نظام سياسي، احزاب و سازمان‌ها را تعيين مي‌کنند. همان‌طور که اين شهروندان با خروش خود در 22 خرداد و حضور بي نظير در مراسم درگذشت مرجع عالي‌قدر، حضرت آيت‌الله العظمي منتظري (رحمت‌الله)، اين مسئله را نشان دادند. اينان بايد بدانند مشروعيت مردمي، با شعبده و نمايش‌هاي استقبال با حضور نيروهاي سرکوب‌گر و مزدبگيران داخلي و خارجي، به دست نمي‌آيد.»

ج) ديدارها و سخنراني‌ها
مرحله ديگري كه فتنه‌گران تلاش كردند تا با توجه به آن، موضوعي براي تداوم فتنه‌گري و تحت‌الشعاع قرار دادن دستاوردهاي اين سفر تاريخي فراهم آورند، بررسي ديدارها و بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي بود:
1. القاي وجود اختلاف بين مراجع عظام تقليد و رهبر انقلاب
شايد بتوان گفت مهم‌ترين موضوعي كه در صدر اهداف تبليغاتي ضدانقلاب در طول اين سفر قرار داشت، القاي وجود اختلاف بين مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد بود. اين مسئله از آنجايي اهميت داشت كه ضدانقلاب در اين سفر از تقويت رابطه علما و مراجع عظام تقليد و بزرگان حوزه علميه قم با نظام اسلامي سخت نگران بود. اين جريان كه مدت‌ها اذهان هوادارانش را به اين سمت برده بود كه بين نظام اسلامي و حوزه‌هاي علميه فاصله عميقي وجود دارد، همه چيز را فرو ريخته مي‌ديد، چرا كه همگان شاهد آن بودند كه اكثريت بزرگان حوزه علميه قم به ديدن رهبر انقلاب رفته و در محفلي صميمانه به گفت‌وگو و تبادل نظر با معظم‌له پرداختند.
حضرات آيات سيدموسي شبيري زنجاني، شيخ لطف‌الله صافي گلپايگاني، شيخ ناصر مکارم شيرازي، شيخ عبدالله جوادي‌آملي، شيخ جعفر سبحاني، شيخ حسين نوري همداني، شيخ مسلم ملکوتي، سيدمحمد حسيني شاهرودي، سيدمحمدعلي علوي گرگاني، شيخ عباس محفوظي، شيخ محمدابراهيم جناتي، سيدکاظم حسيني حائري از جمله مراجع عظام و مدرسان برجسته حوزه علميه قم بودند كه به ملاقات رهبري رفتند.
وقتي خبر و تصاوير اين ديدارها پخش شد، آن‌ها كه تا ديروز از عدم ملاقات اين بزرگان با رهبري سخن مي‌گفتند، اين بار در مقام آن برآمدند تا در تحليلي توهين‌آميز به ساحت مقدس مراجع عظام تقليد، اين ديدارها را تحت فشار نيروهاي امنيتي جلوه دهند! همچنين بر اين ادعا تكيه كنند كه فضاي اين جلسات بسيار سرد و بي‌روح بوده و سخني بين حاضران رد و بدل نشده است و يا بزرگان حوزه علميه را «محافظه كار» و «فرصت طلب» معرفي كرده و نوشتند: «در اين سفر، جز روحانيون بلند پايه محافظه کار و فرصت‌طلب، هيچ موردي از روحانيون بلند پايه‌اي که ملاقات خامنه‌اي با آن‌ها تيتر اخبار مي‌شد، با او ديدار نکرده‌اند. بنا به گزارش‌هاي رسمي، «مكارم شيرازي، نوري همداني، صافي گلپايگاني، سبحاني و شبيري زنجاني از مراجع تقليد» با خامنه‌اي ديدار و گفت‌وگو كردند.»

2. خشم ضدانقلاب از اصطلاح ميکروب‌هاي سياسي و اجتماعي
يكي از مباحث مطرح شده از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي كه خشم مجدد فتنه‌گران را به همراه داشت، تحليل جريان فتنه در اين ديدارها بود. معظم‌له در تحليل اين ماجرا فرمودند: «فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر ميکروب‌هاي سياسي و اجتماعي واکسينه کرد.»
ايشان در جايي ديگر در ديدار با دانشجويان قم، با خطاب قرار دادن سران فتنه اظهار داشتند: «عده‌اي بر اثر بي‌بصيرتي و به اشتباه، ادعاي تقلب را مطرح کردند. طبيعي است که مدعيان اين ماجرا بايد دليل مي‌آوردند و پس از ارائه دليل از راهي که قانون مشخص کرده، مسئله را شکايت و پيگيري مي‌کردند تا پس از بازرسي و بازبيني، حقيقت مشخص شود، اما مدعيان تقلب راه قانوني و مشخص را طي نکردند.»
در واكنش به اين اظهارات، نويسندگان متعددي قلم زدند كه براي نمونه حسين باقرزاده، ضدانقلابي ديرين خارج‌نشين، با عصبانيت از به‌کارگيري تعبير «ميکروب سياسي»، در مقاله‌اي نوشت: «اين ميکروب‌ها چيزي جز آزادي، دموکراسي، نفي تبعيض، آزادانديشي، حقوق بشر و مفاهيمي از اين قبيل نيستند. سال‌ها است که نظام حاکم از سوي اين ميکروب‌ها تهديد مي‌شود، بدون اين که اين ميکروب‌ها توانسته باشند به پيکره نظام رخنه کنند.»

وي با مقايسه اين اصطلاح با اصطلاح «خس و خاشاک» منسوب به آقاي احمدي‌نژاد با عصبانيت مدعي شد: «رژيمي که با اين بحران‌هاي دروني و بيروني روبه‌رو است نحيف‌تر از آن است که بتوان آن را در برابر «ميكروب‌هاي سياسي و اجتماعي» آزادي و دموکراسي و حقوق بشر واکسينه کرد. رژيم، مصونيت طبيعي خود را از دست داده و بيش از هر زمان ديگر در برابر اين ميكروب‌ها آسيب‌پذير شده است. جنبش سبز به نظامي تزريق شد که از درون پوسيده و از بيرون در معرض سهمگين‌ترين بحران‌هاي سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. اين جنبش، رژيم را واکسينه نکرده و بلکه آن را به شدت تضعيف کرده است.»

3. هجمه به نقد رهبري درباره فتوايي در مورد فناوري هسته‌اي
از ديگر سخناني كه فتنه‌گران را برآشفته كرد، اظهار نظر رهبري در مورد فتوايي بود كه محسن كديور
 با لطايف‌الحيل از آقاي منتظري
 گرفته بود. آيت‌الله خامنه‌اي که در مسجد اعظم قم سخنراني مي‌کردند، فرمودند: «برخي افراد براي رعايت پسند و عرف عمدتاً مادي دنيا و حتي براي خوشامد استکبار، فتوا صادر مي‌کنند.»
معظم‌له اظهار داشتند: «کسي فتوا داده است که تلاش صلح‌آميز هسته‌اي ايران به خاطر اينکه مورد سوءظن قدرت‌هاي بزرگ است مشروع نيست، اما ما مي‌گوييم استکبار غلط کرده است که به ملت ايران سوءظن دارد.»

در واكنش به اين سخنان نيز افراد متعددي اظهار نظر كردند و براي نمونه مجيد محمدي، روزنامه‌نگار فراري جريان دوم خرداد، در يادداشتي به تفسير سخنان رهبري پرداخت و از آقاي منتظري دفاع كرد و در بخشي از اظهارات توهين‌آميز خود چنين نوشت: «خامنه‌اي نه تنها در برابر منتقدان به سياست‌هاي جمهوري اسلامي و تصميمات رهبران آن همواره به نظريه توطئه متوسل مي‌شده، که در يک بحث فقهي نيز نمي‌تواند از اين نظريه صرف نظر کند و نظر مخالف خود را به القاي مستکبران نسبت مي‌دهد: «برخي افراد... براي رعايت پسند و عرف عمدتاً مادي دنيا و حتي براي خوشامد استکبار فتوا صادر مي‌کنند.»

4. سخنان رهبري تکرار سخنان سپاهيان است
ادعاي عجيب و غريب ديگر اين جريان انحرافي كه نشان مي‌دهد حتي از واقعيت‌هاي عرصه سياسي – اجتماعي كشور حداقل اطلاعاتي نداشتند، طرح اين مسئله بود كه اين نظاميان و سپاهيانند كه به رهبري خط مي‌دهند و تحليل ايشان تحليلي است كه اين افراد پيش از اين به آن اشاره ‌كرده‌‌اند! در اين خصوص احمد سلامتيان در گفت‌وگو با سايت جرس اظهار داشت: «صحبت‌هاي آقاي خامنه‌اي در قم از نقطه نظر سياسي اگر خلاصه شود داراي چند کليد واژه است که اين کليد واژه‌ها درست همان چيزهايي است که سردار جواني فرمانده اداره سياسي سپاه پاسداران چند روز بعد از انتخابات بيان کرد و چند ماه بعد از انتخابات در نوار سردار مشفق بيان شد. و مدعي بودند با اقدامات نظامي و امنيتي خود، قبل و بعد از انتخابات نظام را براي بيست سال آينده بيمه کرده‌اند.»

اين در حالي است كه مجموعه سپاه پاسداران هميشه افتخار آن را داشته كه خط مشي و جهت‌گيري‌هاي خود در همه حوزه‌هاي مختلف نظامي، اعتقادي و سياسي را از فرماندهي معظم كل قوا و حكيم فرزانه انقلاب اسلامي بگيرد، نه اينكه در منطقي وارونه به معظم‌له خط دهد!
5. تحريك خانواده‌هاي زندانيان فتنه 88 براي نامه‌نگاري به مراجع تقليد
از ديگر اقدامات صورت گرفته در زمان سفر رهبري به قم تحريك خانواده‌هاي مجرمان زنداني فتنه 88 براي انتشار نامه‌اي سرگشاده به مراجع تقليد بود. در نامه اين جمع بدون هويت مشخص، از مراجع عظام تقليد خواسته شده بود در سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به قم نسبت به عملکرد نظام در برخورد با فتنه‌گران اعتراض كنند. 

نويسندگان نامه از مراجع تقليد درخواست كردند تا از رهبر بپرسند اگر علي(ع) امروز بود با فتنه‌گران چگونه برخورد مي‌کرد؟ و در ادامه نامه ادعا كردند: «مگر مي‌شود جمع کثيري از هنرمندان و انديشمندان و متفکران و سياستمداران و استادان و دانشجويان و مردم کوچه و بازار سراسر کشور همگي فتنه‌گر و عامل دشمن و سرسپرده اجنبي باشند؟»

روز دانشجو 
يکي از مهم‌ترين نقاط ضعف فتنه‌گران در ايجاد آشوب و بلوا در سال 1388 به دنبال شکست از ملت در انتخابات 22 خرداد، ناتواني از تسلط بر دانشگاه‌ها و همراه کردن جنبش دانشجويي با فتنه بود.
حوادث پس از انتخابات در اواخر خردادماه و تيرماه سال 88 در حالي به وقوع پيوست که دانشگاه‌ها نيمه‌تعطيل بود و دانشجويان همراهي خاصي با فتنه‌گران نشان ندادند. حتي جنجال‌سازي به بهانه درگيري در کوي دانشگاه نيز نتوانست از درون دانشگاه هيزمي براي آتش فتنه‌گران به همراه داشته باشد.
اميد فتنه‌گران براي کش دادن فتنه تا بازگشايي دانشگاه‌ها در مهرماه سال 1388 نااميد شد و جنبش دانشجويي آگاه کشور اجازه نفوذ فرصت‌طلبان به دانشگاه را نداد؛ به نحوي که در روز 13 آبان که معمولاً دانشگاه‌هاي کشور به مناسبت سالروز تسخير لانه جاسوسي پرتحرک و پرشور و حال مي‌گردد نيز فرصتي براي ظهور و بروز شعارهاي فتنه‌گران حاصل نشد. 
بعد از آن بود که همه تلاش و همت سران فتنه براي ايجاد آشوب در دانشگاه بر روز دانشجو متمرکز شد که با صدور بيانيه شماره 16 موسوي همراه بود. موسوي در فراز پاياني اين بيانيه که مي‌توان از آن با عنوان «رمز آشوب در 16 آذر» ياد کرد، چنين نوشت: «برادران ما! اگر از هزينه‌هاي سنگين و عمليات عظيم خود نتيجه نمي‌گيريد، شايد صحنه درگيري را اشتباه گرفته‌ايد؛ در خيابان با سايه‌ها مي‌جنگيد حال آن که در ميدان وجدان‌هاي مردم خاکريزهايتان پي در پي در حال سقوط است. ۱۶ آذر دانشگاه را تحمل نمي‌کنيد. ۱۷ آذر چه مي‌کنيد؟ ۱۸ آذر چه مي‌کنيد؟ چشماني را که در صحن دانشگاه به رزمايش‌هاي بي‌فايده افتاده و آن‌ها را نشانه ترس يافته چگونه تسخير مي‌کنيد؟ اصلاً همه دانشجويان را ساکت کرديد؛ با واقعيت جامعه چه خواهيد کرد؟»
پيگيري اغتشاشات در دانشگاه‌ها که تا روز چهارشنبه(18 آذر) ادامه يافت، حاکي از آن است که در وراي متن به‌ظاهر روشنفکرانه اين بيانيه، ظرافت‌هاي امنيتي و نشانه‌‌هاي توطئه‌گرانه نيز وجود دارد و نويسنده بيانيه تلاش كرده به بدنه دانشجويي فتنه سبز اين پيام را مخابره کند که براي سهم‌خواهي بيشتر، اغتشاشات خود را تا 18 آذر در دانشگاه‌ها ادامه دهند.
اما آنچه در صحنه دانشگاه مشاهده شد، حضور پرشور دانشجويان مؤمن و انقلابي بود که مجال را از فتنه‌گران گرفت و تمام نقشه‌هاي شوم آنان را نقش بر آب کرد به طوري که از روي ناتواني و عجز به هتک حرمت به تمثال مبارک حضرت امام(ره) روي آوردند و عمق کينه و نفرت خود را به مقدسات ملت نشان دادند.
بيانيه‌نويسي با قصد تحريک و تشنج‌آفريني
با شکست و ناکامي پي در پي فتنه‌گران در ماه‌هاي پس از انتخابات، سران فتنه بار ديگر به دانشگاه دل بستند تا شايد در روز دانشجو با ايجاد آشوب و درگيري بار ديگر فضا براي جنجال و فتنه‌گري فراهم آيد. به همين خاطر موسوي خيلي زود به استقبال آمد و با صدور بيانيه‌اي به مناسبت روز دانشجو تلاش کرد تا فضا را آماده كند. اين بيانيه که در روز 29 آبان (18 روز پيش از روز دانشجو!) صادر شد، نشان از آن داشت که سران فتنه عاجزانه منتظر رسيدن روز دانشجو هستند!
موسوي در اين بيانيه - که همچون نوشته‌هاي پيشين وي به سياهه‌اي براي تضعيف نظام اسلامي شباهت داشت - خطاب به مسئولان نظام اسلامي نوشت: «نمي‌انديشيد که حتي اگر تمام مساجد و تکايا و نهادهاي سنتي را آمرانه و بخشنامه‌اي در خدمت محکوميت جنبش سبز به کار بگيريد، سه ميليون دانشجوي آگاه و فرهيخته مي‌توانند با پراکندن پرسش‌ها و نقدها پل‌هاي ارتباطي نيرومندي با همه اقشار مؤمن و مستضعف برقرار کنند و به آن‌ها ريشه‌هاي عقب ماندگي و فقر و سقوط توليد ملي را توضيح دهند؟»
اعلام حمايت سه ميليون دانشجو از مواضع فتنه‌گران سبزرنگ ادعاي ديگر مرد متوهم فتنه بود که نشان از بي‌اطلاعي و تداوم خيال‌پردازي‌هاي وي داشت. موسوي در عبارت فوق با صراحت اعتراف كرد که مساجد، تکايا و نهادهاي سنتي (و البته حتماً بسيج) به محکوميت فتنه سبز رأي داده‌اند، اما متوهمانه مدعي شد که سه ميليون دانشجوي دانشگاه‌ها از علاقه‌مندان به فتنه سبز به شمار مي‌آيند!؟ گويا فراموش کرده بود که به برکت انقلاب اسلامي در درون هر دانشگاه نيز نهادهاي سنتي! از قبيل مساجد، تکايا و بسيج وجود داشته و محوريت فعاليت‌هاي سياسي و انقلابي را تشکيل مي‌دهند و آگاه‌ترين دانشجويان نيز در اين مکان‌ها فعاليت دارند؛ به عبارت ديگر در جامعه اسلامي هرکس پايگاه‌هاي حياتي چون مسجد و تکايا و هيئات مذهبي را از دست داده و از آن‌ها جدا و بريده باشد، عرصه اجتماع را از دست داده و شکل‌‌گيري محفل‌هاي جديد و راه‌اندازي شبکه‌هاي اجتماعي کذايي در فضاي مجازي و کاذب اينترنت نمي‌تواند جايگزين اين نهادهاي سنتي! گردد.
در بخش ديگري از بيانيه آورده است: «آيا براي آن‌هايي که به راحتي کارناوال راه مي‌اندازند و براي مأموران دولتي کلاه‌گيس و آرايش‌ها و لباس‌هاي جنس مخالف فراهم مي‌کنند، دشوار است که اين بار هم تحت عنوان فتنه سبز يا سرخ يا هر عنوان ديگري، آشوب‌هاي ساختگي بر پا کنند و آن را وسيله‌اي براي فريب افکار عمومي و انحراف نهادهاي نظارتي و تسويه حساب‌هاي جديد سياسي قرار دهند؟»
دقت در متن فوق نشان مي‌دهد که موسوي با منحرف كردن افکار به سمت نيروي انتظامي و فعاليت‌هاي آن سعي در فرار به جلو داشت، تا پيشاپيش از مسئوليت اتفاقات احتمالي و شايد بهتر باشد بگوييم برنامه‌هايي که براي اين روز در نظر گرفته بودند فرار کند؛ و حرکاتي را که مي‌دانست قرار است در محيط دانشجويي اتفاق بيفتد، به گردن نيروهاي انقلابي و يا نيروي انتظامي بيندازد و از اين رهگذر، پيشاپيش پوششي براي هواداران خود فراهم آورد. اين در حالي است که در آن روزها در پي انتشار سؤال‌برانگيز کليپي از حادثه‌اي دلخراش در سال 88، نيروي انتظامي به شدت آماج حملات و تهمت‌زني‌ها قرار گرفته و چهره‌اش تخريب شده بود.
شيخ ساده‌لوح نيز براي آنکه از رفيق فتنه‌گرش جا نماند، پيامي براي دانشجويان ارسال کرد که در آن ضمن تبريک روز دانشجو و تکرار ادعاهاي خود در مورد فتنه پس از انتخابات، در مقام توصيه برآمد و دانشجويان را در قالب 4 نکته راهنمايي كرد. نکته اول چنين است: «تجربه نشان داده که فضاي ترس و خفقان باقي نخواهد ماند. دروغ، تزوير و ريا هيچ‌گاه پايدار نيست. لذا بايد حضور خود را در صحنه حفظ کرد، چرا که خار چشم بدخواهان ملت ‌ايران حضور در صحنه است. تماميت‌خواهان و انحصارطلبان به دنبال نااميد کردن مردم هستند، اما جايي که اميدواري و ‌ايستادگي در مقابل آن‌ها وجود داشته باشد، مسلماً مجبور به عقب‌نشيني خواهند بود.»

و درآخر به دانشجويان نويد داد: «بدانيد همچون گذشته مهدي کروبي در کنار شما خواهد بود و تا پايان ايستاده است.»
سازمان غيرقانوني ادوار تحکيم که سران آن چون زيدآبادي و عبدالله مؤمني به جرم شرکت در فتنه سال 88 زنداني بودند نيز با صدور بيانيه‌اي که متن آن به شعرسرايي شباهت داشت، تلاش کرد تا اظهار وجودي كرده و در تحريک دانشگاه نقشي داشته باشد. در بخشي از اين بيانيه نيز آمده بود: «آذر اين سال‌ها سبز است و سبز يعني تحمل، آگاهي، صبر، استقامت، نستوهي و بخشش. يعني مدارا، يعني حق‌گويي يعني حقيقت‌جويي و يعني خواستن روزگار نيک و شرافتمندانه براي هر کس و همه کس و جنبش دانشجويي امروز حاملان اصلي تمامي اين مفاهيم والا و زيباست.»

«بهاره هدايت» و «مجيد توکلي»، دو دانشجويي که در ماجراي فتنه سال 88 دستگير شدند نيز از قافله جا نماندند و با ارسال پيامي از داخل زندان براي کمپين ۱۶ آذر، تلاش‌هاي دانشجويان ايراني خارج از کشور را ستودند و آن را فرصت مناسبي براي حفظ و اعتلاي جنبش دانشجويي دانستند. در بخشي از اين پيام خطاب به دانشجويان خارج از کشور آمده بود: «همان‌گونه که تجربه مبارزات و تلاش‌هاي در خور توجه و تأثيرگذار دانشجويان پيش از انقلاب در خارج از کشور نشان داد، تلاش براي رسيدن به دموکراسي و آزادي در سرزمينمان، ايران، حد و مرز جغرافيايي نمي‌شناسد و مي‌تواند در هر گوشه‌اي از جهان، متناسب با امکانات و فضاي موجود، پيگيري شود. از همين‌رو تلاش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه و در ساليان اخير قابل تقدير است و لازم است که دانشجويان و فعالان دانشجويي حاضر در خارج از کشور که از فراغ بال و آزادي بيشتري برخوردار هستند، قدر نيرو و امکانات خود را بدانند و بيش از اين تلاش نمايند تا به مبارزات آزادي‌خواهانه ملت، که امروز با سرکوب‌هاي شديدي در داخل مواجه است، حداکثر کمک و ياري را برسانند.»

جالب اينجاست نشريات بيگانه نيز به کمک فتنه‌گران آمده و با پرداختن به روز دانشجو در ايران تلاش کردند تا در اين زمينه نيز هميار فتنه‌گران باشند. براي نمونه در بخشي از گزارش نشريه «لو پست» از شانزده آذر در ايران آمده است: «بيانيه‌هاي دانشجويي بسياري روي ديوارهاي شهر و در اينترنت به چشم مي‌خورد که در آن‌ها به اعتراض عليه حکومت خامنه‌اي و احمدي‌نژاد فراخوان داده شده است.»

فراخوان‌هاي گسترده اما توخالي
از جمله اقدامات صورت گرفته در آن ايام، انتشار اخبار فراخوان‌هاي متعددي بود که با نام‌هاي جعلي و در فضاي مجازي منتشر مي‌شد بدون آنکه مرجع صدور فراخوان مشخص باشد. اطلاعيه‌ها و بيانيه‌هاي بي‌هويت و بدون پشتوانه، اين فايده را براي رسانه‌هاي حامي فتنه داشت که اخبار آن را با آب و تاب انتشار داده و فضاي دانشگاه را حداقل در دنياي مجازي ملتهب نشان دهند.
براي نمونه «بامداد خبر»، پايگاه خبري تحليلي دانشجويان، بيانيه «دانشجويان دموکراسي‌خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران» را منتشر كرد كه در آن آمده بود: «حاکمان پيشين روزي بر دانشجويان آتش گشودند و گمان مي‌بردند با سرکوب هر چه تمام‌تر مي‌توان خاک مرده بر دانشگاه پراکند و سکوت و اختناق بر آن مسلط نمود، غافل از اين که بر شعله ايستادگي و خشم دانشجو افزودند و چهره کريه خود را بيش از پيش بر همگان عيان نمودند.»

همچنين «دانشجو نيوز» نوشت: «دانشجويان معترض سبز دانشگاه علامه با انتشار بيانيه‌اي به مناسبت ١٦ آذر، به عاملان استبداد در دانشگاه اعلام کردند که بيش از اين نام‌تان را در تاريخ اين دانشگاه ملازم نفرت دانشجويان و اساتيد نگردانيد.» 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير که از غيرقانوني اعلام شدنش مدت‌ها مي‌گذشت، در فراخواني که به مناسبت مراسم ۱۶ آذر منتشر کرد با اشاره به وضعيت «مجيد توکلي»، دانشجوي زنداني اين دانشگاه، از همه دانشجويان خواست تا در مراسم روز دانشجو شرکت کنند. در اين فراخوان آمده بود: «انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير از عموم دانشجويان سراسر کشور دعوت مي‌کند در مراسم روز دانشجو شرکت کنند تا همراه با يکديگر فرياد بزنيم: «دانشگاه زنده است.»

ناتواني از اقدام عملي و تمسک به ترفندهاي رسانه‌اي
با وجود تبليغات يک‌ماهه فتنه‌گران براي انجام اقدامي درخور توجه در روز دانشجو و در دانشگاه، آنچه در عمل محقق شد با ادعاهاي مطرح شده فاصله بسيار داشت و عملاً دانشگاه روزي عادي را سپري کرد. برگزاري چند سخنراني و مناظره در سالن‌هاي همايش دانشگاه‌ها و چسباندن چند پوستر و بيانيه و احياناً پخش چند برگه و تجمع محدود چند دانشجو در گوشه‌اي از دانشگاه، اقدامي نبود که در ميان روز دانشجو در اين سال‌ها اخير اقدام برجسته‌اي به حساب آيد.
به واقع همه ساله دانشگاه‌ها در ايام نزديك به 16 آذر جنب‌وجوش خاصي دارند که اين فضا ارتباطي به تلاش فتنه‌گران براي ايجاد ناآرامي در دانشگاه ندارد. لذا برنامه‌ها و حوادث روز دانشجوي سال 89 را نيز بايد طبق الگوي سال‌هاي گذشته ارزيابي کرد که از برجستگي ويژه‌اي برخوردار نبوده است. 
اما فتنه‌گران در اين ميان، بار ديگر به فضاي مجازي دلخوش کرده و دو اقدام را در دستور کار خود قرار دادند:
1. بزرگ‌نمايي مراسم پراکنده داخل کشور: اخبار تجمعات پراکنده دانشجويي که در برخي دانشگاه‌ها شکل گرفت، با آب و تاب فراوان مخابره شد. اين در حالي بود که با دقت در اخبار تنظيم شده مشخص شد به جز تجمع تعدادي محدود که از انجام هر اقدامي به‌جز خواندن سرود «يار دبستاني» ناتوان بودند، موضوع مهمي گزارش نشده است.
نکته برجسته ديگر اين اخبار، امنيتي جلوه دادن فضاي دانشگاه در اين روز بود. البته آنچه ايشان نيروهاي امنيتي مي‌خواندند، حضور کارمندان حراست دانشگاه بود که وظيفه حفظ آرامش دانشگاه را برعهده دارند. تکرار اتهامات قديمي نظامي خواندن دانشجويان بسيجي نيز در اين سناريوي جنگ رواني بار ديگر دنبال شد.
اما آنچه بيش از هر چيز ديگر فتنه‌گران را به خشم آورده بود، همراه شدن مراسم روز دانشجو با آغاز ايام محرم‌الحرام و عزاداري سيد و سالار شهيدان کربلا بود که در اين روز، دانشجويان انقلابي با راه‌اندازي دسته‌هاي عزاداري حسيني در دانشگاه، پيوند آرمان‌هاي جنبش دانشجويي با آرمان‌هاي نهضت عاشورا را که حريت و آزادگي و دينداري است، متجلي ساختند. اين اقدام دانشجويان بسيجي دانشگاه‌ها که با استقبال اکثر دانشجويان مواجه شد، ديگر مجالي براي عرض‌اندام جمع معدودي فتنه‌گر باقي نگذاشت و آنان را به انزوا برد. 
برخي سايت‌هاي ضدانقلاب اوضاع دانشگاه‌ها را اين‌گونه توصيف مي‌كردند: 
«بر اساس گزارش منابع خبري و دانشجويي، دانشگاه‌هاي شيراز و آزاد شيراز، صنعتي خواجه‌نصير، علم و صنعت، آزاد و بين‌المللي قزوين، گيلان، صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)، آزاد تهران شرق، سيستان و بلوچستان، هنر تهران و بوعلي همدان، شاهد برگزاري مراسم بزرگداشت روز دانشجو بود و در تعدادي از دانشگاه‌ها، دخالت مأموران وزارت اطلاعات و لباس شخصي‌ها، مانع برگزاري تحصن آرام دانشجويان در روز دانشجو شد... .
دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي‌تکنيک تهران)، امسال نيز با وجود بازداشت و محروميت از تحصيل بسياري از فعالان دانشجويي آن دانشگاه و همچنين حاکميت جو امنيتي و پليسي حاکم بر دانشگاه، از پيشتازان و فعال‌ترين برگزارکنندگان مراسم ۱۶ آذر و روز دانشجو بودند. طبق گزارش‌هاي رسيده از شاهدان و منابع خبري، بعد از شکل‌گيري تجمع آرام دانشجويان، بسيجيان مستقر در دانشگاه، ضمن طبل‌زني و سينه‌زني، كه تحت عنوان استقبال از ماه محرم در مقابل مسجد دانشگاه جمع شده بودند، با در دست گرفتن پرچم‌هاي سياه و نوشته‌هايي با شعار مرگ بر آمريکا و…، به سمت دانشجويان حمله بردند که معترضان شروع به سر دادن شعارهايي چون «يا حسين، مير حسين» کردند... .
دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران، امسال نيز همچون سال گذشته، تحت تدابير و فشارهاي امنيتي، با تجمع در پارک محوطه داخلي دانشگاه که به ياد دانشجوي شهيد بعد از انتخابات شهيد کيانوش آسا نام گرفته، با پوشيدن لباس سياه، ياد و خاطره اين دانشجوي شهيد را گرامي داشته و ضمن سکوت، براي او فاتحه خواندند... .
در دانشگاه صنعتي خواجه نصير تهران، تجمع‌کنندگان در تجمع خود مقابل دانشکده مکانيک، با سر دادن شعارهاي مرگ بر ديکتاتور و خواندن سرود يار دبستاني، پوسترهاي ميرحسين موسوي را پخش کردند... .»

سايت ديگري در توصيف وضعيت امنيتي دانشگاه به نقل از يک شاهد عيني نوشت: «مريم يکي از دانشجويان دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خودنويس گفت: «محوطه دانشگاه امنيتي بود و حراست دانشگاه با نصب برزنت بر سر در ورودي دانشگاه مانع ديد دانشجويان و مردم شد. در مقايسه با سال پيش اما تعداد حضور نيروهاي امنيتي بسيار کمرنگ بود.»

2. توجه ويژه به تجمعات خارج از کشور: يکي از اقدامات رسانه‌‌اي فتنه‌گران، بزرگ‌نمايي تجمعات محدودي بود که در چند شهر در اروپا و آمريکا و با حضور تعداد انگشت‌شمار از وابستگان به فتنه که رنگ و نمادهاي سبز به همراه داشتند برگزار شده بود. اين افراد که هويت آن‌ها نامعلوم بود و معلوم نبود متعلق به کدام گروهک ضد انقلاب بودند که خود را دانشجو معرفي کردند، دقايقي دور هم جمع شده و با سردادن چند شعار عليه نظام اسلامي و انداختن چند عکس براي فضاي سايبري مورد علاقه فتنه‌گران به کار خود پايان دادند.
اين اقدام در حالي صورت گرفت که تلاش فتنه‌گران براي خلق اغتشاش و حادثه‌اي خاص در دانشگاه‌هاي داخل کشور ناکام ماند و به‌ناچار بزرگ‌نمايي اين تجمعات بي‌ارزش را در دستور کار قرار دادند.
براي نمونه در اخبار يکي از اين سايت‌ها آمده است: «دانشجويان ايراني مقيم اتاوا با برگزاري مراسمي در روز ۱۶ آذر ضمن اعلام حمايت از حرکت‌هاي اعتراضي دانشجويان داخل کشور، ياد و خاطره همکلاسي‌هاي دربندشان را گرامي داشتند. در اين مراسم که به همت «راه سبز اتاوا» و در همراهي با «کمپين سراسري بزرگداشت روز دانشجو» برگزار شد، با توزيع تراکت‌هاي تهيه شده در بين شركت‌کنندگان و همچنين پخش کليپ‌هايي از اعتراضات دانشجويي پس از انتخابات و برخوردهاي صورت گرفته در دانشگاه‌ها، گوشه‌اي از آنچه بر دانشجويان آزادي‌خواه ايراني مي‌رود براي اساتيد و دانشجويان خارجي به نمايش گذاشته شد. همچنين بازديدکنندگان با امضاي طوماري اعتراض خود را به سياست‌هاي خشونت‌آميز حکومت ايران در برخورد با دانشجويان اعلام كردند و بار ديگر بر حمايت خود از جنبش سربلند و مستقل دانشجويي تأکيد کردند. پخش ويديوکليپ تهيه شده توسط «کمپين سراسري بزرگداشت روز دانشجو» و همخواني سرود «يار دبستاني من» و «اي ايران» توسط حاضران از ديگر برنامه‌هاي اين مراسم بود که با استقبال بازديدکنندگان مواجه شد.»

طبق عکس‌هاي منتشر شده در ذيل اين خبر، تعداد افراد حاضر به 20 نفر نيز نمي‌رسيده است.
همچنين گراميداشت 16 آذر در حالي در کوالالامپور مالزي و توسط گروه رسام – راه سبز ايرانيان مالزي _ برگزار شد که شرکت‌کنندگان، عکس‌هاي چند دانشجوي فتنه‌گر در بند را در دست داشتند. اين مراسم با پيام تصويري از عزت‌الله سحابي آغاز شد که در آن وي با تأکيد بر نقش دانشجويان در فتنه سبز مي‌گويد: «در سال‌هاي اخير و از تولد جنبش سبز نيروي اصلي و پايدار جنبش و بيشترين جمعيت زنداني استبداد ديني، دانشجويان هستند. دانشجويان در دهه 70 پرچم شکست انحصار و جمود را برافراشتند و در مقطع تير ماه 78 بغض و کينه اصحاب استبداد خشونت و انحصار و تعصب بر سر دانشجويان کوي دانشگاه ترکيد و در تير ماه 88 ده سال بعد، باز همان بغض و کينه بر سر دانشجويان فرود آمد.»

سحابي در پايان از دانشجويان ايراني مالزي و سراسر دنيا خواست پرچم رهايي ميهن را زمين نگذارند چرا که چشم ملت مظلوم و محروم در وطن به تلاش آنان دوخته شده است! در اين مراسم نيز طبق تصاوير منتشر شده حداکثر 30 نفر حاضر بودند.
در خبر ديگري آمده است: «در پي فراخوان انجمن همبستگي فعالان تبعيدي ترکيه درخصوص برگزاري تجمع اعتراضي روز شانزدهم آذر در مقابل سفارت ايران در آنکارا و اخذ مجوز، اين مراسم از ساعت ۱۴ بعد از ظهر تحت تدابير امنيتي برگزار شد. به گزارش منابع خبري جرس، تجمع‌کنندگان ابتدا از پارک مجاور سفارت ايران آغاز به حرکت کرده و با خواندن سرود يار دبستاني به صورت يکپارچه به سمت سفارت رفتند، و در آن محل نيز، در حالي‌که پليس و مأموران امنيتي ترکيه حائل ايجاد کرده بودند، تجمع خود را ادامه دادند... مأموران سفارت با فيلمبرداري مستقيم و چهره به چهره و همچنين از طريق دوربين‌هاي متحرکِ سفارت، سعي در شناسايي و ايجاد مشکل براي تجمع‌کنندگان داشتند.»

تعداد انگشت‌شمار حاضران در اين مراسم نيز که اين‌گونه با آب و تاب منتشر شد در ذيل خبر آشکار است. همچنين سايت جرس، وابسته به مهاجراني لندن‌نشين، ادعا كرد: «طي روزهاي اخير در تورنتوي کانادا، هامبورگ آلمان، توکيوي ژاپن و لندن نيز، فعالان سياسي و دانشجويي ايراني و همچنين کنشگران حقوق بشري، مراسم مختلفي را به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو و گراميداشت دانشجويان زنداني در ايران برگزار کرده‌اند.»

همچنين نويسنده ديگري از سايت ضدانقلاب جرس مدعي شد: «تشکل‌هاي دانشجويي ايراني در آمريکا، اروپا، مالزي و ژاپن در بيانيه‌اي مشترک اعلام کرده‌اند که در سالروز 16 آذر برنامه‌هايي را تدارک خواهند ديد. آنچه ميان اين تشکل‌هاي دانشجويي مشترک است، پديد آمدنشان در يک سال اخير است و به نظر مي‌رسد آنچه در فضاي سياسي ايران در بعد از انتخابات گذشته است، دانشجويان را واداشته تا بنا بر اصولي غير ايدئولوژيک گرد هم آيند و با اهدافي که جنبش سبز در يک سال اخير ترسيم کرده است به هماهنگي و هدفي يکسان دست پيدا کنند.»

سالگرد فوت آقاي منتظري
روز 29 آذرماه سال 88 خبري با اين عنوان در صدر اخبار خبرگزاري‌ها قرار گرفت: «آيت‌الله حسينعلي منتظري شب گذشته در منزل خود درگذشت» وي که 87 سال عمر را سپري کرده و به بيماري‌هاي مختلفي دچار بود، سرانجام در برابر آن‌ها تسليم شد و درگذشت.
بلافاصله شايعه مرگ مشکوک و کشته‌شدن منتظري توسط رسانه‌هاي فتنه‌گران گسترش يافت، اما «دکتر باهر» پزشک معالج مرحوم منتظري کهولت سن و عارضه قلبي يا مغزي را دليل فوت وي اعلام کرد. دکتر باهر در مورد علت فوت وي گفت: «ايشان طي ده روز گذشته دچار ضعف مفرط و بي‌حالي بود و از قبل نيز دچار بيماري قلبي شده بود و سابقه بزرگي پرستات نيز داشت.»

دکتر باهر ضمن اشاره به بيماري‌هاي گذشته آن مرحوم گفت: «مي‌توان کهولت سن و بيماري‌هايي که ايشان سابقاً داشتند را دليل فوت ايشان دانست.»

وي افزود: «هر از چند گاهي چنين شايعاتي با اهداف خاص برخي گروه‌ها منتشر مي‌شود كه البته معلوم نيست چه هدفي را دنبال مي‌كنند.»

خبر مرگ «رهبر معنوي فتنه سبز» فرصت جديدي را در اختيار فتنه‌گران قرار ‌داد تا به بهانه سوگواري براي وي، اقدامات تفرقه‌افکنانه خود را ادامه دهند. هرچند صدور پيام تسليت رهبر معظم انقلاب اسلامي
 با وجود پيش‌بيني دشمنان, بخش عمده‌اي از خواب‌هاي فتنه‌گران براي سوءاستفاده از مرگ منتظري را نقش بر آب کرد؛ اما تفرقه‌افکنان دست از کار نکشيده و برنامه‌هاي مختلفي را براي بهره‌برداري سياسي از اين واقعه طراحي کردند. 
در اين بين، در اولين گام، موسوي و کروبي به همراه صانعي و بيات زنجاني روز دوشنبه 30 آذر را عزاي عمومي اعلام کردند.
 اين در حالي بود که اين افراد از حداقل صلاحيت عرفي در اين زمينه برخوردار نبودند و از طرفي هيچ يک از علما و مراجع عظام تقليد که پيام تسليت نيز براي فوت آقاي منتظري صادر كردند، عزاي عمومي اعلام نکردند.
بيت منتظري نيز به لانه فتنه‌گران تبديل شد و سران فتنه از جمله موسوي و کروبي و خاتمي براي عرض تسليت و شرکت در مراسم تشييع به آنجا آمدند و اين در حالي بود که جوانان غيور و ملت حزب‌الله شهر خون و قيام، قم تنها به احترام پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي و براي جلوگيري از سوءاستفاده فتنه‌گران و رسانه‌هاي بيگانه، بردبارانه سکوت اختيار کرده و از دور ناظر اقدامات تحريک‌کننده فتنه‌گران بودند.
مراسم تشييع جنازه وي در روز دوشنبه 30 آذر نيز روز پرحاشيه‌اي بود و جمعي از فتنه‌گران سبزپوش که تا ديروز به مقدمات شرع نيز پايبند نبودند، براي مرجع تقليد خود پيراهن سياه پوشيدند و از تهران و نجف‌آباد براي تشييع جنازه به قم آورده شدند! اغلب اين افراد که با چهره‌هاي غيراسلامي خود از ساکنان شهر مقدس قم قابل تشخيص بودند براي ساعاتي چهره اين شهر را به نحو نامناسبي دگرگون کردند. 
رسانه‌هاي فتنه‌گر که جمعيت ميليوني ملت را در مراسم مختلف، ده‌ها هزار نفره مخابره مي‌کنند! در مراسم مربوط به خود برعکس عمل کرده و اين بار جمعيت‌هاي چند هزار نفره را صده‌ها هزار نفر گزارش كردند!
با پايان مراسم و حاشيه‌سازي‌هاي تحريک‌کننده‌اي که فتنه‌گران ايجاد کرده و شعارهايي که عليه مقدسات سردادند، ملت حزب‌الله به خشم آمده و «جمع يک ميليوني»!؟ تشييع‌کننده منتظري را در مدت چند ساعت متفرق کردند به نحوي که در بعد از ظهر آن روز ديگر هيچ سبزپوشي مشاهده نمي‌شد. مراسم اعلام شده براي بزرگداشت منتظري نيز که قرار بود با حضور فتنه‌گران به مجلسي براي هجمه به انقلاب اسلامي مبدل گردد با حضور پرشور مردم شهر قم مراقبت و مهار شد.
تبليغات براي برگزاري مراسم سالگرد
با فرا رسيدن اولين سالروز مرگ آقاي منتظري، بار ديگر جريان فتنه و ضدانقلاب دست به کار شد تا آن را به فرصتي براي جنجال‌سازي عليه نظام اسلامي و ناامن‌سازي رواني افکار عمومي مبدل سازد. به همين منظور نزديک به يک ماه قبل از فرا رسيدن اين روز، اخبار آن با آب و تاب فراوان توسط سايت‌ها و وبلاگ‌هاي مختلف همسو با اين جريان انتشار يافت.
بيت آقاي منتظري تصميم گرفتند مراسم سالگرد وي را مبتني بر ماه قمري يعني سوم محرم‌الحرام(پنجشنبه 18 آذر) برگزار كنند، لذا تبليغات معطوف به اين روز شد.

سايت جرس – هدايت شونده از سوي ضدانقلاب لندن‌نشين - خبر برگزاري اين مراسم را چنين مخابره مي‌کند: «با توجه به علاقه زائدالوصف اکثريت مردم ايران به اين مرجع مبارز که از وي به عنوان رهبر معنوي جنبش سبز ياد مي‌شود، علاقه‌مندان به اسلام رحماني، جنبش سبز و مرجعيت تصميم گرفته‌اند مراسم بزرگداشت اولين سالروز درگذشت آيت‌الله منتظري با حضوري مردمي و قرائت فاتحه و تلاوت قرآن در روز پنجشنبه 18 آذر 1389 برابر با سوم محرم 1432 در حرم حضرت معصومه بر سر مزار آن فقيه مجاهد اجتماع کنند. بر اساس اطلاعات واصله اين حضور سبز از صبح آغاز و تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت. پيش‌بيني مي‌شود که علماي اعلام و مراجع عظام، فضلا و طلاب علوم ديني، اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌ها، معلمان، بانوان، کسبه، کارگران و اقشار مختلف مردم در اين مراسم بي‌تکلف مردمي حضور به هم رسانند.»

اما خيلي زود معلوم شد زمينه براي برگزاري مراسمي باشکوه که بتواند مورد سوء استفاده رسانه‌اي و تبليغاتي جريان ضدانقلاب قرار گيرد، فراهم نيست و مردم حاضر به همراهي و شرکت در چنين مراسمي نيستند. به همين دليل فتنه‌گران و آشوب طلبان با طرح ادعاي نگراني از ايجاد درگيري و آشوب و احتمال برخورد نظام با شرکت‌کنندگان در مراسم، اعلام كردند برنامه ها و مراسم اين روز محدود گشته و به طور وسيع و گسترده برگزار نخواهد شد. 
بيت آقاي منتظري با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد از برگزاري مراسم منصرف شده است. در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: «با عرض معذرت به دليل در اختيار نداشتن مکان مناسب جهت برگزاري مراسم و به منظور جلوگيري از تکرار حوادث سال گذشته و دستگيري‌ها و ضرب و شتم ها، از برگزاري مراسم سالگرد خودداري نموده و سوگمندانه و با قلبي داغدار و محزون شکايت به درگاه احديت مي‌بريم. به اميد بهروزي ملت ايران و آزادي زندانيان بي گناه که ماه‌ها و سال‌هاست در بند خودکامگان اسيرند.»

محسن سازگارا نيز در برنامه روزانه خود در صداي آمريکا چنين ادعا کرد: «مراسم سالگرد آيت‌الله منتظري در روز پنجشنبه لغو شده است. بيت ايشان هم در اطلاعيه‌اي خواهش کرده است که به دليل برخورد‌هاي حکومت و احتمال ضرب و شتم و دستگيري مردم، مراسم عمومي برگزار نشود. در عين حال آقاي احمد منتظري(پسر ارشد آيت‌الله منتظري) اعلام کرده‌اند که در مراسمي که در نجف‌آباد و در مسجد بازار نجف‌آباد تشکيل مي‌شود، شرکت خواهد کرد. همچنين در اطلاعيه‌اي دانشجويان بيش از ۱۲ دانشگاه دعوت کرده‌اند که مردم به طور طبيعي‌ در روز پنجشنبه به قم بروند و در حرم حضرت معصومه (که آيت‌الله منتظري در آنجا دفن شده‌اند) حضور داشته باشند. به هر صورت، بزرگداشت آقاي منتظري به سفارش بيت ايشان بايد به گونه‌اي باشد که دچار زد و خورد و درگيري نشود و مردم به زحمت نيفتند، اما حضور هرچه وسيع‌تر در حرم حضرت معصومه در روز پنج‌شنبه درخواست شده است. به اين ترتيب يک بار ديگر وفاداري به حرکت آقاي منتظري و راه ايشان اعلام مي‌شود.»

آنچه به وقوع پيوست
اما آنچه به وقوع پيوست بسيار توخالي‌تر از آن بود که تبليغات چند روزه رسانه‌هاي ضدانقلاب به دنبال آن بود و حتي مراسم حداقلي نيز ناکام ماند و در فضاي سرد پاييزي با استقبال بسيار محدودي همراه بود. در روز پنجشنبه مراسم خاصي بر سر مزار آقاي منتظري برگزار نشد و با توجه به اينکه مراسم اعلام شده روز پنجشنبه بود و به طور طبيعي زائران حرم حضرت معصومه(ص) نيز نسبت به روزهاي معمول افزايش قابل توجهي مي‌يافت، باز هم کساني که براي قرائت فاتحه بر سر قبر آقاي منتظري توقف مي‌کردند، تغيير چشمگيري نداشت و سايت‌هاي ضدانقلاب که اخبار مربوط به اين گونه مسائل را معمولاً با آب و تاب نقل مي‌کنند، در اين زمينه هيچ خبري را مخابره نکردند. سران فتنه نيز در خانه ماندند و اخبار را از سايت‌هاي ضدانقلاب دنبال کردند و از صدور بيانيه و پيام و... نيز طفره رفتند.
تنها يك مراسم صبح پنجشنبه در مسجد بازار نجف‌آباد برگزار شد و «احمد منتظري» فرزند آقاي منتظري در آن سخنراني کرده و پس از وي چند تن از شاگردان آقاي منتظري، به بيان خاطرات و ايراد سخن پرداختند.

در مراسم بعداز ظهر در حسينيه اعظم نجف‌آباد علاوه بر تلاوت قرآن و مرثيه‌خواني، دو تن از شاگردان آن مرحوم سخنراني کردند. سخنران ويژه اين مراسم نيز «اميري جرقويه» بود که مطالب خود را با وصف ماجراي کربلا آغاز كرد و سپس به بحث درباره شخصيت آقاي منتظري پرداخت.

به اعتراف سايت جرس
 در اين مراسم خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي و حتي شبکه‌هاي ماهواره‌اي حضور داشتند و ممانعتي براي حضور آن‌ها نبود. اين سايت مدعي شد نمايندگاني از آيات عظام وحيد خراساني، صانعي و موسوي اردبيلي در اين مراسم شرکت کرده بودند و از نمايندگان مراجع عظام مکارم شيرازي، نوري همداني، شبيري زنجاني، سبحاني، صافي گلپيايگاني و جوادي آملي در اين مراسم خبري نبود!
تعداد شرکت‌کنندگان نيز به اندازه‌اي نبود که با تبليغات فراوان و بزرگ‌نمايي جعلي سايت‌هاي ضدانقلاب همراه باشد. حتي عکس قابل توجهي نيز از جمعيت حاضر منتشر نشد و اين همه از برگزاري عادي و استقبال سرد مردمي از اين مراسم حکايت دارد. مردم ديگر شهرهاي کشور از جمله تهران و قم نيز نسبت به اين روز از خود واکنشي نشان ندادند و مراسمي در اين باره برگزار نگرديد. 
البته سايت جرس که مخابره اخبار اين مراسم را به طور ويژه و لحظه به لحظه دنبال مي‌کرد، مدعي شد: «كليه مغازه‌هاي شهرستان نجف‌آباد (به جز مايحتاج و ضروري)، به پاس آزادي‌خواهي و حق‌گويي و مظلوميت اين مرجع شيعه و به مناسبت رحلت ايشان و به صورت كاملاً هماهنگ و خودجوش در تمام شهر تعطيل است.»

اقدامات تبليغاتي فتنه‌گران به بهانه سالگرد منتظري
1. تلاش زودهنگام براي امنيتي نشان دادن فضاي کشور در آستانه سالگرد منتظري!: يکي از اقدامات رسانه‌اي صورت گرفته در اين ايام، پخش شايعات مختلف و جعل اخبار براي امنيتي نشان دادن وضعيت کشور بود در حالي که اصلاً حادثه خاصي در حال شکل‌گيري نبود که اوضاع، امنيتي باشد؛ توصيف اين‌چنيني بيشتر براي اهميت‌بخشي و جلب توجه مخاطبان صورت پذيرفت براي نمونه به خبر زير توجه کنيد که چقدر مهيج و التهاب‌آور تنظيم شده است:
«اداره اطلاعات شهرهاي اصفهان، نجف‌آباد و خميني‌شهر، افراد ذي‌نفوذ و طرفدار منتظري، اعم از روحانيان، معتمدين محلي و هيئت‌هاي امناي مساجد را احضار و مورد بازجويي و تهديد شديد قرار داده‌اند. محمود صلواتي، محمد مقدس و احمد عابديني که از شاگردان وي هستند، از جمله احضار و تهديدشدگان هستند که توسط اداره اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت اصفهان احضار و به اتهامات نامشخصي چون «اقدام عليه امنيت ملي» مورد بازجويي قرار گرفته و ضمن بازجويي در مورد سالگرد منتظري تهديد شده‌اند. هنوز از زمان و مکان و جزئيات مراسم سالگرد منتظري، خبري منتشر نشده است.»

2. توصيفات عجيب و غريب از منتظري: يکي از اقداماتي که فتنه‌گران و ضدانقلاب به بهانه سالگرد منتظري در دستور کار قرار دادند، تلاش براي بازسازي چهره آقاي منتظري و ارائه تصويري مردم‌پسند از وي بود تا بدين وسيله، نظام را به برخورد با چنين شخصيت‌هاي بزرگي متهم كنند. توصيفات غلوآميز کساني که خود روزگاري از مخالفان منتظري بودند و البته امروز هم بسياري از مواضع فقهي و اسلامي وي را تاب تحمل ندارند، در اين ميان جالب و خواندني است. 
سايت جرس منتظري را چنين معرفي مي‌کند: «مرحوم آيت‌الله‌العظمي منتظري نظريه‌پرداز جمهوري اسلامي و پس از مرحوم آيت‌الله خميني بزرگ‌ترين شخصيت انقلاب و در زمره اعلم مراجع جهان تشيع بود که در دو دهه آخر حياتش زير فشار و حصر خانگي و اهانت حکومت بود. آيت‌الله منتظري شاخص‌ترين منتقد انحرافات نظام و شخص ولي‌فقيه بود. به نظر ايشان اين نظام نه جمهوري است نه اسلامي. معظم‌له در آخرين ماه‌هاي حيات پربار خود حکومتي که عدالت را زيرپا مي‌گذارد و مورد نفرت اکثر شهروندانش است، ولايت جائر دانست و مبارزه با آن را بر اساس امر به معروف و نهي از منکر وظيفه شرعي همگاني اعلام کرد.»

عطاءالله مهاجراني نيز به مناسبت سالگرد منتظري يادداشتي نوشت و از «بصيرت» وي(!) سخن گفت؛ همان چيزي که فقدانش مهم‌ترين مشکل آقاي منتظري بود و نامه عزل وي توسط حضرت امام(ره) نيز با تأکيد بر اين کمبود و آثار و نتايج سياه آن نوشته شد.
حضرت امام در آن نامه تاريخي تأکيد دارد: «از آنجا كه ساده‌لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‏شويد، در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد.»!

اما مهاجراني در توصيف اين شيخ ساده‌لوح چنين مي‌سرايد: «نام و ياد آيت‌الله منتظري نشاني از يک حضور پررنگ در اعماق جامعه ماست. بصيرت همان بود که او داشت. بصيرتي از جوهر و جنس بصيرت امام علي(ع). او که تسلطي شگفت‌آور بر نهج‌البلاغه داشت، زندگي‌اش هم رنگ نهج‌البلاغه گرفته بود.»

نويسنده ديگر سايت جرس در توصيف منتظري از زبان روشنفکران سکولار خارج‌نشين مي‌نويسد:
«با وجودي که آيت‌الله منتظري اکنون از جهان خاکي رخت بربسته است، تئوريسين‌هاي برجسته سياسي معتقدند که جنبش دموکراسي‌خواهانه مردم ايران همچنان نيازمند افرادي چون اوست. چنان که «حسين بشيريه» استاد برجسته علوم سياسي در تازه‌ترين تحليل خود از شرايط ايران با اشاره به جايگاه بلندبالاي آيت‌الله منتظري و مخالفت‌هايش با نظام حاکم گفته «ايشان بيانات مهمي را مطرح کرده است که شورش عمومي عليه نظام ديني را توجيه مي‌کند و رژيم را به دليل رفتار ناعادلانه و بي‌رحمانه‌اش با معترضين معزول مي‌سازد.» او بر همين پايه معتقد است «در وضعيت کنوني نيز ظهور يک روحاني مخالف، مانند منتظري، در رهبري جنبش مي‌تواند از لحاظ بسيج سياسي و گروه‌بندي جديد از نيروها و کنشگران سياسي، تفاوت چشمگيري ايجاد کند.» عباس ميلاني، استاد تاريخ معاصر که پيش از انقلاب مدتي را در زندان اوين با آيت‌الله‌العظمي منتظري هم بند بوده نيز به تازگي در تحليلي براي مجله معتبر «فارين پالسي» ضمن تشريح وجوه برجسته شخصيتي آن مرجع فقيد به جايگاه او در جنبش دموکراسي‌خواهي ايران اشاره کرده و گفته است: «ميراث او (آيت‌الله‌العظمي منتظري) فقط شجاعت نيست. بلکه همچنين مجموعه‌اي از ايده‌هاي پيشرو در هزار سال تاريخ تشيع است... او اولين آيت الهي است که اعلام کرد پيروان بهائيت حقوق برابر دارند. او سلاح‌هاي اتمي را نه فقط غير اخلاقي بلکه ضد اسلامي خواند. او بارها گفت که تمام قدرت در دولت اسلامي بايد از مردم ناشي شود. او نشان داد که چگونه حرف يک فرد مي‌تواند به جنبش ميليوني تبديل شود و نشان داد که چگونه فردي که با حرف‌هاي زهرآگين دشمنانش مسخره و رد مي‌شد مي‌تواند سمبل ديرپاي يک جنبش دموکراتيک شود که تلاش مي‌کند ايران را به دنياي مدرن ببرد.»
3. مظلوم‌نمايي: يکي از اقدامات صورت گرفته توسط فتنه‌گران، انجام مصاحبه‌هاي مختلف براي ترسيم چهره‌اي مظلوم از آقاي منتظري است؛ به نحوي که اواخر دوران حيات وي را دوراني نشان دهند که او به‌شدت از طرف حاکميت، مورد ظلم و جور قرار داشته است. اين در حالي است که بعد از عزل آقاي منتظري توسط حضرت امام(ره) و آغاز دوران زعامت حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي، با گذشت زمان عناد و دشمني منتظري و بيت وي با نظام اسلامي و رهبر معظم انقلاب اسلامي بيشتر گرديد و بيت وي به مرکزي براي فتنه‌گري عليه جمهوري اسلامي مبدل شد. اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌هاي امنيتي، عکس‌العملي قانوني براي مهار اين فتنه بود که فتنه‌گران از آن به عنوان حربه‌اي براي مظلوم‌نمايي استفاده كردند.
براي نمونه سايت جرس به گفت‌وگويي با خانم «اشرف منتظري»، دختر منتظري و همسر سيد هادي هاشمي، برادر سيدمهدي هاشمي معدوم پرداخته و از زبان وي در مورد حوادث پس از سخنراني منتظري در 13 رجب مي‌نويسد:
«پس از گذشت چند روز از اين سخنراني، حکومت با آوردن نيروهاي بسيجي و لباس شخصي از شهرهاي مختلف و به صورت سازماندهي شده، حمله وسيعي را به حسينيه، دفتر و بيت ايشان تدارک نمود. آنان پس از اشغال حسينيه، دفتر و تخريب وسايل آن‌ها، به منزل شخصي پدرم نيز حمله کردند. قصد آن‌ها اين بود که ايشان را با خود به جاي نامعلومي ببرند که با مقاومت ايشان موفق نشدند. پس از آن حصر خانگي شروع شد.
در روزهاي اول، مأموران امنيتي حتي روي پشت بام، اطاق مطالعه و محل زندگي خانواده ايشان تردد داشتند و با سرک کشيدن از نورگير خانه، موجب ايذاء و مانع استراحت و آزادي در خانه شخصي ايشان شده بودند؛ ولي با اعتراض و توبيخ شديد آنان پشت بام را ترک نمودند. در مدت حصر، بجز فرزندان و نوه‌ها، کسي حق ملاقات و ورود به خانه را نداشت. حتي برادران ايشان نيز با سختي و کارشکني‌هايي، گهگاهي مي‌توانستند با ايشان ديدار داشته باشند. در ايام حصر، روحيه ايشان بسيار قوي و عالي بود و حتي در مواقعي که بعضي از اعضاي خانواده ناراحت مي‌شدند، ايشان با خواندن آيات و روايات مربوط به صابرين، روحيه آنان را تقويت مي‌کردند. دوران حصر خانگي ايشان، بيش از پنج سال طول کشيد.»

4. توهين به حضرت امام(ره): اين ايام فرصتي بود تا بددلان منسوب به منتظري که هنوز نسبت به حضرت امام(ره) و اقدام ايشان در عزل منتظري (که موجب انفعال و انزواي هميشگي و روي برگرداندن مردم از منتظري شد) دل پرکينه‌اي داشتند وارد ميدان شده و به تسويه حساب و عقده‌گشايي بپردازند و ضمن حمله به امام راحل(ره) در دفاع از منتظري سخن برانند. براي نمونه زهرا رباني، همسر احمد منتظري و عروس آقاي منتظري، در گفت‌وگو با سايت ضدانقلاب جرس مي‌گويد: «ولايت فقيهي که آيت‌الله منتظري به آن معتقد بودند، عبارت است از نظارت فقيه جامع‌الشرايط بر امور کشور، آن هم در زمان معين و با انتخاب مردم در امور ديني. يعني نقش ولي فقيه فقط نظارت است و عامل اجرايي و تصميم‌گيري آن هم فراقانوني و در رأس همه قوا نيست ولي آيت‌الله خميني به ولايت‌مطلقه معتقد بودند. در قانون اساسي هم که به تصويب همگان رسيده بود به صورت مطلقه نبود و بعد از رحلت امام تبديل به ولايت‌مطلقه شد که از نظر آيت‌الله منتظري به هيچ وجه قابل قبول نبود و ايشان مي‌فرمودند که حتي پيامبر هم ولايت‌مطلقه بر بندگان ندارد. رابطه آيت‌الله منتظري با امام خميني از ابتدا کاملاً دوستانه بود و تا وقتي که آن دو بزرگوار با هم کار مي‌کردند هيچ مشکلي وجود نداشت. به نظر من «اختلاف» از آن وقتي شروع شد که امام به دليل کهولت سن و بيماري اشراف کامل به جريانات نداشتند، آيت‌الله منتظري با احساس مسئوليت شديدي که داشتند به عنوان قائم مقام رهبري امام را از کمبودها، مشکلات و درد دل مردم باخبر مي‌کردند، اما اواخر عمر امام اين امکان فراهم نمي‌شد.»

اين سخنان بازآموزي شده، شاهدي بر گفتمان حاکم بر بيت منتظري درباره حضرت امام(ره) و ولايت‌فقيه است. ادعاي عدم اشراف حضرت امام(ره) به مسائل كشور در اواخر عمر به علت کهولت سن تهمت ناروايي است که ضدانقلاب فراري چون بني‌صدر و گروهک منافقين همواره به امام(ره) وارد مي‌کردند كه سرمشق بيت منتظري قرار گرفت. البته علت چنين اظهاراتي کاملاً آشکار است، چرا که عزل منتظري توسط امام، در سال 1368 و در اواخر عمر امام(ره) صورت گرفته است. جالب آن است که طبق نقل‌قول‌هاي فراوان، بسياري از مسئولان بلندپايه آن زمان، با صدور نامه 6/1/68 حضرت امام(ره) كه در آن منتظري را از قائم‌مقامي رهبري عزل كردند، مخالف بودند و حضرت امام(ره) يک تنه و طبق نظر و باور خود به نوشتن نامه و عزل منتظري اقدام كردند.

صفحه 192 سفيد
گفتار سوم
سناريوهاي فتنه‌گران بعد از آغاز به‌کار دولت دهم
شکست کودتاي مخملي 
همان‌طور که در گفتار هشتم از جلد اول کتاب فتنه اشاره شد، نمازجمعه تاريخي 29 خرداد 1388 به امامت حکيم فرزانه انقلاب اسلامي را مي‌توان «روز شکست سناريوي کودتاي مخملين» نامگذاري کرد. در اين روز، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان «فصل‌الخطاب» نظام اسلامي با تحليل حوادث هفته پس از انتخابات، با سران فتنه و حاميان خارجي آن اتمام حجت کردند و خطاب به آن‌ها فرمودند:  «زير بار بدعت‌هاي غيرقانوني نخواهم رفت!»
ايشان با صراحت اعلام داشتند: «اين تصور هم غلط است كه بعضي خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشاري عليه نظام درست مي‌كنند و مسئولان نظام را مجبور مي‌كنند، وادار مي‌كنند تا به عنوان مصلحت، زير بار تحميلات آن‌ها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانوني، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتوري است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه‏ غلطي است. عواقبي هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آن‌ها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.»
تأثير همين سخنان بود که در تجمع غيرقانوني 30 خردادماه 88 که به دعوت «مجمع روحانيون مبارز» و در سالروز آغاز خروج مسلحانه گروهک منافقين عليه جمهوري اسلامي در سال 1360 برگزار شد، شاهد تفاوت فاحش حاضران در صحنه نسبت به تجمع غيرقانوني 25 خرداد بوديم. در اين روز، تنها جمعي از اراذل و اوباش و ضدانقلاب‌هايي که کينه ديرينه از انقلاب اسلامي داشتند، با تخريب اماکن عمومي، «مسجد لولاگر» را نيز به آتش کشيدند.
بيانيه‌ شماره 5 موسوي نيز که صبح روز 30 خرداد ماه در فرداي بيانات رهبري معظم صادر گرديده بود تا شايد بتواند هواداران را در خيابان‌ها نگه دارد، اثري نداشت و کودتاگران ديگر نتوانستند هواداران خود را براي فشار بر نظام اسلامي به خيابان‌ها آورند. 

تداوم  فتنه‌گري در قالب سناريوهاي ديگر
با شکست سناريوي کودتا، تلاش شد تا به هرنحو ممکن، فتنه و تضعيف نظام اسلامي ادامه يابد. در اين مرحله، اهداف زير را مي‌توان براي تداوم فتنه در نظر گرفت:
1- هجمه به اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي
2- هجمه به نظريه انديشه سياسي در اسلام و حکومت ديني
3- هجمه به نظريه ولايت مطلقه فقيه
4- هجمه به انديشه سياسي حضرت امام(ره)
5- هجمه عليه رهبر معظم انقلاب اسلامي
6- زير سؤال بردن قانون اساسي
7- نامشروع خواندن دولت دهم
8- تخريب چهره نظام اسلامي و متهم ساختن آن به ناپاکي و ناکارآمدي

9- زير سؤال بردن نهادهاي قانوني نظام اسلامي از جمله شوراي نگهبان, وزارت کشور, قوه قضائيه, نيروي انتظامي, وزارت اطلاعات، سپاه و بسيج و ...
10- هتک حرمت بزرگان نظام اسلامي و توده‌هاي ملت حزب‌اللهي حاضر در صحنه
11-  ناامن سازي و ايجاد بحران براي نظام اسلامي
12-  ناکارآمدسازي دولت دهم
13- تلاش براي نگهداشتن هواداران در صف فتنه‌گران و جلوگيري از ريزش
14- تکرار دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات» 
15- هدايت، آموزش و تشويق اندک هواداران داخلي به نافرماني مدني
16-  تلاش براي نجات عناصر دربند و مجرمان بعد از انتخابات
سوء‌استفاده از مناسبت‌هاي ديني و ملي
مهم‌ترين برنامه‌اي که فتنه‌گران براي تداوم کار خود در نظر گرفتند تا همچنان نشان دهند که زنده‌اند و خواهند توانست حيات خود را ادامه دهند، سوء‌استفاده از مناسبت‌هاي ديني و مذهبي بود. 
در اين ميان، به تدريج كنترل اوضاع از اختيار موسوي و كروبي خارج شد و عناصر ضدانقلابي چون محسن سازگارا، سردمدار حاشيه‌سازي براي مناسبت‌ها شدند. موسوي و كروبي نيز كه در اداره فتنه مستأصل شده بودند، براي اينكه از معركه جا نمانند، گاه در آخرين ساعات به صحنه مي‌آمدند و با صدور  اطلاعيه و بيانيه با اغتشاشگران همراه و همگام مي‌شدند.

آغاز جدي اين سناريو از روز جهاني قدس بود كه فتنه‌گران از مدت‌ها قبل، وعده حضور در آن را داده و ادعا كرده بودند روز قدس سبز را در تاريخ ثبت خواهند كرد. البته در آن روز، تنها جمع معدودي در يكي از خيابان‌هاي پايتخت، گرد آمدند تا با روزه‌خواري در ماه مبارك رمضان و سر دادن شعار «نه غزه، نه لبنان» ننگ ديگري بر پيشاني فتنه‌گران براي هميشه تاريخ ثبت كنند! اين جمع معدود در اقيانوس ميليوني مردم تهران غرق شدند و در ديگر شهرهاي كشور حتي حاشيه‌اي نيز از رنگ سبز فتنه به‌وجود نيامد كه قابل طرح باشد؛ اما همان‌طور كه از قبل هم مشخص بود، رسانه‌هاي فتنه‌گر داخلي و ضدانقلاب خارجي چنان به بزرگ‌نمايي اين حاشيه در فضاي مجازي پرداختند كه گويا صدها هزار نفر در خيابان‌ها با جريان فتنه همراهي كرده‌اند! درست همانند تصوير توهمي و دروغيني كه از ادعاي پيروزي در انتخابات 22 خرداد براي خود ساختند.
روز 13 آبان نيز همين‌گونه تكرار شد و ناكامي ديگري براي آن‌ها به ثبت رسيد و دانشجويان و دانش آموزان انقلابي در كنار ديگر اقشار ملت چنان عرصه را بر فتنه‌گران تنگ كردند كه جمعيت چندصد نفره روز قدس نيز ديگر مجال تجمع نيافت؛ اما فتنه‌گران بار ديگر توهم زده، از حماسه هزاران نفري خود در اين روز در فضاي مجازي سخن گفتند.
روز 16 آذر، دانشگاه در اختيار نيروهاي انقلابي بود و با وجود تلاش موسوي براي ناآرام سازي فضاي دانشگاه با صدور بيانيه شماره 16، باز هم فتنه‌گران، «ناكامان بزرگ روز دانشجو» بودند.
اوج فضاحت و بي‌آبرويي فتنه‌گران در سوء‌استفاده از مناسبت‌هاي ملي و مذهبي را مي‌توان در روز عاشورا مشاهده كرد. در اين روز حاميان موسوي كه تركيبي از سلطنت‌طلبان، بهائيان، منافقين و اراذل و اوباش بودند، در غياب مردم مسلمان پايتخت که در هيئت‌ها و تکايا به عزاداري مشغول بودند، برخي از خيابان‌هاي مرکزي تهران را جولانگاه خود کردند و حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند و با هلهله و پايكوبي و در محافلي مختلف از زنان و دختران بدحجاب، عليه نظام اسلامي شعار دادند و به تخريب اموال عمومي پرداختند. 
خبر بي‌حرمتي حاميان موسوي خيلي زود در سراسر کشور پيچيد و با واکنش ملت مواجه شد. دو روز بعد، ملت غيور ايران و عاشقان اهل بيت (ع) و شيفتگان امام حسين(ع) در روز نهم دي‌ماه به خيابان‌ها آمدند تا در «راهپيمايي برائت از منافقين» انزجار خود را از فتنه‌گري‌هاي چندماهه جريان سبز اعلام كنند. 
حماسه نهم دي‌ماه را مي‌توان روز پايان و شکست سناريوي سوء‌استفاده فتنه‌گران از مناسبت‌هاي ملي - مذهبي دانست. هرچند آن‌ها تلاش کردند از دهه فجر و روز 22 بهمن نيز بهره‌برداري کنند، وليکن همه نقشه‌ها نقش بر آب شده و راهپيمايي ده‌ها ميليوني ملت در سراسر کشور مجالي براي عرض‌اندام حاشيه‌سازان فتنه‌گران فراهم نياورد
 و بدين شکل بود که سناريوي مذکور به سناريوي سوخته‌اي تبديل شد که حتي در سالگرد 25 خرداد نيز به‌کار نيامد و تلاش فتنه‌گران براي تکرار آن بي‌ثمر بود.
با شکست اين سناريو بود که سناريوي فعاليت در فضاي مجازي با جديت بيشتري دنبال شد که آن نيز به دلايل متعددي ناکام ماند.
صدور بيانيه‌هاي زنجيره‌اي
درست فرداي برگزاري انتخابات باشکوه 22 خرداد بود که مرحله نهايي سناريوي کودتاي مخملين با صدور اولين بيانيه موسوي در ظهر شنبه آغاز شد. وي در اين بيانيه ضمن متهم کردن مسئولان نظام،  اعلام کرد تسليم رأي ملت نخواهد شد! به اين شکل بود که صدور بيانيه، به‌عنوان اصل کليدي راهکارهاي پيشنهادي «جين شارپ» براي هدايت کودتاي مخملي به يکي از محورهاي کليدي تداوم فتنه تبديل شد.
در سال گذشته متناسب با فراز و نشيب‌هاي تحولات و حوادث سياسي کشور، بيانيه‌هاي متعددي از سوي موسوي و کروبي در کنار مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي گوناگون آن‌ها صادر شد که نقش مهمي را در هدايت فتنه‌گران بر عهده داشت. قسمتي از اين سناريو اين‌گونه طراحي شده بود که صدور بيانيه‌هاي سلسله‌وار موسوي با همراهي جمع متنوع و متکثر از نويسندگان وابسته همراه باشد و رسانه‌هاي فتنه‌گر داخلي و خارجي با اطلاع‌رساني وسيع، سعي در مهم جلوه دادن اين بيانيه‌ها داشتند. به همين خاطر بود که صدور بيانيه‌هاي موسوي و بررسي ابعاد مختلف آن براي چند روز در صدر اخبار مهم رسانه‌ها اعم از خبرگزاري‌ها، راديو تلويزيون‌ها، سايت‌ها و وبلاگ‌هاي فتنه‌گران قرار داشت و حوادث مختلف پيش آمده را به نحوي هدايت مي‌کرد.

البته مخاطب اين بيانيه‌ها بعد از نمازجمعه تاريخي فصل الخطاب نظام اسلامي در 29 خردادماه 1388 تغيير كرد و از 13 ميليون هوادار موسوي که به وي رأي داده بودند، به سمت اوباش و ضدانقلاب حامي فتنه سبز گردش کرد. بخشي از فتنه‌گري و حاشيه‌سازي در روزهاي تحليف رياست جمهوري، 13 آبان، روز دانشجو و حوادث تلخ روز عاشورا، با هدايت اين بيانيه‌هاي زنجيره‌اي صورت پذيرفت.
بيانيه شماره 1 تا 10 موسوي از اعلام نتايج انتخابات(23/3/88) تا اعلام نهايي تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان(10/4/88) صادر شد و فضاي غالب بر آن، تأكيد بر ادعاي دروغين تقلب در انتخابات و تلاش براي تداوم اردوکشي‌هاي خياباني بود؛ اما بيانيه شماره 11 در اوضاع سياسي - اجتماعي ديگر و با محتواي متفاوت صادر گرديد.  
موسوي در بيانيه شماره 11 که 14 شهريور ماه 1388 منتشر شد، به خواست‌هاي «فتنه سبز» و راه‌هاي رسيدن به آن پرداخت. وي ضمن طرح ادعاهايي چون بحراني بودن وضعيت سياسي کشور، نمايشي خواندن دادگاه‌هاي رسيدگي به جرائم دستگير شدگان پس از انتخابات، پرداختن به مسئله کهريزک، طرح ادعاي دروغين تسويه‌هاي وسيع از دانشگاهيان توسط نظام و سودا زده، تقلب‌زده و دروغ‌زده خواندن جامعه امروز کشور، تلاش كرد تا چهره‌اي سياه از وضعيت کشور ترسيم کند.
موسوي در ادامه به تطهير چهره فتنه‌گران مي‌پردازد و مدعي مي‌شود: «برخلاف آنچه دستگاه‌هاي تبليغاتي دولتي سعي در القاي آن دارند، اين ما هستيم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضاي جامعه را خواهانيم و اين ما هستيم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع مي‌کنيم. ما خواسته‌هايي بسيار روشن و منطقي داريم. ما حفظ جمهوري اسلامي را مي‌خواهيم و تقويت وحدت ملي و احياي هويت اخلاقي نظام و بازسازي اعتماد عمومي به عنوان اصلي‌ترين مولفه قدرت ساختار سياسي کشور جز با پذيرش حق حاکميت مردم و کسب رضايت نهايي آنان از نتايج اقدامات حکومت، و شفافيت در تمامي اقدامات از طريق اطلاع‌رساني مستمر ممکن نيست. در نهضت سبزي که آغاز شده است ما امر غيرمتعارف و نابهنگامي نمي خواهيم. آنچه ما مي‌خواهيم استيفاي حقوق از دست رفته ملت است.»
وي در ادامه «راه سبز اميد» را به عنوان سناريوي تداوم فتنه‌گري ارائه مي‌کند و آن را حرکتي مبتني بر «وحدت حداقلي» مطرح مي‌سازد که البته طيف وسيع ضدانقلاب را در بر مي‌گيرد! وي در اين راستا بر شکل‌گيري «شبکه‌هاي اجتماعي» تأكيد مي‌ورزد و از هواداران مي‌خواهد اين کار را از خانواده‌هايشان آغاز کنند. وي سپس 9 محور را به عنوان ضرورياتي براي برون‌رفت از بحران مطرح مي‌كند.
بيانيه شماره 12 موسوي (18/6/88) نيز همزمان به دستگيري سيد عليرضا بهشتي و مرتضي الويري از نزديکان انتخاباتي موسوي و کروبي اختصاص داشت که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير شدند.
سيزدهمين بيانيه در 7/7/88 صادر شد و تلاش کرد تا شکست و ناتواني فتنه‌گران در روز جهاني قدس را پيروزي جلوه دهد. وي بدون اشاره به طرح شعار انحرافي «نه غزه، نه لبنان، فقط فلات ايران» توسط اندک هوادارانش که در يک خيابان در پايتخت ابراز وجود كردند، مدعي شد خواستار اجراي بدون تنازل قانون اساسي است. 
بيانيه شماره 14(9/8/88) در آستانه روز 13 آبان صادر شد و موسوي با اظهار اين مطلب که «آنک سيزدهم آبان، اين سبزترين روز سال دوباره از راه مي‌رسد» تلاش کرد تا از راهپيمايي اين روز، فرصتي براي جولان فتنه‌گران فراهم آورد. وي مسير حرکت فتنه را  «مسيري عقلاني» ناميد که بايد توسط هواداران دنبال شود و به پيروزي اميدوار بود. 
بيانيه شماره 15 (4/9/88) به مناسبت هفته بسيج صادر شد و در آن، موسوي مواضع خود را در قبال بسيج اعلام كرد و تلاش کرد تا با تفاوت قائل شدن بين بسيج امروز و بسيج دوران حضرت امام(ره), بسيج را به فاصله گرفتن از انتظارات امام(ره)، متهم و دفاع حضرت امام(ره) از بسيج را خنثي کند.
بيانيه منسوب به موسوي با طرح اين سؤال که «بسيج چه بود و چه هست و چه بايد باشد؟» آغاز مي‌شود  و در ابتدا تلاش دارد تا در پاسخ به بخش اول سؤال، خود را از مدافعان سرسخت عملکرد بسيج در دروان دفاع مقدس معرفي كند، بسيجي که به تعبير وي نه با «بودجه‌هاي کلان و سلاح‌هاي گران» بلکه با «نيت‌هايي پاک و عميق» توانست حماسه‌هاي بزرگ تاريخ ملت را در برابر متجاوزان بعثي بيافريند، حقيقتي که از بسيج اسطوره‌اي به ياد ماندني در تاريخ ايران‌زمين ساخته است. 
در ادامه، بسيج به «ماشين سرکوبگري» تشبيه گرديده که  «براي زدن و گرفتن و آزار و حتي قتل انسان‌هايي که تنها جرمشان دعوت به دادگري است(؟!)» آماده شده است! حمايت از دروغگويان، تبديل شدن به ابزاري براي قدرت حاکمان، کوفتن بر سر مردم، جيره‌خوار دولت، تنزل تا حد يک حزب سياسي، مخالفت با مفاهيمي چون آزادي، حقوق بشر، حقوق زنان و ... ديگر اتهاماتي است که در اين سياهه منسوب به موسوي براي بسيج امروز فهرست گرديده است!
در بررسي اين بيانيه که مملو از توهين و افترا به بسيج و بسيجيان است و از نفرت و کينه موسوي نسبت به بسيج حکايت دارد، بايد به‌دنبال «علت» گشت نه «دليل»!
بيانيه شماره 16(15/9/88) در آستانه روز دانشجو صادر شد و موسوي در آن تلاش كرد تا اين‌بار فضاي دانشگاه را به عرصه اغتشاشگري اوباش حامي خود تبديل کند. فراز پاياني اين بيانيه، عبارت جالب توجهي است که مي‌توان آن را «رمز آشوب» در دانشگاه‌هاي کشور در روز دانشجو  دانست. آنجا که موسوي چنين مي‌نويسد: «۱۶ آذر دانشگاه را تحمل نمي‌کنيد. ۱۷ آذر چه مي‌کنيد؟ ۱۸ آذر چه مي‌کنيد؟»
پيگيري اغتشاشات در دانشگاه‌ها که تا روز چهارشنبه(18 آذر) ادامه يافت، حکايت از آن داشت که در وراي متن به‌ظاهر روشنفکرانه اين بيانيه، ظرافت‌هاي امنيتي و نشانه‌هاي توطئه‌گرانه نيز وجود داشته و نويسنده بيانيه تلاش كرده بود تا به بدنه دانشجوي فتنه سبز، اين پيام را مخابره کند که براي سهم‌خواهي بيشتر، اغتشاشات خود را تا 18 آذر در دانشگاه‌ها ادامه دهند. هر چند تمام تلاش اين جريان براي فتنه‌گري با حضور فعال دانشجويان انقلابي در دانشگاه‌ها ناکام ماند.
بيانيه شماره 17موسوي (11/10/88) چند روز بعد از جنايات اغتشاشگران و هتاکان در روز عاشورا، و دو روز بعد از حماسه ملت در راهپيمايي «نهم دي‌ماه» صادر گرديد که در آن، موسوي اوباش حامي خود را «مردمي خداجوي» معرفي کرد!؟ اين بيانيه را مي‌توان آخرين حلقه بيانيه‌هاي زنجيره‌اي سران فتنه دانست که نتوانست راهپيمايي ميليوني «برائت از منافقين» ملت ايران را تحت‌الشعاع قرار دهد و از خشم مردم نسبت به هتاکان روز عاشورا بکاهد. 

موسوي در بخش پاياني بيانيه، در مقام يک جامعه‌شناس و منجي برآمده و در ظاهر، راهکارهاي حکيمانه و مشفقانه‌اي در 5 بند براي «عبور از بحران» ارائه مي‌دهد! اما در واقع بايد آن را شروط سران فتنه دانست که براي پايان دادن به فتنه پيش روي انقلاب گذاشته شد و به طور ضمني نظام را تهديد ‌کرد که در صورت عدم پذيرش اين شروط، فتنه‌ها ادامه خواهد يافت. 
بيش از 5 ماه طول کشيد تا بيانيه شماره 18 موسوي در روز 25 خرداد ماه در سالگرد آغاز فتنه با هدف تزريق روحي تازه بر کالبد مرده فتنه سبز صادر گردد و موسوي بار ديگر اين سلاح شکسته را به‌کار گيرد. اين بيانيه، منشوري براي فتنه سبز بود که شامل اهداف و راهکارهاي تداوم فتنه مي‌شد كه نويسنده، آن را به عنوان متني پيشنهادي در معرض ديد و قضاوت جريان‌ها و صاحب‌نظران همسو با فتنه قرار داده است؛ اما اين بيانيه نه تنها موجي در فتنه سبز نيافريد، بلکه قلم‌به‌دستان مزدور همسو و جريان‌ها و رسانه‌هاي وابسته به فتنه نيز رمق و انگيزه‌اي براي توجه به اين بيانيه بي‌محتوا نداشتند. 
با انگيزه‌ترين جريان در اين ميان، سازمان نامشروع مجاهدين بود که با دو هفته تأخير در هفتم تيرماه به ميدان آمد و با صدور بيانيه‌اي نيم‌بند، جريان‌هاي همسو را مورد عتاب قرار داد و از آنان خواست تا «ضمن برخورد فعال‌تر[!؟] با منشور پيشنهادي مذكور، به هر طريق كه مناسب مي‌دانند پيشنهادهاي تكميلي و اصلاحي خود را با جنبش سبز و اصلاح طلبان و رهبران آن در ميان بگذارند.»
جالب آنکه حتي نويسندگان سازمان نيز بعد از دو هفته، حوصله توجه به اين بيانيه را نداشتند و وعده سر خرمن دادند که: «در آينده پيشنهادات تكميلي خود را به طريق مقتضي ارائه خواهد كرد»!؟ پيشنهادهاييي که هيچ وقت ارائه نشد!
خطاب به آن‌ها بايد گفت با شكست ابزار بيانيه به عنوان آخرين راهكار تداوم فتنه، ديگر آينده‌اي براي فتنه متصور نيست كه فتنه‌گران در انتظار آن باقي بمانند. فتنه مدت‌ها بود پيش با حضور ملت در راهپيمايي «برائت از منافقين» در نهم دي‌ماه به كام مرگ فرو رفته بود.
سناريوهاي جنگ رواني
بخش عمده فعاليت‌هاي فتنه‌گران را مي‌توان در قالب سناريوهاي جنگ رواني براي تحت تأثير قرار دادن افکار عمومي و ناامن‌سازي اذهان جامعه تقسيم‌بندي كرد. در اين مسير، نامشروع خواندن دولت دهم، بحراني نشان دادن اوضاع سياسي – اقتصادي و مظلوم‌نمايي و حمايت از مجرمان دربند، سه راهکار اصلي مورد توجه فتنه‌گران بود که از فرداي تأييد انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان، در تيرماه 1388 به‌کار گرفته شد.
1. نامشروع خواندن دولت دهم: يکي از اولويت‌هاي کار جريان فتنه و احزاب و گروه‌هاي همسو با آن بعد از شکست کودتاي مخملين، تلاش براي نامشروع خواندن و ناکارآمد نشان دادن دولت منتخب ملت بود. جنگ رواني سنگيني از آغاز به‌کار رسمي دولت دهم آغاز شد تا ضمن نامشروع خواندن آن، با ايجاد جو رواني مانع تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي آن شود.
انتشار پرسش و پاسخ‌هاي شرعي از سوي برخي افراد - که از آن‌ها به عنوان مراجع عظام تقليد ياد شده است- براي نامشروع نشان دادن دولت دهم, حربه تبليغي بود که پس از تأييد انتخابات توسط شوراي نگهبان، در دستور کار کودتاگران قرار گرفت و در اين مسير، محسن کديور، روحاني فراري آمريکانشين، پيشقدم بود تا از استاد منتظري در باب نامشروع بودن دولت دهم سؤال بپرسد.

«بيات زنجاني»  مرجع خلق‌الساعه فتنه‌گران نيز از معرکه خارج نماند و در پاسخ به سؤالي با اين مضمون که «آيا با حکم تنفيذ که توسط مقام رهبري صورت مي‌گيرد دولت دهم و رئيس‌جمهور مشروعيت خود را باز پس مي‌گيرد؟» اعلام داشت: «... اگر کسي اطمينان پيدا کند که فرد مزبور، از راه‌هاي نامشروع و بر اساس تقلب روي کار آمده، تنفيذ رهبري و نيز انجام مراسم تحليف چون‌که تمام‌العله براي مشروعيت نيستند و اين دو زماني نافذند که شخص بر اساس رأي سالم به اين مقام دست يافته باشد، مشروعيت‌آور نيستند و در فرض مذکور از باب نهي از منکر و امر به معروف از هر وسيله ممکن مي‌توان در معرفي نامشروعيت فرد مزبور، استفاده کرد. در اين مورد اگر عدم همکاري در برکناري فرد نامشروع و يا لااقل در کم کردن تصميمات غير قانوني او اثرگذار باشد، از باب نهي از منکر لازم است.» 

جعل اخبارساختگي و انتشار آن در وبلاگ‌ها و سايت‌هايي كه در اين ايام قارچ‌گونه راه‌اندازي شدند و افكار و خواسته‌هاي انحرافي را پخش مي‌كردند نيز از جمله اقدامات محوري در اين زمينه بود. نمونه زير كه خبري در سايت نوروز (ارگان رسمي جبهه مشاركت) است، مي‌تواند شاهد مثالي براي اين شيوه باشد. در اين خبر آمده است: «از صبح امروز دانشگاه شريف يک صدا فرياد اعتراض دانشجويان، نسبت به حضور وزيرعلوم دولت کودتا براي افتتاح دانشكده کامپيوتر و كتابخانه مركزي دانشگاه شريف در اين دانشگاه بود. به‌گونه‌اي كه صداي اعتراض دانشجويان در خيابان آزادي نيز شنيده مي‌شد. صبح امروز تجمع بزرگي از دانشجويان معترض در دانشگاه صنعتي شريف تشکيل شد که تا ساعت 12 ادامه داشت. بر پايه گزارش‌هاي رسيده، جمعيتي نزديک به 2000 نفر از دانشجويان اين دانشگاه با در دست داشتن بادکنک و ساير نمادهاي سبز از مقابل درب کتابخانه مرکزي به سمت درب اصلي اين دانشگاه در خيابان آزادي حرکت کردند و با سردادن شعار «مرگ بر ديکتاتور»، «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» و «منتظري صانعي، روحاني واقعي» يک بار ديگر به کودتاچيان نشان دادند که دانشگاه زنده‌تر از هميشه به عنوان قلب جنبش سبز مردم ايران مي‌تپد.» 

2. بحراني نشان دادن اوضاع سياسي - اقتصادي: تاكتيك رواني ديگري كه در اين ايام به‌طور جدي از سوي فتنه‌گران دنبال شد، فضاسازي براي القاي بحراني بودن وضعيت سياسي كشور بود. بحراني خواندن اوضاع، كليد واژه‌اي بود كه در اكثر سخنراني‌ها و بيانيه‌ها و نامه‌نگاري‌هاي جريان فتنه به صورت‌هاي مختلف تكرار شد و سعي كرد فضاي افكار عمومي جامعه را مشوش جلوه دهد. 
براي نمونه مجمع روحانيون مبارز در آستانه فرا رسيدن ماه محرم بيانيه‌اي 5 ماده‌اي صادر کرده که در بند دوم آن آمده است: «تربيون‌هاي رسمي و راديو و تلويزيون تلاش مي‌کنند به مردم بگويند و آنان را قانع کنند که اوضاع کشور خوب و مطلوب است، اقتصاد کشور در بهترين شرايط است. توليد در حال افزايش و بسيار بهتر از همه سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب است. تجارت داخلي به تبع وضع مطلوب توليد روزافزون صنايع بزرگ و کوچک و سنتي و مدرن نيز بسيار رضايت بخش است و بازرگانان و تجار و کسبه همه و همه روزگار خوبي را در کسب و کار سپري مي‌کنند! قيمت‌ها به ويژه کالاهاي مورد نياز قشرهاي کم درآمد جامعه ثابت است و افزايش قيمت وجود ندارد. قيمت خدمات دولتي و انحصاري نه تنها افزايش ندارد بلکه کاهش نيز يافته است. در تجارت خارجي دولت براي رفاه و آسايش مردم واردات را هر روز بيش از گذشته افزايش مي‌دهد هرچند که عده‌اي کشاورز و صاحبان صنايع توليدات داخلي ناگزير مي‌شوند توليد خود را به حداقل يا به صفر برسانند چون با حجم واردات بر ايشان مقرون به سود و صرفه نيست! 

ولي آيا مردم اين تبليغات را باور مي‌کنند؟! و آيا به راستي وضع اقتصاد کشور مطلوب است؟! و آيا مردم باور مي‌کنند همه نابساماني‌هاي اقتصادي و معيشتي، توليدي و خدماتي و ... همه از آثار توطئه دشمنان است؟! چگونه مردم اين سخن را باور کنند در حالي که مسؤولين اداره کشور مدعي هستند اقدامات دشمنان از تحريم‌ها گرفته تا بي‌اعتمادي به اوضاع ناآرام داخلي هيچ تأثيري در اوضاع کشور ما ندارد. پس اگر تصميمات دشمنان تأثيري در اوضاع اقتصادي ما ندارد مردم اين نابساماني‌ها را جز به ناتواني مديران کشور به چه چيز ديگري تفسير و تحليل کنند؟ 

اگر مردم سؤال مي‌کنند که نزديک به چهارصد ميليارد دلار درآمد کشور در پنج سال گذشته چگونه هزينه شده است که شاخص‌هاي کمّي رشد در زمينه‌هاي مختلف نشاني از هزينه شدن چند صد ميليارد دلار ندارد، آيا اين سؤال اصلاح‌طلبانه دليل بر اقدام براندازانه است؟! اگر مردم سؤال مي‌کنند که سخت‌تر شدن روابط ايران با همسايگان و با کشورهاي توسعه يافته دنيا و تيرگي روزافزون اين روابط دليل بر ناتواني مسؤولان کشور در تنظيم صحيح روابط خارجي در جهت حفظ منافع جمهوري اسلامي است آيا اين يک خواست اصلاح طلبانه است يا اقدامي براندازانه؟! اگر تيره شدن روابط ايران با کشورهاي مختلف دنيا زياني براي منافع ايران ندارد پس اين هزينه‌هاي عجيب وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي در کشورهاي مختلف و اين سفرهاي خارجي براي چيست؟! اگر وظيفه اين دستگاه عريض و طويل براي آسان سازي روابط سياسي و تجاري ايران با کشورهاي خارجي است پس چرا هر روز ايران بيش از گذشته از طرف بانک‌هاي خارجي و از طرف شرکت‌هاي بزرگ خارجي و از طرف دولت‌هاي بزرگ بايکوت مي‌شود و تحت فشار قرار مي‌گيرد؟! آيا اين سؤال اصلاح طلبانه است يا اقدامي براندازانه؟.» 

3. مظلوم‌نمايي و حمايت از مجرمان دربند: برخورد قاطع نظام اسلامي با مجرمان و متخلفان و دستگيري عناصر مؤثر در ناآرامي‌ها و اغتشاشات و افسران و فرماندهان جبهه فتنه‌گران در عرصه جنگ نرم، اقدام غيرمترقبه‌اي بود كه ادامه كار براي جريان فتنه را با مشكل جدي مواجه ساخت. خالي شدن اتاق‌هاي فكر و مشاوران اصلي جبهه فتنه، امكان تصميم‌گيري را براي آن‌ها سخت كرده بود. در اين اوضاع بود كه تلاش براي آزادي اين مجرمان دربند در اولويت‌هاي كاري فتنه‌گران قرار گرفت و به‌طور گسترده‌اي دنبال شد.
پيگيري اين مسئله با تاكتيك‌هاي جنگ رواني نيز همراه بود و «مظلوم‌نمايي» از كساني كه در دادگاه صالحه، مجرم شناخته شده‌اند، بطور جدي در رسانه‌هاي حامي فتنه برجسته شد.
انتشار اخبار كذب مختلف از وضعيت وخيم زندانيان و بابسامان نشان دادن اوضاع زندان‌ها، بزرگ‌نمايي اخبار ملاقات سران فتنه با آزادشدگان و خانواده زندانيان، ساماندهي خانواده‌هاي زندانيان براي انجام مصاحبه‌هاي مختلف و برگزاري تجمعات اعتراضي، از جمله اين اقدامات بود. نمونه‌اي از اين سوءاستفاده‌ها در زير مرور مي‌شود:
سايت نوروز چنين گزارش مي‌كند: «بيش از 50 نويسنده، منتقد و روزنامه‌نگار ادبي در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستار آزادي جواد ماهزاده، همکار دربند خود شدند. ماهزاده، نويسنده رمان معروف «خنده ات را از من بگير» بيش از يکماه است که در بازداشت به سر مي‌برد و هيچ اطلاعي از وضعيت او در دست نيست.» 

در خبر ديگري آمده است: «در حالي که 90 روز از بازداشت محمد داوري، سردبير سايت سحام نيوز، ارگان اينترنتي حزب اعتماد ملي مي‌گذرد، او تنها يکبار آنهم به مدت 2 دقيقه با خانواده خود تماس گرفته است.» 

خبر ديگري چنين تنظيم شده است: «خانواده هنگامه شهيدي، روزنامه نگار و مشاور امور زنان مهدي کروبي موفق شدند روز سه شنبه با او در زندان اوين ملاقات کنند. به گفته مادر اين روزنامه نگار «قرار بود ملاقات به صورت حضوري باشد، اما يکي از زنان زندانبان مانع شد و گفت که بايد ملاقات کابيني صورت بگيرد.»

مادر هنگامه شهيدي به «روز» گفت: وقتي به هنگامه گفتند که ملاقات کابيني است از نظر روحي به‌شدت به هم ريخت و خودش را مثل يک پرنده به قفس ميزد و به در و ديوار و شيشه‌هاي کابين مي‌کوبيد و فرياد ميزد که امروز تولد دخترم است و من به جاي دخترم مي‌خواهم مادرم را در آغوش بگيرم.

مادر هنگامه شهيدي افزود: هنگامه فقط فرياد مي‌کشيد و مي‌گفت که به همه بگوييد مرا به شدت تحت فشار گذاشته‌اند و حتي اجازه دستشويي رفتن هم نمي دهند.

مادر اين روزنامه نگار که به شدت منقلب بود، افزود: يکي از زندانبانان زن هنگامه را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهد.

مادر هنگامه شهيدي بعد از خروج از زندان اوين به دفتر دادستاني تلفن کرده و گفته است : من خواهر دو شهيد هستم و يک معلم بازنشسته. دختر من بچه همين انقلاب است کار به کجا کشيده که يک زنداني حتي حق دستشويي رفتن هم ندارد؟
او گفت: بعد از ظهر بازجوي هنگامه زنگ زد و گفت که صبح در زندان حضور نداشته و ملاقات بايد به صورت حضوري انجام مي‌شد و از ما خواست دوباره به زندان اوين برويم و ما هم رفتيم و با هنگامه به صورت حضوري ملاقات کرديم.

مادر اين روزنامه نگار در عين حال وضع جسمي و روحي دخترش را بهتر از ملاقات‌هاي قبلي توصيف کرد و افزود: ما نگران ناراحتي قلبي و افت فشار هنگامه هستيم و الان هم که مشکل کليه پيدا کرده به شدت نگران هستيم؛ اما در کل وضع جسمي هنگامه خيلي بهتر از دفعات پيش بود و ملاقات حضوري خيلي در روحيه اش تأثير گذاشت.» 

سايت نوروز خبري را در مورد وضعيت دبيركل خود چنين مخابره كرد: «دکتر محسن ميردامادي، دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامي که بيش از 100 روز است در سلول انفرادي به سر مي‌برد، به علت آريتمي قلب چند روز در بيمارستان بستري بوده است. به گزارش نوروز، خانواده دکتر ميردامادي روز گذشته (چهارشنبه) در محل زندان اوين با او ملاقات کردند. دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامي، در حالي نوه خود را ملاقات مي‌کند که زمان تولد او دربند کودتاچيان اسير بوده است.» 

در خبر ديگري باز هم از سايت نوروز مي‌خوانيم: «با وجود وعده‌ سبحاني بازپرس امنيت شعبه 3 تهران مبني بر صدور قرار آزادي مهندس کيوان صميمي، قاضي مرتضوي تا کنون از اين امر جلوگيري کرده است. اين فعال سياسي، در مدت بيش از 2 ماه و نيم بازداشت ايشان، تنها 2 بار با خانواده ملاقات داشته و از ملاقات با وکيل نيز محروم بوده است. صميمي در حالي که نزديک به دو ماه و نيم کليه ارتباطاتش با دنياي خارج قطع بوده است بازجوها با ارائه اخبار ناصحيح همچون بازداشت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و خاتمي و موسوي سعي در درهم شکستن وي را داشته اند با اينحال در ملاقات‌ها از روحيه بالايي برخوردار بوده است. با آنکه زندانبانان و عوامل اجرايي کودتا انجام رفتارهاي خشونت آميز در زندانها را تکذيب مي‌کنند، اين فعال سياسي در آخرين ملاقات به خانواده اش عنوان داشته است که علاوه بر اينکه مدت زيادي در انفرادي به سر برده است وي شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، به طوري که مجبور شده اند وي را براي درمان به بهداري اوين منتقل و يک روز بستري کنند.» 

همچنين در پي ملاقات همسر و فرزندان سعيد حجاريان در زندان اوين با وي، خانم مرصوصي، در گفت‌وگويي با پايگاه اطلاع رساني نوروز، با بحراني توصيف کردن وضعيت همسرش، گفت: «از زندان اوين صداي هَل مِن ناصر ينصُرني به گوش مي‌رسد، جان سعيد در خطر است، آيا در ايران کسي نيست وي را نجات دهد؟»
دکتر مرصوصي با اعلام اينکه سعيد را در مقابل دوربين نشانده بودند و با حضور چندين مأمور امنيتي نمي‌توانست بگويد بر او چه گذشته است، گفت: «سعيد با رنگي زرد و پريده و ضعف شديد بدني و افسردگي شديد در کل ملاقات اشک مي‌ريخت.» وي با اشاره به بوي بدي که از بدن سعيد احساس مي‌شد گفت: «سعيد گفته است که وي را زمان زيادي زير آفتاب نگه داشته اند. که به نظر مي‌رسد براي اينکه سعيد را تحت فشار قرار دهند او را زير آفاب داغ تابستان نگه داشته اند. که با توجه به وضعيت جسمي سعيد، اين کار مي‌تواند براي او مشکلات قلبي عروقي ايجاد کند.»
زينب حجاريان نيز در مصاحبه‌اي با شبکه تلويزيوني بي‌بي‌سي به نقل از پزشکان سابق سعيد حجاريان از احتمال ابتلاي پدرش به هپاتيت ويروسي و بروز عوارض جانبي آن بر مغز و اعصاب او خبر داده بود. 

نقل چنين اخباري غيرواقعي با اين هدف دنبال مي‌شد كه با جريحه‌دار كردن افكار عمومي، نظام را براي آزادسازي آن‌ها تحت فشار قرار دهند تا نوعي برائت از جرائم را نيز براي زندانيان به همراه داشته باشد.
4. پروژه شهيدسازي: يكي از راهكارهاي ارائه شده توسط جين شارپ - پدر کودتاهاي مخملين - پروژه شهيدسازي است كه توسط فتنه‌گران در پس از انتخابات 22 خرداد به‌طور جدي پيگيري شد. خلق کشته‌هاي جديد و افزايش روزافزون کشته‌شدگان، داستان سرايي در مورد چگونگي کشته شدن اين افراد، اطلاع رساني مراسم سوگواري اين افراد و... از جمله اقدامات تعريف شده در اين سناريو بود.
اين پروژه با سناريوي قتل ندا آقاسلطان در سالروز آغاز حركت تروريستي منافقين در 30 خرداد 1360 كليد خورد. هنوز ساعاتي از قتل مشكوك ندا در برابر دوربين‌هايي که از قبل محل استقرار آن‌ها پيش‌بيني شده بود، نگذشته بود كه كليپ تصويري صحنه كشته شدن وي در سطح وسيعي در فضاي اينترنت منتشر گرديد.
بلافاصله شبکه تلويزيوني  بي‌بي‌سي  طي گزارشي تحت عنوان «ندا خواهان آزادي بود» در تاريخ اول تيرماه، با انتشار تصاويري از لحظه مرگ ندا آقاسلطان، او را به عنوان «نمادي از کشته‌شدگان درگيري‌هاي پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران» دانست که تنها «هدفش وطنش بود و برايش اهميت داشت که در اين راه قدم بردارد»
 

روزنامه «تايمز» در صفحه اول خود سه عکس مختلف از ندا آقاسلطان چاپ کرد و در صفحات داخلي به شرح ماجراي اصابت گلوله به ندا پرداخت. «جو جوزف» از مقاله نويسان روزنامه تايمز نيز موضوع خود را به چهره ندا و تبديل شدن اين تصوير به «نماد تظاهرات و اعتراض‌هاي ايران» اختصاص داد و نوشت: «معمولاً در جريان هر شورش يا درگيري، يکي از تصويرهاي مربوط به اين واقعه، تبديل به تمثيلي مي‌شود که بازگو کننده شرح آن واقعه است مانند جواني که در ميدان «تيان آن من» در پکن در مقابل تانک ارتش ايستاد.»

اخبار و شايعات فراواني در اين زمينه هر روز از سوي رسانه‌هاي فتنه تكرار مي‌شد و اخبار عجيب و غريب و آمارهاي مغشوشي از تعداد كشته شدگان ارائه مي‌گرديد. خبر زير نمونه‌اي از فضاسازي رسانه‌اي و داستان‌سرايي فتنه‌گران است كه در سايت جبهه مشاركت منتشر شده است. گزارشگر مي‌نويسد: «در حالي که بسياري از خانواده‌هاي زندانيان در بند همچنان نگران عزيزانشان از اين نهاد به آن سازمان و از اين زندان به آن دادگاه سرگردان و حيران بازي داده مي‌شوند و هيچ مقام مسئول و غير مسئولي در کشور حاضر به پاسخگويي به اين خانواده‌هاي نگران نيست، برخي از خانواده‌ها را به محل نامعلومي دعوت مي‌کنند و بعد از توجيه و تهديد آن‌ها به آسيب ديدن ديگر اعضاي خانواده و همچنين گرفتن تعهد مبني بر عدم اطلاع رساني در مورد مرگ فرزندانشان و امضاء اوراقي با اينمضمون که تأييد مي‌کنند عزيزانشان بر اثر تصادف و يا ديگر حوادث طبيعي جان سپرده اند جنازه‌هاي آن‌ها را تحويل خانواده‌هاي داغدار مي‌دهند.

به گزارش خبرنگار نوروز به نقل از يکي از اين خانواده‌ها که نخواست نامش فاش شود، وي را به سردخانه‌اي در جنوب غربي تهران که مخصوص نگهداري ميوه و محصولات لبني بوده است برده اند و آلبومي در اختيارش گذاشته اند که تصوير صدها کشته در آن بوده است تا جنازه فرزندش را از بين آن‌ها پيدا کند. به گفته وي ديدن تصاوير کشته سدها نزديک به نيم ساعت به طول انجاميده است.

وي افزود در زمان خروج از اين سردخانه پيکر صدها شهيد را ديده است که در آنجا روي هم گذاشته شده بودند. اين مادر داغدار مي‌گويد با آنکه جنازه فرزندم را پيدا نکردم اما با ديدن آنهمه جنازه که رو هم دپو شده بود از هوش رفته ام و وقتي به هوش آمدم که در بيرون سرخانه و در ماشين بوده‌ام.

همه اينها در حاليست که تمامي مقامات نظامي کشور در هفته‌هاي اخير استفاده از سلاح گرم را در درگيري‌هاي تهران رد کرده اند و مشخص نيست اين همه شهيد و کشته که هر روز تنها نام برخي از آن‌ها منتشر مي‌شود به چه صورت کشته و شهيد شده اند.» 

در خبري ديگر از اين سايت مي‌خوانيم: «يکي از پرسنل زحمت‌کش بهشت زهراي تهران به خبرنگار نوروز گفت در روزهاي 21 و 24 تيرماه جنازه هايي بدون نام و مشخصات و تحت تدابير شديد امنيتي، به اين قبرستان آورده شده و با صدور اجباري جواز دفن براي آن‌ها در قطعه 302 به خاک سپرده شده است. با پيگيري‌هاي خبرنگار نوروز از بهشت زهراي تهران، روز بيست و يکم تيرماه از بين جوازهاي دفن صادر شده در آن قبرستان، 28 جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگي صادر شده و همگي در قطعه 302 به خاک سپرده شده اند. 24 تيرماه نيز 16 جواز دفن با شرايط فوق صادر شده است.»

در همين ايام، تيم مشترکي با همکاري محسن مخملباف و محسن سازگارا و با حمايت مالي - اطلاعاتي سازمان جاسوسي آمريکا - سيا -  شکل مي‌گيرد تا مديريت و هدايت سناريوي «کشته سازي» را مبتني بر نسخه‌هاي پيچيده شده كودتاي مخملين عهده‌دار گردند. يکي از اولين اقدامات اين ستاد مشترک، صدور فراخواني بود که از مردم خواسته شده بود فرم زير را که مربوط به شهدا و مفقودان حوادث پس از انتخابات مي‌شد، پر کرده، براي آن‌ها ارسال كنند. در اين فراخوان آمده است:
«از مردم ايران مي‌خواهيم تا براي تکميل اطلاعات مربوط به «شهدا» و «مفقودشدگانِ» جنبش سبز، اطلاعات خود را به ايميل زير ارسال کنند: 
makhmalbafsazegara@gmail.com
الف- اطلاعات مورد نياز درباره شهدا:

1. عکس‌هاي شهيد
2. نام، نام خانوادگي و نام پدر شهيد
3. تاريخ تولد شهيد
4. آدرس سکونت شهيد
5. محل شهادت

6. روز شهادت

7. نحوه شهادت

8. نشاني اداره و يا محلي که شهيد را به خانواده تحويل داده است.

9. روز به خاک سپاري شهيد
10. نشاني مزار شهيد
11. توضيح فشارهايي که از طرف حکومت به خانواده شهيد وارد شده است.

ب- اطلاعات مورد نياز درباره مفقودين (چنانچه بيش از دو هفته از مفقود شدن آن‌ها مي‌گذرد.)

1- عکس مفقود شده

2. نام ، نام خانوادگي و نام پدر

3- سال تولد

4. آدرس سکونت

5. تاريخ مفقود شدن

6. نحوه مفقود شدن

7. آخرين باري که ديده شده

از آن جا که هراس از رسوايي بيشتر، حکومت استبداد را مجبور کرده است تا اعضاي اصلي خانواده شهدا را در سراسر ايران تحت فشار و کنترل قرار دهند، لذا براي تکميل اطلاعات مربوط به شهدا، از مطلعين، همکاران، اقوام، دوستان و همسايگان شهدا تقاضا داريم تا اطلاعات خود را براي پيگيري‌هاي ملي و بين المللي جنبش سبز، ارسال کنند.  محسن سازگارا - محسن مخملباف - 30 تير 1388»

5. ادعاي آزار جنسي در بازداشتگاه كهريزك: مسئله نگهداري و بازداشت دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات كه خيابان‌هاي پايتخت را به آشوب كشانده بودند، موضوعي بود كه حواشي مختلفي را به همراه داشت. مسائل مختلفي از بازجويي تا نگهداري دستگير شدگان به مسئله‌اي در حاشيه فتنه عميق مبدل گرديد، که اخبار ضد و نقيضي در بازار داغ شايعات به گوش مي‌رسيد و بخشي از مسئولان نظام را به واکنش واداشت. در اين راستا کميته ويژه‌اي از سوي مجلس و شوراي عالي امنيت ملي براي بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان اخير شکل گرفت. 
گزارش وي‍ژه خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامي ارسال شد و معظم‌له در روز 23 تيرماه دستور اکيدي مبني بر تعطيلي بازداشتگاه كهريزك صادر كردند. بازداشت‌شدگان به اوين منتقل مي‌شدند و اين در حالي بود که وضعيت جسمي برخي از زندانيان به‌شدت وخيم گزارش شد و عدم رسيدگي به‌موقع، کار آن‌ها را به بيمارستان کشاند و متأسفانه سه نفر فوت كردند.
اعلام خبر فوت محسن روح‌الاميني به خانواده‌اش در 31 تيرماه و درج آگهي تسليت به پدر وي که از شخصيت‌هاي شناخته شده سياسي، رئيس انستيتو پاستور و دبيرکل حزب اصولگراي توسعه و عدالت بود, سرآغاز رسانه‌اي شدن مسئله کهريزک و واکنش‌هاي  اقشار مختلف مردم و مسئولان به اين مسئله بود. در ادامه، اخبار کشته شدن دو نفر ديگر به نام‌هاي «محمدکامراني» و «امير جوادي‎فر»، نيز بر فهرست کشته‌شدگان کهريزک افزوده مي‌شود و اين مسئله در حاشيه اغتشاشات فتنه سبز به عنوان نقطه ضعف دستگاه امنيتي برجسته مي‌گردد.
در حالي که ماجراي کهريزک در ذيل موضوع کشته‌شدگان و مجروحان دنبال مي‌شد, به يکباره نامه‌اي از سوي شيخ «شكست خورده اصلاحات» خطاب به آقاي هاشمي انتشار يافت که ماجرا را در مسير انحرافي ديگري قرار داد. در اين نامه محرمانه(!) که در روز دوشنبه 19 مرداد در روزنامه اعتماد ملي انتشار يافت, از خبرها و شنيده‎هاي كروبي درباره تجاوز جنسي و آزار آن‌ها و شكنجه‎هاي شديد به زندانيان، سخن به ميان آمده بود. كروبي در اين نامه که در تاريخ 7/5/88 نوشته شد، از هاشمي‌رفسنجاني، رئيس مجلس خبرگان، خواست با تشكيل يك هيئت به برخي شايعات و نحوه برخوردها با بازداشت‌شدگان رسيدگي شود.

وي خطاب به هاشمي مي‌نويسد: «اما موضوعي را شنيده‌ام كه هنوز از آن برخود مي‌لرزم. در دو روز اخير كه اين خبر را شنيده‌ام خواب از سرم ربوده شده است. حدود ساعت دو كه خود را براي خواب آماده مي‌كردم. به بسترم رفتم ولي خدا شاهد است كه بدون ذره‌اي مبالغه، خوابم نبرد، تا ساعت 4 بامداد كه مجددا بلند شدم كمي قرآن خواندم، دوش گرفتم تا آب كمي آرامم كند، حتي نماز صبح را نيز خواندم و تا نزديكي‌هاي طلوع آفتاب خوابم نبرد.»
از سويي ديگر در حالي‎كه اصول‎گرايان در مجلس شوراي اسلامي با جديت پيگير مسئله بازداشتگاه كهريزك و حتي زندان اوين بودند، فتنه‌گران سبز با تهمت‎زدن به نظام و رئيس‎جمهور، احمدي‎نژاد را مسبب و مقصر اصلي اين ماجرا عنوان مي‎كردند. جالب اينكه نامه كروبي زماني منتشر شد كه بسياري معتقد بودند وي به‌زودي دستگير خواهد شد و اين نامه در راستاي سياست فرار به جلو نگاشته شده است. برخي نيز اين كار او را اصرار به زنداني شدن براي تبديل شدن به شخصيت قهرمان در ميان اصلاح‎طلبان تعبير كردند. 

كروبي كه از حمايت ميرحسين موسوي و ديگر احزاب و سران فتنه برخوردار بود، اعلام كرد براي حرف‎هاي خود مستنداتي دارد كه آن‌ها را ارائه خواهد كرد. وي اعلام كرد اگر معلوم شود حرفش غلط است، خود اين شجاعت را به خرج داده و اعلام مي‎كند كه حرفش درست نبوده است.

ادعاهاي دروغين کروبي با استقبال چشمگير رسانه‌هاي غربي مواجه شد و سوژه‌هاي مورد ادعاي کروبي با آب و تاب فراوان در برنامه‌هاي آن‌ها پخش گرديد. براي مثال، نحوه انعكاس خبر مرگ «ترانه موسوي» در تيتراژهاي خبري رسانه‌هاي غربي به مانند فيلم‌هاي هاليوودي شد كه دختري معصوم و مظلوم تا جايي كه به تصور كارگردان براي برانگيختن رقت قلب بينندگان و همزاد پنداري آن‌ها منجر شود، مورد ظلم و خشونت تبهكاران  قرار گيرد. البته در قضيه مرگ «ترانه موسوي» نظام و نيروهاي ارزشي اين نقش را ايفا مي‌كنند.

اما اين اظهارات با تكذيب همه ادعاها از سوي دستگاه‌هاي قضايي و كميته ويژه رسيدگي به وضعيت بازداشتگاه كهريزك روبه‌رو شد و در حالي‎كه همه معترض شدند و از كروبي دلايل و مستندات خواستند. وي به رئيس قوه قضائيه نامه نوشت و ادعاهاي خود را تكرار كرد. رئيس قوه قضائيه نيز در تاريخ 6/6/88 دستور تشكيل كميته سه نفره قضايي را صادر كرد و خواستار ارائه مستندات از جانب كروبي شد. 
هيئت سه نفره بعد از بررسي‌هاي فراوان نتايج تحقيق خود را مبني بر خلاف واقع بودن ادعاي کروبي اعلام كرد و بدين منظور، محسني اژه‌اي، از اعضاي کميته سه نفره با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو صدا و سيماي جمهوري اسلامي در يکشنبه شب(22/6/88) ابعاد مختلف دروغ‌پردازي‌هاي كروبي را افشا كرد.
سناريوي اهداي جايزه به فتنه‌گران

در سناريوي تداوم فتنه‌گري، براي رسانه‌ها و مؤسسات فرهنگي - هنري غربي نيز نقش زيادي ديده شده بود. اين مراکز به‌ظاهر هنري که سال‌ها شعار جدايي «هنر از سياست» سر داده‌اند, در عمل سردمدار ورود سياست به عرصه هنرند و ساز و كار انتخاب آثار برتر آن‌ها به‌شدت متأثر از فضاي سياسي پشت پرده اين جشنواره‌ها است. اين مراکز هنري وظيفه داشتند تا با بزرگ‌نمايي و توجه ويژه به هنرمندان وابسته به فتنه سبز و آثار خلق شده که به‌نوعي مبلغ و مروج نظرات فتنه‌گران است, کمک روحي - رواني براي جريان فتنه‌گران باشند و از سويي افکار عمومي جهانيان را نيز با اين جريان همراه كنند.

در اين بين، رسانه‌ها و مؤسسات فرهنگي - هنري غربي نيز بخش عمده‌اي از عمليات رواني فتنه را بر عهده داشتند و با بزرگ‌نمايي حوادث ايران و حمايت از فتنه‌گران سبزپوش، تکميل کننده اقدامات ديگر همکاران خود در اين پروژه بودند.

انتخاب آثار مرتبط با حوادث ايران و اقدامات مخالفان نظام اسلامي و اهداي جوايز به آنها، در حقيقت بخشي از تلاش استکبار جهاني براي حمايت معنوي از فتنه‌گران و معرفي آن‌ها به افکار عمومي جهانيان بود تا بتوانند فشارهاي بين‌المللي را بر جمهوري اسلامي افزايش دهند و چهره ناپسندي از نظام اسلامي براي مردم دنيا ترسيم كنند.

حمايت از قلم به‌دستان، فيلمسازان و عکاسان حامي فتنه سبز، همچنين حمايت از برخي آثار مرتبط با فتنه‌گران، از جمله اين اقدامات است. اين سناريو  بلافاصله با اظهارات منتخبان تکميل شد آنجا که اين افراد در برابر دوربين خبرنگاران ضمن حمايت از سناريوي کودتاي سبز، در رفتاري تکراري و مشابه، جوائز خود را به يکي از فتنه‌گران سبزپوش اهدا كردند! براي نمونه موارد زير را در ذيل اين سناريوي طراحي شده مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد:

1- معرفي «احمد زيدآبادي» روزنامه نگار و دبيرکل سازمان «ادوار دفتر تحکيم»، به عنوان برنده جايزه «قلم زرين آزادي» سال 2010 از سوي «انجمن جهاني روزنامه‌ها و ناشران خبر»؛ اين داستان در حالي صورت گرفت که وي به دليل جرائم انجام داده در جريان حوادث پس از انتخابات، به حکم دادگاه به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعيد به گناباد و محروميت دائمي از فعاليت سياسي و اجتماعي محکوم شد. البته اهداي اين جايزه دور از رويه اين مجموعه نيست و پيش از اين نيز يکبار اين جايزه به «اکبر گنجي»، ضدانقلاب فراري، در سال 1384 اعطا شده بود.

2- معرفي عکسي با عنوان «معترضان بر بام‌هاي تهران» به عنوان برنده بهترين عکس خبري سال از سوي مؤسسه «ورلد پرس فوتو»؛ اين عکس که عکاس ايتاليايي پيترو ماستورزو (Pietro Masturzo) آن را گرفته بود، زني را نشان مي‌داد که در پي حوادث انتخابات ايران روي پشت بام فرياد مي‌زند. اين اثر نکته چشمگيري از لحاظ فني و هنري نداشت و يک عکس معمولي بود و تنها به دلايل سياسي انتخاب شد. داوران مدعي‌اند عکس پيترو ماستورزو «تنش و هيجان در لحظه را به خوبي ثبت کرده است» اما توجه به عکس نشان مي‌دهد که عکس کاملاً بي‌روح و غيرشفاف گرفته شده است.

3- انتخاب مجموعه عکس‌هاي يک عکاس فرانسوي از اعتراضات مخالفان دولت ايران به عنوان دومين مجموعه عکس سال «ورلد پرس فوتو»؛ 

4- اعطاي جايزه «لوسي» به «رضا دقتي»‌، عکاس و خبرنگار  ايراني، در دي‌ماه گذشته؛ وي در اين مراسم، جايزه خود را به «ندا آقاسلطان» تقديم کرد! دقتي که ساليان سال در پاريس اقامت داشت، براي دريافت اين جايزه هنري به نيويورک رفت و در روز جمعه ۱۸ دي‌ماه در سالن تئاتر مرکز «هنري لينکن» خطاب به حضار شرکت کننده در مراسم دريافت جايزه گفت: «ما صداي کساني‌ هستيم که بي‌ صدايند، ما اينجا هستيم تا جهان چشمانش را به روي دردها و جنگ‌ها نبندد. من اين جايزه را به کساني‌ تقديم مي‌کنم که در نبرد براي جهاني‌ بهتر حتي از ادا کردن جان خود نيز دريغ نکردند. همچنين اين جايزه را به شهروندان ايراني‌ تقديم مي‌کنم، مبارزين بي‌ نام و نشان راه آزادي که توانستند از طريق تلفنهاي همراه‌شان تصويرهايي را به عنوان سند و مدرک ثبت کنند. با احترام ويژه به يک صدا که در ايران خاموش شد، چه را که تصميم گرفته بود در راه آزادي و عدالت قدم بردارد. زن جواني که تصوير مرگش تمامي‌ صفحه‌ها را تسخير کرد، او نامش ندا بود، تقديم به ندا!»

5- محسن مخملباف، کارگردان ضدانقلاب فعال شده در آمريکا نيز برنده جايزه «آزادي براي خلق هنري» شد؛ وي در اقدامي کاملاً سياسي که از حقايق پشت پرده اهداي چنين جوايزي حکايت دارد، در اين مراسم اعلام داشت: «هر جايزه‌اي كه دريافت مي‌كنم، برايم فرصتي فراهم مي‌كند تا طنين صداي آن‌ها [فتنه‌گران سبزپوش]  را به گوش جهانيان برسانم؛ صدائي که دموکراسي براي ايران و صلح براي دنيا را طلب مي‌کند.»

وي همچنين اين جايزه  را که در 7 آذرماه در موزه «ويکتوريا و آلبرت» لندن دريافت کرده بود به «پدر معنوي فتنه سبز ايران»، منتظري، تقديم کرد. 

اين جايزه، جايزه‌اي بين‌المللي است که هر ساله در ظاهر به هنرمنداني تعلق مي‌گيرد که با اثر هنري خود به توسعه آزادي و عدالت اجتماعي در جهان کمک مي‌كنند و با وجود خطراتي که آن‌ها را تهديد مي‌کند، همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. هيئت داوران اين جايزه، محسن مخملباف را از ميان بيش از ۱۴۰۰ هنرمند از سراسر جهان به عنوان برنده اين جايزه برگزيد.

6- مخملباف همچنين جايزه‌ جشنواره حقوق بشر نورنبرگ آلمان را نيز به «مهدي کروبي» به دليل طرح ادعاي دروغين «تجاوز در زندان‌هاي ايران» تقديم کرده بود؟! 

7- دختر وي حنا مخملباف نيز جايزه ويژه فستيوال «زنان جهان» براي فيلم «روزهاي سبز» را به عباس امير انتظام، فعال سياسي زنداني، اهدا کرده بود. 

8- تازه‌ترين پرده نمايشنامه اهداي جوايز به فتنه‌گران سبزپوش، نيز اعطاي جايزه روزنامه‌نگاري «جورج پولک» براي بهترين فيلم‌هاي خبري در سال ۲۰۰۹ بود که به تصويربردار ناشناسي اختصاص يافت که از صحنه ساختگي قتل ندا آقاسلطان فيلمبرداري كرده بود. 
اين اخبار بلافاصله با آب و تاب فراوان توسط سايت‌هاي خبري و وبلاگ‌هاي وابسته به فتنه‌گران بازتاب داده شده و از آن به عنوان سندي بر محکوميت نظام اسلامي و حقانيت و مظلوميت! فتنه سبز ياد گرديد.
 اين در حالي است که شواهد متعددي بر ساختگي بودن صحنه قتل ندا آقاسلطان دلالت دارد و بررسي‌هاي به عمل آمده، حضور از پيش برنامه‌ريزي شده دوربين فيلم‌برداري در آن صحنه را کاملاً تأييد مي‌كنند.

9- همچنين, «رامين جهانبگلو»، استاد ايراني دانشگاه تورنتو در کانادا نيز جايزه صلح سال ۲۰۰۹ يک انجمن وابسته به سازمان ملل را از آن خود کرد. جايزه صلح سازمان ملل «خانه آسيا» شامگاه سه‌شنبه ۱۱ اسفند 88 در بارسلون اسپانيا به اين پژوهشگر و فيلسوف ايراني مقيم کانادا اهدا شد. 

رامين جهانبگلو به هنگام دريافت جايزه خود گفت: «اين جايزه متعلق به مردم ايران است که اعتراضات مسالمت‌آميز خود را در چارچوب جنبش مدني متحقق مي‌کنند.»

جهانبگلو گفت: «حضور من در اين جا، صداي مردمي ست که بي صدا در ايران اعتراض مي‌کنند.» 

10- در فستيوال فيلم‌هاي مستند با عنوان «يک جهان» که ساليانه با محوريت حقوق بشر در پراگ، پايتخت کشور چک برگزار مي‌شود، امسال يک بخش به موضوع «ايران زير ذره بين» اختصاص داشت که فيلم‌هاي مختلفي در آن به نمايش در آمد. از جمله فيلم  «روزهاي سبز» اثر حنا مخملباف. اين فستيوال بهانه‌اي بود براي طرح ادعاي سوخته نقض حقوق بشر در ايران و فرصتي براي فتنه‌گران خارج نشين سبزپوش تا عليه نظام اسلامي به سخن‌پراکني مشغول شوند.

11- «ژيلا بني‌يعقوب» در ماه آوريل سال 2010 در مسابقه وبلاگ‌هاي برتر که همه‌ساله از سوي «دويچه وله» در ميان وبلاگ‌هاي سراسر دنيا برگزار مي‌شود، برنده‌ جايزه ويژه گزارشگران بدون مرز شد. وي در  روز اول  تيرماه ۱۳۸۹ در پيامي به «همايش جهاني رسانه‌ها» در آلمان، ضمن تشکر از گزارشگران بدون مرز که او را شايسته دريافت جايزه بهترين وبلاگ دانسته‌اند، اين جايزه را به همسرش بهمن احمدي امويي، شيوا نظرآهاري و ديگر وبلاگ‌نويسان زنداني در ايران تقديم کرد.

12- پيش از اين نيز ژيلا بني‌يعقوب، روزنامه‌نگار ايراني و يک روزنامه نگار روسي مشترکاً برنده «جايزه جهاني آزادي بيان» شده بودند. اين جايزه از سوي سازمان غيردولتي «روزنامه‌نگاران کانادايي براي آزادي بيان» به اين روزنامه‌نگار ايراني و روزنامه روسي تعلق گرفته بود.

در مجموع بايد گفت اين حمايت‌ها، عمليات سياسي هماهنگي بودند که هزينه‌هاي بالايي را براي اين جشنواره‌هاي به‌ظاهر فرهنگي - هنري به همراه داشت و برخي از آن‌ها اعتبار و حيثت کاري خود را براي اين کار گذاشتند. اقدامي که حکايت از اهميت زياد حمايت از فتنه‌گران سبزپوش ايران براي دست‌اندرکاران پشت پرده اين جشنواره‌ها دارد، دست اندرکاراني که اغلب آن‌ها را عناصر صهيونيستي تشکيل مي‌دهند.

اما نکته مغفولي که کودتاگران به آن توجه نکردند آن است که ملت ايران همواره به حمايت بيگانگان از رجال سياسي خود بدبين بوده‌اند و آن را نقطه ضعف و محل ابهام در نظر مي‌گيرند. چنين افراد و جرياناتي از نگاه آن‌ها نمي‌توانند مورد اعتماد باشند و همنشيني و حمايت بيگانگان موجب جدايي و افتراق آنان از ملت مي‌شود. 

سناريوهاي فتنه‌گران در سال 1389
سال 1388 در حالي به پايان رسيد که با حماسه بزرگ ملت در 9 دي و 22 بهمن، بساط چندماهه فتنه سبز برچيده شد و سران متوهم فتنه فهميدند که سناريوي تداوم فتنه در قالب اغتشاش‌گري، چهره واقعي و پشت پرده اين جريان را براي ملت آشکار ساخته است. 
در اين ميان، سران فتنه‌گر مغموم سال 88 که همه چيز خود را از دست رفته ديدند و کارآمدي دولت منتخب ملت نيز بر زوال و نابودي اين جريان افزود، باز هم به جاي همراهي با ملت، تلاش كردند بر ادعاهاي واهي خود اصرار ورزند و بعد از شکست‌هاي مکرر از ملت و نقش بر آب شدن تمامي نقشه‌ها در سال گذشته، براي سال جديد نيز سناريوي جديدي طرح‌ريزي کنند و دولت دهم را با معضل و مشکل مواجه سازند. صدور پيام نوروزي و نام‌گذاري سال 89 به نام «سال صبر و استقامت»(!) از سوي موسوي را مي‌توان سرآغاز فتنه‌گري اين جريان در سال جديد دانست. هرچند تندوري‌هاي هواداران فتنه سبز در سال گذشته، ديگر آبرويي براي سران فتنه باقي نگذاشته بود که بتوانند بر ادامه فعاليت خود اميدوار باشند و اين يأس و نااميدي در کلام اين افراد به‌خوبي قابل مشاهده بود. براي مثال ميرحسين موسوي با اشاره به اين مسئله كه حركت اعتراضي مردم تا همين جا نيز پيروزي‌هاي بزرگي در برداشته، عنوان كرد كه حتي اگر پس از سال‌ها تنها خاطره‌اي از اين ايام در اذهان باقي مانده باشد، خود نشانه و گواهي است بر اينكه ملت ايران ملتي زنده و بيدار بوده و خواهد بود!

اينکه رأس متوهم فتنه تا ديروز خواستار ابطال انتخابات و به دست گيري قدرت و تغيير قانون اساسي کشور بود و حال تنها به اينکه خاطره‌اي از فتنه سبز در اذهان باقي بماند، رضايت داده است، از وضعيت بغرنج در اردوگاه سران فتنه حکايت داشت.
اما جريان فتنه که بقاي خود را بر حرکت بر دور باطل تداوم فتنه مي‌ديد، تلاش براي بازسازي مجدد جريان فتنه را به عنوان اولويت مهم خود قرار داد. در گام‌هاي بعدي و در صورت امکان، نيم نگاهي نيز به تهاجم عليه نظام اسلامي داشت كه چگونگي تحقق اين دو هدف در قالب راهکارهاي متفاوتي دنبال شد:
1. سياه نمايي و تيره و تار نشان دادن وضعيت کشور و القاي ناکارآمدي دولت دهم
سياست تبليغي «سياه نمايي»  و «اتهام زني» از جمله اقدامات مستمري بود که در طول سال 88 در دستور کار فتنه‌گران بود و در سال 89 نيز توجه ويژه به آن شد. فتنه‌گران که خود چيزي براي ارائه به افکار عمومي نداشتند و همه تلاش‌هاي آنان در رقابت انتخاباتي با شکست سنگين از رقيب مواجه شد، در مقام تخريب رقيب برآمدند و از همه امکانات براي ناکارآمد جلوه دادن دولت دهم بهره گرفتند. 
براي نمونه، موسوي در پيام نوروزي‌اش در آغاز سال 89 اين‌گونه آورده است: «دورنماي اقتصادي کشور دورنماي روشني نيست و من از اين مسئله خشنود نيستم. دوست مي‌داشتم که علي‌رغم تمام مسائل و مشکلات يک کارآمدي را در نظام اجرايي براي حل مشکلات مي‌ديدم ولي آن را نمي‌بينم. پيش‌بيني رشد اقتصادي در سال ۸۹، رشد بسيار کمي است معناي اين روند در کنار کاهش سرمايه‌گذاري، به معناي بيکاري و فقر وسيع است و انبوه قشرهاي مستضعف و لاغر شدن طبقات مياني که پيش روي ما است. از طرف ديگر به دليل نبود سياست‌هاي روشن، ماجراجويي و بي‌تدبيري وضعيت پيراموني ما، وضعيت خوبي نيست و يک وضعيت تهديدکننده عليه ما شکل گرفته است. ما بدترين حالت را در سياست خارجي و روابط بين‌الملل داريم و به نظر مي‌رسد ساير تحريم‌ها و فشارهاي بيشتري را شاهد باشيم.» 

وي همچنين در اظهاراتش در ميان جمعي از سياسيون هوادار خود(فراکسيون مجاهدين انقلاب در مجلس ششم)، بر همين ادعا تأكيد كرد و تلاش دوباره كرد تا با سياه‌نمايي کامل از وضعيت کشور، همه معضلات را به دولت احمدي نژاد حواله دهد! گويا کشور در دوران 24 ساله رياست آقايان موسوي، هاشمي و خاتمي بر دولت، با هيچ مشکلي مواجه نبوده و به يکباره همه مشکلات با حضور احمدي نژاد عارض شده است!؟
موسوي که قريب به 20 سال در انفعال کامل به‌سر برده و از صحنه مشکلات ملت به دور بود، مدعي شد: «تمام مسائل و مقوله‌هايي که پايه‌هاي اعتبار و مشروعيت يک نظام را تشکيل مي‌دهد، در حال از بين رفتن است.» 
 موسوي گويا فراموش کرده بود که بخش عمده‌اي از بي‌اعتمادي‌هاي فرضي که وي مدعي است، حاصل رفتار و اقدامات دوستان و هم‌فکران وي در دولت‌هاي پيشين است که قريب به دو دهه مناصب مختلف کشوري را برعهده داشته‌اند. همچنين حضور مجدد وي در صحنه سياست و خلق «فتنه سبز» نيز با هدف بي‌اعتماد سازي قابل تحليل بوده است!
موسوي در مسير سياه‌نمايي و القاي يأس به جامعه از دروغ‌پردازي، تحريف حقايق و اتهام‌زني پروايي نكرد و مدعي شد: «در جامعه ما زود سود بردن هدف شده چون اميد به آينده نيست و بدليل شرايط کسي بدنبال سرمايه گذاري توليدي و دراز مدت و اشتغال پايدار نيست.»
نامزد شکست خورده انتخابات، عداوت و کينه از احمدي نژاد را تا به آنجا ادامه مي‌دهد که مدعي مي‌شود: «در اجراي اين طرح هدفمندي يارانه‌ها و دعواهاي جاري هم مسئله اصلي دولت اجازه گرفتن هزينه ميلياردها تومان براي جلب و خريد راي است و لاغير!»
وي در مسير سياه‌نمايي حتي آمارهاي رسمي کشور را نيز زير سؤال برد و در رفتاري عوام فريبانه مدعي شد: «همه نسبت به آمارهاي رسمي اعلامي و اينکه نرخ تورم به 8/10 درصد در سال گذشته کاهش يافته است دچار ترديد جدي شده‎اند.»
وي همچنين مدعي مي‌شود: «دولت در انجام يک پروژه عسلويه درمانده است يا در سياست خارجي هر روز مشکل پيش مي‌آيد و وضع بحراني‌تر مي‌شود.»
موسوي در در ديدار با جمعي از اعضاي شوراي مرکزي سازمان جوانان و دانشگاهيان حزب اعتماد ملي تصريح كرد: «شيعه واقعي هميشه و هر روز منتظر فرج و ظهور امام زمان (عج) است ولي در عين حال براي هزار سال بعد خود هم برنامه‌ريزي مي‌کند ولي امروز اقتصاد صدقه‌اي و اقدامات باري به هر جهت اغتشاش عظيمي را در تنظيم رويه‌هاي عقلاني ايجاد کرده است .»
به اعتقاد موسوي، حذف بخش عمده‌اي از مديران باتجربه معتقد به برنامه‌ريزي و مديريت علمي به خرافه‌گرايي افراطي مرتبط است.

ميرحسين موسوي در ديدار با جمعي از خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران با اشاره به ناکارآمدي‌ها در عرصه سياست خارجي کشور گفت: «الان ببينيد سايه تحريم‌ها بر سر کشور ما بلند شده است و اهميت اين تحريمها در شرايط فعلي اين است که ما با مشکلات جدي اقتصادي مواجه هستيم.» 

موسوي و کروبي همچنين در ديدار مشترک خود مضحکانه ادعا كردند: «سياست‌هاي ماجرا جويانه خارجي باعث شده است که در فاصله کوتاهي چندين قطع نامه از سازمانهاي بين المللي بر عليه کشور ما صادر شود و اثرات منفي خود را بر وضع معيشتي مردم نشان دهد. فقر و نرخ بيکاري و تعطيلي مراکز توليدي و واردات بي رويه تا جايي رسيده است که سنگ قبر هم از خارج وارد مي‌شود و کمک‌هاي بلاعوض و وام به کشورهاي خارجي و همسايه که معلوم نيست تا چه اندازه مجلس در جريان است اقتصاد کشور را به شدت ضعيف کرده است و ادامه اين روند خطر ناک ميتواند به فروپاشي نظام تمام شود. آيا هزينه و فايده اين ريخت و پاش‌ها به نفع کشور است؟ و چرا مردم به صورت شفاف در جريان اين ريخت و پاش‌ها نيستند؟»

موسوي از ليالي قدر نيز به عنوان فرصتي براي احياي مجدد فتنه استفاده کرد و در يادداشتي که همزمان با اين شبها منتشر كرد، از زبان ملت مدعي شد: «آيا ما اميد تحقق آنچه را که در بند يک سند چشم انداز بيست ساله آمده است به باد نداده ايم و آيا مديريت غلط و ماجراجوئي‌هاي نابخردانه و دشمن تراشي‌هاي بيهوده در عرصه روابط خارجي، ميراث گذشته پرافتخار ما را به باد نداده است؟ چه مانعي باعث شده که نظام نتواند از دستاوردهاي سترگ مديران فداکار و دانشمندان و متخصصان و مدافعان منافع ملي استفاده کند. و آيا مي‌توان از سياست خارجي که تنها در صدا و سيما و رسانه‌هاي مشخص دولتي پر هيبت و بااقتدار جلوه مي‌کند و چهره ترحم انگيز آن را حتي درهاي بسته گفت‌وگوهاي بي ثمر و ذلت بار نمي تواند پنهان کنند جز اين انتظاري داشت؟»

موسوي و کروبي همچنين در ديدار مشترکي در ايام ماه رمضان به گفت‌وگو درباره وضعيت سياسي – اقتصادي کشور مي‌پردازند. عبارات ثبت شده در اين ديدار به خوبي نگاه بيمار سران فتنه را براي مشاهده وضعيت کشور آشکار مي‌سازد. اين دو در ترسيم وضعيت کشور مي‌گويند: «وضعيت اقتصادي کشور و معيشتي مردم با وجود اينکه ايران سرزميني غني هم به لحاظ مادي و هم به لحاظ معنوي است در شرائط بسيار نگران کننده‌اي قرار دارد. منابع کم نظير خدادادي در بستر و اعماق زمين و نيز نيروي انساني و تحصيل‌کرده، سرمايه بسيار گرانبهايي است که به‌دلائل مختلف از جمله علم‌زدايي، سوء مديريت، عدم برسميت شناختن حقوق و آزادي‌هاي مردم و عدم درک و شناخت در روابط بين المللي در جهت منافع ملي و آباداني کشور تاکنون بکار گرفته نشده است. عليرغم درآمد‌هاي نجومي نفتي که در تاريخ ايران سابقه نداشته است، اقشار مختلف مردم امروزه در شرائط بسيار نابساماني قرار دارند. طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني ملي يکي پس از ديگري کنار گذاشته مي‌شود و در اين آشفته بازار معلوم نيست چند صد ميليارد دلار درآمدهاي نفتي چگونه و کجا هزينه گرديده است. اين در حالي است که وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم اين صاحبان اصلي کشور روز به روز وخيم تر مي‌گردد و نرخ بيکاري همچون فساد و رانت حکومتي بشدت افزايش پيدا کرده است. در حاليکه مردم شريف ايران براي تامين نياز‌هاي اوليه و اساسي دست و پنجه نرم مي‌کنند، از خزانه بيت‌المال دهها ميليارد براي همايشي نمايشي هزينه مي‌گردد. پرونده‌ها فساد اقتصادي مديران و مقامات پيش از به جريان افتادن مراحل قضايي بيکباره مختومه مي‌گردد تا مدعيان مبارزه با فساد به غارت سرمايه‌هاي ملي بدون دغدغه ادامه دهند. با نظامي کردن اقتصاد و اختصاصي سازي بجاي خصوصي سازي، حضور و نقش مردم در حوزه اقتصاد به حداقل رسيده است و بخش خصوصي کشور که سهم ناچيزي در اقتصاد کشور دارد، در آستانه فروپاشي قرار گرفته است. رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي مستلزم اموري از قبيل تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت به سياست گذاري و نظارت، واگذاري امور به بخش خصوصي در پرتو رقابت سالم و شفاف و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي است. »

مروري بر اظهارات فوق، عمق غرض‌ورزي و عداوت موسوي را که محصول شکست‌هاي پي‌در‌پي و بي‌اعتبار شدن روز افزون وي در نزد افکار عمومي بود، برملا ساخت. بيان چنين سخناني نه تنها مشکلي از مشکلات فتنه‌گران را حل نكرد، بلکه بر بي‌اعتباري آن‌ها نزد اذهان عمومي افزود. واقعيت آن است که «سياست سياه نمايي»، حربه شکست خورده‌اي‌ بود که موسوي آن را در انتخابات 22 خردادماه آزمود و تأكيد دوباره به اين سياست سوخته، نشان از مستأصل شدن اين جريان براي ادامه حيات داشت.
2. کشاندن فتنه به ديگر شهرها و ساير اصناف
راهکار کليدي ديگر فتنه‌گران در سال 89 تلاش براي کشاندن فتنه به ديگر شهرها و استان‌ها و ديگر اقشار است. فتنه‌گران هنگامي که ديدند ديگر در پايتخت توان بسيج نيروها را ندارند، گسترش فتنه را در ديگر استان‌ها مطرح کردند. در همين راستا موسوي در پيام نوروزي خود مي‌گويد: «در اين شرايط جا دارد جنبش سبز اول فکر کند که دامنه امواج خود را به همه اقشار، قوميت‌ها و استان‌ها بکشاند.»

موسوي همچنين در ديدار با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب در مجلس ششم, به همين سياست تأكيد داشته و با تبيين مسئله اعلام مي‌دارد: «جنبش سبز بايد با همه قشرهاي اجتماعي پيوند خورد و مسائل آن‌ها را مطرح کند. کارگران و معلمان و ... هدف جنبش سبز ايجاد زندگي بهتر براي همه و به ويژه اقشار فرودست و آسيب پذير اجتماعي است. ما بايد در جامعه از کارگران و کارآفرينان بطور توامان دفاع کنيم و اينکه منافع اين دو قشر بهم گره خورده و در تعامل مثبت با يگديگر قرار دارد و اينکه تعامل سازنده اين دو باعث پيشترفت و توسعه جامعه مي‌شود . جامعه معلمان ما که قشر وسيعي را در برمي گيرد و نقشي مهم و سرنوشت ساز در حيات اجتماعي ما دارند مسائلشان بايد مطرح و پيگيري شود، و همينطور ديگر اقشار و گروه‌ها.» 

موسوي در جمعي از ايثارگران انقلاب اسلامي سناريوي، گسترش نظرات فتنه سبز را چنين تشريح مي‌کند: «بايد آگاهي را گسترش دهيم، بايد دامنه آگاهي را به روستاييان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانيم به آن‌ها بگوييم اين زندگي، شايسته شما نيست.» 

در نقد اين سخنان بايد گفت، فتنه‌گران ديگر حتي در پايتخت نيز داراي پايگاه اجتماعي نبودند و چهره حقيقي آن‌ها براي مردم تهران نيز علني شده بود که حضور ميليوني مردم در راهپيمايي 9 دي‌ماه و 22 بهمن شاهدي بر اين مدعاست. فتنه‌گران  سبزپوش ديگر حتي در ميان اقشاري چون دانشجويان و دانشگاهيان که ادعا مي‌شد پايگاه اصلي حمايت از آن‌ها را تشکيل مي‌دهند نيز جايگاهي نداشتند و پايگاه آن‌ها در ميان اقشار تحصيل‌کرده نيز به شدت متزلزل شده بود و در روز دانشجو (16 آذر) نيز دانشگاه در تسخير دانشجويان انقلابي قرار داشت. در اين شرايط بغرنج، طرح «بسط انديشه فتنه سبز» در ديگر شهرها و ساير اقشار ادعاي گزافي بيش نبود که باز هم نشان از چهره توهم‌آلود سران فتنه داشت.
3. تلاش براي ايجاد رسانه‌هاي جديد و استفاده از فضاي اينترنت
اقدام ديگر، پيشنهاد تلاش براي ايجاد رسانه‌هاي متعدد در فضاي مجازي است. فتنه‌گران که در سال 88 مشخص شد ديگر نخواهند توانست در عرصه اجتماع فعاليتي داشته باشند، ترجيح دادند تا با تقويت فعاليت خود در فضاي مجازي، اين عرصه را زمينه اصلي فعاليت خود قرار دهند. اين اقدام اين حسن را براي فتنه‌گران داشت که مي‌توانستند حداقل در فضاي مجازي خود را «بيشمار» نشان دهند. 
موسوي در اين باره مي‌گويد: «هر منفذي که بسته مي‌شود بلا فاصله بايد پنجره‌هاي ديگري گشوده شود. هر روزنامه‌اي که بسته مي‌شود، راه انتشار يک روزنامه ديگر در چهارچوب قانوني جست‌وجو شود. هر وبلاگي که بسته مي‌شود ده‌ها وبلاگ ديگر براي دفاع حقوق مردم بايد راه اندازي شود. اين تنها راه است و ما بيشماريم و ما مي‌توانيم اين کار را انجام دهيم. بايد توجه کنيم راه کوتاه نيست.» 

وي با بيان اين سخن که «مسئله رسانه براي ما بسيار حياتي است و متأسفانه به علل و دلايل گوناگون، در اين عرصه (رسانه و اطلاع‌رساني لازم و کافي) دچار ضعف و نقص‌ايم» اظهار داشت: «ما هنوز از امکانات اينترنت و بستري که فضاي مجازي در اختيار ما قرار مي‌دهد، حداکثر بهره و استفاده را نبرده‌ايم.» 

موسوي البته به‌شدت از فعاليت فرزندان غيور و انقلابي در فضاي سايبر نگران و خشمگين بود و عصبانيت خود را از ناتواني مقابله سايت‌هاي ضدانقلاب حامي فتنه با سايت‌هاي اصولگرا چنين آشکار كرد: «جريان‌هاي ناسالمي که امروز گاهي در فضاي مجازي مي‌بينيم که مقدسات را به سخره مي‌گيرند، ريشه در اين ميلياردها توماني دارد که به عنوان جنگ سايبري و لشگر سايبري هزينه مي‌شود. آن‌ها مي‌خواهند همانطور که رسانه ملي را با دخالت خود به يک رسانه تفرقه افکن يکطرفه تبديل کرده‌اند فضاي مجازي برآمده از جنبش سبز را با ويروسهاي خود آلوده کنند تا اعتماد ملت اسلامي ما از اين پنجره زيباي باز شده سلب شود.»

4. عضوگيري از طيف خاکستري جامعه
بسط و گسترش هواداران سبزپوش در وضعيتي که هواداران آن‌ها ريزش شديد داشتند، ضرورتي بود که سران فتنه سخت بدان محتاج بودند و به معضلي براي آن‌ها مبدل شده بود. موسوي در اين باره در ديدار با جمعي از فعالان ملي- مذهبي گفت: «ما بايد بيش از پيش، مردمي را که در «منطقه خاکستري» زيست مي‌کنند (شهرونداني که نه همراه جنبش سبز هستند و نه موافق و همگام صاحبان قدرت و حکومت) نسبت به «منطقه روشن» آگاه، و جنبش سبز دعوت و جذب کنيم.» 

5. تقويت شبکه‌هاي اجتماعي
در اين زمينه، ميرحسين موسوي در ديدار با سخنگوي سازمان دانش‌آموختگان بر مسئله تقويت شبکه‌هاي اجتماعي اشاره كرد و ايجاد شبكه‌هاي اجتماعي و حركات ابتكاري را از جمله راهكارهايي دانست كه در رساندن جنبش به اهداف خود نقش وافري مي‌توانند داشته باشند.
 همچنين موسوي و کروبي در نشست مشترکي که در مردادماه 89 داشتند بر ضرورت تقويت شبکه‌هاي اجتماعي تأكيد كردند.

موسوي در بيانيه شماره 18 خود نيز به اين مسئله به عنوان يكي از «راهكارهاي بنيادين» اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «گسترش و فعال سازي شبکه‌هاي اجتماعي –واقعي و مجازي- و تعميق فضاي گفت‌وگو بر سر اهداف و بنيان‌هاي هويتي جنبش از جمله راهکارهاي محوري است که مستلزم توجه ويژه کليه فعالان سبز است.» 

موسوي همچنين در آخرين نوشتار خود خطاب به دانشجويان در پاسخ به سؤالي با اين مضمون که حال که امکان حضور در خيابان و اردوکشي خياباني وجود ندارد فتنه‌گران  سبزرنگ چه بايد بکنند؟ مي‌گويد: «به نظر من، به عنوان يک فرد از اين خيل عظيم، «آگاهي چشم اسفنديار خودکامگان است» گسترش آگاهي به دايره کساني که به فضاي مجازي دسترسي ندارند، تماس‌هاي چهره به چهره، بالابردن توانمندي‌ها در تحليل آنچه پيرامون ما در جريان است، با مطالعه و بحث و گفت‌وگو در جمع‌هاي کوچک حقيقي يا مجازي و با توسعه شبکه‌هاي اجتماعي که از آسيب فضاي امنيتي موجود در امان باشند.»

گسترش و فعال‌سازي شبکه‌هاي اجتماعي - واقعي و مجازي- و تعميق فضاي گفت‌وگو بر سر اهداف و بنيان‌هاي هويتي جنبش، از جمله راهکارهاي محوري است که مستلزم توجه ويژه کليه فعالان سبز است.
6. حمايت و پيگيري وضعيت مجرمان سياسي دربند
بخش عمده‌اي از وقت سران فتنه و اعوان و انصار آن‌ها، در اين ايام به پيگيري وضعيت کساني مي‌گذشت که به يک معنا تاوان فتنه‌گري سران فتنه را در زندان مي‌دادند. اين افراد که در ايجاد فتنه پس از انتخابات نقش داشتند، در دادگاه قانوني و با حضور وکلاي مدافع مجرم شناخته شدند و محکوميت خود را سپري مي‌کردند. بزرگ‌نمايي و مظلوم‌نمايي تحت ادعاهاي نامعلوم وضعيت بد اين افراد در زندان‌ها به يکي از مهم‌ترين حربه‌هاي تبليغاتي اين جريان مبدل شده بود.
براي نمونه در نشست مشترک کروبي و موسوي در دوم خرداد که خاتمي در آن حضور نداشت، ضمن ابراز تأسف نسبت به ضرب و شتم محمد نوري زاد، نويسنده و مستندساز زنداني و اعمال خشونت و فشارهاي مضاعف بر يک هنرمند زنداني (جعفر پناهي)، اين رويه را «ظالمانه»، «در جهت ارعاب» و «بر اساس يک برنامه از پيش تعيين شده» ذکر کرده و خاطرنشان کردند: اين حرکات ظالمانه دل هر دلسوز نظام را به درد مي‌آورد.« 

موسوي همچنين به دانشجويان چنين توصيه كرد: «ياد و يادآوري مبارزان در بند از زن و مرد و آگاه کردن مردم از ايستادگي زندانيان سياسي و رسيدگي به خانواده‌هاي شهدا و آسيب ديدگان جزو وظايف همه ماست.»

7. ايجاد آشوب همزمان با اجراي طرح تحول اقتصادي
از ديگر اقدامات فتنه‌گران، سوء‌استفاده از پيامدهاي طبيعي اجراي طرح تحول اقتصادي بود که پيش‌بيني مي‌شد اعتراضاتي به همراه داشته باشد. اين جريان از مدت‌ها پيش که انتظار آغاز اجراي طرح را مي‌كشيد، اميد داشت تا با ايجاد آشوب و درگيري، چند روزي ميدان‌دار معرکه باشد؛ از سويي ديگر، تلاش براي زير سؤال بردن طرح و ادعاي ناتواني دولت دهم در اجراي اين طرح نيز در اين مسير پيگيري شد. براي نمونه ميرحسين موسوي در ديدار آبان‌ماه خود با کروبي آنچه را که «نبود تدبير و عقل در اداره کشور» ناميد، مورد انتقاد قرار داد و در مورد برنامه دولت محمود احمدي‌نژاد براي لغو يارانه‌ها گفت: «به طور کلي، کسي با هدفمند کردن يارانه‌ها مخالف نيست اما حرف اصلي ما اين است که نيرويي که بتواند اين طرح را مديريت کند وجود ندارد و قسمت اعظم نيروهاي کارشناس مشهور و توانمند کنار گذاشته شده‌اند.»

وي با اشاره به اخبار مربوط به اقدامات امنيتي پيشگيرانه دولت در مورد اجراي اين قانون اظهار داشت: «اين هنر نيست که براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها در دو هزار منطقه تهران نيرو بچينيم، يا فرمانده پليس به ياري سپاه و بسيج در ترساندن مردم افتخار کند.»
وي عوام‌فريبانه، خود را سخنگوي ملت قرار داد و در پيامي خطاب به دانشجويان در نقد طرح تحول نوشت: «پرسش بزرگ مردم ما از آن‌ها اين است که اگر به راستي بر اين حقايق آگاهيد و مي‌شنويد نظر کارشناسان را که متفق اند اجراي اين طرح به شکلي که شما تهيه کرده و اجرا مي‌کنيد جز خسارت‌هاي مادي و انساني و تشديد بي‌عدالتي، دستاوردي در بر ندارد، چرا اين همه اصرار بر چشم بستن به نظرات اقتصاددان‌هاي برجسته کشور و نمايندگان مجلس داريد؟»

وي که گويا فراموش کرده بود قانون فوق به تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي رسيده است، ادعا مي‌کند: «چرا به مردم نمي‌گوييد با پولي که مي‌خواهيد با افزايش قيمتها از جيب مردم برداريد، در غيبت سازمان برنامه و بودجه و تضعيف مجلس و بي‌خاصيت شدن شوراها و سازمانهاي نظارتي، چه مي‌خواهيد بکنيد؟ آيا سوءاستفاده از نياز و فقر مردم، با توزيع بخشي از پولي که از دست آنان ربوده ايد، مي‌تواند بحرانهاي بعدي را کنترل کند؟»
موسوي با فرار به جلو، ايجاد هرگونه اغتشاشي را ساختگي توسط دولت معرفي مي‌کند و اعلام مي‌دارد: «آيا براي آنهايي که به راحتي کارناوال راه مي‌اندازند و براي مأموران دولتي کلاه گيس و آرايشها و لباسهاي جنس مخالف فراهم مي‌کنند، دشوار است که اين بار هم تحت عنوان فتنه سبز يا سرخ يا هر عنوان ديگري، آشوبهاي ساختگي بر پا کنند و آن را وسيله‌اي براي فريب افکار عمومي و انحراف نهادهاي نظارتي و تسويه حسابهاي جديد سياسي قرار دهند؟»
کروبي، يار غار موسوي نيز با حمله به سخنان فرمانده نيوري انتظامي که ملت را نسبت به خطر «فتنه اقتصادي» به بهانه اجراي طرح تحول انذار داده بود، ادعا مي‌کند: «طرح فتنه اقتصادي بهانه‌اي براي حيف و ميل اموال عمومي است و دولت مي‌خواهد تقصيرها را به گردن ديگران بيندازد.» 

8. تبيين و کنترل شعارهاي فتنه سبز
يکي از اقداماتي که توسط فتنه‌گران در سال 89 انجام شد، بررسي آسيب‌شناسانه فتنه بود تا به گمان آنان بتوان با رفع و اصلاح آن، جان تازه‌اي به کالبد مرده فتنه سبز دميد. در اين ميان، يکي از آفات اين جريان طرح شعارهايي بود که دردسرهاي فراواني را براي فتنه‌گران به همراه داشت و موجب ريزش شديد آراي آن‌ها شد. شعارهايي چون «نه غزه، نه لبنان، فقط فلات ايران»، «نه شرقي، نه غربي، جمهوري ايراني» و ... نمونه‌اي از اين انحرافات بود. با اين نگاه، تلاش براي کنترل شعارها در دستور کار اين جريان قرار گرفت. موسوي در ديدار با جمعي از هواداران، تبيين شعارهاي درست و منطبق با خواسته‌هاي به‌حق مردم را يکي از وظايف اصلي علاقه‌مندان به جنبش سبز برشمرد و تأكيد كرد: «وظيفه ماست که شعارها را با دقت و درست انتخاب کنيم و سپس بر سر تحقق آن‌ها بايستيم.»

نگراني سران فتنه در اين بين، از يکسو متهم شدن به افراطي‌گري و ساختارشکني بود و از ديگر سوي، ريزش هواداران ضدانقلاب خود؛ از اين‌رو مستأصل شدند که بر شدت شعارها بيفزايند يا بکاهند! و در نهايت موسوي با تأكيد بر حداقل‌ها در انتخاب شعارها در جمع فعالان ملي – مذهبي گفت: «همه بايد دور هم و کنار و همدل يکديگر باشيم؛ بايد روي «حداقل‌ها» توافق کرد. شعارهايي را برگزينيم که قدرت وصل‌کردن و همراه ساختن حداکثري داشته باشد. همان‌طور که رنگ سبز، شاخصي حداقلي براي پيوند يافتن شهروندان معترض به وضع موجود شده است، بايد بر محورهايي حداقلي براي پيشبرد و گسترش جنبش سبز اجماع کرد.»

9. اعلام برائت از اتهامات و بازسازي چهره جريان فتنه
اقدامات ساختارشکنانه هواداران فتنه و اردوگاه متکثر و ناهمگون ضدانقلاب که به اردوگاه دشمنان اسلام در جنگ احزاب شباهت يافت، ديگر راه را بر طرح و تکرار ادعاي خط امامي بودن موسوي و کروبي بست. اين دو که بدون تمسک به اين عنوان، مؤلفه برجسته قابل توجهي نداشتند و هرچه آبرو در اين سال‌ها داشتند، به برکت نزديکي با حضرت امام(ره) بود، به يکباره همه چيز را از دست رفته ديدند و تلاش كردند تا به بازسازي چهره خود بپردازند؛ غافل از اينکه براي اين بازسازي ديگر خيلي دير شده و امکان آن از دست رفته است. 
موسوي در ديدارش با جمع نامعلومي که سايت کلمه آن‌ها را «جمعي از ايثارگران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس» ناميد، ادعاي جالبي را مطرح مي‌کند و مي‌گويد: «حرکت [فتنه سبز] صد در صد يک حرکت مستقل است ولي مخالفان به جنبش سبز نسبت ناروا مي‌دهند و آن را به سلطنت‌طلب‌ها، منافقين، آمريکا و اسراييل منتسب مي‌کنند... اين به اين دليل است که استقلال يک ارزش جاافتاده‌اي در ميان ملت ماست. ملت ما نسبت به اين مسئله حساسيت دارد و اگر يک حرکتي را به خارجي‌ها منتسب کنند طبيعي است که آن حرکت لطمه مي‌خورد و چهره‌اش مکدر مي‌شود.»

اين اظهارات هر ناظر بي‌طرفي را که کمي با تحولات بعد از انتخابات 22 خرداد آشنا باشد، به تعجب وا مي‌دارد! موسوي در حالي مدعي مي‌شود که فتنه سبز به بيگانگان وابسته نيست که در آن ايام، بارها سران منافقين و جريان‌هاي سلطنت‌طلب، حمايت خود را از اين جريان اعلام داشتند و تمامي بيانيه‌ها، گفت‌وگوها، مقالات و يادداشت‌هاي آن‌ها در سايت‌ها و بلاگ‌هاي رسمي ضدانقلاب موجود است.
آيا موسوي مي‌تواند فعاليت تمام‌وقت عناصر ضدانقلابي چون محسن سازگارا، محمد نوري زاده و فرارياني چون عطاءالله مهاجراني، اکبر گنجي، محسن مخملباف، محسن کديور، ابراهيم نبوي، فاطمه حقيقت جو و ... در حمايت از فتنه سبز را ناديده بگيرد؟ آيا صدور بيانيه رضا پهلوي در حمايت از فتنه‌گران سبزپوش در روز عاشورا و دستگيري اعضاي وابسته به گروهک منافقين و بهائيان و سلطنت‌طلبان در اين روز، اخبار محرمانه‌اي است که مردم از آن بي‌اطلاع باشند؟!
زهرا رهنورد نيز در جمع گروهي از خانواده‌هاي ايثارگران مدعي مي‌شود: «امروز هم جنبش سبز به دنبال همان ارزش‌هاي متعالي و در امتداد اهداف انقلاب و دفاع مقدس است و شهداي جنبش سبز و رزمندگان و جانبازان اين جنبش، رهروان همان شهداي هشت سال دفاع مقدس و بويژه فتح آبادان و خرمشهر هستند.» 

10. ارائه تصويري موفق و روشن از وضعيت فتنه سبز
يکي از دغدغه‌هاي مهم فتنه‌گران، آينده سياه و پرابهام و وضعيت بغرنج اين جريان بود. آينده‌اي که اندک هواداران باقيمانده را نيز دچار يأس و نااميدي کرد. در اين وضعيت، سران فتنه و همراهان خارج‌نشين آن در کنار رسانه‌هاي مجازي سبز تلاش كردند تا با اميدبخشي به هوادران، آينده‌اي روشن و موفق را ترسيم كنند. 
براي نمونه ادبيات موسوي در گفت‌وگو با سايت کلمه، تريبون رسمي وي، خواندني است. وي مي‌گويد: «جنبش سبز سر زنده است و روز به روز ريشه‌هاي آن عميق‌تر مي‌شود. جنبش سبز کلمه سبزي است که از دل پرمهر ملت ما جوشيده و ماحصل مطالبات بر زمين مانده يکصد سال اخير بويژه مطالبات بر آمده از انقلاب اسلامي است. از همه مهمتر يک جنبش مدرن و متناسب با شرايط و ضروريات جهان امروزي است. اگر دقت کنيد شعار‌ها و مطالبات در جنبش به گونه‌اي بيان شده است که مخالفت علني با آن را براي اقتدار طلبان  مشکل مي‌کند.» 

وي پيش از اين، براي توجيه ناکامي فتنه‌گران، از به صحنه آوردن هواداران گفته بود: «نبايد اين جنبش را فقط در سطح خيابانها تحليل کرد. ريشه اين جنبش غير قابل انکار است. اين جنبش پرده‌هاي جهل را کنار مي‌زند.» 

رهبر متوهم فتنه سبز در آخرين اظهارات خود نيز ادعاهاي عجيب و غريبي كرد که حکايت از حرکت در همان مسير وهم آلود گذشته داشت. وي مدعي مي‌شود: «چه کسي است که نداند سه ميليون دانشجوي آگاه کشور بزرگترين سرمايه جنبش سبز است؟ جنبشي که همراهان آن بي‌شمارند و هريک به نوعي رهبر اين جريان عظيم مردمي هستند.»

اين در حالي است که در حوادث سال 88 يکي از ناکامي‌هاي بزرگ فتنه‌گران را مي‌توان عدم توانايي همراه‌سازي دانشگاه با خود دانست، نقطه ضعف فاحشي که حتي خود مجبور به اعتراف بدان شدند! جنبش دانشجويي به خاطر وجود روحيات جواني که با نقد و اعتراض و پرسشگري همراه است، همواره مورد طمع جريان‌هاي سياسي بوده است. فتنه‌گران که از تداوم اقدامات غيرقانوني و اردوکشي خياباني ناتوان شده بودند، به‌دنبال بستري براي تداوم کار خود بودند و بدين منظور نيم نگاهي به دانشگاه داشتند که با توجه به خصوصيات مذکور مي‌توانست بهترين گزينه باشد، وليکن چنين نشد و دانشگاه حاضر به همراهي با فتنه نگرديد و بر مسير ديگري رفت.

صفحه 240 سفيد
فصل دوم 
دلايل شكست فتنه 88
گفتار چهارم
نقش رهبر معظم انقلاب اسلامي در گذر از فتنه
مروري بر حوادث و تحولات سه دهه نخست انقلاب، به‌خوبي نقش و جايگاه رهبري الهي را در مديريت بحران‌ها نشان مي‌دهد. در دهه اول انقلاب اسلامي، بحران‌هايي چون کودتاهاي نظامي، تحرکات تجزيه‌طلبانه, ترورهاي کور منافقانه, نفوذ ضدانقلاب در صفوف مسئولان نظام اسلامي، تجاوز نظامي و جنگ تحميلي، از جمله حوادثي بود که هر يک از آن‌ها به تنهايي براي سرنگوني انقلاب کافي بودند؛ اما آنچه در عمل موجب شکست اين اقدامات براندازانه شد، هوشياري و مديريت حضرت امام(ره) و اعتماد و همراهي ملت با ايشان بود. 
در دهه دوم و سوم انقلاب، دشمنان ديرينه اسلام و انقلاب سناريوهاي مختلفي را براي براندازي و ضربه زدن به نظام اسلامي طراحي كردند که يکي پس از ديگري با تدبير و درايت رهبر معظم انقلاب اسلامي و همراهي و پشتيباني مسئولان و ملت حزب‌الله ناکام ماند.
در حقيقت، ضامن بقا و حيات اين شجره طيبه, ملتي با ايمان است که با پشتيباني و اطاعت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامي و عمل به آموزه‌هاي اسلامي دژ نفوذناپذيري را در مقابل دشمن بنا كرده است؛ بنابراين، تلاش براي ايجاد فاصله بين ملت و رهبر و غبارآلود کردن فضاي کشور به نحوي که امکان تشخيص از توده‌هاي مردم گرفته شود, تنها راهکاري بود که مي‌توانست به اين دژ مستحكم آسيب وارد كند.
با  اين راهکار بود که سناريوي براندازي و ضربه به نظام اسلامي در قالب سناريوي کودتاي مخملين در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري در دستورکار کودتاگران قرار گرفت. اين جريان، تلاش داشت ملت را از صف پشتيباني از نظام اسلامي و رهبري الهي آن جدا سازد و لازمه اين کار، بهره گرفتن از چهره‌هايي بود که روزگاري در صفوف جبهه حق، خود را علمدار ميدان پشتيباني از ولايت مطلقه فقيه مي‌دانستند.
مهم‌ترين راه مقابله با چنين فتنه‌اي، روشنگري اذهان عمومي و تعيين مرزهاي جبهه حق و باطل از طريق نهضت بصيرت‌افزايي بود که اين امر مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار داشت.
معظم‌له از ابتداي فعاليت‌هاي انتخاباتي در نيمه دوم سال 1387 با تيزبيني و دورانديشي، رهنمودهاي خود را براي هدايت ملت ايراد فرمودند و نسبت به برخي اقدام‌هاي مشکوک و سؤال‌برانگيز فتنه‌گرانه که هنوز ماهيت آشکاري نداشتند، هشدار دادند. پس از برگزاري انتخابات، كه «فتنه عميق» به طور آشکار آغاز شد، معظم‌له در سخنان و بيانات متعددي نکات کليدي و روشنگرانه‌اي را مطرح كردند که عمل و توجه به آن، راه‌گشاي مردم و جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي در تحليل مسائل بود و سرانجام موجب شد که با هوشياري ملت و تشخيص حق و باطل، فتنه‌گران در محاق قرار گرفته و آرامش، بار ديگر به کشور باز گردد.
اين گفتار، تلاش دارد تا با مروري بر رهنمودهاي معظم‌له، ابعاد نهضت بصيرت‌افزايي رهبري معظم انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار دهد.
الف- رهنمودهاي پيش از انتخابات
1. تبيين ابعاد انتخابات در ايران
يکي از مسائل مهمي که حکيم فرزانه انقلاب اسلامي در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري به طور خاص از ابتداي سال 1388 بدان همت گماشتند، تبيين ابعاد مختلف انتخابات در اسلام و در نظام مردم‌سالاري ديني بود. معظم‌له ابعاد مختلف اين مسئله را در ادامه روشنگري‌هاي گذشته برشمردند تا جايگاه ممتاز مردم در نظام حکومت اسلامي آشکار گردد. برخي از مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
1-1. انتخابات در كشور ما يك حركت نمايشي نيست.

1-2. مردم‏سالاري، عامل پايداري ملت ايران است.

2. تبيين سناريوي دشمن 
حوزه تبييني ديگري که رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه انتخابات بدان وارد شدند, تبيين و تحليل و بررسي سناريوها و برنامه‌هاي دشمن در انتخابات پيش‌رو بود. معظم‌له در سخنراني‌هاي متعدد در اين زمينه نکات ارزشمندي را گوشزد فرمودند و  سياست‌هاي دشمن را چنين فهرست كردند:
1-2. تعطيل شدن انتخابات؛

2-2. سبك و سرد برگزار شدن انتخابات؛

3-2. زير سؤال بردن سلامت انتخابات؛ يکي از مسائل مهمي که در انتخابات توسط دشمنان انقلاب اسلامي در دستورکار قرار گرفته بود, مسئله القاي تقلب در انتخابات بود. ستاد کودتا که طرح ادعاي تقلب را در صورت شکست در انتخابات در دستورکار داشت, از مدت‌ها قبل تلاش كرد تا زمينه‌هاي پذيرش افکار عمومي را در برخورد با اين مسئله فراهم آورد. تشکيل کميته صيانت از آرا نيز در قالب همين توطئه قابل تحليل است؛ بنابراين رهبر معظم انقلاب اسلامي از همان ابتدا با جديت در برابر اين توطئه و جنگ رواني ايستادند و ملت را نسبت به اين مسئله هوشيار كردند: «انتخابات به فضل الهي و به حول و قوه الهي انتخابات سالمي است. من مي‏بينم بعضي‏ها در انتخاباتي كه دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع كرده‏اند به خدشه كردن. اين چه منطقي است؟ اين چه فكري است؟ اين چه انصافي است؟ اين همه انتخابات در طول اين سي سال انجام گرفته است - در حدود سي انتخابات - مسئولان وقت در هر دوره‏اي رسماً متعهد شده‏اند و صحت انتخابات را تضمين كرده‏اند، و انتخابات صحيح بوده است؛ چرا بيخود خدشه مي‌كنند، مردم را متزلزل مي‌كنند، ترديد ايجاد مي‌كنند؟ كه البته در ذهن مردم عزيز ما با اين حرف‌ها ترديد ايجاد نخواهد شد.»

«يكي از دشمني‏ها همين است كه اين پديده باارزش تأثير حضور مردم و نقش‏آفريني مردم در اداره كشور و مديريت كشور را در تبليغات خودشان نفي كنند يا نديده بگيرند يا انكار كنند. بارها و بارها در اظهارات صريحشان، در اظهارات كنايه‏آميزشان، در انتخابات كشورمان خدشه كردند. نه؛ انتخابات كشور ما از انتخابات اكثر اين كشورهاي مدعي دموكراسي، هم آزادتر است، هم پرشورتر است، هم انگيزه مردم در اين انتخابات بيشتر است. انتخابات پرشور، انتخابات خوب، سالم. دشمن خدشه مي‌كند. از دشمن انتظاري هم جز دشمني نيست؛ چه انتظاري هست؟ بي‏توقعي از دوستان است. بي‏توقعي از كساني است كه جزو اين ملتند؛ واقعيات را دارند مي‏بينند؛ مي‏بينند كه اين انتخابات چگونه سالم و متقن انجام مي‌گيرد، در عين حال، همان حرفي را كه دشمن مي‌زند، اين‌ها هم مي‌زنند! من انتظارم اين است: كساني كه با ملت ايرانند، جزو ملت ايرانند، توقع دارند ملت ايران به آن‌ها توجه كنند، اين‌ها ديگر عليه ملت ايران حرف نزنند و انتخابات ملت ايران را زير سؤال نبرند. مرتب تكرار نكنند كه آقا اين انتخابات سالم نيست؛ انتخابات، انتخابات نيست. چرا دروغ مي‌گويند؟ چرا بي‏انصافي مي‌كنند؟ چرا خلاف واقع مي‌گويند؟ چرا اين همه زحماتي را كه اين ملت و مسئولان در طول اين سال‌هاي متمادي متحمل شدند، نديده مي‌گيرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسي مي‌كنند؟

 انتخابات در دوره‏هاي گذشته سالم بوده. در مواردي كه شبهاتي پيش مي‏آمد، ما فرستاديم تحقيق كردند، دنبال كردند. در يكي از مجالس گذشته شايعاتي پيدا شد، بعضي‏ها دلايلي آوردند، حرف‌هايي زدند كه انتخابات ناسالم است؛ توقع داشتند كه در برخي از شهرهاي مهم از جمله تهران، انتخابات ابطال شود. ما افراد وارد و مطلعي را فرستاديم تحقيق كردند، مطالعه كردند؛ ديدند نه، خدشه در انتخابات نيست. در بين هزارها صندوق ممكن است در دو تا، پنج تا صندوق خدشه‏هايي به وجود بيايد. اين، انتخابات را خراب نمي‌كند. اين هم مال بعضي از اوقات بوده است. گاهي يك گروهي، يك جناحي - از اين جناح‌هاي معمولي كشور كه شماها اين جناح‏بندي‏ها را مي‌شناسيد - كه بر سر كار بودند، نتيجه انتخابات به ضرر آن‌ها و به نفع جناح مقابل شده؛ مكرر اين اتفاق افتاده. چطور اين انتخابات را كسي ممكن است زير سؤال ببرد؟...»

4-2. مخدوش كردن چهره انتخابات؛ با آغاز مناظرات تلويزيوني, رقابت انتخاباتي وارد مرحله جديدي شد و در 13/3/88 جنجالي‌ترين مناظره بين دو رقيب اصلي (احمدي‌نژاد و موسوي) برگزار شد که نقش تعيين‌کننده‌اي در نتيجه انتخابات داشت. فرداي اين مناظره, رهبر معظم انقلاب اسلامي در صحن مطهر حضرت امام(ره) به ايراد سخن پرداختند و خطاب به حضار فرمودند: «از دو سه ماه قبل از اين، راديوهاي بيگانه شروع كردند به بدنام كردن و مخدوش كردن چهره انتخابات در كشورمان، براي بدبين كردن مردم. 

گاهي گفتند: اين انتخابات نيست، انتصابات است. 

گاهي گفتند: اين يك بازي كنترل شده درون حكومت است؛ گفتند: اين كانديداها خودشان دارند بازي مي‌كنند؛ نامزدهاي مختلف كه مي‏بينيد با هم اختلاف نظر دارند، اين‌ها همه ظاهرسازي است، بازي است. 

گاهي گفتند: در انتخابات قطعاً تقلب انجام خواهد گرفت؛ 

مقصود از همه اين تخريب‌ها يك چيز است و او اينكه مي‌خواهند ملت در انتخابات، مشاركت قوي و نماياني نكند؛ اين را مي‌خواهند. 

واي به حال آن كساني كه نادانسته، از روي غفلت، همان حرف آن‌ها را تكرار كنند و همان مقصود آن‌ها را در داخل تحقق ببخشند.»

3. پاسخ به شبهات
در اين بين، سؤالات و شبهاتي نيز درباره مواضع و عملکرد رهبر معظم انقلاب اسلامي توسط دشمنان و معاندان در جهت تشويش اذهان عمومي القا شد که معظم له در مقام تبيين و پاسخگويي برآمدند که به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود:
1-3. رأي رهبري مخفي است؛ «درباره موضع رهبري در مورد انتخابات، گمانه‏زني و شايعه و اين‌ها هميشه بوده و خواهد بود. بنده يك رأي دارم، آن را در صندوق مي‏اندازم. به يك نفري رأي خواهم داد، به هيچ كس ديگر هم نخواهم گفت كه به كي رأي بدهيد، به كي رأي ندهيد؛ اين تشخيص خود مردم است.»

2-3. حمايت از دولت به منزله حمايت از رئيس‌جمهور در انتخابات نيست؛ «بنده گاهي از دولت حمايت مي‌كنم، دفاع مي‌كنم؛ بعضي سعي مي‌كنند براي اين كار معناي نادرستي جعل و ابداع كنند. نه، من از دولت‌ها هميشه دفاع مي‌كنم؛ منتها اگر دولتي بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس كردم حملات غير منصفانه‏اي مي‌شود، بيشتر دفاع مي‌كنم. من طرفدار اِعمال انصافم؛ من مي‌گويم بايد منصف باشيم. رفتارها را نگاه كنيم؛ اين ربطي به انتخابات ندارد، بحث انصاف و بي‏انصافي است. حمايت كردن از خدمت‌گزاران در كشور، وظيفه‏اي است كه هم من دارم، هم همه دارند؛ اين مربوط به اعلام موضع انتخاباتي نيست. بنده از هر حركت خوبي، از هر اقدام خوبي، از هر پيشرفتي، از هر خدمتي به مردم، از هر دلجويي‏اي از محرومان، از هر ايستادگي‏اي در مقابل ظلم و استكبار استقبال مي‌كنم و از آن كسي كه اين كار را كرده است، تشكر و سپاس‌گزاري مي‌كنم؛ هر دولتي باشد، هر شخصي باشد؛ اين وظيفه من است.»

4. توصيه به نامزدهاي انتخاباتي و جريان‌هاي سياسي
رهبر معظم انقلاب اسلامي از راهنمايي نامزدها و جريان‌هاي سياسي درگير در انتخابات غافل نشدند و تلاش کردند به عنوان عالي‌ترين جايگاه تصميم‌گيري و قدرت در کشور و نماد مردم سالاري ديني, توصيه‌هايي را براي بهتر برگزار شدن انتخابات به اين افراد و جريان‌ها داشته باشند. معظم‌له هشدار داده و گوشزد کردند: 
1-4. انتخابات، ابزاري براي قدرت‏طلبي نيست.

2-4. مبادا نامزدها در اثناي فعاليت‌هاي انتخاباتي خودشان جوري رفتار كنند و حرفي بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند.

3-4. رقابت‌ها را منصفانه كنند، حرف‌ها را منصفانه كنند، از جاده انصاف خارج نشوند.

4-4. اثبات و نفي‏تان با توجه به حق و صدق باشد.
 

5-4. اذهان عمومي را تخريب نكنند؛ «اين همه نسبت خلاف دادن به اين و آن، تخريب‌كننده اذهان مردم است؛ واقعيت هم ندارد؛ خلاف واقع هم هست. بنده كه از همه اين آقايان اوضاع كشور را بيشتر مي‌دانم و بهتر خبر دارم، مي‌دانم كه بسياري از اين مطالبي كه انتقاد درباره وضع كشور و وضع اقتصاد و اين‌ها مي‌گويند، خلاف واقع است؛ اشتباه مي‌كنند. ان‏شاءالله اشتباه است.»

6-4. مراقبت از تبليغات خياباني؛ «مواظب باشيد، مراقب باشيد كه اين علاقه‏مندي‏ها به اصطكاك نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد. شما داريد براي عقيده خودتان، براي ايمان خودتان تلاش مي‌كنيد؛ نگذاريد دشمنِ اين ايمان، دشمنِ اين آرمان از شما سوءاستفاده كند. من شنيدم و اطلاع پيدا كردم كه در خيابان‌ها بعضي از جوانان طرفداران نامزدها مي‌روند - حالا من درباره اين رفتن تو خيابان‌ها حرفي نمي‌زنم - اما مؤكداً مي‌گويم: مبادا اين خيابان‏گردي‏ها به مقابله، به مجادله، به درگيري بينجامد؛ مواظب باشيد. اگر كسي ديديد كه اصرار بر اغتشاش و درگيري دارد، بدانيد او يا خائن است، يا بسيار غافل است.»

5. معرفي کانديداي اصلح
رهنمود مهم ديگر رهبري به ملت ايران، تأکيد بر انتخاب صالح‌ترين كانديدا بود. معظم‌له تأکيد کردند: «در انتخابات... مردم سعي كنند صالح‏ترين را انتخاب كنند.»
 و در ادامه به معرفي کانديداي اصلح پرداختند و  فرمودند بهترين، آن كسي است كه:
1-5. درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند؛

2-5. با مردم يگانه و صميمي باشد؛

3-5. از فساد دور باشد، دنبال اشرافي‌گري خودش نباشد.

ب- رهنمودهاي پس از انتخابات
سرانجام روز موعود فرا رسيد و انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با حضور باشکوه ملت در 22 خرداد انجام شد. حضور 40 ميليوني ملت در پاي صندوق‌هاي رأي، يکي از باشکوه‌ترين انتخابات تاريخ ايران زمين را رقم زد. اين انتخابات, که مي‌توانست پشتوانه عظيمي براي رئيس جمهور منتخب ملت و پيروزي بزرگي براي ملت و نظام جمهوري اسلامي باشد, با فتنه‌گري جريان سياسي شکست خورده در انتخابات به تلخي گراييد و حوادث ناگوار و اقدامات غيرقانوني که در قالب سناريوي کودتاي مخملين از سوي دشمنان نظام اسلامي طراحي شده بود، اين پتانسيل عظيم را تقليل داد.
کودتاگران در اولين اقدام، ادعاي تقلب در انتخابات را مطرح كردند و خواستار ابطال انتخابات شدند و بلافاصله هواداران سازمان‌يافته خود را به خيابان‌ها کشاندند تا با اغتشاش‌گري و ايجاد ناآرامي، نظام اسلامي را مجبور به پذيرش خواسته غيرقانوني خود کنند. اين مسير، بعدها با اقدامات سلسله‌واري ادامه يافت. در مجموع، مي‌توان موارد زير را بخش‌هاي مختلف سناريوي کودتاي مخملين فتنه‌گران برشمرد:
1- طرح دروغ بزرگ تقلب در انتخابات
2- درخواست ابطال انتخابات
3- بيانيه‌نويسي و صدور اطلاعيه‌هاي زنجيره‌اي
4- اردوکشي‌هاي خياباني و کشاندن هواداران به خيابان‌ها
5-  ناامن‌سازي و ايجاد اغتشاش‌گري و تخريب اموال عمومي
6- حمله به مراکز نظامي و انتظامي و ضرب و شتم و قتل نيروهاي انتظامي و امنيتي
7- تلاش براي مستندسازي دروغ بزرگ
8- فرصت‌سوزي و استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي قانوني براي رسيدگي به تخلفات انتخابات و طرح نكردن مستندات قابل قبول براي اثبات ادعاي تقلب
9- بزرگ‌نمايي و متهم كردن نظام اسلامي به کشتار مخالفان
10- متهم ساختن نظام اسلامي به تجاوز در زندان‌ها 
11- متهم كردن نهادهاي قانوني کشور به ناپاکي 
12- دروغ‌پردازي و جعل شهداي دروغين براي فتنه‌گران
13- همراه نشدن با ملت و نظام اسلامي در مراسم تحليف و تنفيذ و نامشروع خواندن دولت منتخب مردم
14- ايجاد اغتشاش و ناآرامي در مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و ايجاد شکاف در صفوف ملت با طرح شعارهاي ساختارشکنانه و استفاده از نمادهاي اختلاف‌برانگيز و رفتارهاي اغتشاشي
15- تلاش براي بي‌گناه جلوه دادن مجرمان محکوم شده در دادگاه‌هاي اسلامي و تلاش براي آزادي آن‌ها
16- راه‌اندازي شبکه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي
17- مقاله‌نويسي, هجونويسي، طراحي کاريکاتور و پوستر، مونتاژ عکس‌هاي غيرواقعي و ... در دنياي مجازي
18- شعارنويسي و ديوارنويسي عليه آرمان‌ها و نظام اسلامي
در مقابل اقدامات فتنه‌گرانه فوق بود که بصير بزرگ انقلاب اسلامي, با تحليل «فتنه عميق» در قالب جنگ نرم دشمن, تلاش كرد تا با بصيرت‌افزايي و تجزيه و تحليل ابعاد مختلف حوادث، وظيفه خطير روشنگري را براي مهار فتنه برعهده بگيرد. در اين ميان، چند محور در دستورکار معظم‌له قرار گرفت:
 1. تشريح عظمت حماسه تاريخي 22 خرداد
اولين گام در راستاي بصيرت‌افزايي، تشريح عظمت حماسه بزرگي بود که ملت غيور ايران در 22 خردادماه در پاي صندوق‌هاي رأي آفريدند؛ حماسه‌اي بزرگ که دشمنان پركينه ايران زمين تلاش داشتند تا عظمت آن را لکه‌دار کرده و در غبار فتنه ايجاد شده، تصوير آن  را از اذهان عمومي محو كنند. در اين حال، معظم‌له با الفاظ و عبارات مختلف، از اين حماسه بزرگ ياد كردند:
1-1. انتخابات، زلزله‌اي سياسي براي دشمنان و جشني تاريخي براي دوستان ايران؛ «اين انتخابات، عزيزان من! براي دشمنان شما يك زلزله سياسي بود، براي دوستان شما در اكناف عالم يك جشن واقعي بود، يك جشن تاريخي بود.»

2-1. انتخابات 40 ميليوني، نشانه اعتماد مردم به نظام اسلامي؛

3-1. کاملاً آزاد، جدي و شفاف، در چارچوب نظام اسلامي؛ «اين رقابت‌ها كاملاً رقابت‌هاي آزاد، جدي و شفاف بين نامزدهاي مختلف بود؛ همه ديدند. به قدري اين رقابت‌ها و اين گفت‌وگوها و اين مناظره‏ها شفاف و صريح بود، كه عده‏اي به آن معترض شدند - حالا عرض خواهم كرد - حق هم تا حدودي با آن‌هاست. التهاباتي هم به وجود آورد كه الان هم هنوز آثارش را داريم مشاهده مي‌كنيم.»
4-1. چهار نامزد انتخابات، همگي از عناصر نظام؛
5-1. بعضي را براي خدمت به كشور مناسب‌تر از بعضي ديگر مي‌دانم؛ اما حق انتخاب با مردم است!

6-1. مناظرات تلويزيوني، ابطال‌کننده ادعاي دشمنان مبني بر نمايشي بودن رقابت‌هاي انتخاباتي در ايران؛
7-1. آثار مثبت و منفي مناظرات تلويزيوني؛
8-1. رأي‌دهندگان به چهار نامزد, مأجورند؛

9-1. پيام‌هاي انتخابات؛ 
الف) اولين پيام اين انتخابات، اين بود كه جمهوري اسلامي با گذشت سي سال، قدرت به صحنه آوردن و بسيج ملي را در حدي دارد كه نصاب‌هاي متعارف جهاني را رد كرده است و از همه اين‌ها عبور كرده است.

ب) يك پيام ديگر اين انتخابات و اين حضور عظيم مردمي، وجود اعتماد متقابل ميان نظام اسلامي و مردم است.

ج) يك پيام ديگر هم در اين انتخابات بود و آن وجود نشاط و اميد در مردم است.

2. تشريح سناريوي کودتاي مخملين و جنگ نرم
گام بعدي در بصيرت‌افزايي، تحليل فتنه سبز در قالب سناريوي کودتاي مخملين بود. معظم‌له ضمن تبيين ماهيت اين اقدام, سپاهيان عرصه مقابله جنگ نرم را فراخواند و در ديدار با دانشجويان، اساتيد دانشگاه و شعرا و هنرمندان، جايگاه هر يک را در اين عرصه تشريح و مأموريت هر يک را واگذار کردند. در کلام معظم‌له موارد زير تبيين شده است:
1-2. بلواهاي بعد از انتخابات، سناريويي از پيش طراحي شده؛ 
«قطعاً اين بلواهاي بعد از انتخابات، به نظر آدم‌هاي خبره و آگاه، برنامه‌‌ريزي شده بود. يعني انسان با هركسي از انسان‌هاي فهيم كه با مسائل كشور و با مسائل جهاني آشنا هستند، در ميان مي‌گذارد، مي‌فهمد. پريروز من به ايشان (حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني‌‌) همين را عرض كردم؛ گفتم اين‌ها برنامه‌‌ريزي شده بود. ايشان گفتند: قطعاً. يعني همه، اين را مي‌فهمند كه اين كار، برنامه‌‌ريزي شده بوده و اين يك كار دفعي نبود كه بخواهيم بگوييم يك چيزي پيش آمده. مثلاً دفعتاً كسي بلند شد حرفي زد؛ نه، اين كار برنامه‌ريزي شده بود؛ از يك مركزي هدايت مي‌شد. خوب، شكست خوردند ديگر؛ ان‌شاءالله اين شكست‌‌شان ادامه هم پيدا خواهد كرد. منتها دائم دارند توطئه مي‌كنند.»

«البته ايني كه عرض مي‌كنم، تحليل است؛ خبر نيست. 

به اعتقاد من، با تحليل من، اين مسئله از بعد از انتخابات يا از روزهاي حول و حوش انتخابات شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده، اين از قبل طراحي شده، برنامه‏ريزي شده. من متهم نمي‌كنم افرادي را كه دست‏اندركار بودند، كه اين‌ها دست‏نشانده بيگانه‏هايند يا انگليسند يا آمريكايند؛ اين را من ادعا نمي‌كنم، چون براي من اين قضيه ثابت نيست. چيزي كه ثابت نيست، نمي‌توانم بگويم؛ اما آني كه مي‌توانم بگويم، اين است كه اين جريان، چه پيش‌قراولانش دانسته باشند، چه ندانسته باشند، يك جرياني بود طراحي‏شده؛ تصادفي نبود. همه نشانه‏ها نشان مي‌دهد كه اين جريان طراحي‏شده بود، حساب‏شده بود. البته آن‌هايي كه طراحي كرده بودند، يقين نداشتند كه خواهد گرفت.»

2-2. ظلم بزرگ، ظلم به ملت و نظام اسلامي؛ 
«يك عده‏اي آنچه را كه بعد از انتخابات اتفاق افتاد، آن ظلمي كه به مردم شد، آن ظلمي كه به نظام اسلامي شد، آن هتكي كه از آبروي نظام در مقابل ملت‌ها به وسيله بعضي انجام گرفت، اين‌ها همه را نديده مي‌گيرند، فرضاً مسئله فلان حادثه را، زندان كهريزك را، يا قضيه كوي را قضيه اصلي دوران بعد از انتخابات تا امروز قلمداد مي‌كنند؛ اين خودش يك ظلم ديگر است. مسئله‏ اصلي، مسئله ديگري است. مسئله اصلي اين است كه مردم در يك حركت عظيمي، در يك انتخابات پرشورِ خوبِ كم‏نظيري حضور پيدا كردند و اين رأي بالا را توي صندوق‌ها ريختند. هشتاد و پنج درصد شوخي است؟ اين انتخابات، نظام را كه در اين يكي دو سال اخير همين طور پي‏درپي پيشرفت‌هاي اقتصادي و علمي و سياسي و امنيتي و بين‏المللي براي خودش كسب كرده بود، در يك مرحله عالي از امتياز و آبرو قرار مي‌دهد، بعد ناگهان مشاهده مي‌كنيم يك حركتي صورت مي‌گيرد براي نابود كردن اين حادثه افتخارآميز! مسئله‏ اصلي اين است.» 

3-2. تفاوت جنگ سخت و جنگ نرم؛
«در جنگ نظامي، دشمن به سراغ سنگرهاي مرزي ما مي‌‌آيد، مراكز مرزي ما را سعي مي‌كند منهدم بكند تا بتواند در مرز نفوذ كند. در جنگ رواني و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته مي‌شود در دنيا، دشمن به سراغ سنگرهاي معنوي مي‌‌آيد كه آن‌ها را منهدم كند؛ به سراغ ايمان‌ها، معرفت‌ها، عزم‌ها، پايه‌‌ها و اركان اساسي يك نظام و يك كشور؛ دشمن به سراغ اين‌ها مي‌‌آيد كه اين‌ها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند. فرصت‌هاي يك نظام را به تهديد تبديل كند. اين كارهايي است كه دارند مي‌كنند. در اين كار تجربه هم دارند. تلاش هم زياد دارند مي‌كنند. ابزار فراواني هم در اختيارشان هست. بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمني را بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بياييم. البته ما مدد الهي داريم، كمك غيبي داريم بدون شك. اين را انسان دارد مشاهده مي‌كند؛ لكن ما مادامي كه هوشيارانه، آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير لازم را به كار نبريم، كمك الهي به سراغ ما نخواهد آمد.»

4-2. جنگ نرم، اولويت دشمنان انقلاب اسلامي؛ 
«همه اين را امروز فهميده‌اند و دانسته‌اند كه مواجهه استكبار با نظام جمهوري اسلامي، ديگر از نوع مواجهه دهه اول انقلاب نيست... اولويت، آن چيزي است كه امروز به آن مي‌گويند جنگ نرم؛ يعني جنگ به وسيله ابزارهاي فرهنگي، به وسيله نفوذ؛ به وسيله دروغ؛ به وسيله شايعه‌پراكني؛ با ابزارهاي پيشرفته‌اي كه امروز وجود دارد، ابزارهاي ارتباطي‌اي كه ده سال قبل و پانزده سال قبل و سي سال قبل نبود، امروز گسترش پيدا كرده. جنگ نرم يعني ايجاد ترديد در دل‌ها و ذهن‌هاي مردم.»

5-2. ايجاد بدبيني و اختلاف از ابزارهاي جنگ نرم؛
«يكي از ابزارها در جنگ نرم اين است كه مردم را در يك جامعه نسبت به يكديگر بدبين كنند. بددل كنند. اختلاف ايجاد كنند. يك بهانه‌اي پيدا كنند، با اين بهانه بين مردم ايجاد اختلاف كنند؛ مثل همين قضاياي بعد از انتخابات امسال كه ديديد يك بهانه‌اي درست كردند، بين مردم ايجاد اختلافي كردند. خوشبختانه مردم ما بابصيرتند. اين‌جور كاري در كشورهاي ديگر اوضاع كشور را به كلي عوض كرد. در جاهاي ديگر، ترديدافكني در دل‌هاي مردم نسبت به يكديگر؛ يك بهانه‌اي مثل بهانه انتخابات را پيش بكشند، ايجاد ترديد كنند، دل‌ها را نسبت به يكديگر چركين كنند، مردم را در مقابل هم قرار بدهند؛ بعد در ميانه، عناصر دست‌آموزِ مغرضِ معاند را به كارهاي خلاف وادار كنند و مسئولان كشور نتوانند تشخيص بدهند كي بود، چي بود، چه شد. اين جزو طرح‌هاي اساسي است. اين جور كاري را دنبال مي‌كنند.

6-2.  اغتشاش‌گري‌ها کار دشمن است!

7-2. اغتشاش‌گران، مردم نيستند!

8-2. دشمنان اعتماد مردم را هدف گرفته‏اند؛

9-2. دانشجويان، افسران جوان جنگ نرم؛ 
«در جنگ نرم، چه كساني بايد ميدان بيايند؟ قدر مسلم، نخبگان فكري‏اند. يعني شما افسران جوانِ جبهه مقابله با جنگ نرميد.»

10-2. اساتيد دانشگاه، فرماندهان جنگ نرم؛ 
«در اين جنگ نرم... استاد دانشگاه چه رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي دارد؟ اگر در زمينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مسائل اجتماعي، مسائل سياسي، مسائل كشور، آن چيزهايي كه به چشم باز، به بصيرت كافي احتياج دارد، جوان دانشجوي ما، افسر جوان است، شما كه استاد او هستيد، رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاترِ افسر جوانيد؛ شما فرمانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي هستيد كه بايد مسائل كلان را ببينيد؛ دشمن را درست شناسايي بكنيد؛ هدف‌هاي دشمن را كشف بكنيد؛ احياناً به قرارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي دشمن، آن‌چناني كه خود او نداند، سر بكشيد و بر اساس او، طراحي كلان بكنيد و در اين طراحي كلان، حركت كنيد. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف، فرماندهانِ بالا اين نقش‌ها را ايفا مي‌كنند.»

11-2. تبيين، وظيفه مجموعه فرهنگي و ادبي و هنري در عرصه جنگ نرم؛ 
«هميني كه حالا معمول شده كه در بيان‌ها و در تلويزيون و توي تبليغات و توي دادگاه و توي زبان همه، مي‌گويند: جنگ نرم، راست است، اين يك واقعيت است؛ يعني الآن جنگ است. البته اين حرف را من امروز نمي‌زنم، من از بعد از جنگ - از سال 67 - هميشه اين را گفته‏ام؛ بارها و بارها. علت اين است كه من صحنه را مي‏بينم؛ چه بكنم اگر كسي نمي‏بيند؟! چه كار كند انسان؟! من دارم مي‏بينم صحنه را، مي‏بينم تجهيز را، مي‏بينم صف‏آرايي‏ها را، مي‏بينم دهان‌هاي با حقد و غضب گشوده شده و دندان‌هاي با غيظ به هم فشرده شده عليه انقلاب و عليه امام و عليه همه اين آرمان‌ها و عليه همه آن كساني كه به اين حركت دل بسته‏اند را؛ اين‌ها را انسان دارد مي‏بيند، خب چه كار كند؟ اين تمام نشده. چون تمام نشده، همه وظيفه داريم. وظيفه مجموعه فرهنگي و ادبي و هنري هم وظيفه مشخصي است: بلاغ، تبيين. بگوييد، خوب بگوييد. من هميشه تكيه بر اين مي‌كنم: بايستي قالب را خوب انتخاب كنيد و هنر را بايستي تمام‌عيار توي ميدان بياوريد؛ نبايد كم گذاشت، تا اثر خودش را بكند.»

3. توصيه به فتنه‌گران
حکيم فرزانه انقلاب اسلامي که در جايگاه رهبري جامعه، نگاه کريمانه و پدرانه به همه گروه‌هاي جامعه دارند، حتي از نصيحت و توصيه فتنه‌گران نيز غافل نشدند و تلاش كردند تا با پند و اندرز, آن‌ها را به توبه و بازگشت از مسير فتنه و انحراف وا دارند. معظم‌له خطاب به اين جريان، گوشزد کردند:
1-3. پيگيري شکايات از طريق قانوني؛ 
«در دوره‌هاي قبلي انتخابات نيز برخي افراد و نامزدها، مسائلي داشتند كه از طريق شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به شكايات انتخاباتي، پيگيري كردند و طبعاً در اين دوره نيز مسائل بايد از طريق قانوني دنبال شود.»

2-3.  سياسيون مراقب رفتار و گفتار خود باشند.

3-3. سياسيون! آخرين وصاياي امام را به ياد آريد: «قانون، فصل‏الخطاب است!»

4-3. مسئوليت تبعات هرج و مرج‌طلبي به عهده سياسيون است؛ 
«من از همه مي‌خواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستي نيست. اگر خاتمه ندهند، آن‌وقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده آن‌هاست.»

5-3. بين مردم انشقاق ايجاد نکنيم؛ 
«ما بايد سعي كنيم، دقت كنيم كه انتخابات مايه انشقاق نشود؛ اين حرف اصلي من است. اينكه ما تصور كنيم كه يك گروه مثلاً بيست و چهار ميليوني يك طرفند، يك گروه چهارده ميليوني يك طرفند، اين به نظر من يك خطاي بسيار بزرگي است؛ قضيه اين‌جور نيست. همه در يك طرف قرار دارند. آن كساني كه به رئيس‌جمهور منتخب اين دوره از انتخابات رأي دادند، همان‌قدر وابسته به انقلاب و كشور و نظامند، كه آن كساني كه رأي ندادند. مجموعه‏هاي مردمي، فرزندان اين كشورند؛ فرزندان اين ملتند. اين خطاست كه ما اين دو مجموعه رأي‌دهنده را كه يك عده‏اي رأي به يك نامزدي دادند، يك عده‏اي رأي به آن نامزد ندادند، اين‌ها را ما متخاصم و متقابل فرض كنيم؛ نه، در يك مسئله‏اي، در يك گزينشي، اين‌ها سليقه‏شان يك‌جور نبوده، لكن در اصل قضيه، در اعتقاد به نظام، در پشتيباني از جمهوري اسلامي، همه اين‌ها با هم يكي هستند. ما نگاه كنيم به رأي قريب چهل ميليوني مردم در اين دوره؛ اين مهم است.»

6-3. از اقدامات تشنج‌آفرين بپرهيزيد؛
«هر كاري كه تشنج‌آفرين باشد، واقعاً نكنند؛ يعني همديگر را عصباني نكنند. اين را هم من بد نيست در اينجا خطاب به مردمي كه خارج از اين مجموعه شما برادران عزيز هستند، توصيه بكنم، كه اگر اين صحبت‌ها پخش شد، خطاب به مردم هم باشد. من به مردم عزيزمان هم عرض مي‌كنم: دو جناح و دو گروه، همديگر را عصباني نكنند؛ نه آن كساني كه نامزد مورد علاقه‏شان پيروز شده، جوري حرف بزنند، جوري رفتار كنند كه آن طرف مقابل را عصباني كند، جريحه‏دار كند؛ نه آن كساني كه نامزد مورد علاقه‏شان رأي نياورده، جوري حرف بزنند، جوري اقدام كنند كه آن طرف را عصباني كند؛ نه، همه يك جهت مشترك داريد كه آن عبارت است از حضور در اين صحنه انتخابات و دفاع از نظام اسلامي؛ اين اساس قضيه است.»

7-3. موضع‌گيري صريح نامزدها در برابر اغتشاشات؛ 
«صريح موضع بگيرند، روشن كنند كه اين خواستِ آن‌ها نيست.»

8-3. چرا صفوفتان را از ضدانقلاب جدا نمي‌سازيد؟!
«خب، اين‌ها ايجاد فتنه مي‌كند؛ يعني فضا را فضاي غبارآلود مي‌كند. شعار طرفداري از قانون مي‌دهند، عمل صريحاً بر خلاف قانون انجام مي‌دهند. شعار طرفداري از امام مي‌دهند، بعد كاري مي‌كنند كه در عرصه طرفداران آن‌ها، يك چنين گناه بزرگي انجام بگيرد؛ به امام اهانت بشود، به عكس امام اهانت بشود. اين، كار كمي نيست؛ كار كوچكي نيست. دشمنان از اين كار خيلي خوشحال شدند. فقط خوشحالي نيست، تحليل هم مي‌كنند. بر اساس آن تحليل، تصميم مي‌گيرند؛ بر اساس آن تصميم، عمل مي‌كنند؛ تشويق مي‌شوند عليه مصالح ملي، عليه ملت ايران. اين‌جا آن چيزي كه مشكل را ايجاد مي‌كند، همان فريب، همان غبارآلودگي فضا و همان چيزي است كه در بيان اميرالمؤمنين (عليه الصلاه و السلام) هست: «و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان علي اوليائه»
؛ يك كلمه حق را با يك كلمه باطل مخلوط مي‌كنند، حق بر اولياء حق مشتبه مي‌شود. اينجاست كه روشنگري، شاخص معين كردن، مايز معين كردن، معنا پيدا مي‌كند.

آن كسي كه براي انقلاب، براي امام، براي اسلام كار مي‌كند، به مجردي كه ببيند حرف او، حركت او موجب شده است كه يك جهت‌گيري‌اي عليه اين اصول به وجود بيايد، فوراً متنبه مي‌شود. چرا متنبه نمي‌شوند؟ وقتي شنفتند كه از اصلي‌ترين شعار جمهوري اسلامي - «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» - اسلامش حذف مي‌شود، بايد به خود بيايند؛ بايد بفهمند كه دارند راه را غلط مي‌روند، اشتباه مي‌كنند؛ بايد تبري كنند. وقتي مي‌بينند در روز قدس - كه براي دفاع از فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است، به نفع رژيم غاصب صهيونيست و عليه فلسطين شعار داده مي‌شود، بايد متنبه بشوند، بايد خودشان را بكشند كنار، بگويند: نه، نه، ما با اين جريان نيستيم. وقتي مي‌بينند سران ظلم و استكبار عالم، از اين‌ها حمايت مي‌كنند، رؤساي آمريكا و فرانسه و انگليس و اين‌هايي كه مظهر ظلمند - هم در زمان كنوني، هم در دوره تاريخي صد سال و دويست ساله تا حالا - دارند از اين‌ها حمايت مي‌كنند، بايد بفهمند يك جاي كارشان عيب دارد؛ بايد متنبه بشوند. وقتي مي‌بينند همه آدم‌هاي فاسد، سلطنت‌طلب، از اين‌ها حمايت مي‌كند، توده‌اي از اين‌ها حمايت مي‌كند، رقاص و مطرب فراري از كشور از اين‌ها حمايت مي‌كند، بايد متنبه بشوند، بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند كه كارشان يك عيبي دارد؛ بلافاصله برگردند بگويند: نه، ما نمي‌خواهيم حمايت شما را. چرا رودربايستي مي‌كنند؟ آيا مي‌شود با بهانه عقلانيت، اين حقايق روشن را نديده گرفت، كه ما عقلانيت به خرج مي‌دهيم! اين عقلانيت است كه دشمنان اين ملت و دشمنان اين كشور و دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب، شما را از خود بدانند و براي شما كف و سوت بزنند، شما هم همين‌طور خوشتان بيايد، دل خوش كنيد؛ اين عقلانيت است؟! اين نقطه مقابل عقل است. عقل اين است كه به مجردي كه ديديد برخلاف آن مباني‌اي كه شما ادعايش را مي‌كنيد، چيزي ظاهر شد، فوراً خودتان را بكشيد كنار، بگوييد: نه نه نه، ما نيستيم؛ به مجردي كه ديديد به عكس امام اهانت شد، به جاي اينكه اصل قضيه را انكار كنيد، كار را محكوم كنيد؛ بالاتر از محكوم كردنِ كار، حقيقت كار را بفهميد، عمق كار را بفهميد؛ بفهميد كه دشمن چه جوري دارد برنامه‌ريزي مي‌كند، چه مي‌خواهد، دنبال چيست؛ اين را بايد اين آقايان بفهمند. من تعجب مي‌كنم! كساني كه اسم و رسم خودشان را از انقلاب دارند - بعضي از اين آقايان يك سيلي براي انقلاب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت - و به بركت انقلاب اسم و رسمي پيدا كردند و همه چيزشان از انقلاب است، مي‌بينيد كه دشمنان انقلاب چطور بُراق شدند، آماده شدند، صف كشيدند، خوشحالند، مي‌خندند؛ اين‌ها را كه مي‌بينيد؟ به خود بياييد، متوجه بشويد.»

9-3. با مسجد ضرار نمي‌توان ملت را شکست داد!
دشمنان ما هم از اين انتخابات به نظر من يك تجربه‏اي اندوخته‏اند، و اگر نيندوختند، بايد بيندوزند. و آن اين است كه: دشمن بداند با چه حقيقتي روبه‏رو است؛ در فهم نظام اسلامي و انقلاب اسلامي دچار اشتباه نشوند؛ خيال نكنند انقلاب اسلامي و نظام اسلامي را با اين‏جور كارهاي پيش پا افتاده مي‌توان به زانو درآورد. نظام اسلامي زنده است. خيال نكنند با يك تقليد مغلوط از حضور عظيم مردمي در انقلاب سال 1357، يك كاريكاتور از آن انقلاب، مي‌توانند به عظمت انقلاب و نظام اسلامي ضربه بزنند. اين تجربه براي دشمن بايد پيش آمده باشد. اشتباه نكنند؛ نظام اسلامي با اين حرف‌ها شكست نخواهد خورد.

عظمت اين انقلاب و عظمت اين نظام و ريشه‏داري نظام جمهوري اسلامي در حوادث اين يكي دو ماه اخير، بيشتر براي دشمنان جمهوري اسلامي آشكار شد. اين ملت، ملت با ايماني است؛ ملت هوشياري است؛ ملت بااستعدادي است. با مسجد ضرار نمي‌شود اين ملت را شكست داد. ما در تاريخ خودمان نمونه‏هايي را از اين داريم: «و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله».
 با تقليد از رهبر عزيز و عظيم‏الشأن انقلاب، امام بزرگوار ما، كه از دل، از جان، با همه وجود غرق در قرآن بود، نمي‌شود اين مردم را فريب داد. اين مردم دلشان به ايمان روشن است؛ اين مردم آگاهند؛ جوان‌هاي ما آگاهند. اين تجربه‏اي است براي دشمن.

10-3. هواي نفس سران فتنه، عامل ايستادگي در برابر قانون؛
«شما برادران سابق ما هستيد. اين‌ها كساني هستند كه بعضي از اين‌ها، يك وقتي به خاطر طرفداري از امام مورد اهانت هم قرار مي‌گرفتند. حالا ببينند كه كساني كه به نام اين‌ها شعار مي‌دهند، عكس اين‌ها را روي دستشان مي‌گيرند، اسم اين‌ها را با تجليل مي‌آورند، درست نقطه مقابل، عليه امام و عليه انقلاب و عليه اسلام شعار مي‌دهند و روزه‌خوري علني در روز قدس، در ماه رمضان مي‌كنند؛ اين‌ها را مي‌بينيد، خب، بكشيد كنار. انتخابات تمام شد. انتخاباتي بود، عمومي هم بود، درست هم بود، اشكالي هم نتوانستند بر انتخابات بگيرند و ثابت كنند؛ حالا هي ادعا كردند، فرصت هم داده شد؛ گفتيم بياييد، نشان بدهيد، ثابت كنيد؛ نتوانستند، نيامدند؛ تمام شد. پابندي به قانون اقتضا مي‌كند كه انسان ولو اين رئيس‌جمهوري را كه انتخاب شده است قبول هم نداشته باشد، وقتي براي قانون احترام قائل بود، بايستي در مقابل قانون، خضوع كند. خب، معلوم است. هيچ‌كسي نمي‌تواند بگويد اين كسي كه انتخاب شده، صددرصد حُسن محض است، آن طرفي كه انتخاب نشده است، صددرصد قبح محض است؛ نه، همه حُسني دارند، قبحي دارند؛ اين طرف هم حُسني دارد، قبحي دارد؛ آن طرف هم حُسني دارد، قبحي دارد. قانون، ملاك است، معيار است. چرا اين‌جوري مي‌شود؟ چرا؟ اين، هواي نفس است.»

4. توصيه به نهادهاي قانوني
در مديريت و مهار اين فتنه، بخش عمده‌اي از مسائل بر عهده نهادهاي قانوني بود که با اين مسئله درگير بودند. شوراي نگهبان, وزارت کشور, نيروهاي انتظامي و امنيتي و مراجع قضايي از عمده دستگاه‌هايي بودند که رهبر معظم انقلاب اسلامي توصيه‌ها و دستوراتي را براي انجام بهتر وظيفه اين نهادها صادر كردند، که تنها به بخشي از آن اشاره داريم:
1-4. به شکايات به طور کامل رسيدگي شود؛ 
«ممكن است كساني همان‌طور كه حالا آقايان هم ذكر كرديد، اشكالات و اعتراضاتي را بر مجاري گوناگون امور در انتخابات ثبت كرده باشند و اعتراض داشته باشند كه البته، راه‏هاي قانوني وجود دارد. رسيدگي به اين‌ها حتماً بايد انجام بگيرد. مواردي را آقايان ذكر كرديد. من درخواست مي‌كنم از آقايان مسئول در وزارت كشور و همچنين در شوراي نگهبان كه به اين موارد دقيقاً رسيدگي كنند. چنانچه بعضي از اشكالات مقتضي اين هست كه پاره‏اي از صندوق‌ها بازشماري بشود، اشكالي ندارد. حالا مثلاً يك مورد را آقايان ذكر كردند كه آن شخص گفته كه رأي فلان نامزد اين تعداد است، بعد در شمارش تعداد ديگري معرفي شده؛ خيلي خوب، كاري ندارد؛ صندوق‌هاي مورد اشكال را، يا به طور تصادفي تعدادي از صندوق‌ها را بازشماري كنند؛ خودِ نمايندگان ستادها هم حضور داشته باشند و ببينند، تا اطمينان كامل براي همه حاصل بشود.»

2-4. رسيدگي قاطع به تخلفات بعد از انتخابات؛ 
«موضوع ديگري كه در بيانات دوستان مطرح شد، تخلفات يا حتي جناياتي است كه در خلال اين حوادث از سوي نيروهاي ناشناس انجام گرفته. شما اشاره كرديد به مسائل كوي دانشگاه يا از اين قبيل مسائل - حالا كوي دانشگاه را چند نفر از دانشجويان عزيز تكرار كردند؛ شبيه كوي دانشگاه، مسائل ديگري هم در اين مدت اتفاق افتاده - يا مثلاً قضيه كهريزك را گفتند. اين قضايا واقعاً يكي از آن مشكلات و معضلات كار دستگاه‏هاي اجرايي است. اولاً اين را به طور قاطع بدانيد كه با اين‌ها برخورد خواهد شد. حالا نمي‌خواهيم جنجال بكنيم كه دستور بدهيم، اين دستور توي رسانه‏ها پخش بشود، باز يك پيوست زده بشود، باز يك پيرو زده بشود؛ من دوست ندارم كار تبليغاتي انجام بگيرد؛ اما از اولين روزها دستور داده شده و كساني دنبال هستند؛ منتها كارها بايد درست با دقت و با مراقبت پيش برود.

در كوي دانشگاه، در آن شب معين، قطعاً تخلفات بزرگي انجام گرفته، كارهاي بدي انجام گرفته. ما گفته‏ايم پرونده ويژه‏اي براي اين كار تهيه شود و به طور دقيق دنبال بگردند و مجرمان را پيدا كنند و وقتي پيدا كردند، به وابستگي‏هاي سازماني آن‌ها هم هيچ نگاه نكنند و بايد مجازات شوند؛ اين را من به طور قاطع گفتم.

من از فعاليت‌هاي پليس امنيتي‏مان، پليس انتظامي‏مان، دستگاه بسيج‌مان تشكر مي‌كنم؛ اين‌ها خيلي كارهاي بزرگي كردند، كارهاي خوبي كردند؛ ليكن اين يك بحث جداست. اگر كسي در وابستگي به هر كدام از اين سازمان‌ها يك تخلفي انجام داده، يك جرمي انجام داده، او هم بايد جداگانه بررسي شود. نه خدمت اين‌ها را به حساب جرم آن‌ها نديده مي‌گيريم، نه جرم آن‌ها را به حساب خدمت اين‌ها نديده مي‌گيريم؛ حتماً بايد دنبال بشود و دنبال خواهد شد. همين‌طور قضيه كهريزك، كه حالا آن اعلام شد، پخش شد. قضيه كوي دانشگاه هم دنبال مي‌شود؛ حتي افرادي كه كسان‌شان در اين قضايا يا به قتل رسيدند - تعداد معدودي هستند - يا آسيب ديدند، آسيب مالي ديدند. بنا شده براي هر كدام اين‌ها پرونده جداگانه‏اي تشكيل بدهند. دستور داده‏ايم، گفته‏ايم و اين قضايا را دنبال خواهيم كرد؛ منتها توجه كنيد كه اين مسائل هيچ‌كدام نبايد با مسئله اصلي بعد از انتخابات خلط شود. حادثه اصلي نبايد تحت‏الشعاع اين حوادث قرار بگيرد.

5. پاسخ به شبهات
يکي از ابزارهاي مهم دشمن در جنگ نرم، ايجاد شبهه در اذهان عمومي بود که در حوادث پس از انتخابات به طور جدي مشاهده شد. بخش عمده‌اي از شبهه‌افکني‌ها درباره اقدامات نظام در مواجهه با فتنه بود. رهبر معظم انقلاب تلاش كردند در لابه‌لاي سخنان گهربارشان به برخي از اين شبهات پاسخ دهند: 
1-5. نظام، حق دفاع از خود را دارد؛
«ما درباره‌‌‌‌ افرادي كه به آن‌ها اهانت مي‌شود، تهمت زده مي‌شود، مي‌گوييم اين‌ها حق دفاع دارند؛ خوب، نظام هم همين‌جور است؛ نظام هم حق دفاع از خودش را دارد. اين خطاست كه كسي خيال كند چون نظام، حاكميت است و قدرت سياسي است، نبايد دفاع كند؛ بي‌‌‌‌‌دفاع بماند؛ در مقابلش هرگونه مخالفتي، معارضه‌‌‌‌‌اي، قانون‌‌‌‌‌شكني‌‌‌‌‌اي، مرزشكني‌‌‌‌‌اي انجام بگيرد، بايد عكس‌‌‌‌‌العمل نشان ندهد؛ اين درست نيست؛ هيچ‌جاي دنيا هم چنين نيست.»

2-5. اعتماد به مسئولان، نافي رسيدگي به شکايات و شبهات نيست؛
«من به مقام مسئولي كه مي‌شناسم و قاعده كار او را مي‌دانم، اعتماد مي‌كنم. در اين نوبت هم همين جور است؛ من اعتماد مي‌كنم؛ اما اين اعتماد من موجب نمي‌شود كه اگر شبهه‏اي در ذهن كساني هست، اين شبهه دنبال نشود و تعقيب نشود و بررسي نشود و حقيقت قضيه آشكار نشود؛ نه، شبهات را برطرف كنيد.»

3-5. جمهوري اسلامي اهل خيانت در آراي مردم نيست؛
«مردم اطمينان دارند؛ اما برخي از طرفداران نامزدها هم اطمينان داشته باشند كه جمهوري اسلامي اهل خيانت در آراي مردم نيست. سازوكارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازه تقلب نمي‌دهد. اين را هركسي كه دست‏اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مي‌كند؛ آن‌هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلافِ بين دو رأي، صد هزار است، پانصد هزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جوري تقلب كردند، جابه‌جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور مي‌شود تقلب كرد!»

4-5. چرا با مجرمان پشت پرده فتنه برخورد نمي‌شود؟ 
«يك بخش مهمي توي بيانات چند نفر از دوستانمان بود كه اشاره داشت به مجرماني كه پشت پرده حوادث اخير حضور داشتند و اينكه چرا اين‌ها محاكمه نمي‌شوند، چرا مجازات نمي‌شوند، چرا با اين‌ها برخورد نمي‌شود. من به شما عرض بكنم؛ در قضايايي به اين اهميت، با حدس و گمان و شايعه و اين چيزها نمي‌شود حركت كرد. ما اين انقلاب و اين نظام عظيم را محصول مجاهدت يك ملت بزرگ و فداكاري‏هاي عظيم جواناني مي‌دانيم كه چه در دوره انقلاب، چه در دوره دفاع مقدس، چه بعد از آن تا امروز فداكاري كردند؛ مثل خود شماها، كه در صحنه‏هاي مختلف حضور داريد و گاهي كارهاي بزرگي انجام مي‌گيرد. نمي‌توانيم تداوم اين نظام را و حركت كلي اين نظام را در سطحي كه تصميم‏گيري كلان رهبري در او لازم است، به حدس و گمان و اين چيزها مبتني كنيم. اين را شما بدانيد، هيچ‌گونه اغماضي از جرم و جنايت وجود نخواهد داشت؛ منتها ما - يا من يا شما، فرق نمي‌كند؛ چه شما كه دانشجو هستيد و زبانتان باز است و راحت حرف مي‌زنيد، چه من كه يك مجموعه‏اي از تجربه و سال‌هاي متمادي كاركرد در ميدان را با خودم همراه دارم؛ در اين جهت با هم فرقي نداريم - نمي‌توانيم حكم كنيم كه بايد دستگاه قضا اين‌جور قضاوت كند؛ نه، دستگاه قضا بايد نگاه كند، اگر دلايلي براي مجرميت كسي، چه در زمينه سياسي، چه در زمينه اقتصادي، چه در زمينه مفاسد گوناگون پيدا كرد، بر طبق او حكم كند. اين شايعاتي كه شما شنيده‏ايد، بنده هم خيلي از اين شايعات را مي‌شنوم؛ ممكن است بسياري از اين شايعات مطابق واقع هم باشد و انسان شواهد و قرائني هم برايش داشته باشد؛ اما قرينه و شاهد متفرق نمي‌تواند جرمي را عليه كسي اثبات كند؛ به اين نكته توجه داشته باشيد. لذا اين‌جور نيست كه فرض كنيم يك مجرم قطعي پشت پرده‏اي وجود دارد كه دستگاه بنا دارد از جرم او به يك دليلي بگذرد. اين يك نكته؛ نكته ديگري در كنار اين هست: كارهايي كه نظام در سطح كلان با جنبه شمولي كه بعضي از مسائل دارد، انجام مي‌دهد، بايستي با ملاحظه همه جوانب باشد؛ يك بعدي نمي‌شود به مسائل نگاه كرد. فكر مي‌كنم اگر شما با اين ملاحظات نگاه كنيد، آنچه كه تاكنون انجام گرفته و آنچه در آينده انجام خواهد گرفت، هر ذهن باانصافي را قانع خواهد كرد.»

5-5. چرا رهبر علني موضع‌گيري نمي‌کند؟
«حالا يكي از سؤال‌ها اين بود كه چرا علني موضع نمي‌گيريد؟ چون لازم نيست علني موضع گرفتن؛ چه لزومي دارد؟ علني موضع گرفتن نسبت به يك نقطه ضعف در يك مسئول، شما خيال مي‌كنيد كه چقدر كمك مي‌كند به حل آن مشكل؟ هيچي. گاهي اوقات هست كه انسان اگر يك چيزي را بدون علني كردن دنبال علاجش باشد، بهتر علاج خواهد شد، تا اينكه يك چيزي را انسان جنجالي كند. بله، يك وقت هست كه هيچ چاره‏اي جز علني شدن نيست؛ آنجا بله، انسان علني مي‌كند؛ ليكن اين‌جور نيست كه تصور بشود اگر چنانچه يك ايرادي، اشكالي در مجموعه مسئولان اجرايي كشور وجود دارد و رهبري با آن‌ها مخالف است، حتماً بايستي اين را در بلندگوها بيان كند؛ نه، گاهي اوقات مصلحت قطعي در اين است كه انسان يك چيزي را علني نكند.»

6-5. چرا رهبر ملاحظه فتنه‌گران را مي‌کند؟ 
«گاهي هم از بنده گله مي‌كنند كه چرا فلاني صبر مي‌كند؟ چرا فلاني ملاحظه مي‌كند؟ من عرض مي‌كنم؛ در شرايطي كه دشمن با همه‌‌ وجود، با همه‌‌‌ امكاناتِ خود درصدد طراحي يك فتنه است و مي‌خواهد يك بازي خطرناكي را شروع كند، بايد مراقبت كرد، او را در آن بازي كمك نكرد. خيلي بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد. دستگاه‌‌‌‌هاي مسئولي وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هيچ‌گونه تخطي از قانون، بايستي مُر قانون به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادي كه شأن قانوني و سمت قانوني و وظيفه قانوني و مسئوليت قانوني ندارند، قضايا را خراب مي‌كند. خداي متعال به ما دستور داده است: «و لايجرمنكم شنئان قوم علي ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي». بله، يك عده‌‌‌‌اي دشمني مي‌كنند، يك عده‌‌‌‌اي خباثت به خرج مي‌دهند، يك عده‌اي از خباثت‌‌‌كنندگان پشتيباني مي‌كنند – اين‌ها هست - اما بايد مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخي از قضايا بشود، بي‌‌‌‌گناهاني كه از آن‌ها بيزار هم هستند، لگدمال مي‌شوند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد. من برحذر مي‌دارم جوان‌هاي عزيز را، فرزندان عزيز انقلابي خودم را از اينكه يك حركتي را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چيز بر روال قانون.»

6. راهکارهاي عبور از  فتنه
گام مهم ديگري که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي برداشته شد, طرح راهکارهايي بود که به موجب آن، «فتنه 88» مهار و خنثي گرديد. اولين توصيه ايشان بعد از آنکه اعلام داشتند: «زير بار بدعت‌هاي غيرقانوني نخواهند رفت»، عمل به قانون و تسليم شدن در برابر آن بود که بي‌شک توجه به اين راهکار، حتي اگر از سوي فتنه‌گران صورت مي‌گرفت، مي‌توانست خيلي زودتر و کم‌هزينه‌تر به حل اختلافات بينجامد؛ اما فتنه‌گران راه ديگري را برگزيدند و از پيروي هادي انقلاب اسلامي سر باز زدند و در نتيجه متحمل شکست سختي شدند.
معظم‌له وقتي ديدند معرکه فتنه آغاز شده و فتنه‌گران، فضاي عمومي جامعه را غبارآلود کرده‌اند، به تشريح وضعيت فتنه پرداختند و راهکارهايي را براي عبور از آن طرح كردند:
1-6. زير بار بدعت‌هاي غيرقانوني نخواهم رفت؛ 
«بنده زير بار بدعت‌هاي غيرقانوني نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌هاي قانوني شكسته شد، در آينده، هيچ انتخاباتي ديگر مصونيت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتي بعضي برنده‏اند، بعضي برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتي ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد. بنابراين همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاي درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‏اي هست، از راه‏هاي قانوني پيگيري بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالي در قانون نيست. همان‌طور كه حق دادند كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه شكايت كنند، حق دادند كه بررسي بشود. بنده از شوراي محترم نگهبان خواستم كه اگر مواردي خواستند صندوق‌ها را بازشماري بكنند، با حضور نمايندگان خود نامزدها اين كار را بكنند. خودشان باشند، آن‌جا بشمرند، ثبت كنند، امضا كنند. بنابراين، هيچ مشكلي در اين جهت وجود ندارد.»

2-6. عمل به قانون, تنها راه مناقشات؛
«در همين قضاياي جاري هم بنده مُصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجراي قانون؛ يعني يك قدم از قانون فراتر نخواهيم رفت؛ قانون كشورمان، قانون جمهوري اسلامي. مطمئناً نه نظام، نه اين مردم به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت. نقطه مقابل قانون‌گرايي و انقياد در مقابل قانون، ديكتاتوري است. اين هم دوستان حتماً مي‌دانند و بدانند - اگر نمي‌دانند - كه در زمينه روحي همه ما يك ميل به ديكتاتوري وجود دارد؛ اين را بايد سركوب كنيد. همين‌طور كه عرض كرديم، اين فيلِ مستِ درون را با چكش قانون و دين و تعبد دائماً سر به راه نگه داريم. اگر خود ما علاج نكنيم، علاجش مشكل خواهد شد. اگر انقياد به قانون نبود، روح ديكتاتوري يواش‌يواش بروز خواهد كرد. در جوامع، ديكتاتوري همين‌جور به وجود مي‌آيد.»

«در همين جا هم براي حل و فصل قضايا، معيار قانوني وجود دارد. اگر قانون حاكم نشد، آن چيزي كه از بي‏قانوني بر سرِ همه خواهد آمد، بسيار تلخ‏تر است از آنچه كه اجراي قانون ممكن است در كام بعضي تلخي به وجود بياورد.»

3-6. اهميت بصيرت‌افزايي؛ 
«در زندگي پيچيده اجتماعي امروز، بدون بصيرت نمي‌شود حركت كرد. جوان‌ها بايد فكر كنند، بينديشند، بصيرت خودشان را افزايش بدهند. معلمان روحاني، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاهي و حوزوي، بايد به مسئله بصيرت اهميت بدهند؛ بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت در شناخت راه‌هاي جلوگيري از اين موانع و برداشتن اين موانع؛ اين بصيرت‌ها لازم است. وقتي بصيرت بود، آن وقت شما مي‌دانيد با كي طرفيد، ابزار لازم را با خودتان برمي‌داريد.» 

«جوانان عزيز! هرچه مي‌توانيد در افزايش بصيرت خود، در عمق بخشيدن به بصيرت خود، تلاش كنيد و نگذاريد، نگذاريد دشمنان از بي‌بصيرتي ما استفاده كنند؛ دشمن به شكل دوست جلوه كند، حقيقت به شكل باطل و باطل در لباس حقيقت... آن كساني كه مردم را مي‌خواهند گمراه بكنند، باطل را به صورت خالص نمي‌آورند؛ باطل و حق را آميخته مي‌كنند، ممزوج مي‌كنند، آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه: «فهنالك يستولي الشيطان علي اوليائه»؛ حق، براي طرفداران حق هم مشتبه مي‌شود. اين است كه بصيرت مي‌شود اولين وظيفه ما. نگذاريم حق و باطل مشتبه بشود.»

4-6. در شرايط فتنه، كار دشوارتر است؛ تشخيص دشوارتر است؛

5-6. فضاي غبارآلود، همان فتنه؛

6-6. ضرورت مرزبندي با دشمن در زمان فتنه؛
«حالا در مقابل يك چنين پديده‌اي، علاج چيست؟ عقل سالم حكم مي‌كند و شرع هم همين را قاطعاً بيان مي‌كند: علاج عبارت است از صراحت در تبيين حق، صراحت در بيان حق. وقتي شما مي‌بينيد يك حركتي به بهانه انتخابات شروع مي‌شود، بعد يك عامل «دشمن»ي در اين فضاي غبارآلوده وارد ميدان شد، وقتي مي‌بينيد عامل دشمن - كه حرف او، شعار او حاكي از مافي‌الضمير اوست - آمد توي ميدان؛ اينجا بايد خط را مشخص كنيد، اينجا بايد مرز را روشن كنيد. همه وظيفه دارند؛ بيشتر از همه، خواص؛ و در ميان خواص، بيشتر از همه، آن كساني كه مستمعين بيشتري دارند، شنوندگان بيشتري دارند. اين وظيفه است ديگر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود كه كي چي مي‌گويد. اين‌جور نباشد كه باطل، خودش را در لابه‌لاي گرد و غبارِ برخاسته در ميدان مخفي كند، ضربه بزند و جبهه حق نداند از كجا دارد ضربه مي‌خورد. اين است كه حرف دو پهلو زدن، از خواص مطلوب نيست. خواص بايد حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بيان كنند. اين، مخصوص يك گرايش سياسي خاص هم نيست. در داخل نظام اسلامي، همه گرايش‌هايي كه در مجموعه نظام قرار دارند، اين‌ها بايد صريح مشخص كنند كه بالاخره آن حمايتي كه مستكبران عالم مي‌كنند، مورد قبول است يا مورد قبول نيست. وقتي كه سران استكبار، سران ظلم، اشغالگران كشورهاي اسلامي، كُشندگان انسان‌هاي مظلوم در فلسطين و در عراق و افغانستان و خيلي جاهاي ديگر، مي‌آيند وارد ميدان مي‌شوند، حرف مي‌زنند، موضع مي‌گيرند، خوب، بايد معلوم بشود اين كسي كه در نظام جمهوري اسلامي است، در مقابل اين، چه موضعي دارد؛ حاضر است تبري بجويد، بگويد من دشمن شمايم؟ من مخالف شمايم؟ وقتي در داخل محيط فتنه، كساني با زبانشان صريحاً اسلام و شعارهاي نظام جمهوري اسلامي را نفي مي‌كنند، با عملشان هم جمهوريت و يك انتخابات را زير سؤال مي‌برند، وقتي اين پديده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص اين است كه مرزشان را مشخص كنند، موضع‌شان را مشخص كنند. دوپهلو حرف زدن، كمك كردن به غبارآلودگي فضاست؛ اين كمك به رفع فتنه نيست، اين كمك به شفاف‌سازي نيست. شفاف‌سازي، دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. غبارآلودگي، كمك دشمن است. اين، خودش شد يك شاخص. اين يك شاخص است: كي به شفاف‌سازي كمك مي‌كند و كي به غبارآلودگي كمك مي‌كند. همه اين را در نظر بگيرند، اين را معيار قرار بدهند.»

7-6. در فتنه همه بايستي روشنگري كنند؛
«گاهي سكوت كردن، كنار كشيدن، حرف نزدن، خودش كمك به فتنه است. در فتنه همه بايستي روشنگري كنند؛ همه بايستي بصيرت داشته باشند.»

«يكي از كارهاي مهم نخبگان و خواص، تبيين است؛ حقائق را بدون تعصب روشن كنند؛ بدون حاكميت تعلقات جناحي و گروهي و بر دل آن گوينده.»

7. توصيه به نخبگان
بي‌شک نخبگان در وضعيت ايجاد شده در کشور مهم‌ترين نقش را داشته و براي مهار و عبور از آن نيز بيشترين سهم را مي‌توانستند داشته باشند؛ بنابراين خواص و نخبگان به طور خاص مورد خطاب رهبر انقلاب قرارگرفتند و معظم‌له به ايشان توصيه‌هاي ويژه‌اي كردند: 
1-7. خواص، نقطه هدف تهاجم دشمنان؛
«دشمن انواع و اقسام كار را مي‌كند؛ انواع و اقسام فعاليت را مي‌كند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه‌‌هاي دشمن، خواص است؛ آماج دشمن، خواص است. مي‌‌نشينند طراحي مي‌كنند تا ذهن خواص را عوض كنند؛ براي اينكه بتوانند مردم را بكشانند؛ چون خواص تأثير مي‌گذارند و در عموم مردم نفوذ كلمه دارند.»

2-7. نخبگان مراقب رفتارهايشان باشند؛
«نخبگان بدانند هر حرفي، هر اقدامي، هر تحليلي كه به آن‌ها كمك بكند، اين حركت در مسير خلاف ملت است. همه ما خيلي بايد مراقب باشيم؛ خيلي بايد مراقب باشيم: مراقب حرف زدن، مراقب موضع‏گيري كردن، مراقب گفتن‏ها، مراقب نگفتن‏ها. يك چيزهايي را بايد گفت؛ اگر نگفتيم، به آن وظيفه عمل نكرده‏ايم. يك چيزهايي را بايد بر زبان نياورد، بايد نگفت؛ اگر گفتيم، برخلاف وظيفه عمل كرده‏ايم. نخبگان سر جلسه امتحانند؛ امتحان عظيمي است. در اين امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط اين نيست كه ما يك سال عقب بيفتيم؛ سقوط است. اگر بخواهيم به اين معنا دچار نشويم، راهش اين است كه خرد را كه انسان را به عبوديت دعوت مي‌كند، معيار و ملاك قرار بدهيم؛ شاخص قرار بدهيم.»

3-7. اهميت بصيرت نخبگان در حوادث اخير؛
«بايد بصيرت داشت. آنچه كه انسان از نخبگان جامعه و جريانات سياسي و گروه‌‌هاي سياسي انتظار دارد، اين است كه با اين حوادث، با اين خطوط دشمن، با بصيرت مواجه بشوند؛ با بصيرت. اگر بصيرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت، خيلي از رفتارهاي ما ممكن است تغيير پيدا بكند؛ آن‌وقت وضعيت بهتر خواهد بود. بعضي از كارها از روي بي‌‌بصيرتي است.»

4-7. وظيفه خطير تبيين و روشنگري خواص؛
«يكي از كارهاي مهم نخبگان و خواص، تبيين است؛ حقايق را بدون تعصب روشن كنند؛ بدون حاكميت تعلقات جناحي و گروهي و بر دل آن گوينده.»

«نقش نخبگان و خواص هم اين است كه اين بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجود بياورند.»

8. تجربيات انتخابات
حوادث پيش آمده، شايد براي اولين بار در عمر با برکت 30 ساله انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته بود. اين  معرکه تجربيات تلخ و شيريني براي انقلاب‌ها به همراه داشت که درس‌آموزي و عبرت گرفتن از آن مي‌تواند خنثي کننده فتنه‌هاي مشابه در افق پيش ‌روي انقلاب اسلامي باشد. 
1-8. دشمن همواره در کمين؛
«آن تجربه اين است كه باور كنيم كه هميشه امكان ضربه زدن از سوي دشمنان انقلاب و دشمنان ايران اسلامي هست؛ حتي در بهترين شرايط. هميشه كمين دشمن را در نظر داشته باشيم.»

2-8. عدم غفلت از دشمن؛
«اگر تو خوابت برد، بايد بداني كه دشمن ممكن است بيدار باشد.»

3-8. اهميت بصيرت؛
«اگر بصيرت نداشته باشيم، اگر فراموش كنيم كه دشمناني در كمين انقلابند، ضربه خواهيم خورد؛ اين براي ما تجربه شد.»

4-8. انقلاب اسلامي را نمي‌توان از بين برد؛
«برادران عزيز! خواهران عزيز! شما بدانيد و مي‌دانيد كه انقلاب اسلامي يك حقيقت است، برخاسته از يك سنت الهي است؛ اين را نمي‌شود از بين برد، اين را نمي‌شود متزلزل كرد. تا وقتي كه آحاد مردم ايمان دارند، علاقه دارند، عشق دارند، اقدام مي‌كنند، بدانند اگر همه قدرت‌هاي عالم هم دست به دست بدهند، نخواهند توانست به اين انقلاب و به اين نظام و به اين ملت صدمه‌اي وارد كنند.»

5-8. آبديده شدن انقلاب اسلامي؛
«حوادث بعد از انتخابات را كه عده‌اي از روي ناداني و محاسبه غلط ايجاد كردند، دشمن بهانه كرد، شايد بتواند جمهوري اسلامي را تضعيف كند؛ اما به‌عكس شد؛ همين حوادث موجب قدرت جمهوري اسلامي شد. اگر تا قبل از اين حوادث كسي مي‌خواست با استدلال به مردم اثبات كند كه دشمن در كمين است، بعد از اين حوادث مردم به چشم خودشان ديدند كه دشمن در كمين است. و ملت ايران اين‌جوري است؛ وقتي كه ديد دشمن در كمين است، معطل نمي‌كند، مي‌آيد توي ميدان.»

9. حماسه حضور ملت در عرصه دفاع از انقلاب اسلامي
بي‌شک حضور آگاهانه و دغدغه‌مند ملت در صحنه دفاع از انقلاب اسلامي را بعد از گذشت سه دهه از شکل‌گيري نظام اسلامي، مي‌توان آن روي سکه فتنه سال 88 دانست که نشان از عظمت ملت ايران دارد - ملت خداجويي كه با حضور در صحنه‌هاي مختلف همواره نقشه‌هاي استکبار جهاني را يکي پس از ديگري نقش بر آب کرده‌اند. رهبر حکيم انقلاب اسلامي از حماسه بزرگ ملت در عرصه دفاع از انقلاب اسلامي چنين ياد کرده‌اند:
1-9. حماسه بزرگ ملت ايران در نهم دي؛
«روز نوزدهم دي هم همين جور است، روز نهم دي امسال هم از همين قبيل است. نهم دي با دهم دي فرقي ندارد؛ اين مردمند كه ناگهان با يك حركت - كه آن حركت برخاسته از همان عواملي است كه نوزدهم دي قم را تشكيل داد؛ يعني برخاسته از بصيرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسي است، از وقت‌‌‌‌‌شناسي است، از حضور در عرصه مجاهدانه است - روز نهم دي را هم متمايز مي‌كنند.  مطمئن باشيد كه روز نهم دي امسال هم در تاريخ ماند؛ اين هم يك روز متمايزي شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرايط كنوني - كه شرايط غبارآلودگي فضاست - اين حركت مردم اهميت مضاعفي داشت؛ كار بزرگي بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر مي‌كند، دست خداي متعال را، دست قدرت را، روح ولايت را، روح حسين‌بن‌علي (عليه‌السلام) را مي‌‌‌بيند. اين كارها كارهايي نيست كه با اراده‌‌‌ امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهي است؛ همان‌طور كه امام در يك موقعيت حساسي - كه من بارها اين را نقل كرده‌‌‌‌ام - به بنده فرمودند: «من در تمام اين مدت، دست قدرت الهي را در پشت اين قضايا ديدم». درست ديد آن مرد نافذِ بابصيرت، آن مرد خدا.»

2-9. نهم دي‌ماه حجت را بر مسئولان تمام کرد؛
«مسئولان كشور بحمدالله چشمشان هم باز است، مي‌‌‌‌بينند؛ مي‌‌‌‌بينند مردم در چه جهتي دارند حركت مي‌كنند. حجت بر همه تمام شده است. حركت عظيم روز چهارشنبه نهم دي‌ماه، حجت را بر همه تمام كرد. مسئولان قوه‌‌‌‌ مجريه، مسئولان قوه‌‌ مقننه، مسئولان قوه‌‌‌ قضائيه، دستگاه‌‌‌هاي گوناگون، همه مي‌دانند كه مردم در صحنه‌‌‌اند و چه مي‌خواهند. دستگاه‌‌‌‌‌‌ها بايد وظايفشان را انجام بدهند؛ هم وظايفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاش‌گر و ضدانقلاب و ضدامنيت و اين‌ها، هم وظايفشان در زمينه‌‌ اداره‌‌‌‌‌ كشور.»

3-9. راهپيمايي 22 بهمن نشان داد كه مردم كجايند؛ 
«يك عده هم در داخل، بعضي از روي غفلت، بعضي از روي بي‌عقلي، بعضي از روي عناد و دشمني، هي عليه نظام جمهوري اسلامي، عليه اين حركت كلي نظام حرف زدند؛ هي گفتند: مردم، مردم، مردم! خوب، اين مردم. بيست و دوي بهمن نشان داد كه مردم كجايند، چه مي‌خواهند، چه مي‌گويند. غره شدند به توهم‌هايي كه به آن‌ها القا شد. خيال كردند يا خودشان را به ناداني زدند كه مردم از انقلاب دست شستند، مردم از امام دست شستند. روز بيست و دوي بهمن، آگاهي و بصيرت مردم، همت مردم، ايمان مردم و توفيق الهي كه شامل حال مردم شد، پاسخ كوبنده‌اي به آن‌ها داد.»

سخن آخر:
رويارويي و مصاف جبهه حق و باطل، داستاني به طول تاريخ بشريت دارد که تا امروز نيز ادامه داشته و همواره راهزنان طريق حق و دشمنان عدالت و امنيت، براي مقابله با جبهه حق، ترفندها و توطئه‌هاي متعددي را طرح ريزي کرده و در دستور کار خود قرار داده‌اند. 
جبهه باطل آن‌گاه که از مبارزه روياروي با جبهه حق ناتوان شد, تلاش كرد با نيرنگ و فريب و نفوذ، از درون اهداف خود را دنبال كند و در اين ميان، منافقان داخلي که در ظاهر مدعي همراهي با جبهه حقند, با غبارآلود کردن فضاي عمومي، جامعه سناريوي براندازي از درون را آغاز مي‌کنند. در اين اوضاع است که افزايش بصيرت و آگاهي و ايجاد شفافيت در اذهان عمومي،  مهم‌ترين راهکار عبور از فتنه است كه در صدر وظايف رهبري الهي در نظام اسلامي قرار دارد.
در واقع آنچه در اين گفتار ارائه شد، تحليل و تشريح بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در مهار فتنه سال 88 بود. رهبر معظم انقلاب در راستاي افزايش بصيرت و آگاهي جامعه بود كه نقش اساسي در مهار فتنه سال 88 داشت.
صفحه 280 سفيد
گفتار پنجم
توانايي‌هاي دروني نظام اسلامي در مقابله با فتنه
براي شناخت مقوم‌هاي دروني نظام اسلامي و نقش آن‌ها در شکست کودتاي مخملي سال 88، بايد اولاً از مختصات کودتاي مخملي و چالش‌ها و تعارضات ماهوي و کارکردي آن براي اجرا در جمهوري اسلامي ايران تحليلي ارائه داد. ثانياً: علل بقا و ماندگاري انقلاب و نظام در سه دهه گذشته را با تأکيد بر اصل: «علل مبقيه هر چيز در علل موجده آن نهفته است»، رمزگشايي كرد.
بررسي اين سؤالات و موضوعات که: کودتاي مخملي چيست؟ چه اهداف و منظورهايي را دنبال مي‌کند؟ بسترها و شيوه‌هاي ظهور آن کدام است؟ عناصر راهبردي و بازيگران عملياتي آن چه کساني‌اند؟ ماهيت نسخه ايراني کودتاي مخملي چيست و چرا و چگونه طراحي و پياده‌سازي شد؟ چالش‌ها و تعارضات ذاتي و ماهوي کودتاي مخملي در مواجهه با هويت ديني و انقلابي و هنجارهاي ارزشي حاکم بر جامعه و مقوم‌هاي نظام سياسي ايران چيست؟ کودتاي مخملي در ميان ملت انقلابي و نظام سياسي که تجربه موفق سه دهه مقابله با انواع تهاجم‌ها و تهديدات خارجي و فتنه‌ها و آشوب‌هاي داخلي را در کارنامه خود دارد، چگونه قابل پياده‌سازي است؟ و...، مي‌تواند يک تصوير و تحليل نسبتاً جامعي از کودتاي مخملي سال 88 در ايران را ارائه دهد. 
بخش عمده پاسخ اين پرسش‌ها را مي‌توان در جلد اول کتاب «گذر از فتنه 88» و همچنين گفتارهاي قبلي همين جلد جست‌وجو كرد.
بازخواني علل موجده انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران و رمزگشايي علل مبقيه و ماندگاري آن، با مراجعه به اسناد و منابع مطالعاتي موجود در اين رابطه، ميسر خواهد شد. در اين گفتار، صرفاً برخي مقوم‌هاي دروني نظام اسلامي و نقش آن‌ها در شکست کودتاي مخملي سال 88، با تأکيد بر اصل ياد شده، مورد اشاره و بررسي قرار مي‌گيرند.
1. نصرت الهي 
اعتقاد به نصرت الهي يکي از باورهاي عميق همه موحدان و از آموزه‌هاي صريح قرآني و ديني همه مسلمانان است. خداوند در قرآن مکرر وعده کرده است که پيامبران و همه مؤمنان را در دنيا و آخرت مشمول نصرت و ياري خود قرار مي‌دهد: «إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياه الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ(غافر/51) در حقيقت، ما فرستادگان خود و كساني را كه به آن‌ها گرويده‏اند، در زندگي دنيا و روزي كه گواهان برپاي مي‏ايستند قطعاً ياري مي‏كنيم.»
خداوند جلب نصرت الهي را مشروط به توکل و ياري دين خدا كرده و مي‌فرمايد:«إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. (آل‏عمران/ 160) اگر خدا شما را ياري كند، هيچ كس بر شما غالب نخواهد شد؛ و اگر دست از ياري شما بردارد، چه كسي بعد از او شما را ياري خواهد كرد؟ و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.»
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ (محمد /7)‌اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، اگر خدا را ياري كنيد ياريتان مي‏كند و گام‌هايتان را استوار مي‏دارد.»
معجزات، کرامات و امدادهاي غيبي در زندگي پيامبران الهي از امور غير قابل انکار است. سرد شدن آتش بر ابراهيم(ع) و عبور موسي(ع) و پيروانش از رود نيل، نمونه‌هايي از امداد الهي بر پيامبران و مؤمنان است. پيامبر گرامي اسلام نيز در طول دوران زندگي و مبارزاتش از امدادهاي غيبي و نصرت الهي بهره‌مند بود.
قرآن کريم به نصرت الهي که نصيب پيامبر و مسلمانان در جنگ بدر شده، اشاره مي‌کند: «وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّهٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (آل‏عمران/123) و يقيناً خدا شما را در [جنگ‏] بدر - با آنكه ناتوان بوديد- ياري كرد. پس، از خدا پروا كنيد، باشد كه سپاسگزاري نماييد.» 
خداوند براي عبرت‌آموزي مسلمانان، جنگ حنين را يادآوري مي‌کند: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في‏ مَواطِنَ كَثيرَه وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرينَ (توبه /25) قطعاً خداوند شما را در مواضع بسياري ياري كرده است، و [نيز] در روز «حُنَين»؛ آن هنگام كه شمارِ زيادتان شما را به شگفت آورده بود، ولي به هيچ وجه از شما دفع [خطر] نكرد، و زمين با همه فراخي بر شما تنگ گرديد، سپس در حالي كه پشت [به دشمن‏] كرده بوديد برگشتيد.»
انقلاب اسلامي و نصرت الهي: انقلاب اسلامي ايران بر اساس آموزه‌هاي مکتب اسلام ناب و قرآن کريم پايه‌گذاري شده است و ملت بزرگ ايران با اعتقاد راسخ به اين مکتب و استعانت از سيره نظري و عملي پيامبر (ص) و ائمه معصومين(ع) براي ايجاد حکومت ديني و اجراي احکام اسلام قيام کردند و بر اين اساس، ملتي که براي خدا قيام کرد مشمول نصرت الهي شد. اعتقاد به نصرت الهي، همواره باور عميق و خدشه‌ناپذير معمار بزرگ انقلاب و ملت متعهد و وفادار ايران بوده است؛ همان‌طور که آن عبد صالح خداوند در وصيت نامه سياسي - الهي خود فرمودند: «شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامي ايران از همه انقلاب‌ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام. و ترديد نيست كه اين يك تحفه الهي و هديه غيبي بوده كه از جانب خداوند منان بر اين ملت مظلوم غارت زده عنايت شده است... ما مي‌دانيم كه اين انقلاب بزرگ كه دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ كوتاه كرد، با تأييدات غيبي الهي پيروز گرديد.» (فرازي از وصيت‌نامه سياسي - الهي امام خميني(ره) 15/3/68)
حضرت امام(ره) در سخناني با اشاره به آيه 7 سوره محمد(ص) به تبيين مصاديقي از ياري خدا و جلب نصرت الهي مي‌فرمايد: «ان تنصرواالله ينصركم ويثبت اقدامكم اگر ياري بكنيد خدا را، ياري خدا ياري احكام خداست، ياري قرآن كريم است و ياري جمهوري اسلامي است، اگر چنانچه ياري كنيد خدا را، خدا هم شما را ياري مي‌كند، ... ديديد كه شما ياري كرديد اسلام را و ياري كرديد احكام اسلام و ياري كرديد نهضت اسلامي و جمهوري اسلامي را و خداوند ياري كرد شما را. اگر ياري خداوند تعالي نبود، چطور امكان داشت شما بدون اسلحه، بدون ساز و برگ جنگي و بدون يك نظام غلبه كنيد به آن‌هايي كه خودشان همه چيز داشتند و همه قدرت‌ها در دست آن‌ها بود و قدرت‌هاي شيطاني خارجي هم پشت سرشان ايستاده بود و تأييدشان مي‌كرد، لكن شما را خدا نصرت داد.»(11/7/58) 

«نصرت حق تعالي از كشور اسلامي ما و هر كشور اسلامي مشروط است به نصرت دادن كشور و كشورها به دين مبين اسلام و احكام مترقي آن كه نصرت مظلومان و محرومان جامعه را نيز در بردارد.»(22/11/60) 
امام، ايجاد رعب در دل دشمن و عقب‌نشيني قدرت‌هاي شيطاني از مقابل اراده الهي ملت ايران را نيز از جمله نصرت‌هاي خداوند مي‌شمرند: «اين‌ها را خداي تبارك و تعالي منصرف كرد و يك رعبي در دلشان انداخت، يك انصرافي برايشان حاصل شد كه مقابله نكنند، مقابله هم بكنند مقابله‌هاي خيلي جدي نباشد، اين انصرافي بود كه خدا در قلب اين‌ها ايجاد و رعبي بود كه ايجاد كرد، ترسيدند، يعني يك قدرت بزرگ شيطاني از يك ملت بي‌ساز و برگ ترسيد و نتوانست مقاومت بكند.»(11/7/58) 
معمار بزرگ انقلاب اسلامي، شرط ماندگاري و استمرار نصرت الهي را استقامت در ياري دين خدا مي‌داند: «جمله دوم(ويثبت اقدامكم)...اگر نصرت خدا بكنيد يك چيز ديگر هم دنبالش هست و آن اين است كه قدم‌هاي شما را ثابت نگه مي‌دارد. اگر چنانچه خداي نخواسته نصرت را شما فراموش كنيد و گمان كنيد مطلب تمام است، گذشت ديگر و برويد سراغ كارتان، هر كسي مشغول گرفتاري‌هاي خودش بشود و از آن نصرت الهي كه بايد بكند نصرت به اسلام و احكام اسلام غفلت كند، آن نصرت سابق چون كرديد، نصرت هم داد لكن اگر نصرت از آنجا قطع بشود، يعني نصرت شما قطع بشود، قدم‌هاتان ديگر ثابت نمي‌ماند. بخواهيد قدم ثابت بماند، تعقيب كنيد به برنامه‌اي كه تاكنون داشتيد، تعقيب كنيد، ما بين راه هستيم.»(11/7/58)
انقلاب در دهه اول به‌ويژه سال‌هاي اوليه آن، دوران پرالتهابي را پشت سر گذاشت. در حالي که هنوز ساختارها و نهادهاي نظام، مستقر و تثبيت نشده و آمادگي براي دفاع در مقابله با آسيب‌ها و تهديدات فراهم نگرديده بود، در حوزه داخلي با تنوعي از آشوب‌ها و فتنه‌ها و در حوزه خارجي نيز با تهديدات خرد و کلان روبه‌رو شده و از اين حيث، اوضاع سخت و دشوراي بر ملت ايران تحميل شد. شورش اشرار در برخي نقاط كشور، اقدامات تجزيه‌طلبانه قوميت‌گرا و يا مارکسيستي در غرب توسط گروهک‌هاي کومله، دمکرات و...، شورش‌هاي خلق عرب در جنوب و جريان شبه مارکسيستي ترکمن صحرا، کودتاي نوژه، جريان خلق مسلمان در شمال غرب کشور که به دليل رهبري آن توسط يک مرجع ديني از عمق و گستره خاصي برخوردار بود، فتنه ملي‌گراها و ليبرال‌ها در دولت موقت و زمان بني‌صدر، موضوع تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و تبعات داخلي و خارجي آن، جنگ تحميلي از سوي عراق و تبعات و دامنه آن در طول هشت سال، كشتار حجاج بيت‌الله‌الحرام، شكل‌گيري جناح‌بندي‌ها و تغيير در آرايش‌هاي سياسي، توهين نويسنده آيات شيطاني و اقدام انقلابي امام (ره) در صدور فتواي ارتداد و قتل سلمان رشدي فارغ از تبعات جهاني و واکنش‌هاي داخلي، بروز چالش‌هايي در ساختار مديريتي کشور و ضرورت بازنگري در قانون اساسي، ظهور و فعاليت جريانات التقاطي و نفوذ آن‌ها در بيت منتظري - که شايد در نوع خود بزرگ‌ترين فتنه اين دهه محسوب مي‌شود - از جمله رخدادهاي سياسي دهه اول در اوضاع سخت و دشوار اين دوران محسوب مي‌شود. شکي نيست که عبور با سلامت از اين بحران‌ها، فتنه‌ها و تهديدات، تنها با نصرت الهي ميسر بود.
خنثي شدن طرح کودتا در اوج مبارزات انقلابي ملت ايران يکي از اولين نشانه‌ها و مصاديق عنايت الهي بود که نصيب ملت ايران شد. امام(ره) در توصيف اين امداد غيبي و صدور فرماني که منجر به حضور در صحنه و حماسه‌آفريني ملت هوشيار و وفادار و در نتيجه خنثي شدن کودتا شد، مي‌فرمايد:
«آن‌طوري كه به ما گفتند، بختيار وقتي كه مي‌خواسته برود، امر كرده بوده كه بمباران كنند تهران را، به او گوش نكردند و در اين آخري كه يك بناي كودتا داشتند و بعد به ما اطلاع دادند، آن وقتي كه روز، حكومت نظامي را اعلام كردند، ما اطلاعي نداشتيم از چيزي، ... اين هم خدا خواست كه يك همچو صحبت پيش آمد كه نه اعتنا نكنيد به اين و بياييد بيرون و مردم آمدند بيرون، آن خنثي شد... اين هم يك كار غيبي بود، يك كار الهي بود.» (27/6/58) 
امام(ره) درباره فتنه‌ها و تهديدات سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب مي‌فرمايد: «نصرت خدا در اين سه سال واضح و روشن بود. هر توطئه‌اي بر ضد شما و جمهوري شما به پا شد خداي تبارك و تعالي يا با دست شما يا با دست ديگران آن توطئه‌ها را خنثي كرد و از حالا به بعد هم دلخوش باشيد، دلگرم باشيد كه شمايي كه با اين سند، با اين سند گويا، با اين سند صريح در مقابل خدا هستيد و شهداي شما با آن سند در محضر خداي تبارك و تعالي هستند، خداوند شما را نصرت مي‌كند و توطئه‌ها را خنثي مي‌فرمايد. من تكرار بايد بكنم وقتي كه امثال شما قدرتمندان روحي را مي‌بينم با اين روحيه بزرگ و با اين عظمت روح خجالت مي‌كشم كه خودم را يك انسان متعهد بدانم.» (15/11/60)
در پي تسخير لانه جاسوسي، آمريکا دست به حماقتي ديگر زد تا از طريق انجام يک عمليات نظامي برنامه‌ريزي شده، گروگان‌ها را آزاد كند؛ از اين‌رو با بخشي از نيروهاي آموزش ديده و تجهيزات مدرن، وارد صحراي طبس شد. امام در توصيف شکست مفتضحانه اين ابرقدرت مستکبر باز هم به نمونه‌اي ديگر از نصرت الهي در توفيق ملت ايران و ناکامي دشمنان اشاره مي‌کند: «جز اين بود كه يك دست غيبي در كار است! نبايد بيدار بشوند آن‌هايي كه توجه به معنويات ندارند و به اين غيب ايمان نياورده‌اند؟ نبايد بيدار بشوند؟ كي اين هليكوپترهاي آقاي كارتر را كه مي‌خواستند به ايران بيايند ساقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ شن‌ها ساقط كردند. شن‌ها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست، قوم عاد را باد از بين برد. اين باد مأمور خداست، اين شن‌ها همه مأمورند.(14/3/59) 
حضرت امام(ره) که دستاوردهاي انقلاب و نظام، خصوصاً فتح خرمشهر و دوران دفاع مقدس را مرهون عنايت و امدادهاي الهي مي‌داند، در مواجهه با اقدامات تخريبي و شبه‌افکني‌هاي منتظري به ويژه تلاش وي براي مخدوش کردن کارنامه ده ساله انقلاب و نظام در وضعيت حساس پس از قبول قطعنامه 598، مي‌فرمايد: 
«در يك تحليل منصفانه از حوادث انقلاب خصوصاً از حوادث ده سال پس از پيروزي، بايد عرض كنم كه انقلاب اسلامي ايران در اكثر اهداف و زمينه‌ها موفق بوده است و به ياري خداوند بزرگ در هيچ زمينه‌اي مغلوب و شكست خورده نيستيم... هر روز ما در جنگ بركتي داشته‌ايم كه در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ايم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ايم، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ايم، ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهان‌خواران كنار زديم، ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته‌ايم، ... ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم، ما در جنگ ريشه‌هاي انقلاب پربار اسلامي‌مان را محكم كرديم، ... جنگ ما كمك به فتح افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت، ... به لطف خداوند بزرگ، ملت ما توانسته است در اکثر زمينه‌هايي که شعار داده است به موفقيت نائل شود.(3/12/67)
اين‌ها نمونه‌هايي از امداد غيبي و نصرت الهي مورد تأکيد معمار بزرگ انقلاب است که ملت ايران مفتخر به جلب آن‌ها شد. امام(ره) که تمام دستاوردهاي ملت ايران را مرهون لطف و مدد الهي مي‌داند خطاب به ملت بشارت مي‌دهد: «دست نصرت حق با شماست و چنانچه تا به امروز و در همه صحنه‌ها از امدادهاي غيبي و عنايات ويژه خود، شما را متنعم ساخته است، بعد از اين يار و ياورتان خواهد بود و شما را تنها نخواهد گذاشت»(16/11/65) 
دشمنان انقلاب، پايان جنگ تحميلي را نقطه نهايي کارنامه انقلاب و نظام، هدف‌گذاري کرده بودند؛ اما در طول جنگ و پس از آن، همواره بر توفيقات ملت انقلابي ايران افزوده شد. اين ناکامي، آن‌ها را وادار به تغيير راهبرد كرد؛ از اين‌رو طرح مهار و براندازي نرم در دستور كار آن‌ها قرار گرفت. 
شايد اولين نشانه کودتاي مخملي مبتني بر الگوهاي غربي در تيرماه 78 و حوادث پس از آن در ايران ظهور کرد. اين کودتا در حالي طراحي و اجرا شد که برخي از بازيگران اصلي و فرعي داخلي آن، يا در درون نظام تعريف مي‌شدند و صاحب قدرت سياسي در دو حوزه اجرايي و تقنيني بودند و يا در گروه‌ها و احزابي بودند که منتسب به همان صاحب منصبان بوده و يا از آن‌ها حمايت مي‌کردند. طرح حاکميت دوگانه اين جريان نيز در واقع کودتاي نرمي بود که بخشي از عناصر قدرت و حاميان آن‌ها براي تغيير مسير انقلاب و براندازي نظام و جايگزيني نظامي با مختصات جديد دنبال مي‌کردند. 
کودتاگران مخملي، با تکيه بر نسخه‌هاي غربي، در اين دوره، ناشيانه بر باورهاي خدشه‌ناپذير ملت اسلامي و انقلابي تاختند و ناجوانمردانه اصول و ارزش‌هاي ديني و آرمان‌هاي انقلابي را مورد تهاجم قرار دادند. غافل از اينکه ملتي که با خدا معامله کرده و براي ياري دين و اجراي احکام او قيام کرد، همواره مشمول نصرت الهي است. در چنين ميداني که عنايت و امدادهاي الهي، اراده‌هاي استوار و باورهاي خدشه‌ناپذير ديني و انقلابي حاکم است، کودتاهايي با ماهيتي غيرالهي و منفعت‌طلبانه به يک جريان خيمه‌شب‌بازي مي‌ماند که تنها به غربال نفوذي‌ها و رفع آلودگي‌ها از بدنه و مسير اصيل انقلاب و نظام مي‌انجامد.
بنابراين هم کودتاي مخملي سقط شد و هم مدعيان و عاملان آن به خاک مذلت نشستند و در زمان کوتاهي مجبور به پذيرش شکست و ترک منصب‌هاي اشغال شده گرديدند.
تجربه ناموفق 78، پايان ماجرا نبود. آن‌ها که حتي توفيق عبرت‌آموزي نيز نيافتند، صف‌آرايي بزرگ و پردامنه‌اي را براي اجراي يک کودتاي مخملي جديد ساماندهي كردند. اين حركت بر اين اساس، فراخوان و ائتلافي بود که همه «شکست‌خوردگان و ناکامان گذشته و همه ضدانقلاب‌ها، مخالفان و معاندان انقلاب و نظام، و بالاخره قدرت‌هاي سلطه‌جو و دشمنان قسم‌خورده کوچک و بزرگ» را در خود جاي مي‌داد. 
به بازي گرفتن عناصري که چند صباحي خود را در جريان انقلاب جاي زده و سابقه‌اي در انقلاب براي خود ثبت کرده بودند، آنان را چنان دچار توهم كرد که گمان كردند مي‌توانند پرچمدار اين کودتاي مخملي باشند. به صحنه آمدن اين بازيگران ترديدهايي را در بين برخي خواص پديد آورد که باعث كمك به جريان کودتاي مخملي شد.
مهم‌ترين عامل شکست کودتاي مخملي سال 88 که از حيث ماهيت، اهداف، بازيگران داخلي و خارجي، گستره عمليات و شيوه‌هاي اقدام، قابل مقايسه با هيچ فتنه‌اي در طول سه دهه نيست، همان نصرت الهي و امداد غيبي است که در صدر مقوم‌هاي نظام و انقلاب در عرصه داخلي و خارجي قرار دارد. با بروز نشانه‌هاي کودتاي مخملي و فتنه، مردم به عهدي که با خدا بسته بودند وفادار و پايبند مانده و يکپارچه خروشيدند و حماسه‌اي ديگر در ياري دين خدا، اصول و آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و ولايت فقيه آفريدند؛ از اين‌رو نصرت الهي نيز بار ديگر شامل حالشان شد و شک نبايد کرد که وعده الهي تخلف‌ناپذير است. «هُوَ الَّذي أيدَّکَ بِنَصرِه وَ بِالمُؤمِنين»(انفال/62)
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در پيامي به كنگره عظيم حج، با اشاره به برافراشته شدن دوباره پرچم اسلام و تجديد حيات قرآن، و ضعف و زوال تدريجي دشمنان در مورد نصرت الهي مي‌فرمايد: «من با اطمينان كامل مي‌گويم: اين هنوز آغاز كار است، و تحقق كامل وعده‌ الهي يعني پيروزي حق بر باطل و بازسازي امت قرآن و تمدن نوين اسلامي در راه است: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضي‏ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي‌شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ» نشانه اين وعده تخلف‌‌ناپذير در اولين و مهم‌ترين مرحله، پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و بناي بلندآوزه نظام اسلامي بود كه ايران را به پايگاه مستحكمي براي انديشه حاكميت و تمدن اسلامي تبديل كرد. سر بر آوردن اين پديده معجزه‌آسا، درست در اوج هياهوي مادي‌گري و اسلام‌ستيزي چپ و راست فكري و سياسي و آنگاه مقاومت و استحكام آن در برابر ضربات سياسي و نظامي و اقتصادي و تبليغاتي كه از همه سو نواخته مي‌شد، در دنياي اسلام اميدي تازه برانگيخت و شوري در دل‌ها پديد آورد. هر چه زمان گذشته، اين استحكام - به حول و قوه الهي - بيشتر و آن اميد، ريشه‌دارتر شده است... برادران و خواهران! اين پيروزي‌ها يكسره محصول جهاد و اخلاص است. آنگاه كه صداي خدا از حلقوم بندگان خدا به گوش رسيد؛ آنگاه كه همت و نيروي مجاهدان راه حق به ميدان آمد؛ و آنگاه كه مسلمان به عهد و قرار خود با خدا عمل كرد، خداي علي قدير نيز وعده خود را محقق ساخت و مسير تاريخ عوض شد:«أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُم‏»، «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ»، «وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز»، «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياه الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الأَْشْهادُ» اين هنوز آغاز راه است. ملت‌هاي مسلمان هنوز گردنه‌هاي دشواري بر سر راه دارند. عبور از اين گردنه‌ها نيز جز با ايمان و اخلاص، جز با اميد و جهاد، جز با بصيرت و صبر، ميسر نخواهد گشت. با يأس و منفي‌بافي، با بي‌تفاوتي و بي‌همتي، با بي‌صبري و شتاب‌زدگي، با بدگماني به صدق وعده الهي، اين راه طي نخواهد شد. دشمن زخم‌خورده همه توان خود را به ميدان آورده و خواهد آورد. بايد هوشيار و خردمند و شجاع و فرصت‌شناس بود؛ در اين صورت همه تلاش دشمن ناكام خواهد ماند. در اين سي‌سال هم دشمن يعني عمدتاً آمريكا و صهيونيسم با همه تواني كه مي‌توانستند به كار برند در ميدان بودند، ولي ناكام ماندند. آينده هم نيز چنين خواهد بود.»(13/9/87)
2- نقش رهبري الهي

3- نقش علما، مراجع، بزرگان ديني و خطباي جمعه 
در بررسي تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران، يکي از نقاط روشن، برجسته و غيرقابل‌انکار، نقش مؤثر علما، مراجع و روحانيت شيعه است. در دوران پر فراز و نشيب مبارزات ملت ايران عليه استبداد داخلي و استکبار و استعمار خارجي، به‌ويژه در يکصد سال اخير، آن‌ها همواره پيشگام مبارزه بوده‌اند و رهبري قيام‌ها و نهضت‌ها را از مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي، برعهده داشته‌اند. حضرت امام که خود در جايگاه يک مرجع ديني، بزرگ‌ترين انقلاب جهان معاصر را بنيان نهاد و رهبري كرد، در توصيف نقش علما و روحانيت مي‌فرمايد:
«در هر نهضت و انقلاب الهي و مردمي، علماي اسلام اولين كساني بوده‌اند كه بر تارك جبين‌شان خون و شهادت نقش بسته است. كدام انقلاب مردمي اسلامي را سراغ كنيم كه در آن، حوزه و روحانيت پيش‌كسوت شهادت نبوده‌اند و بر بالاي دار نرفته‌اند و اجساد مطهرشان بر سنگ‌فرش‌هاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است... خدا را سپاس مي‌گزاريم كه از ديوارهاي فيضيه گرفته تا سلول‌هاي مخوف و انفرادي رژيم شاه و از كوچه و خيابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دفاتر كار و محل خدمت تا خطوط مقدم جبهه‌ها و ميادين مين، خون پاك شهداي حوزه و روحانيت، افق فقاهت را گلگون كرده است.»(3/12/67)
هر دوره و رخدادي از تحولات سياسي اجتماعي ايران در طول يکصد سال اخير، هم داراي خصوصيات مشترک و يا همسو با گذشته بوده و از اين‌رو به عنوان يک جريان و روند مورد بررسي قرار مي‌گيرند و هم مي‌توان وجوه متمايزي از حيث ماهيت، ابعاد، اهداف، بازيگران و پيامدها را در آن‌ها مشاهده كرد که در بررسي و تحليل کلان بايد آن را نسخه تکامل يافته و يا منحصر به فرد تلقي نمود. 
در مطالعه رخدادهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تنوعي از تهديدات، تهاجم خارجي، آشوب‌ها و فتنه‌هاي داخلي مشاهده مي‌شود که در هر مورد آن مي‌توان همان وجوه مشترک و متمايز را باهم جست‌وجو کرد؛ اما کودتاي مخملي و فتنه سال 88 در اين ميان، منحصربه‌فرد بود. ترديدي نيست که هر چه فتنه، عميق‌تر و پيچيدگي آن، بيشتر باشد، مواجهه با آن دشوارتر است؛ اما درک صحيح علما، مراجع و روحانيت بيدار از اوضاع و شناخت‌شان از مختصات پديده‌ها و تعهد و پايبندي آن‌ها به انجام رسالت ديني، انقلابي و تکليف سياسي- اجتماعي، کارنامه‌اي موفق از عملكرد آن‌ها براي مواجهه با فتنه‌ها و ياري نظام و ملت براي عبور از فتنه‌ها را به نمايش مي‌گذارد و اين همان توصيف امام است که فرمودند:
«ترديدي نيست كه حوزه‏هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيع، مهم‌ترين پايگاه محكم اسلام در برابر حملات و انحرافات و كج‌روي‌ها بوده‏اند.»
 «علماي اسلام مكلفند در صف جلو، وظيفه آن‌ها زيادتر از ديگران است، وظيفه آن‌ها هدايت جامعه است. الآن ما احتياج داريم به اينكه جامعه را هدايت كنيم، از اين تقرفه‌هايي كه مي‌خواهند بين جامعه بيندازند، جلوگيري كنيم و اين به عهده علماي در درجه اول است.»(8/3/58)
آموختن درس‌ها و عبرت‌ها يکي از نتايج مهم مطالعه تاريخ تحولات گذشته محسوب مي‌شود. شايد به همين جهت است که گفته‌اند: گذشته چراغ راه آينده است. ملت ايران، به‌ويژه علما و مراجع عظام کشور دست‌کم، دو فتنه بزرگ جريان خلق مسلمان و شيخ ساده‌لوح را شاهد بودند که در هر دو مورد، دشمنان تلاش کردند تا با يارگيري از درون کشور و نظام، عده‌اي را به مصاف با انقلاب و امام و ملت قهرمان ايران وادارند. وجه مشخصه هر دو فتنه‌، تأييد، همراهي و يا هدايت و رهبري آن‌ها توسط يک مرجع ديني بود. خاطره تلخ خروج شريعتمداري و منتظري از انقلاب و نظام، به‌راحتي از ذهن‌ها زدوده نخواهد شد.
کودتاي مخملي سال 88 در واقع تکرار فتنه‌هاي گذشته با مختصات جديد و مبتني بر مؤلفه‌ها و راهبردهاي جنگ نرم دشمنان بود. با وجود درس‌ها و عبرت‌هاي گذشته، در اين رخداد نيز برخي شخصيت‌هاي سياسي و حتي بعضاً کساني که بر مسند علم و فقاهت و مرجعيت تکيه زدند نيز دچار خطا و انحراف شدند و اگر چه شمارشان اندک است؛ اما در حمايت از کودتا اقدام و اصرار داشتند. برخي نيز که سکوت معناداري را تمرين كردند، کمکي به نظام، ملت انقلابي و ميراث ماندگار امام (ره) نکردند و تنها بر دامنه ترديدها افزودند و کودتاچيان و دشمنان انقلاب از آن بهره بردند. اينکه عامل اين انحراف و خطا را صرفاً ابهامي بدانيم که در نتيجه صف‌آرايي کودتاي مخملي شکل‌گرفته عليه نظام پديد آمده است و حضور چند فرمانده عملياتي باسابقه و داراي نشان‌هاي به‌اصطلاح افتخار از دوران انقلاب نظير موسوي، کروبي و... در ميدان کودتا، آن‌ها را دچار توهم و برداشت غلط كرده است، در سطح مدعيان اهل علم، فضيلت و خواص با آن خاطرات تلخ تاريخي، توجيه معقول و منطقي به نظر نمي‌رسد. دست‌کم تکرار حضور منتظري در اين صحنه، صراحت و شفافيت حضور دشمنان خارجي و معاندان داخلي، باب هر توجيهي را مي‌بندد. شايد علت را بايد در خود آن‌ها، تمايلات و تعلقات زاويه‌دارشان جست‌وجو کرد.
جريان اصلي و اصيل روحانيت، علما و مراجع که با هوشمندي هميشگي، تهديدات و توطئه‌ها عليه انقلاب را رصد مي‌کنند، با مشاهده نشانه‌هاي کودتاي مخملي، در کنار رهبري و مردم انقلابي به مواجهه با آن پرداختند. برخورداري از خصوصياتي چون «رسالت ديني و تکليف انقلابي»، «اعتماد در بين آحاد مردم» و «وسيع‌ترين شبکه مبلغان اجتماعي و گسترده‌ترين پايگاه اجتماعي و رسانه‌اي يعني؛ مسجد و نمازهاي جمعه و جماعات» کافي بود که آن‌ها بتوانند هر کودتاي مخملي و فتنه‌اي را با روشنگري و بسيج اجتماعي خنثي و ناکام کنند. از آنجا که عنصر اساسي در مقابله با جنگ نرم دشمن و خنثي‌سازي کودتاي مخملي و فتنه، بصيرت نافذ است، علما و روحانيان بر مبناي همان رسالت و اعتماد و با بهره‌گيري از اين شبکه و پايگاه فراگير، به ايفاي نقش و رسالت تاريخي و انقلابي يعني روشنگري مستمر، به‌روز و مؤثر در آحاد ملت پرداختند. 
خطبه‌هاي نمازجمعه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در 29 خرداد 88 و خطبه‌هاي ائمه جمعه در سراسر کشور که نقاب‌هاي کودتا و غبار‌هاي فتنه را کنار زد، روشنگري روزانه روحانيان و ائمه جماعات در فرصت بين‌الصلاتين و حضور مراجع و علما در صف مقدم حرکت‌هاي عمومي در مواجهه با کودتا، عزم ملي و انقلابي را جزم‌تر كردند. به همين دليل، در تحليل حضور يکپارچه ملت در مقابل کودتا و خلق حماسه‌هاي ماندگار 9 دي و 22 بهمن، نمي‌توان اين نقش‌آفريني را ناديده گرفت.
4- نقش سپاه و بسيج 
انقلاب اسلامي ايران، ادامه سيره نظري و عملي پيامبر گرامي اسلام(ص) است که از اهداف و آرمان‌هاي اصيل آن، انجام رسالت جهاني تحقق حاکميت اسلام ناب محمدي(ص) و احکام و آموزه‌هاي مترقي آن در جهان معاصر است. جمهوري اسلامي ايران، اين حکومت و نظام سياسي برآمده از انقلاب اسلامي، براي تحقق حاكميت اسلام، نيازمند نهادهايي بود که ضمن حفظ و حراست از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن بايد از نظر فلسفه وجودي، ماهيت و عملکرد، متناسب با اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و تحقق رسالت آن در جغرافياي جهاني باشد.
بر همين اساس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نقش يکي از مقوم‌هاي نظام و انقلاب شکل گرفت و به استناد اصل 150 قانون اساسي، نقش و مأموريت «نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن» را برعهده دارد.
همچنين به استناد اساسنامه سپاه پاسداران مصوب 15/6/1361 مجلس شوراي اسلامي: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي رهبر معظم انقلاب که هدف آن، نگهباني از انقلاب اسلامي، دستاوردهاي آن وکوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌هاي الهي وگسترش حاکميت قانون طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران...» است.
به استناد ماده 2 و 3 از فصل دوم مفاد اين اساسنامه: در «مبارزه قانوني با عوامل و جريان‌هايي که در صدد خرابکاري، براندازي نظام جمهوري اسلامي و يا اقدام عليه انقلاب اسلامي ايران مي‌باشند» و در «مبارزه قانوني با عواملي که با توسل به قوه قهريه در صدد نفي حاکميت قوانين جمهوري اسلامي باشند»، حيطه مأموريت اين نهاد انقلابي، فراتر از هر سازمان نظامي مصطلح تصريح شده است. در مواد بعدي به نوع و نحوه تعامل سپاه پاسداران با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي - در برقراري نظم، امنيت و حاكميت قانون در كشور، همراهي با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: مواد4، 5 و 6 و پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران، همراهي با ارتش جمهوري اسلامي ايران: ماده 7 نيز تبيين شده است. 
فصل چهارم اين اساسنامه انحصاراً به سازمان بسيج مستضعفين و وظايف و حوزه عمل آن اختصاص يافته است. اين سازمان با همه ظرفيت و گستردگي‌اش، در خدمت همان مأموريت و رسالت اصلي سپاه پاسداران در حوزه ملي و فراملي است.
بر اين اساس، سپاه پاسداران يک ارگان صرفاً نظامي مانند ساير نيروهاي مسلح نيست؛ بلکه يک نهاد است. خصوصيت نهادي بودن سپاه پاسداران باعث مي‌شود که به‌نسبت اوضاع و مقتضيات دگرگون شونده، آرايش متناسب گرفته و به‌مثابه يک نيروي نظامي در کنار ساير نيروهاي مسلح به دفاع سرزميني در مقابله با تعرضات خارجي بپردازد؛ همان‌گونه که در طول هشت سال جنگ تحميلي ظاهر شد و خالق حماسه‌هاي ماندگار تاريخي گرديد و يا در مواجهه با تهديدات و پديده‌هاي سياسي، امنيتي و فرهنگي به عنوان كارآمدترين ظرفيت و توان جمهوري اسلامي به دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن و خنثي‌سازي فتنه‌ها و جنگ نرم دشمنان اقدام کرد. نقش بي‌بديل سپاه پاسدارن در مواجهه با آشوب‌هاي سياسي امنيتي گروهک‌هاي ضدانقلاب و تجزيه‌طلبي‌هاي قومي ماه‌هاي آغازين پس از پيروزي انقلاب، مواجهه با فتنه‌هاي داخلي سه دهه گذشته، از جريان ملي‌گرايي گرفته تا فتنه‌هاي شيخ ساده‌لوح، 18 تير سال 78 و کودتاي مخملي سال 88، کارنامه‌اي درخشان، افتخارآميز و قابل ستايش از اين نهاد مقدس در تاريخ ايران و جهان ثبت كرد. اين خصوصيت، همچنين سپاه را قادر مي‌سازد در حوزه فراملي در راستاي عمق‌بخشي اصول، اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي وارد عمل شود؛ يعني اجراي اصول ميثاق ملي و آرمان و تدابير معمار بزرگ انقلاب اسلامي در دفاع از مظلومان و محرومان جهان و حمايت از جنبش‌هاي رهايي‌بخش و مقابله با ظلم و استکبار در جهان که يک رکن از ساختار و ماهيت سپاه منحصراً به اين حوزه اختصاص يافته است.
 کودتاي مخملي سال 88 با مختصات طراحي و اجرا شده در قواره جنگ نرم قابل تعريف است که مقابله با آن، دقيقاً يکي از حوزه‌هاي مأموريتي سپاه پاسداران است.
1- 4- اشراف خبري - تحليلي صحيح بر محيط داخلي و خارجي؛ يکي از خصوصياتي که سپاه را به حسب وظيفه ذاتي و کارکرد آن در طول سه دهه گذشته ممتاز كرده است، رصد اطلاعاتي و اشراف خبري - تحليلي بر محيط داخلي و پيراموني و شناسايي جريان‌هاي التقاطي، انحرافي و ضدانقلاب داخلي و تهديدات و جريان‌هاي فراملي عليه انقلاب و نظام بوده است.
همين خصوصيت و کارنامه عمل سپاه در طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب بود که رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در توصيف آن مي‌فرمايد: «يکي از چيزهايي که سپاه توانسته است در اين چندسال، از اول انقلاب تا حالا، تقريباً در همه موارد يا بيشتر موارد آن را نشان دهد، عبارت بوده است از تشخيص حق و باطل. فتنه‌ها را به صورت فتنه شناخته است و با آن‌ها در افتاده است. جبهه حق را به صورت حق شناخته است و هميشه از آن دفاع کرده است. اين، درک سياسي لازم دارد که بحمدالله تا امروز بوده است.»
ترديدي نيست که اقدام درست، به‌موقع و مؤثر، مستلزم برخورداري از شناخت کافي، ارزيابي لازم و قدرت تحليل، تطبيق و تشخيص درست رخدادها، پديده ها، آسيب‌ها و تهديدات و نيز داشتن شجاعت، آمادگي و توانمندي لازم است.
تجربه موفق سپاه در مواجهه با فتنه‌هاي پي‌درپي، از فتنه ملي‌گراها در سال اول پس از پيروزي تا فتنه شيخ ساده‌لوح در سال 67 و همچنين عقيم ساختن کودتاي مخملي نارس سال 78 و حوادث مرتبط قبل و پس از آن، اين نهاد انقلابي را توانمندتر از هميشه و مهيا براي مقابله با تهديدات و فتنه‌هاي سخت‌تر كرده است.
از افتخارات سپاه در مواجهه با کودتاي مخملي سال 88 اين است که سناريوهاي زنجيره‌اي اين کودتاي مخملي را پيش از همه شناسايي کرد. يقيناً در فضاي انتخاباتي سال 88 که نامزدهاي مطرح و صف‌بندي سياسي منتسب به آن‌ها همگي بر شعارهاي انقلاب و امام تمرکز داشتند، پرده برداشتن از شکل‌گيري يک کودتاي مخملي، کار آساني نبود. با نزديک شدن به زمان انتخابات، جريان کودتا ناگزير به کنارزدن گوشه‌اي از نقاب و پايان دادن به پنهان‌کاري شد. در فروردين و ارديبهشت ماه سال 88، بيانيه‌هاي رسمي وغير رسمي برخي گروه‌هاي سابقه‌دار نظير سازمان مجاهدين انقلاب، حزب مشارکت، گروهک‌هاي غيرقانوني ملي - مذهبي و حتي برخي گروه‌هاي معاند و ضدانقلاب در حمايت از نامزد مورد نظرشان علني شد و صف‌بندي سياسي، چهره واقعي و آشکارتري گرفت؛ از سوي ديگر، نسخه انتخاباتي راهبرد خانه آزادي خطاب به يک جريان براي عملياتي كردن سناريوهايي از پيش طراحي شده که برپايه مدل انقلاب‌هاي رنگين سازمان سيا استوار بود، در رسانه‌هاي مجازي قابل دسترس گرديد. پس از آن، فراخوان‌ها يکي پس از ديگري براي فراگير كردن نمادهاي سبز در افراد، محافل، اماکن و... صادر مي‌شد. سپاه که ماهيت سناريوها و پشت صحنه آرايش‌ها را در رصد خود داشت، با علني شدن اولين نشانه‌هاي کودتاي مخملي در سطح عمومي، به اطلاع‌رساني، افشا و تبيين موضوع پرداخت. تنها مروري بر مواضع و رويکرد سپاه در رسانه‌هاي مکتوب و مجازي مرتبط با سپاه پاسداران گواهي روشن بر اين مدعا است. هفته‌نامه صبح صادق متعلق به نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه، در سرمقاله و يادداشت‌هايي به اين موضوع پرداخت که با واکنش‌هاي تند برخي محافل سياسي منتسب به جريان کودتا روبه‌رو شد.
سياه‌نمايي گسترده از اوضاع كشور و در اصطلاح، به صدا درآوردن آژيرهاي خطر و بحران، تلاش براي ايجاد و تعميق شکاف در بين مردم و بين مردم و مسئولان، فراخوان همه گروهک‌هاي ضدانقلاب براي يک ائتلاف بزرگ، تشكيك در سلامت انتخابات و القاي تقلب در آن، طرح نظارت بين‌المللي بر انتخابات و تشكيل كميته صيانت از آرا، قانون‌گريزي و يورش بي‌رحمانه به گفتمان اصيل انقلاب، امام و رهبري، از جمله سناريوهاي طراحي شده در اجراي کودتاي مخملي بود.
2-4. روشنگري و بصيرت‌افزايي؛ آموزه‌هاي تاريخي از صدر اسلام تا فتنه‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دستورات و رهنمودهاي امام و رهبري به سپاه آموخته است راهبرد اصلي و کارآمد در مقابله با فتنه، روشنگري و بصيرت‌افزايي است. کودتاي مخملي سال 88 از حيث ماهيت، شيوه‌ها، ابزار و بازيگران اصلي و فرعي، همه در مقياس فتنه بود؛ از اين رو همان راهبرد، گزينه اولي در مواجهه با اين پديده محسوب مي‌شد.
سپاه چه در زمان حضرت امام (ره) و چه در دوره ولايت رهبر فرزانه انقلاب همواره ثابت کرده به‌عنوان ولايتمدارترين نهاد انقلابي در نظام، کليه سياست‌ها، خط مشي‌ها و اقدامات خود را کاملاً منطبق و مبتني بر دستورات و رهنمودهاي امام و رهبري قرار داده و هيچ‌گاه ذره‌اي از آن فاصله پيدا نکرده است. شايد راز موفقيت، سلامت و ماندگاري سپاه را بايد بيش از هرچيز در همين نکته دانست. اگر فرمايش‌هاي رهبر فرزانه انقلاب، دست‌کم از سال 87 تا زمان انتخابات بازخواني شود، به خوبي هم شکل‌گيري و وقوع يک کودتاي مخملي و فتنه از آن به دست مي‌آيد و هم راهبرد کارآمد در مواجهه با آن و خنثي‌سازي اين کودتا. پيش‌دستي سپاه در شناخت کودتا و راهبرد مقابله با آن، دقيقاً و ترجيحاً به نوع و ميزان ارتباط عميق سپاه با رهبري انقلاب اسلامي بازمي‌گردد. سپاه اين راهبرد را در سه حوزه دنبال کرد:
1-2-4. اطلاع‌رساني به مسئولان و خواص؛ براي بسياري از خواص درک اين موضوع که موسوي و کروبي مي‌توانند بازيچه دشمنان براي تحميل يک کودتاي مخملي به انقلاب و نظام باشند، بسيار دشوار بود. کما اينکه بعد از گذشت ماه‌ها از وقوع کودتاي مخملي و فتنه 88 و فرونشستن غبار فتنه، برخي خواص در ترديد و توهم به سر مي‌برند. گويا توبه و اعتراف به اشتباه و يا بازگشت از خطا و انحراف نزد آدم‌هاي بزرگ و يا آن‌هايي که خود را درشت مي‌پندارند، بسيار سخت و دشوار است، تا جايي که به نظر مي‌رسد از روي لجبازي و نه از جهل مرکب، مردود شدن و سقوط را بر اقرار و يا تصحيح موضع و رفتار ترجيح مي‌دهند.
با اين حال، سپاه به حسب رسالت و مسئوليت دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن و با ملاحظه حيطه اخبار و اطلاعات و سطح مخاطب، اخبار، اطلاعات و تحليل‌هاي درست را چه قبل از برگزاري انتخابات و چه در جريان حوادث و رخدادهاي پس از آن، به مسئولان و خواص جامعه - البته براي آن‌ها كه براي شرفيابي دري گشودند و تأملي براي گوش سپردن نمودند - عرضه كرده و هشدارهاي لازم را داد.
2-2-4. آگاه‌سازي مجموعه سپاه و بسيج؛ سپاه براي مواجهه با کودتاي مخملي، الزاماً بايد به نسبت نقش و مسئوليت هر سطح از کارکنانش، توانمندي لازم را در آنان ايجاد كند. از آنجا که شناخت تهديد، شرط لازم براي اقدام در جهت مقابله و خنثي‌سازي آن تلقي مي‌شود، بخش‌هاي مختلف سپاه و بسيج به تناسب مأموريت تخصصي خود در اين عرصه فعال شدند. 
همان‌طور که بيان شد، راهبرد اصلي در مهار و مقابله با کودتاي مخملي و فتنه، روشنگري و بصيرت‌افزايي محسوب مي‌شود. از آنجا که بر اساس ساختار و سازمان مصوب، چنين وظيفه‌اي، رسماً و از لحاظ قانوني در حوزه تخصصي معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه تعريف شده است، اين معاونت با بهره‌گيري از شبکه سازمان‌يافته هاديان سياسي خود در سطح کشور به آگاه‌سازي و بصيرت‌افزايي آحاد کارکنان سپاه و بسيج اقدام كرد و در کنار جلسات هدايت و توجيه سياسي حضوري و پاسخ به شبهات سياسي کارکنان، از ظرفيت نشريات تخصصي مکتوب و مجازي نيز بهره جست تا ضمن تبيين ماهيت، ابعاد، اهداف و راهبردهاي کودتاي مخملي و فتنه، آمادگي لازم در کليه سطوح کارکنان سپاه و بسيج براي شناخت کودتا و راه‌هاي مواجهه و مقابله با آن را ايجاد كند. 
3-2-4. آگاه‌سازي مردم جامعه و وفاداران به انقلاب و نظام؛ تاريخ انقلاب و سه دهه حضور با شکوه و حماسه‌ساز ملت بابصيرت ايران در صحنه‌هاي مختلف دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن، ثابت کرد که ملت بزرگ ايران لحظه‌اي در اصول، اهداف و آرمان‌هاي انقلاب و نظام اسلامي ترديد نمي‌کند و با صلابت و در نهايت ايثار، در تثبيت و تحکيم آن مي‌کوشد. بي‌دليل نيست که معمار بزرگ انقلاب در توصيف اين ملت هوشمند و عاشورايي فرموده است: «من با جرئت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله – صلي‌الله عليه و آله - و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين‌بن‌علي – صلوات‌الله و سلامه عليهما - مي‌باشند. آن حجاز كه در عهد رسول‌الله – صلي‌الله عليه و آله - مسلمانان نيز اطاعت از ايشان نمي‌كردند... اما امروز مي‌بينيم كه ملت ايران... با كمال شوق و اشتياق چه فداكاري‌ها مي‌كنند و چه حماسه‌ها مي‌آفرينند... انگيزه آنان ايمان و اطمينان به غيب است و اين رمز موفقيت و پيروزي در ابعاد مختلف است و اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزنداني تربيت نموده و ما همه مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنين ملتي مي‌باشيم.»(وصيت‌نامه سياسي - الهي)
به حسب تجربه تاريخي، کافي است مردم ايران، توطئه و تهديد را احساس کنند. اينجاست كه سپاه با درک اين واقعيت و توجه به نقش تاريخ‌ساز ملت ايران، به وظيفه ذاتي خود براي بصيرت‌افزايي در اين سطح نيز اقدام مي‌كند. در فتنه سال 88 نيز سپاه با استفاده از همه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي پيش‌بيني شده، ماهيت و اهداف و ابعاد کودتاي مخملي و فتنه را افشا و تبيين كرد.
3-4. مقابله با آشوب‌هاي خياباني و جريان برانداز: با اعلام عمومي رمز کودتاي مخملي يعني طرح تقلب در انتخابات و فراخوان طراحان و بازي‌گردانان کودتا براي اردوکشي‌هاي خياباني و آغاز آشوب‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اساس مأموريت قانوني و مواد 4 تا 6 اساسنامه خود، همکاري خود را با نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در سطوح تعريف شده، به منظور برقراري امنيت آغاز كرد. ذوق‌زدگي دشمنان قسم‌خورده انقلاب و نظام از فرصت به وجود آمده و توهم و شتاب‌زدگي بازيگران داخلي فتنه باعث شد کودتاي مخملي سال 88 خيلي زودتر از آنچه که تصور مي‌رفت، از کنترل مرحله بندي شده کودتاچيان، خارج و وارد فاز قهرآميز و نظامي شود. 
حوادث روزهاي اول پس از انتخابات و به‌ويژه هجمه به شهروندان عادي، اماکن دولتي، مذهبي و هر چيزي که نشانه‌اي از انقلاب و آرمان‌ها و ارزش‌هاي ملي و انقلابي داشت و همچنين حمله نظامي به حوزه مقاومت که به کشته و مجروح شدن عده‌اي از شهروندان و نيروهاي بسيجي منجر شد، اهداف و راهبردهاي کودتاچيان را آشکارتر كرد و اين موضوع، آگاهي عمومي را در پي داشت؛ لذا مردمي که تحت تأثير فضاي غبارآلود قبل و روزهاي اوليه انتخابات، دچار برداشت اشتباه شده بودند و با فراخوان کميته صيانت آراي جريان کودتا که به امضاي محتشمي‌پور و مجمع روحانيون صادر مي‌شد و همچنين تأکيد نامزدهاي ناکام انتخابات و حاميان فردي و حزبي آن‌ها همانند خاتمي و... به خيابان آمده بودند، از جريان کودتا جدا شدند و يا در مقابل آن و در کنار خيل عظيم ملت ايران صف‌آرايي کردند؛ بر اين اساس، تنها گروهک‌هاي ضدانقلاب و افسارگسيخته‌هاي دوم خردادي که تقريباً از سال 78 با ملت انقلابي فاصله گرفته و در کنار ضدانقلاب و دشمنان نظام، احساس آرامش مي‌کردند و همچنين برخي بازماندگان سرخورده، توهم‌زده و لجوج جريان دوم خرداد در صحنه باقي ماندند تا کودتاي مخملي براي براندازي نظام و انقلاب را به نتيجه برسانند.
سپاه پاسداران بر اساس رسالت قانوني و به استناد مواد 2 و 3 اساسنامه خود، رسماً مأموريت برخورد با کودتا را برعهده گرفت و در اقدام هماهنگ اطلاعاتي- امنيتي و عملياتي با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي سازمان‌يافته در سپاه و بسيج در سطح کشور و با ملاحظه ظرافت‌هاي برخورد با پديده کودتاي مخملي و فتنه، وارد عمل شد و با طراحان پشت صحنه و فرماندهان آشوب‌هاي خياباني برخورد قاطع كرد و عملاً روند کودتاي مخملي گسترش آشوب‌هاي خياباني در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها عقيم گرديد. 
بي‌شک خصوصيت نهادي بودن سپاه و قابليت انعطاف‌پذيري آن براي مواجهه با هر تهديد سخت و نرم، از رموز موفقيت اين نهاد انقلابي و ارائه کارنامه درخشان در طول سه دهه گذشته و خنثي‌سازي کودتاي مخملي سال 88 محسوب مي‌شود، همان خصوصيت و کارنامه‌اي که سپاه و عناصر وابسته و پيوسته آن را مشمول اين فراز بلند سخن معمار بزرگ انقلاب كرد که: «اگر سپاه نبود کشور هم نبود.»
5- نقش دستگاه‌هاي امنيتي - اطلاعاتي
انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي و شکل‌گيري، با موجي از توطئه‌ها و فتنه‌هاي خارجي و داخلي روبه‌رو شد. در طول سه دهه گذشته بر پيچيدگي آن‌ها نيز افزوده گرديد؛ اما سيستم اطلاعاتي کشور به عنوان يکي از مقوم‌هاي دروني نظام اسلامي، هم در رصد اطلاعاتي و هم در مواجهه، مقابله و خنثي‌سازي آن‌ها کارنامه نسبتاً موفقي داشته و در پاره‌اي موارد نيز بسيار برجسته عمل كرده است به نحوي که امروزه سيستم اطلاعاتي جمهوري اسلامي يکي از قوي‌ترين، پيچيده‌ترين و کارآمدترين سيستم‌هاي امنيتي در جهان محسوب مي‌شود. 
اما سؤال اين است که با وجود قابليت‌هاي زياد سيستم امنيتي کشور، کودتاي مخملي و فتنه سال 88 چگونه توانسته است از لايه‌هاي امنيتي عبور كرده، هزينه‌هاي سنگين خود را بر کشور تحميل كند؟ انتظار ملت انقلابي ايران اين بود که با وجود تحرکات داخلي و سناريوهاي مرحله‌اي که از ماه‌ها و شايد سال‌ها قبل طراحي شده بود و نشانه‌هاي کودتاي مخملي که از قبل و به‌ويژه ماه‌هاي نزديک به انتخابات بروز و ظهور بيشتري يافته بود، اقدامات پيش‌دستانه سيستم امنيتي کشور نيز براي بازدارندگي و خنثي‌سازي آن‌ها آغاز مي‌شد. 
مواجهه سيستم امنيتي کشور در مرحله پس از وقوع که با دستگيري طراحان پشت صحنه و بازيگردانان صحنه داخلي کودتاي مخملي همراه بود و نيز حجم و محتواي پرونده متهمان در دادگاه، نشان مي‌دهد دستگاه‌هاي امنيتي - اطلاعاتي کشورمان از مدت‌ها قبل متوجه بروز کودتاي مخملي و فتنه شده‌ بودند. با اين حال، سيستمي که بتواند ثبات امنيتي جمهوري اسلامي ايران را در حد قابل قبولي در سطح کشور و در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي به نمايش بگذارد، چگونه در مواجهه با کودتاي مخملي به‌شايستگي عمل نکرد؟ چه شد که جنگ نرم غرب خصوصاً طرح‌هاي براندازي خانه آزادي و سازمان سيا که با پياده‌سازي تجربه کودتاهاي رنگي در ايران دنبال مي‌شد، از مدار رصد و برخورد سيستم اطلاعاتي کشور به دور ماند؟ 
کودتاي مخملي سال 88 داراي خصوصيات منحصر به‌فردي بود که خنثي‌سازي و مقابله پيشگيرانه قبل از وقوع و تا حدي اقدامات روزهاي پرالتهاب آغازين کودتا را کاري بس مشکل مي‌نمود. برخي از اين وي‍ژگي‌ها چنين است:
- اين کودتا، آرايشي از عناصر باسابقه انقلاب و نظام را در خود جاي داده بود که پيوسته بر نشان‌هاي انقلابي و اسلامي خود افتخار مي‌کردند و آن را در فريب افکار عمومي و تهييج براي حمايت از جريان کودتا يدک مي‌کشيدند.
- مواضع و اقدامات برخي شخصيت‌ها و محافل سياسي و مذهبي مطرح کشور و حتي نوع رفتار، واکنش و اظهارنظر بعضي علما و مراجع، بر دامنه ابهامات افزود و نتيجه آن، حمايت علني و يا ضمني از نامزدهايي شد که براندازي انقلاب و نظام را با کمک گرفتن از مقوم‌هاي انقلاب و نظام دنبال مي‌کردند. موسوي و کروبي و جريان حامي آن‌ها نيز از سکوت معني‌دار برخي خواص، علما و مراجع و گفتن‌ها و نگفتن‌هاي آن‌ها، براي تعميق ابهامات و سرعت و فراگيري دامنه کودتا بهره جستند. 
- رعايت نکردن آموزه‌هاي ديني و اصول اخلاقي و عرفي در تبليغات انتخاباتي از سوي نامزدها و حاميان آن‌ها که در مناظره‌هاي تلويزيوني نيز اوج گرفت، بر پيچيدگي برخورد با جريان کودتا افزود.
در چنين فضاي سنگين و غبارآلودي، اقدامات امنيتي و پيشگيرانه چه جايگاهي داشت؟ اصولاً شفاف‌سازي سازمان کودتا و جريان برانداز و فتنه، قبل از وقوع از چه مقبوليتي در جامعه و نزد خواص و علما برخوردار بود؟ چگونه مي‌شد موسوي و کروبي و فرزندان هاشمي و ... را به عنوان فرماندهان عملياتي و سازمان‌دهندگان داخلي کودتا به جامعه معرفي و با آن‌ها برخورد كرد؟ نکته قابل توجه و تأسف‌بار اين است که با گذشت بيش از يک‌سال و نيم از وقوع کودتاي نافرجام مخملي سال 88 و شفاف بودن صحنه‌آرايي و اهداف کودتا براي آحاد ملت ايران، برخي خواص و علما هنوز در ترديدهايي به سر مي‌برند و همچنان با اما و اگرهايي به اين کودتاي مخملي نگريسته و حتي زمزمه برخورد با عوامل کودتا در ذائقه آن‌ها بسيار تلخ و ناگوار جلوه مي‌کند.
به نظر مي‌رسد قبل از آنکه علت را در آسيب‌شناسي درون‌سازماني و تجزيه و تحليل وضعيت و عملکرد مديريتي آن جست‌وجو کنيم، بايد موضوع را در پيچيدگي کودتاي مخملي و فتنه سال 88 و مشکل نوع مواجهه با آن دنبال کرد. به هر حال، با توجه به مختصات ذکر شده کودتاي مخملي سال 88، برخورد دستگاه امنيتي کشور با کودتا قابل تحسين است. اين اقدامات که با دستگيري سرشاخه‌هاي کودتا، طراحان عملياتي و عناصر پشت صحنه آن در روزهاي اوليه وقوع کودتا آغاز شد، منجر به از هم پاشيدگي سازمان و پياده‌نظام کودتا گرديد و دستگاه امنيتي کشور با کمک ساير دستگاه‌هاي مرتبط توانست با اعتراف‌گيري، محاکمه و افشاي اهداف و برنامه‌هاي آن‌ها، سايه التهاب و مخاطرات کودتا را از نظام و ملت انقلابي ايران دور كند.
6- نقش نيروي انتظامي
استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي و پياده‌سازي اهداف و آرمان‌هاي بلند و متعالي انقلاب اسلامي در عرصه داخلي، مستلزم برقراري نظم، امنيت و آرامش جامعه بوده است. التهاب‌آفريني‌هاي ماه‌ها و سال‌هاي اوليه پس از پيروزي که با تحريک، برنامه‌ريزي و حمايت دشمنان خارجي و اقدامات ضدانقلاب‌ها و فريب‌خوردگان داخلي صورت گرفت، اولين و بديهي‌ترين پيامد آن، اختلال در نظم، امنيت و آرامش جامعه بود. اگرچه اين امر مهم توسط مجموعه‌اي متشکل از شهرباني، کميته و ژاندارمري انجام مي‌شد؛ اما تجربه اين سال‌ها و روند پرشتاب تحولات، آسيب‌ها و تهديدات در اين حوزه، ضرورت تشکيل سازماني کارآمدتر و در تراز اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي را ايجاب مي‌کرد. بر همين اساس، وزارت کشور وقت مکلف شد نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، کميته و ژاندارمري) را ادغام كند و سازماني با نام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشکيل دهد.

برابر ماده ۳ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، هدف از تشکيل اين نيرو، «استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو کشور جمهوري اسلامي ايران است». در ماده ۴ آن نيز مأموريت و وظايف نيروي انتظامي تبيين شده است که «استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاري، تروريسم، شورش و عوامل و حرکت‌هايي که مخل امنيت کشور باشد، با همکاري وزارت اطلاعات، تأمين امنيت برگزاري اجتماعات و فعاليت‌هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشکل و راهپيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش، بي‌نظمي و فعاليت‌هاي غيرمجاز» برخي از محورهاي عمده آن شمرده شده است.
نيروي انتظامي که بر اساس مفاد همين قانون، سازماني مسلح در تابعيت فرماندهي کل قوا و وابسته به وزارت کشور است، براي اجراي مأموريت‌هاي تعريف شده، به‌ويژه محور اصلي آن يعني برقراري نظم و امنيت، تعامل مستمر و قانونمندي را با ساير نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه دارد. نکته بسيار برجسته در اين قانون، تأکيد بر مأموريت «نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون و در حوزه نظم و امنيت» است.
نيروي انتظامي در اجراي مأموريت محوله در طول سه دهه گذشته به‌ويژه اغتشاشات و تلاش‌هايي که در سال‌هاي دهه 60 و 70 براي ناامني و بي‌ثبات‌سازي ايران صورت گرفت، کارنامه قابل قبولي را ارائه كرده است. تحليل عملکرد اين نيرو در مواجهه با کودتاي مخملي و فتنه سال 88 را بايد با توجه به مختصات اين پديده مورد بررسي و قضاوت قرار داد.
کودتاي مخملي که اصولاً در بستر بي‌نظمي اجتماعي برنامه‌ريزي مي‌شود و شکل مي‌گيرد، پديده نسبتاً جديدي در ناامني و بي‌ثبات‌سازي کشور محسوب مي‌شود. اين پديده که با سوءاستفاده از فرصت‌هاي قانوني و القاي ترديد، تحريک و انحراف در افکار عمومي، برنامه معارضه با نظام را آغاز مي‌کند، با اردوکشي‌هاي خياباني، اجتماعات و فعاليت‌هاي غيرقانوني، افزايش دامنه اغتشاش، خرابکاري و شورش، رشد و گسترش يافته و هدف نهايي يعني براندازي و تغيير حکومت را تعقيب مي‌کند. نيروي انتظامي برحسب وظايف مصرح در قانون، اولين نيرويي است که به تثبيت نظم و مواجهه و مقابله با اخلال‌کنندگان در امنيت اجتماعي، اقدام مي‌کند. مواجهه و مقابله با اين پديده، نيازمند شناخت کافي نسبت به مختصات کودتاي مخملي و داشتن آموزش مفيد، راهبردهاي مشخص و آمادگي لازم در اين نيرو و کارکنان آن است. اگر رخداد سال 78 را نيز نوعي کودتاي مخملي بدانيم که نارس خلق شد و عقيم ماند، بي‌ترديد تجربه آن سال مفيد بود؛ اما آنچه که در سال 88 رخ داد، دقيقاً در مختصات کودتاي مخملي و چيزي فراتر از آن است که از حيث اهداف، شيوه‌ها، بازيگران داخلي و خارجي، صحنه‌آرايي و پيامدها قابل مقايسه با رخدادها و پديده‌هاي گذشته نيست.
در کودتاي مخملي سال 88، نيروي انتظامي نيز مانند ساير نيروهاي نظام، با پيچيدگي و غبارآلودگي صحنه کودتا مواجه بود. از ماه‌ها قبل، خصوصاً در آستانه انتخابات دهم، خيابان‌هاي تهران و بسياري از شهرهاي کشور با موج فزاينده هواداران نامزدها و احساسات پرشور آن‌ها براي تبليغات انتخاباتي روبه‌رو بود. در چنين فضايي که هنوز تا 22 خرداد و اعلام رمز کودتا و آغاز عمليات ميداني کودتاچيان زمان باقي بود، نيروي انتظامي صحنه را مديريت كرد و با مساعدت هوادارن نامزدها که غالباً آحاد ملت و وفاداران به نظام بودند، نظم و امنيت برقرار شد.
با اعلام نتايج انتخابات، سناريوهاي کودتاچيان با صدور بيانيه‌هاي پي‌درپي رونمايي شد. بيشتر مردمي که در فضاي سالم انتخاباتي به هواداري از سه نامزد بازمانده و ناکام مي‌پرداختند، روند، اهداف و واقعيت‌هاي ديگري را مشاهده کردند و نامزدهاي جاه‌طلب و توهمات آن‌ها را وانهاده و صحنه را ترک کردند. اما ضدانقلاب‌ها و پياده‌نظام کودتا که از قبل تدارک ديده شده بودند، وارد شدند و موج اغتشاش، خرابکاري و آشوب، خيابان‌ها را فراگرفت. تفکيک اولويت ناآگاه فريب‌خورده از ضدانقلاب‌ها در آن حال و هواي غبارآلود، کارآساني نبود و برخورد انتظامي با ضدانقلابي که مردم را به صورت يک سپر انساني در رويارويي با نيروهاي برقرارکننده نظم و امنيت درآوردند، بسيار مشکل بود. يکي از اقدامات مؤثر نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين مرحله، جداسازي معترضان به وضعيت پديد آمده، از اغتشاش‌گران و عناصر و جريان کودتاي مخملي بود.
درگيري مأموران نيروي انتظامي در کنار ساير نيروهاي مردمي و سپاه با عناصر آشوب و کودتا که در روزهاي پرالتهاب 25 خرداد و پس از آن، اوج گرفت، باعث گرديد که نقاب کنار زده شود و چهره نفاق و ضدانقلابي کودتاچيان برملا گردد. اين روند، برخورد انتظامي با اقدامات و تحرکات بعدي جريان کودتاي مخملي براي استقرار نظم و امنيت را بيشتر فراهم کرد. 
کارنامه نيروي انتظامي در دستگيري عوامل آشوب‌هاي خياباني و کودتا که با بهره‌گيري از رسانه‌هاي مکتوب و مجازي و پخش تصاوير آن‌ها و همکاري قابل تقدير ملت وفادار و انقلابي صورت گرفت، نيز قابل توجه است. تجربه سال 88 نشان داد که کارآمدي بيشتر مجموعه نيروي انتظامي، همانند ساير سازمان‌ها، نهادها و همه مقوم‌هاي داخلي نظام، به طور فزاينده‌اي به ميزان معرفت ديني، بصيرت سياسي و شناخت و آگاهي کارکنان آن نسبت به آرمان‌ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي و سطح آمادگي و توانمندي در مواجهه با تهديدات و آسيب‌هاي انقلاب و نظام بستگي دارد. 
7- نقش مساجد، هيئت‌ها و محافل مذهبي
با ورود اسلام به ايران، مسجد به عنوان مرکز عبادي و كانون فعاليت‌هاي ديني، اجتماعي و سياسي مردم ايران، مورد توجه قرار گرفت و روزبه‌روز بر انسجام، گستره و تأثيرگذاري آن افزوده گرديد. هيئت‌ها و محافل مذهبي مردمي با بهره‌گيري از مناسبت‌هاي ديني و نقش محوري روحانيت، هر روز بر رونق و اثربخشي آن افزودند. بررسي تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران نشان مي‌دهد که مساجد با بازخواني تاريخ پرفراز و نشيب اسلام و ايران و خصوصاً نقطه عطف تاريخ شيعه يعني عاشورا و درس‌ها و عبرت‌هاي آن، در کنار تعميق فرهنگ ديني و ترويج و انجام اعمال عبادي، نقش و کارکرد بسيار مهم و خطيري در بصيرت‌افزايي، ارتقاي معرفت و شکل‌دهي هسته‌هاي مقاومت و ايستادگي در برابر ظلم و ستم مستبدان داخلي و استعمارگران خارجي داشته است. مساجد، بي‌ترديد مبدأ شکل‌گيري بسيج عمومي و حرکت هسته‌هاي اوليه قيام‌ها و نهضت‌هاي ملت ايران در طول سال‌هاي پس از حضور اسلام در ايران بوده‌اند. نهضت‌هاي يکصدساله اخير که با هدايت و رهبري روحانيت متعهد صورت گرفت و به‌ويژه انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، از همين پايگاه اجتماعي جوشيد. در طول اين قرن‌ها و سال‌ها، مساجد همواره کانون روشنگري و ايستادگي در برابر جريان‌هاي انحرافي، التقاطي، تهديدات خارجي و فتنه‌هاي پيچيده داخلي بوده است. 
حضرت امام(ره) که انقلاب اسلامي را با الهام از آموزه‌هاي ديني و درس‌ها و عبرت‌هاي عاشورا آغاز کرد و اين حرکت عظيم و ماندگار را مرهون محرم و صفر مي‌دانست، در طول دوران شکل‌گيري انقلاب براي بسيج عمومي و سال‌هاي پس از پيروزي نيز براي استقرار نظام سياسي و ماندگاري انقلاب و آرمان‌هاي متعالي آن، مواجهه با آسيب‌ها، تهديدات و مقابله با فتنه‌ها، توجه ويژه‌اي به اين پايگاه حساس، فراگير و مهم اجتماعي داشت. در منظر امام، «هميشه در صدر اسلام، مسجد مركز حركات و مركز جنبش‌ها بوده است. شما كه از اهالي مسجد و از علماي مساجد هستيد، بايد پيروي از پيغمبر اسلام و اصحاب آن سرور كنيد و مساجد را براي تبليغ اسلام و حركت اسلاميت و براي قطع ايادي شرك و كفر و تأييد مستضعفين در مقابل مستكبرين قرار بدهيد.»
 
معمار بزرگ انقلاب اسلامي، مسجد را پايگاه روشنگري و خنثي‌سازي توطئه‌ها مي‌دانستند و تأکيد داشتند: «چون ملت مبارز، رمز پيروزي را يافته است و با هوشياري دريافته كه بسيج عمومي از سنگرهاي الهي مساجد و منابر و محافل ديني گرديد، لازم است اين سنگرهاي اسلامي را حفظ نماييم و ... و اهل منبر و خطباي محترم به روشنگري و سازندگي هر چه بيشتر، قيام و اقدام نمايند و توطئه خيانتكاران و وابستگان به اجانب را خنثي نمايند و نهضت اسلام عظيم را حفظ نموده و به پيش ببرند. و ملت شريف با اجتماعات خود قطع طمع اجانب و مفت‌خوار را بنمايند.»
 
در طول سه دهه پس از پيروزي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي ايران در کنار تهديدات و تهاجم خارجي با موجي از حرکت‌هاي التقاطي، جريان‌هاي انحرافي و پديده‌هاي خرد و کلاني که ماهيت کودتاي مخملي و فتنه داشته‌اند، روبه‌رو شد. از فتنه‌هاي ملي‌گراها و ليبرال‌ها در دوره دولت موقت و بني‌صدر تا فتنه‌هايي که در کانون آن علما و مراجع تقليدي چون شريعتمداري و منتظري بودند. نمونه ديگر آن، کودتاي مخملي و فتنه سال 88 بود كه آن را بايد شکل تکامل‌يافته‌تر و مدرن سلسله فتنه‌ها و تهديدات عليه انقلاب و نظام دانست. اين کودتا هم از حيث ماهيت و اهداف و هم از جهت بازيگران، پياده نظام و شيوه‌هاي مورد استفاده، دقيقاً در تعارض و نقطه مقابل مساجد، هيئت‌ها و محافل مذهبي بود و براي انهدام باورها و همه آنچه که در اين پايگاه مهم، در طول چند قرن در استقرار و استحکام آن کوشش شده بود، پي‌ريزي شده بود.
مداراي نظام، آزادي و اوضاع سياسي کشور، اين توهم را براي کودتاچيان پديد آورد که بهترين زمان براي انتقام‌گيري فرا رسيده است؛ از اين‌رو اهداف و اقدامات کودتا از جمله: پايان دادن به جريان اصيل انقلاب و آرمان‌هاي متعالي آن، براندازي ميراث ماندگار امام و ملت قهرمان ايران، به سخره‌گرفتن و تخريب باورهاي ديني و ملي، به آتش کشيدن مسجد و پايگاه‌هاي مردمي، اغتشاش، ناامني و شعارهاي ضدانقلابي، خيلي زود رونمايي و فراگير شد. آن‌ها که ذوق‌زده شده بودند، از درک مقوم‌هاي انقلاب و نظام و نقش آن‌ها در مهار و خنثي‌سازي هر توطئه و کودتايي غافل شدند. آن‌ها فراموش کرده بودند که مساجد، 
اين پايگاه‌هاي مذهبي در مهار فتنه، ويژگي‌هاي اين‌چنيني دارند:
1- گسترده‌ترين شبکه اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي در کشورند.
2- مطمئن‌ترين پايگاه تعميق معنويت و بصيرت سياسي در کشور هستند و روشنگري مستمر در مقابل آسيب‌ها، تهديدات، معرفي جريان‌هاي انحرافي و التقاطي و خنثي‌سازي فتنه‌ها با بهره‌گيري از درس‌ها و عبرت‌هاي تاريخي اسلام و ايران را عهده دارند.
3- به‌روزترين شبکه اجتماعي هستند و آگاه‌سازي و بصيرت‌افزايي را در کنار انجام فرائض روزانه انجام مي‌دهند.
4- اين پايگاه‌هاي اجتماعي، از فرصت گفتمان شفاهي و چهره‌به‌چهره كه مؤثرترين شيوه جهت‌دهي افکار عمومي و تأثيرگذاري است بر آن بهره‌مندند.
5- اين پايگاه از تنوع مخاطب در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي برخوردار است.
6- پيوند گسترده، عميق و مؤثر بين افراد خانواده‌ها با روحانيت، مرجعيت، ولايت و رهبري، مباني و باورهاي ديني و اعتقادي، تنها از اين پايگاه اجتماعي صورت مي‌گيرد.
7- مرکز حضور بسيج، سازماندهي و حرکت نيروهاي انقلاب و نظام براي مواجهه با هر تهديد و خطري است.
درفتنه سال 88 مساجد و محافل مذهبي با همه ظرفيت و خصوصياتي که ياد شد، به کمک آمد و توانست نقش تاريخي خود را يک بار ديگر بر لوح تحولات سياسي اجتماعي ايران و جهان بنگارد و ماندگار كند.
8- نقش مردم در خنثي‌سازي کودتاي مخملي
مردم، يکي از سه رکن محوري در پديد آمدن هر انقلاب و تغييرات بنيادين اجتماعي هستند. از آنجا که علل مبقيه هر پديده را در علل موجده آن بايد جست‌وجو کرد، اين رکن محوري، عامل بقا و ماندگاري انقلاب و نظام سياسي نيز به حساب مي‌آيد. 
در بررسي مؤلفه‌هاي توليد قدرت ملي نيز مردم از حيث کميت، کيفيت جمعيتي و ايمان و روحيه ملي، نقش و جايگاه مهمي را به خود اختصاص مي‌دهند. اين خصوصيات باعث شده است که در جريان تغييرات سياسي- اجتماعي جوامع از سنتي به مدرن، به مردم، ميزان و کيفيت مشارکت آن‌ها در شکل‌گيري رژيم‌هاي سياسي توجه خاصي شود. 
بر پايه همين روند تغييرات و به‌ويژه در طول چند دهه اخير، قدرت نظامي و يا تهديدات سخت که مبتني بر راهبردهاي ميليتاريستي و بهره‌گيري از شيوه‌ها و ابزارهاي نظامي بود، جاي خود را به قدرت و تهديد نرم داد. از اين زمان، قدرت‌هاي جهاني براي تحميل اراده خود بر ديگران، براندازي نظام‌هاي سياسي و سلطه بر کشورها به راهبردها، بسترسازي‌ها و ابزارهاي نرم روي آوردند. اين تغيير رويکرد توانست طومار امپراتوري اتحاد جماهير شوروي سابق را در هم بپيچد و با پياده‌سازي کودتاهاي رنگين با اسم رمز دمکراسي و در بستر انتخابات، رژيم‌هاي موجود را ساقط و کارگزاران غربي و آمريکايي را بر اوضاع مسلط كند. تجربه فروپاشي شوروي سابق و تغيير حکومت اقمار اين امپراتوري، توهمي را براي نظام سلطه و در رأس آن آمريکا و صهيونيسم پديد آورد و گمان کردند مي‌توانند نسخه ايراني کودتاي مخملي را نيز طراحي كنند و به اجرا بگذارند. کودتاي مخملي سال 88 بر همين اساس و با يارگيري از ميان عناصري که خود را در درون نظام جا زده و سابقه‌اي در انقلاب و اداره کشور اخذ کرده بودند، شکل گرفت.
همه کارگردانان خارجي و بازيگران داخلي کودتاي مخملي و فتنه سال 88 چنان مقهور تجربه کودتاهاي مخملي و اميدها و وعده‌هاي داده شده بودند که فراموش کردند ماهيت و کارکرد کودتاي مخملي، تعارض و تناقض ذاتي، آشکار و شديدي با آرمان‌ها و باورهاي ملت ايران و مقوم‌هاي ثبات و ماندگاري انقلاب و نظام اسلامي دارد. سبک مغزي و تغافل آن‌ها مانع از درک اين واقعيت شد که ملت ايران «هوشيار، حسابگر و تأديب‌گرند»؛ شعارها و رفتار‌هاي منافقانه را در طول تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ايران و به‌ويژه در سه دهه پس از پيروزي انقلاب به خوبي مي‌شناسند، تجربه مکرر و موفق مواجهه با بحران‌ها و فتنه‌هاي سخت و دشوار را در کارنامه خود دارند، حتي فتنه‌هايي را که اشخاصي چون شريعتمداري و منتظري در کسوت مرجعيت و يا قائم‌مقامي رهبري مديريت و يا حمايت مي‌شد، با معرفت ديني، بصيرت سياسي نافذ و اقدام بهنگام و شجاعانه پشت سر گذاشته‌اند.
ذوق‌زدگي بازيگران خارجي و داخلي کودتا سبب شد خيلي زودتر از آنچه که فکر مي‌شد اهداف، سناريوها و اقدامات طراحي شده را رو کنند و آرايشي از همه ظرفيت ضدانقلاب سرخورده و منافقان جديد را به ميدان آورند، آن‌ها احمقانه‌تر از هميشه آشکارا ميراث بزرگ امام خميني را هدف قرار دادند و به انتقام‌گيري از انقلاب و دستاوردهاي آن پرداختند، ارزش‌هاي ايماني و باورهاي اعتقادي و هنجارهاي جامعه اسلامي و انقلابي را به‌سخره گرفتند و هدف اصلي خود يعني براندازي نظام اسلامي و جايگزيني مدل ليبرالي و آمريکايي را عيان ساختند.
اگر عشق مردم به امام و آرمان‌هاي انقلابي- اسلامي، شعارهاي منافقانه موسوي و کروبي، پشتيباني حاميان سياسي و مذهبي، سکوت و يا رفتار معني‌دار برخي خواص جامعه و افرادي از شخصيت‌هاي سياسي و انقلابي، سبب اعتماد و روي آوردن بخشي از جامعه به شواليه‌هاي کودتاي مخملي شد، وقتي پرده برافتاد، اهداف «دن‌کيشوت‌هاي» کودتا رونمايي شد و نمادهاي کودتاي مخملي آشکار گرديد، مردم بابصيرت و تأديب‌گر ايران، صف مردان از نامردان و شبه مردان و صف وفاداران را از دشمنان جدا کردند و در مقابل آن‌ها ايستادند. شکوه و عظمت اين ايستادگي را مي‌توان در طول روزها و ماه‌هاي پس از رونمايي کودتا و به‌خصوص در خلق حماسه‌هاي 9 دي و 22 بهمن 88 مشاهده کرد که در تاريخ ماندگار شد. اين حماسه ملت ولايتمدار ايران، سيلي محکم ديگري بر گونه دشمنان خارجي و ضدانقلاب و منافقان جديد و قديم داخلي بود. بي‌شک درس عبرتي نيز براي همه کساني است که ممکن است توهم و حماقت کودتاگران و فتنه‌جويان شکست‌خورده امروز، زماني ديگر دامن آن‌ها را بگيرد. 
بي‌دليل نيست که معمار بزرگ انقلاب اسلامي در توصيف ملت ايران مي‌فرمايند: «من با جرئت مدعي هستم كه ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله – صلي‌الله عليه و آله - و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن علي – صلوات‌الله و سلامه عليهما - مي‌باشند. آن حجاز كه در عهد رسول‌الله – صلي‌الله عليه و آله - مسلمانان نيز اطاعت از ايشان نمي‌كردند... اما امروز مي‌بينيم كه ملت ايران... با كمال شوق و اشتياق چه فداكاري‌ها مي‌كنند و چه حماسه‌ها مي‌آفرينند... انگيزه آنان ايمان و اطمينان به غيب است و اين رمز موفقيت و پيروزي در ابعاد مختلف است و اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزنداني تربيت نموده و ما همه مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنين ملتي مي‌باشيم.»
 
 همين شايستگي و لياقت ملت ايران است که حضرت امام در مورد راز بصيرت و ايستادگي اقشار مختلف کشور مي‌فرمايند: «همه براي خدا و انجام وظيفه الهي خود وارد صحنه‌ها شده‌اند و مقصد خداست و هرگز آمال بلند و الهي خود را به مسائل مادي آلوده نمي‌كنند.»
 
«آن چيزي كه همه مردم ما فراتر از آن را فكر مي‌كنند، مسئله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ايران ثابت كرده‌اند كه تحمل گرسنگي و تشنگي را دارند، ولي تحمل شكست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ملت شريف ايران هميشه در مقابل شديدترين حملات تمامي جهان كفر عليه اصول انقلاب خويش مقاومت كرده است.»

صفحه 316 سفيد

گفتار ششم
تناقضات دروني جريان فتنه، عامل دروني ناکامي آن
انتخابات رياست جمهوري دهم كه در 22 خرداد 1388 برگزار شد، يك نقطه تاريخي حساس در عمر نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود. مجموعه برنامه‌ها، اهداف و رفتارهايي كه از سوي اصلاح‌طلبان با دو نامزد خود- ميرحسين موسوي و مهدي كروبي - قبل و بعد از 22 خرداد انجام شد، در چارچوب اصطلاحات سياسي گوناگوني تفسير شده است: «‌انقلاب مخملي» ، «بي‌اخلاقي سياسي»، «‌فتنه‌گري»، «شورش‌گري»، «اغتشاش» و ... اصطلاحات سياسي مختلفي بوده که به اقدامات حاميان موسوي و کروبي در اين ايام اطلاق گرديد. از منظر مقام معظم رهبري مجموعه حوادث بعد از انتخابات يك فتنه برنامه‌ريزي شده بود
 كه طي آن حق و باطل با يكديگر آميخته شد و سبب «‌غبار آلوده» شدن فضاي عمومي گرديد و در نتيجه، تشويش افكار عمومي و از بين رفتن امكان تصميم‌گيري صحيح براي نخبگان و مردم را به دنبال داشت. 
جريان فتنه در انديشه اسلامي، معنا و اهداف مشخصي دارد. از ديدگاه معظم‌له، فتنه‌گران با فراهم كردن چنين شرايطي قصد ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامي را داشتند.
از طرف ديگر معظم‌له در خطبه‌هاي نماز جمعه تاريخي 29/3/88 با  اشاره به اقدامات دشمنان انقلاب فرمودند: «يك سرمايه‏دار صهيونيست آمريكايي چند سال قبل از اين، طبق ادعاي خودش كه در رسانه‌ها و در بعضي از مطبوعات نقل شد، گفت: من ده ميليون دلار خرج كردم در گرجستان انقلاب مخملي راه انداختم؛ حكومتي را بردم، حكومتي را آوردم. احمق‌ها خيال كردند جمهوري اسلامي ايران و اين ملت عظيم هم مثل آن‌جاست. ايران را با كجا مقايسه مي‌كنيد؟! مشكل دشمنان ما اين است كه هنوز هم ملت ايران را نشناختند.»
از اين سخن اين‌گونه استنباط مي‌شود كه مجموعه اقدامات جريان فتنه- اعم از عناصر داخلي و حاميان خارجي آن – شباهت‌هاي آشكاري با پديده انقلاب مخملي داشته است. برخي معتقدند از حدود 198 دستور «‌جين شارپ»، نظريه‌پرداز انقلاب‌هاي مخملي، موارد زيادي ازآن در اقدامات فتنه‌گران كاملاً بروز كرده است.
 اصطلاح «انقلاب مخملي» نيز در ادبيات سياسي معنا و اهداف مشخصي دارد. خلاصه آن، همان «براندازي نرم» يك نظام سياسي است. بنابراين حداقل اهداف جريان فتنه داخل كشور را كه اقدامات آن با مدل انقلاب‌هاي مخملي شباهت زيادي داشت، مي‌توان ساختارشكني و عدم پذيرش نهادها و قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران دانست. 
اما نگاهي به نمودار فعاليت‌هاي اين جريان در روزهاي بعد از انتخابات، از فرود گام به گام جريان مذكور تا سقوط كامل آن حكايت دارد. از روز 23 خرداد – يعني يك روز بعد از انتخابات- شورش‌هاي خياباني اصلاح‌طلبان حامي موسوي آغاز شد و به مدت يك هفته كم و بيش به صورت مستمر ادامه يافت. در 25 خرداد، سران اين جريان با ادعاي عدم موافقت با شورش‌گري، راهپيمايي نسبتاً آرامي را برگزار كردند؛ اما در ادامه، هواداران آن‌ها نه‌تنها به شورش و اغتشاش پرداختند، بلكه با حمله به يك مركز نظامي،‌ مرتكب اقدام ضدامنيتي نيز شدند و سران جريان فتنه و شخص موسوي هيچ‌گاه از آن‌ها  اعلام برائت نكردند. همين موضوع، آميختگي اهداف نرم اصلاح‌طلبان هوادار موسوي با شورش و اغتشاش شهري را نشان مي‌دهد. جريان فتنه دو ابزار تهاجم نرم و سخت را با يكديگر دنبال مي‌كرد. از يك سو با صدور بيانيه، نامه‌نگاري، شايعه‌پراكني و سياه‌نمايي عليه وضع موجود با استفاده از ده‌ها سايت و «وب نوشت» سعي داشت اقدامات خود را با وجود اين‌كه خلاف قانون بود، «اعتراض مدني» جلوه دهد و از سوي ديگر آشوب‌هاي شهري را ايجاد، هدايت و حمايت مي‌كرد. 
اما اين روش تركيبي جريان فتنه با شكست مواجه شد. بعد از حمله هواداران موسوي به يک مركز نظامي در روز دوشنبه 25 خرداد، اكثريت افرادي كه خود را معترضان ساكت مي‌ناميدند و گمان مي‌كردند اجزاي يك جنبش اعتراضي مدني را تشكيل مي‌دهند، به ماهيت ساختارشكنانه و فتنه‌گونه جريان موسوي پي بردند و از آن فاصله گرفتند. از روز دوشنبه (25خرداد) تا روز جمعه (29خرداد) كه نماز جمعه تاريخي مقام معظم رهبري برگزار شد، طيف معترض آرام در جبهه موسوي، ريزش گسترده‌است داشت. بعد از نمازجمعه و بيانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب، اين طيف كاملاً از موسوي و اصلاح‌طلبان حامي وي جدا شد و اتكاي جريان فتنه تنها به شورش‌گران خلاصه شد؛ بنابراين، با همه ادعاي نظريه‌پردازان اصلاح‌طلب كه از نهادينه شدن آموزه‌هاي اصلاحات در ميان بخشي از جامعه و دانشگاه‌ها دم مي‌زدند، غير از راهپيمايي روز دوشنبه هيچ‌گاه نتوانسته‌اند يك حركت آرام هر چند غيرقانوني را هم در طول دوران حيات سياسي خود سامان دهند. 
اعتراضات 18 تير 1378 جز آشوب و اغتشاش شهري چيز ديگري نبود و  اعتراضات بعد از انتخابات 22 خرداد هم همزاد آشوب و ايجاد ناامني بود. علاوه بر اين، فضاسازي رواني با استفاده از دروغ، اتهام و بزرگ‌نمايي، آن‌هم توسط ده‌ها سايت داخلي و صدها رسانه ضد انقلاب خارجي، نقش مؤثري در بسيج هواداران جريان فتنه داشت و اتفاقاً راهپيمايي روز دوشنبه هم براثر همين فضاسازي‌ها شكل گرفت؛ بنابراين، اقدامات نرم اصلاح‌طلبان هوادار موسوي همواره متكي به ابزارهاي دروغ، اتهام، بزرگ‌نمايي و تهييج بوده است.
سؤال اساسي اين‌جاست كه چرا جريان هوادار موسوي با وجود برنامه‌ريزي گسترده نخبگان فكري خود و حمايت گسترده رسانه‌اي داخل و رسانه‌هاي ضد انقلاب خارجي نتوانست به اهداف خود برسد؟
همان‌گونه كه گفته شد، جريان اصلاح‌طلب هوادار موسوي در طول حيات سياسي خود هيچ‌گاه نتوانست بدون ايجاد فضاسازي رواني متكي به دروغ، اتهام و بزرگ‌نمايي، هواداران خود را بسيج كند و در ادامه، واكنش آن‌ها را به رفتارهاي مدني و نه َآشوبگري، تبديل كند. اين مسئله گوياي اين است كه اساساً اهداف، برنامه‌ها و رفتارهاي اين جريان به سبب التقاطي بودن و نتاقضات دروني آن، با ماهيت انقلاب و نظام سياسي و خواست مردم در تعارض بود؛ از اين رو نه تنها غالب مردم نتوانستند ارتباط نزديکي  با اين اهداف و برنامه‌ها برقرار کنند، بلکه هواداران اين جريان هم در يک روند آگاهانه ايده​ها و تفکرات اصلاح​طلبي را نپذيرفتند، بلکه فضاسازي​هاي رواني و احساساتي اصلاح​طلبان با ابزار مختلف از جمله ژورناليسم حرفه​اي و نگرش انتقادي تند با ادبياتي مدرن، سبب جذب هواداراني شد که بخشي از آن​ها بعد از آگاهي از ماهيت التقاطي و متناقض اين ايده​ها از آن روي گرداندند؛ به همين‌دليل، جريان اصلاح‌طلب در سطح اعتراضات نرم با  بي‌توجهي و عدم اقبال مردم مواجه شد و زماني هم كه به اعتراضات سخت روي آورد، وارد اقدامات ضد امنيتي شد که مسلماً سرعت طرد اين جريان از جامعه را افزايش داد. در ذيل، دلايل ناكامي جريان فتنه هوادار موسوي  بيشتر تشريح مي‌شود:
الف- التقاط انديشه‌اي جريان هوادار موسوي
هواداران موسوي از همان آغاز تكوين انديشه‌هاي خودي، يعني سال‌هاي اوليه دهه 70، با تناقضات زيادي مواجه بودند و درباره مفاهيم و انديشه‌هايي نظير: جامعه مدني، آزادي، توسعه سياسي، حقوق زنان و حقوق بشر، دموكراسي و... برداشت‌ها و تفاسير مختلفي ميان نخبگان فكري اين جريان وجود داشت. البته همواره در حوزه نظريه‌پردازي، آرا و افكار مختلف و گاه متناقض وجود دارد؛ اما نكته اين‌جاست كه يك جريان فكري وقتي كه به يك جريان سياسي تبديل مي‌شود، بايد اهداف و برنامه‌هاي خود را به‌روشني تعريف كند. به طريق اولي، زماني‌كه جرياني وارد قدرت سياسي مي‌شود، بايد خط و مشي آن در ارتباط با ماهيت و اهداف نظام سياسي روشن باشد؛ اين جريان چنانچه دچار تناقض و التقاط باشد، ‌طيفي از رفتارهاي سياسي را بروز مي‌دهد كه دامنه آن از موافقت با نظام سياسي تا معارضه با آن را در بر مي‌گيرد. در اين شرايط، بخش‌هايي از جريان مذكور نه با نظام بلكه عليه نظام بوده و مسئله اساسي آن‌ها چالش با نظام و وضعيت موجود است تا خدمت‌رساني به مردم. بديهي است كه ادامه اين مسير منجر به ناكارآمدي كل جريان سياسي و طرد آن از سوي افكار عمومي جامعه خواهد شد. اين فرايند، داستان زندگي سياسي جريان دوم خرداد را از سال‌هاي آغاز دهه 70 تا سال‌هاي اوليه دهه 80 ترسيم مي‌كند. در واقع، جرياني كه در انتخابات رياست جمهوري دهم پشت سر ميرحسين موسوي اجتماع كردند و بعد از شكست نامزد خود، به آشوب‌گري روي آوردند، گرفتار تناقض فكري - رفتاري بودند که سرانجام پايان كار آن‌ها ختم به قانون شكني و آشوب‌گري شد. در ذيل به بررسي دقيق‌تر موضوع پرداخته مي‌شود:
1- جريان روشنفكري (‌اعم از روشنفكري ديني و سكولار) در طول تاريخ ايران، همواره از زوايه نگاه غربي (‌ليبرال دموكراسي ) و شرقي (‌ماركسيسم ) به ارزيابي تحولات و پديده‌هاي سياسي - اجتماعي كشور پرداخته و دغدغه اساسي آن، ساماندهي جامعه ايراني بر مبناي ارزش‌هاي غيربومي بوده است. بعد از زوال جريان‌هاي ماركسيستي در كشور، جريان‌هاي غرب‌گرا با سرعت و شدت زيادي به ترويج آموزه‌هاي ليبرال دموكراسي در فضاي فكري و فرهنگي كشور پرداختند و تمام هم‌وغم خود را به كار گرفتند تا با پرچم روشنفكري ديني، دين و نظام ديني كشور را نقادي كرده و طرحي ‌نو ارائه كنند. در دهه 70 «حلقه كيان» محل اجتماع اين عناصر بود و انديشه‌هاي دكتر سروش، رگه اصلي اين جريان فکري را تشکيل مي‌داد. در حوزه معرفت‌شناسي، اين جريان معتقد به نسبي بودن مفاهيم ديني بود و براي اثبات اعتقادات ديني، راه آزمون‌پذيري تجربي را ملاک قرار مي‌داد. برداشت آنان از دين، يک برداشت سيال بود که نسبت به شرايط زماني و مکاني متغير است. از همين رو ايدئولوژي را به معناي تسلط يک نگاه متصلب بر جامعه مي‌دانستند و  با آن مخالفت مي‌کردند. نگاه نسبي‌انگارانه سروش و ديگر هم‌فکران او به دين سبب شد تا در حوزه اجتماع ديني نيز دچار همين نگاه شوند و معيار، ضابطه و شکل ثابتي براي جوامع ديني قائل نباشند؛ بلکه آن را به فهم متغير و متفاوت مردم در اعصار مختلف واگذار کنند. حلقه کيان در حوزه سياست معتقد به «مديريت علمي» در مقابل «مديريت فقهي» بود. مديريت علمي، نوعي حکومت تکنوکراتيک بود که روح قوانين و دستورات آن ليبرالي و سکولاري است. «حکومت دموکراتيک ديني» الگوي حکومتي اين جريان بود که مبناي آن را فهم سيال از دين، تکيه بر عقل جمعي بشر و تکيه بر حقوق بشر غربي تشکيل مي‌داد. جهت اصلي در اين نوع حکومت، عرفي کردن دين و در نهايت سکولار كردن حکومت است.
 بنابراين در اين نوع نگاه، آنچه براي اعضاي کيان اهميت داشت، هموار کردن مسير حاکميت ليبرال دموکراسي در يک جامعه بعد از انقلاب ديني بود؛ از همين رو، اين عده آشکارا حقوق بشر غربي را بر آموزه‌هاي ديني ارجحيت مي‌دادند. در آن زمان اين تفكرات تجديدنظرطلبانه، با استقبال گرم محافل ضد نظام و مخالفان جمهوري اسلامي مواجه ‌شد به‌گونه‌اي که در آن سال‌ها شوراي روابط خارجي آمريكا، گزارشي در تحليل اين جريان و بررسي نظريات آن‌ها منتشر كرد و معاون وزير خارجه وقت آمريكا، سروش را به عنوان «يكي از حاميان برجسته انديشه‌هاي جالب در جوامع مسلمان» معرفي كرد.

2- در حالي​که تفکرات تجديدنظرطلبانه و سکولاريستي روشنفکران داخلي در محيط علمي فرهنگي کشور ترويج مي‌شد، نيروهاي سياسي كشور نيز کمي پيش‌تر، دچار تكثر شده و رقابت سياسي بين آن‌ها شدت گرفته بود. و اين موضوع سبب شد تا زمينه نفوذ تفکرات غرب‌گرا در نيروهاي سياسي درون نظام، هموار و در آينده مسبب اتفاق​هاي سياسي ناگوار نظير فتنه 18 تير 78 و فتنه عميق 88 شود. فرايند مذکور به اين شکل بود که در اواخر سال 1366 در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، مجمع روحانيون مبارز از انشعاب جامعه روحانيت مبارز شكل گرفت. سه تن از اعضاي شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز كه آقايان مهدي كروبي، حيدر علي جلالي خميني و سيد محمود دعايي بودند، با خروج از اين جمع و حضور در جمع ديگري، تشكل جديدي به نام «مجمع روحانيون مبارز» را با موافقت حضرت امام خميني(ره) تأسيس كردند. اين مجمع در تاريخ 12 تير 1368 از وزارت كشور مجوز فعاليت رسمي دريافت كرد. ارگان رسمي مجمع روحانيون، روزنامه سلام به مدير مسئولي سيد محمد موسوي خوئيني‌ها، عضو شوراي مركزي تشكل بود كه در شکل​گيري فتنه 18 تير 78 نقش مستقيمي داشت. يکي از علل جدايي مجمع روحانيون از جامعه روحانيت مبارز، اصرار کروبي در قرار دادن نام بهزاد نبوي در ليست نامزدهاي دوره سوم مجلس شوراي اسلامي و مخالفت ناطق نوري با اين موضوع است.
 
مجمع با جدا شدن از جامعه روحانيت، ليست مستقلي براي شرکت در انتخابات مجلس سوم ارائه کرد و توانست اكثريت كرسي‌هاي تهران در مجلس سوم را از آن خود كند، مهدي كروبي، رئيس مجلس شد و جناح چپ بر مجلس حاكم شد. مجمع روحانيون از همان زمان جدا شدن، رويکردي انتقادي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي داشت و جناح راست را که آن زمان، همکار و همراه دولت سازندگي بود به دور شدن از خط امام و حتي به دور شدن از اسلام ناب محمدي و حاکم كردن سرمايه‌داري بر کشور  متهم ‌کرد. از اين زمان مي​توان نشانه​هاي ترويج انتقادهاي بي​اساس را عليه نيروهاي نظام مشاهده کرد؛ روندي که بعدها در زمان حضور اصلاح​طلبان در قدرت به وسيله روزنامه​هاي زنجيره‌اي با شدت زيادي دنبال شد تا اينکه در فتنه 88 با تبديل به برنامه سياه‌نمايي، مقدمات فتنه​گري را فراهم كرد. جناح چپ به طرق مختلف در تبليغات خود مدعي بود که بعد از فوت امام (ره)، جناح رقيب به ‌دنبال امام‌زدايي از انقلاب و نظام است. حكومت جناح چپ بر مجلس، تنها به مدت يك دوره دوام آورد و با تغيير اوضاع سياسي كشور و انتقادهايي كه به سياست‌هاي جناح چپ در مجلس سوم وارد بود و همچنين عدم تطبيق گرايش‌هاي آن با وضعيت موجود، به‌ويژه مخالفت با برنامه توسعه اقتصادي دولت سازندگي و برخي ناهمسويي‌ها با رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، از محبوبيت جناح چپ و مجمع روحانيون مبارز نزد مردم کاست. 
در انتخابات مجلس چهارم، اعضاي مجمع روحانيون به رد صلاحيت برخي نامزدها اعتراض کردند و تا دوران انتخابات رياست جمهوري هفتم فعاليت زيادي در صحنه سياسي نداشتند. مجمع روحانيون با گروه‌هاي همسو در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري حضوري فعال پيدا کرد. در ابتدا اين جناح قصد داشت ميرحسين موسوي را به صحنه بياورد؛ لکن در نهايت سيد محمد خاتمي کانديداي آنان در انتخابات شد. طي اين دوران، گرايش‌هاي مجمع به جريان‌هاي منتقد نظام ديني نزديک شد.
 بنابراين جريان فكري كه انديشه حاكم بر آن، ساماندهي جامعه اسلامي ايران بر اساس آموزه‌هاي ليبرالي و سكولاريستي بود، با اقبال بزرگي مواجه شد. از يک‌سو طيف بزرگي از روحاني‌ها با آرا و انديشه‌هاي اين جريان، همسو بودند و از سوي ديگر جريان مذکور، بخش‌هايي از قدرت سياسي را در اختيار گرفته بود. 
3- دوران بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 1376 را بايد زمان آميخته شدن دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني با تمايلات فكري، حلقه‌هاي فكري نقاد و معارض وضع موجود دانست. در اين مرحله، تفکرات دگرانديش بعد از فتح سنگر عناصر سياسي و ورود از حوزه نظريه سياسي به حوزه عمل سياسي، سنگر قدرت سياسي را نيز در آستانه تسخير خود قرار دادند و زمينه‌هاي طرح حاکميت دوگانه و قرار دادن بخشي از نيروهاي سياسي در مقابل نظام را فراهم كردند. عناصر سياسي وابسته به اين تفکرات در ادامه با گسترش به سطح اجتماع، تلاش کردند تا براي خود پشتوانه اجتماعي فراهم کنند و از اين رو سبب به وجود آمدن غائله و فتنه​هايي نظير 18تير 78 و فتنه 88 شدند.
 به گفته نويسنده کتاب «جريان شناسي سياسي در ايران» بخش اعظم پشتوانه‌هاي نظري و فکري جريان موسوم به اصلاحات به‌خصوص در زمينه سکولاريسم، پلوراليسم، اومانيسم يا جامعه مدني، ريشه در تفکر افرادي نظير سيدجواد طباطبايي، مصطفي ملكيان، عبدالکريم سروش و حلقه کيان دارد.
 پديده مهم در اين نقش‌آفريني، مطبوعات جديد برخاسته از عناصر حلقه كيان، كيهان فرهنگي و محافل روشنفكري لائيك مانند مجله گردون بود. اين مطبوعات با استفاده از عكس‌هاي جهت‌دار، تيترهاي جنجال‌برانگيز، حذف واژه‌هاي احترام‌آميز، هجو سياسي و رويكردهايي از اين دست كه پس از انقلاب اسلامي، جديد تلقي مي‌شد، انتقادات ساختار شکنانه خود را عليه نظام پوشش مي‌دادند. انتقاداتي که برخاسته از يک فضاي فکري التقاطي و متفاوت و يا مخالف با انديشه حکومت اسلامي بود. اين مطبوعات و عناصر فعال آن، كه اشتراک فكري با عناصر دولت خاتمي و مجلس ششم داشتند، به سادگي بر آن‌ها تأثيرگذار بودند و حتي عناصر برخي از آن​ها در قدرت بودند. روزنامه‌هاي همشهري وابسته به كرباسچي، سلام وابسته به موسوي خوئيني‌ها، جامعه با محوريت شمس‌الواعظين، صبح امروز با مدير مسئولي سعيد حجاريان و روزنامه‌هاي ديگري همچون توس، نشاط و... عرصه سياست را آميخته با نقد و نظرهاي گوناگون ساختند كه وجه مشترك همه آن‌ها، ارزيابي تحولات كشور و تجويز راهكار از زاويه نگاه ليبرالي و سكولاري بود. نگرش سلبي به وضع موجود و استفاده از دين در اين نگرش، هويت‌سازي بر مبناي ملي‌گرايي، تقدس‌زدايي از صحنه عمل سياسي، محوريت يافتن طنز و هزل در نقد قدرت و ساختار سياسي (‌از وجوه بارز كلام دموكراتيك و ‌ليبرالي)، تأكيد بر حقوق شهروندان، حقوق زنان و حقوق بشر، آموزش و نهادينه‌سازي دموكراسي، تأكيد بر آزادي بيان و قلم و توسعه آزادي‌هاي اجتماعي، ‌زير سؤال بردن پاره‌اي از اعتقادات ديني همانند وحي، آسماني بودن قرآن و معصوم بودن ائمه اطهار، اتهام ترويج خشونت به برخي از اعتقادات اسلامي نظير عاشورا، نقد افراطي برخي نهادهاي نظام نظير شوراي نگهبان و ايجاد  شبهه در مورد آن‌ها و.... محورهاي اصلي مطبوعات موسوم به اصلاح‌طلب را تشكيل مي‌داد. در اين ميان، زير سؤال بردن دين و ارزش‌هاي اسلامي و شيعي توسط نخبگان اصلاح‌طلب موضوع مهمي بود که به‌روشني گرايش سکولاريستي آن‌ها را آشکار كرد: 
- محمد خاتمي: «اگر دين در برابر آزادي قرار بگيرد؛ اين دين است كه بايد محدود شود نه آزادي.» 
 
- محمد مجتهد شبستري: «در مسائل حكومت و سياست، فعل و قول معصوم حجت نيست؛ زيرا اين قبيل احكام، تاريخي و زماني‌اند. آنچه در صدر اسلام بوده بايد با قوانين امروز حقوق بشر سنجيده شود. ممكن نيست پايه‌هاي اصلي زندگي سياسي و اجتماعي انسان بر استنباط از متون ديني مبتني شود.» 

- محمد خاتمي: «اين سخن عبدالكريم سروش و مجتهد شبستري كه وحي الهام بر پيامبر بوده و ماهيت قرآن بر ما آشكار نيست و نمي‌توان به آن استناد كرد، درست است. در حال حاضر مطالب قرآن با برخي دريافت‌هاي بشري سازگار نيست؛ چرا كه احكام آن متناسب با زندگي قبيله‌اي است و اگر بپذيريم احكام كتاب آسماني مسلمانان قطعي و جاودانه است، بايد بگوييم كه زندگي مورد نظر اسلام زندگي قبيله‌اي است! در زمان حاضر بنا بر ادله‌اي كه ذكر كرده، قرآن كريم براي ما قابل استناد نيست.» 
 

- عطاءالله مهاجراني: «نظريه غيرت ديني، ويران‌كننده انديشه و فرهنگ و تمدن است.» 
 

- محسن كديور: «معصومين (ع) فقط در كليات و اصول اسوه‌اند، نه در فروع و جزئيات.» 
 
- محمد خاتمي: «اگر اين حجاب و پوشش، مانع حضور زن و بروز شخصيت زن شود، قطعاً مضر است... مشكل اين است كه زنان چگونه لباس بپوشند، مشكل اين نيست كه زنان بتوانند در عرصه‌هاي مختلف حضور داشته باشند.» 
 

- محمد قوچاني: «هيئت‌هاي مذهبي منشأ خشونتند و بسيجي‌ها اعضاي تشكيل‌دهنده اين هسته‌ها مي‌باشند.» 
 
- اكبر گنجي: «ما تلاش مي‌كنيم خميني را به گونه‌اي تفسير كنيم كه مخالف با دموكراسي نباشد. خميني ديگر وجود ندارد، آنچه وجود دارد فقط برداشت‌هاي ما از سخنان اوست؛ اما او به هر حال، يك روزي در موزه خواهد رفت و هيچ‌كس نمي‌تواند جلوگيري كند. اين يك تكامل تاريخي است.» 
 
- عبدالكريم سروش: «فرهنگ شهادت خشونت‌آفرين است، اگر كشته شدن آسان شد، كشتن هم آسان مي‌شود.» 
 

4- علاوه بر اين انديشه‌ها که به صورت مستمر و با ادبيات مختلف در روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب منتشر مي‌شد، مي‌توان به چند اتفاق سياسي در دوران حکومت اصلاح‌طلبان اشاره کرد که به صورت واضحي گرايش‌هاي التقاطي و سکولاري اين جريان فکري سياسي را در حوزه عمل سياسي نشان مي‌دهد:
1-4. حضور برخي اصلاح‌طلبان درکنفرانس برلين و حمايت از مواضع ضد انقلاب‌ها؛ در آخرين روزهاي فروردين ماه 1379 که مصادف با دهه نخست ماه محرم بود، «بنياد هاينريش بل» که زير نظر حزب اسلام‌ستيز «سبزهاي آلمان» اداره مي‌شد، کنفرانسي را جهت بررسي فضاي سياسي جمهوري اسلامي ايران بعد از انتخابات مجلس ششم - که کمتر از دو ماه از برگزاري آن مي‌گذشت - برگزار كرد و از تعدادي از شخصيت‌هاي مطرح اصلاح‌طلب نيز براي شركت در آن اجلاس دعوت به عمل آورد. برگزاري اين اجلاس، مورد حمايت بسياري از گروه‌هاي ضد‌‌انقلاب قرار گرفت. سخنان تعدادي از اصلاح​طلبان در اين اجلاس، رسماً زير سؤال بردن بسياري از مباني ديني جمهوري اسلامي و همچنين حمله به قانون اساسي و چارچوب‌هاي پذيرفته شده نظام بود. برگزارکنندگان اين نشست، در ابتدا از حاضران خواستند كه براي اداي احترام به ضدانقلاب‌هاي تروريستي كه در ايران اعدام شده‌اند، يك دقيقه بايستند و اصلاح‌طلبان شركت‌كننده در اين برنامه نيز با ديگر ضد‌‌انقلاب‌ها براي اداي احترام به منافقين اعدام شده در ايران به پا خاستند.
اما حمايت تمام‌عيار حزب مشارکت از حضور تعدادي از اعضاي خود در اين کنفرانس، گرايش ضديت با نظام اسلامي توسط اين حزب را نمايان مي‌كند. با وجود محكوميت كنفرانس برلين از سوي بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌ها در طيف‌هاي مختلف، حزب مشاركت نه تنها از محكوم كردن آن خودداري كرد، بلكه در حمايت از افراطي‌هاي شركت‌كننده و بدون اشاره به علت حضور اعضاي سرشناس خود در اين کنفرانس، پخش کنفرانس برلين از شبکه اول سيما را توطئه خواند.
اهانت به تمثال امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب و سردادن شعارهايي از سوي گروهک‌هاي ضدانقلاب عليه جمهوري اسلامي ايران و حضور منفعلانه و تأمل‌برانگيز اصلاح‌طلبان شرکت‌کننده در اين مراسم و از همه ناگوارتر حمايت‌هاي حزب مشارکت و طيف تجديدنظرطلب از کليت و برگزاري اين اجلاس، همگي نشان‌دهنده گرايش‌هاي سكولاري تندروهاي اصلاح‌طلب است. رهبر معظم انقلاب و بسياري از مراجع تقليد و روحاني‌ها از جمله آيات عظام: جوادي آملي، نوري همداني، مکارم شيرازي، مشکيني، مصباح يزدي، امامي کاشاني، معرفت و ... اقدام ساختارشکنان در اين رابطه را محکوم و تقبيح كردند. 

2-4. سخنان ضدديني آغاجري و حمايت اصلاح‌طلبان از وي؛ 29 خرداد 1381، هاشم آغاجري، عضو سازمان مجاهدين انقلاب، به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد درگذشت دکتر شريعتي در خانه‌ معلم همدان به سخنراني پرداخت و در سخنراني خود با عنوان «پروتستانتيزم اسلامي» به دين اسلام، مذهب شيعه و روحانيت اهانت كرد. آغاجري از پروتستانتيزم اسلامي سخن به ميان آورد و روحانيت، مرجعيت، مردم و مقدسات را به باد تمسخر گرفت. او آموزه‌هاي دين را «سياه و تاريک» لقب داد و مردم را به واسطه تقليد، ميمون صفت خواند و تصريح کرد: «براي اصلاحات بايد دين را تغيير داد.»  در واكنش به اين سخنان اهانت‌آميز، مراجع، فقها، علماي حوزه‌ علميه‌ قم، امامان جمعه، گروه‌هاي مذهبي و شخصيت‌هاي فرهنگي و سياسي متعددي سخنان وي را محكوم كردند و خواستار برخورد قاطع قوه‌ قضائيه با او شدند. جامعه‌ مدرسين حوزه‌ علميه‌ قم در واكنش به هتك مقدسات توسط آغاجري و همچنين حمايت بي‌چون و چراي سازمان مجاهدين از وي، بيانيه‌اي را كه به امضاي مرحوم آيت‌ الله مشكيني رسيده بود، در 18 تيرماه 1381 منتشر كرد و طي آن، اين حزب را «نامشروع» اعلام کرد؛ اما سازمان مجاهدين و حزب مشارکت به حمايت از آغاجري برخاستند و قوه قضائيه را به خاطر دادگاهي شدن آغاجري مورد حمله قرار دادند.
3-4. اصلاح قانون مطبوعات و ايستادن در مقابل حکم حکومتي؛ در نخستين گام مجلس ششم، اصلاح‌طلبان تندرو وابسته به احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب  بر اساس تمايلات حزبي خود، به ارائه‌ طرحي جديد براي اصلاح قانون مطبوعات اقدام كردند. همان‌طور كه روزنامه‌ بيان در 25/3/79  فاش کرد: «پيش‌نويس اين طرح اصلاحيه‌ جديد، توسط حزب مشاركت ايران اسلامي تهيه شده است.» طرح مورد اشاره، بندهاي مهمي را كه از نفوذ دشمنان در مطبوعات جلوگيري مي‌كرد، حذف كرد و جاي پاي معاندان نظام را در مطبوعات، محكم و پيش‌روي حركت براندازانه‌ آنان را تقويت ‌كرد؛ از اين‌رو طرحي متغاير با امنيت ملي محسوب مي‌شد. به همين علت، با ارائه طرح قانون مطبوعات از سوي دولت به مجلس ششم، موجي از حمايت صريح ضدانقلاب و دشمنان جمهوري اسلامي در حمايت از اين اقدام به راه افتاد.
در ادامه اين روند، اصلاح‌طلبان تندروي مجلس ششم با ميدان‌داري عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب براي تصويب لايحه‌اي اصرار ورزيدندکه آشکارا در تضاد با قانون اساسي بود و سبب واکنش رهبر معظم انقلاب شد. ايشان در 15 مرداد 79 با صدور حكم حكومتي در قالب نامه‌‌اي خطاب به رئيس مجلس ششم، مانع ادامه اين اقدام ساختارشکنانه شدند و با هشدار نسبت به تسهيل «نفوذ دشمنان اسلام، انقلاب و نظام در مطبوعات» به واسطه تصويب اين طرح در مجلس، اين قانون را مخالف مصلحت کشور توصيف كردند.

بعد از ارسال نامه مقام معظم رهبري و قرائت آن توسط کروبي، رئيس مجلس وقت، تندروها آشكارا در مقابل حكم حكومتي و قانون اساسي ايستادند و در صدد از اكثريت انداختن جلسه (آبستراكسيون) برآمدند و با خروج از صحن مجلس، جلسه را از رسميت انداختند که محمدرضا خاتمي، احمد بورقاني، محسن ميردامادي، داوود ‌سليماني، رجبعلي مزروعي، ‌سعيدي، علي تاجرنيا، احمد شيرزاد، فاطمه حقيقت‌جو و... از اين جمله بودند. اين عده تصور مي‌كردند با خارج شدن از صحن مجلس، نمايندگان ديگر نيز آنان را همراهي خواهند کرد؛ اما در پي بي‌توجهي ديگر نمايندگان در همراهي با آن‌ها، اين ترفند عملاً به بن‌بست رسيد. 
4-4. لوايح دوقلو و تهديد به خروج از حاكميت؛ هشتم شهريور ماه 1381، سيدمحمد خاتمي از ارائه‌ لايحه‌اي كه آن را «تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور» مي‌ناميد، سخن گفت. مدتي بعد، لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط ابطحي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، به مجلس ششم ارائه شد. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به رياست ميردامادي، فوراً آن را در دستور كار قرار داد و ظرف مدت كوتاهي و بدون طرح نظرات مخالف و موافق، اين لايحه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيد.
حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، اصلي‌ترين محور لايحه‌ انتخابات قلمداد مي‌شد و به همين دليل بود كه عناصر ضد‌‌انقلاب، پس از تصويب كليات لايحه مذکور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در سيطره‌ كامل حزب مشاركت و سازمان مجاهدين بود، از آن استقبال كردند.

در حالي كه لوايح دوگانه هنوز به تصويب مجلس اصلاحات نرسيده بودند، نيروهاي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين دست به اقدامات و اتخاذ مواضع جنجالي زدند و رد لوايح از سوي شوراي نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفاي رئيس‌جمهور دانستند. در همين راستا عباس عبدي، عضو ارشد حزب مشاركت، رد لوايح دوگانه از شوراي نگهبان را عامل فروپاشي نظام جمهوري اسلامي دانست و در ادامه نيز «تز خروج از حاكميت» افراطي‌ها را افشا كرد. 

اما تهديدات افراطي‌ها تنها خروج از حاكميت نبود، بلكه آنان برگزاري رفراندوم را گزينه‌ ديگري براي تهديد در نظر گرفته بودند. تهديد برگزاري رفراندوم را حزب مشاركت پس از گفته‌هاي عبدالكريم سروش، در دستور كار قرار داد. طرح رفراندوم، از سوي حزب مشاركت با استقبال عناصر ضد‌‌انقلاب مواجه شد. 

در هفته‌ اول آبان ماه 1381، كليات لايحه‌ تغيير قانون انتخابات  يعني «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصويب شد. به دنبال حذف نظارت استصوابي، شرط اعتقاد و التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت‌فقيه نيز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي در فرم ثبت نام، جايگزين اين شروط شد. افراطي‌ها در ادامه نيز با تغيير 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن كم‌رنگ كردن جايگاه نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئيس‌جمهور بر اين انتخابات را تصويب كردند. اما شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي لايحه‌ تغيير قانون انتخابات مجلس، اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسي و در 7 مورد خلاف شرع تشخيص داد و آن را رد كرد. اعلام رسمي نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطي‌ها را در پي‌داشت و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، اين موضوع را به چالش بزرگ کشور تبديل کردند و بر حذف نظارت استصوابي تأکيد كردند. با وجود اين، در تاريخ19/2/1382، شوراي نگهبان پس از بررسي لايحه‌ تبيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جلسات متعدد، اين لايحه را نيز در مواردي با قانون اساسي مغاير تشخيص داد و اين مغايرت‌ها را در 10 بند براي اصلاح به مجلس بازگرداند. 

5-4. نامه جسارت‌آميز نوشيدن جام زهر به رهبري؛ افراطي‌ها با آشكار شدن شكست اجراي تهديدات بر سر رد لوايح دوگانه، دست به اقدامي جنجالي و اهانت‌آميز زدند و آن نگارش «توهين‌نامه‌اي» خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضاي بسياري از نمايندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدين رسيده بود. 
متن اين نامه پيش از آن‌كه به‌ دست رهبر معظم انقلاب برسد، در پايگاه‌‌هاي اينترنتي ضدانقلاب منعكس شد و از همان ابتدا قابل پيش‌بيني بود که هدف از چنين اقدامي، التهاب‌آفريني سياسي و ايجاد غائله است. در بخش‌هايي از اين نامه آمده بود: «با اين‌حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب مردم ناراضي و نااميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براي آينده‌ كشور دو حالت بيشتر متصور نيست يا ديكتاتوري و استبداد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك.» نويسندگان اين اهانت‌نامه در ادامه، تقاضاكردند رهبر معظم انقلاب، همچون امام (ره) در سال 68 جام زهر بنوشند: «اگر جام زهري بايد نوشيد، قبل از آن‌كه كيان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود.» 

به‌دنبال اين نامه، بيانيه‌اي تهديدآميز نيز از سوي ائتلاف «حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و عناصر اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي و ملي ـ مذهبي‌ها» منتشر گرديد و تندروها در اين بيانيه تهديد كردند كه در صورت تن ندادن به خواسته‌هاي آنان، نامه‌هايي زهرآگين‌تر نوشته خواهد شد. 

6-4. تحصن نمايندگان اصلاح‌طلب در مجلس؛ در آستانه‌ شروع بررسي صلاحيت‌ کانديداهاي مجلس هفتم توسط هيئت‌هاي نظارت، محمدرضا خاتمي، شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت را به عملكرد غير‌قانوني و مغاير قانون اساسي متهم كرد و خواستار برخورد رئيس‌جمهور با اين عملكرد شد. به دنبال اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت در مورد صلاحيت كانديداها، افراطي‌ها موضع‌گيري تندي كردند. شمس‌الدين وهابي، عضو ارشد حزب مشاركت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بيانيه‌اي را قرائت كرد كه در آن ضمن محكوميت رد صلاحيت‌ها، از تحصن سخن به ميان آمده بود. به دنبال آن، نمايندگان اصلاح‌طلب در راهروهاي مجلس تحصن کردند و در راستاي افزايش فشارهاي‌شان، در بيانيه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سياسي و استعفا را به سناريوي تحصن افزودند. 
اما چند روز بعد از تحصن افراطي‌ها در مجلس، در يکي از نشست‌هاي داخلي حزب مشاركت که روزنامه شرق مختصري از آن را منتشر كرد، عليرضا علوي‌تبار، از اعضاي حزب مشاركت، مقصود نهايي از تحصن را اعلام کرد. وي مشكل اساسي كشور را مشكل بنيادين ‌خواند و تأكيد كرد كه بايد از اعتراض به شوراي نگهبان عبور كنند و خواستار تغييرات بنيادين در نظام جمهوري اسلامي شوند. اين روند ادامه داشت تا آن‌جا که سرانجام، متحصنان در آخرين بيانيه خود صراحتاً تهديد كردند كه در صورت عدم رضايت‌شان از روند بررسي صلاحيت‌ها، شگرد استعفا را اجرايي خواهند كرد. پس از اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص بررسي صلاحيت‌ها، متحصنان به دنبال استعفا برآمدند؛ اما در نهايت، اين حرکت نيز به علت اينکه با نص صريح آيين‌نامه داخلي مجلس مغايرت داشت، ناکام ماند. 

مجموعه اين رفتارهاي ساختارشکن نشان مي‌دهد که پيوند تفکرات روشنفکران غرب‌گرا با نيروهاي سياسي کشور به اضافه رشد و گسترش مطبوعات زنجيره اي، يک جريان قوي را در مقابل نظام به وجود آورده بود که به سبب دو ويژگي مهم ديگر يعني اولاً يارگيري از درون نظام و ثانياً برخورداري از حمايت اقتصادي کانون​هاي ثروت،     مي​توانست فتنه​هاي پيچيده​اي را براي مقابله با نظام اسلامي طراحي کند.
در چنين وضعيتي، دولت خاتمي و مجلس ششم نيز فضا را براي تبليغ  آموزه‌هاي روشنفکران غرب‌گرا هموار مي‌كردند. به طور مشخص بعد از شکل‌گيري دولت خاتمي، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري دولت خاتمي محل بروز پيوند تفکرات روشنفکران غرب‌گرا با نيروهاي سياسي درون قدرت بود. اين مرکز در زمان رياست جمهوري هاشمي در اختيار نيروهاي چپ گرا با محوريت  موسوي خوئيني​ها بود؛ اما با گسترش تفکرات ليبرالي در کشور، عناصر چپ​گراي مرکز تحقيقات استراتژيک نيز تغيير عقيده دادند و به ليبرال​ها نزديک شدند. اين عناصر با پيوند و همسويي با يکديگر، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري دولت خاتمي را به محلي براي تدوين برنامه هاي ساختارشکن سياسي اجتماعي تبديل کردند. به طور مشخص، مهم‌ترين پروژه​اي که در دست مطالعه و تدوين قرار گرفت، تحقيقي با عنوان«در آستانه دوران پساسياسي و در انتظار دومين جنبش اجتماعي فراگير» بود. سخن اصلي اين تحقيق اين بود  که شبکه‌هاي اجتماعي ديگري در جامعه فعال هستند و مردم براي کنش اجتماعي خود، قالب​هاي موجود را فاقد اعتبار، اعتماد، تنگ و بي‌فايده تلقي مي‌کنند و بايد در انتظار تحولات مهمي در قالب يک جنبش اجتماعي «واقعي» و فراگير بود. در اين نوشته با اشاره به نظريه جنبش اجتماعي «تورن» و «هابرماس» که هر دو از پيش‌زمينه فکري چپ برخوردار بودند، عناصري از نظريه آنان به اضافه ديدگاه هاي نويسنده جمع شده و نظريه «مخروطي» به عنوان يک مدل مطرح شده بود. در مدل جامعه مخروطي که در اين مرکز تعريف شد، آمده است: «از يک طرف ساخت جامعه به‌گونه اي اعمال مي‌شود که سلسله مراتب از بالا به پايين به طور کامل به وجود آيد و از طرف ديگر اين سلسله مراتب برتمام شوون زندگي اشراف داشته باشد. بر اين اساس، آن چه بيش از همه واجد اهميت است، چيرگي رأس مخروط اجتماعي بر روند تغيير اجتماعي است». با توجه به اين تعريف، کاملا مشخص است که نگاه اين جريان به جمهوري اسلامي تشبيه آن به ديکتاتوري است.  در ادامه با ترسيم مدل نظام اسلامي به مدل مخروطي، اين باور در بين عناصر مرکز شکل گرفت که «اين خود جامعه مخروطي است که با هر گامي که به پيش بر مي‌دارد، قدمي به پايان خود نزديک مي‌شود. در همين حال کنش جمعي اي که دراين جامعه رخ داده است، نشان   مي‌دهد، بطن جامعه از مدل مخروطي اجتماعي عبور کرده و به نظر مي‌رسد شکل پساسياسي يافته است».

در حقيقت، اين نگاه به حاکميت و توجه دادن اذهان به دوران پساسياسي با اين تصور شکل گرفت که ستيزه‌هاي اجتماعي در راه است و قرار است قدرت اجتماعي در برابر قدرت سياسي قرار گيرد. تهيه کنندگان اين برنامه بر اساس آسيب شناسي اجتماعي که در اين مرکز تهيه شده بود، معتقد بودند: «هويت جمعي جوانان دگرخواه، هويت جمعي معطوف به سبک‌هاي جديد زندگي، هويت جمعي سياسي، هويت جمعي سياسي خارج از کشور و ... شرايط ايجاد يک جنبش فراگير اجتماعي را فراهم مي‌سازد». در اين ميان، اصلاح​طلبان حاضر در مرکز تحقيقات استراتژيک معتقد بودند که پروژه اصلاحات، اين فشار و انرژي اجتماعي را کاهش داده است از اين رو بايد تدابيري براي قوت بخشيدن دوباره آن انديشيد. از ديدگاه آنان«نه مخالفان جنبش مردمي در فکر عقب نشيني هستند نه کساني که خود را رهبران جنبش مردمي به حساب مي​آورند، تدبيري براي پيشبرد امور دارند. کابوس آشوب چنان در ذهن اين رهبران جا خوش کرده است که از هرگونه مراجعه به هويت جمعي خود بيمناکند.» بنابراين «تنها از رهگذر استقرار بنيان هاي خود در ريزبدنه هاي جامعه و بسيج کانون هاي متعدد قدرت و مقاومت است که مي‌توان به پيروزي اميد داشت».

به باور تنظيم کنندگان اين مقاله در سال‌هاي مياني دهه 80 شکاف ميان بازيگران اصلي در عرصه سياست (تضادهاي دروني هيئت حاکمه) تشديد شده و بحران​هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز تشديد خواهد شد و هر دوجناح نظام در تدبير امور جامعه به وضعيت «پات»(مسلوب‌الاختيارشدن) خواهند رسيد. در حقيقت آنچه در اين ميان، يک نکته پنهان شده بود، پات شدن حاکميت بود و اين جريان با توجه به آسيب‌هاي اجتماعي و با استناد به برخي روش‌هاي خود سعي داشت نظام را در وضعيت پات قرار دهد. نگاهي به برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان در انتخابات 1388 به‌وضوح نشان دهنده آن است که اين جريان از آسيب‌هاي اجتماعي سوءاستفاده کرده و آن را به پروژه‌اي سياسي تبديل نمود تا حاکميت را به صورت بنيادين تغيير دهد.

با اين همه، جريان فكري اصلاح‌طلب و جريان سياسي آن، که مي‌خواستند با استفاده از افكار و آراي متفكران غربي به‌ويژه کارل پوپر، هابرماس، جان لاك، ماكس وبر، هانتيگنتون و .... اعتقادات اسلامي و نظام مردم‌سالاري ديني را روزآمد كنند و در نتيجه، قوانين و شيوه اجرايي كشور را با نگاهي جديد سامان دهند؛ در اين كار نه‌تنها موفق نبودند، بلكه سبب بحران‌هايي در جامعه ايران نيز شدند. علت اصلي مسئله اين بود كه ملاك قراردادن افكار غربي و تفسير اسلام بر اين مبنا باعث التقاط فكري و در نتيجه به تناقض رفتاري منجر مي‌شد. 
در واقع، جريان موسوم به اصلاح‌طلب در حالي‌كه در نوشته‌ها و گفته‌هاي خود از ارزش‌هاي غربي طرفداري مي‌كرد، در عمل با جامعه اسلامي و انقلابي مواجه بود كه دغدغه اكثريت آن‌ها نه هواداري از انديشه‌هاي غربي، بلكه حل مشكلات معيشتي بود. در حالي كه رفتار دولت اصلاحات همواره در جهت نيل به توسعه سياسي غرب‌گرا و به تبع آن ارزش‌هاي غربي و رو در رويي با محيط اسلامي بود. دولت خاتمي، خود از يك سو براي جلوگيري از گسترش بدحجابي، قانون حجاب و عفاف در ادارات دولتي را تصويب كرد و از سوي ديگر آن را مسكوت گذاشت. از يك طرف به فكر كنترل بحران 18 تير بود و از سوي ديگر برخي از كارگزاران دولت اصلاح‌طلب به هدايت و تشديد اين آشوب كمك مي‌كردند. ديپلماسي دولت اصلاحات از يك طرف به دنبال تنش‌زدايي به‌ويژه با غرب بود و از سوي ديگر در مقابل توقعات زياد غرب در تعليق برنامه هسته‌اي ايران قرار داشت. گرايش‌هاي جريان فكري و سياسي اصلاح‌طلب با واقعيت دروني كشور (اكثريت مردم معتقد به اسلام و انقلاب) و فضاي بيروني (نظام سلطه‌طلب بين‌الملل) در تناقض بود و خود اين جريان‌ها هم با تناقضات فكري موجود نمي‌توانستند رفتار شفاف و منطقي داشته باشند. 
حجاريان در اين باره مي‌گويد: ‌«اصلاح‌طلبان تعريف و برداشت واحدي از پروژه (‌فرم سياسي) نداشتند؛ برخي در پي اصلاح قانون انتخابات بودند، بعضي به دنبال پركردن ظرفيت‌هاي معطل مانده قانون اساسي بودند، گروهي درصدد تغيير برخي كارگزاران (عوامل) نظام بودند، گروهي تغيير و اصلاح قانون اساسي و رفراندوم را طلب مي‌كردند، بعضي به دنبال يگانه كردن پايگاه مشروعيت بودند، برخي سوداي اصلاحات ساختاري و تغييرات بنيادين داشتند،‌گروهي به دنبال حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي بودند. و... اين پراكندگي در ميان اصلاح‌طلبان، تعارض، تصادم و كشمكش به وجود مي‌آورد و مجموعه اصلاحات سياسي و نهادها را دچار ضعف و فرسايش دروني مي‌ساخت.» 
 
حجاريان كه خود به نشر آراي اصلاح‌طلبي مي‌پرداخت، مي‌نويسد: «اصلاحات سياسي در سپهر گفتماني خود دچار بحران بوده و هست. عدم تطابق منطقي لفظ و معنا در اين گفتار، آن را دچار بحران معنا نموده است.» 

همچنين محمدرضا تاجيك، ديگر نظريه‌پرداز اصلاح‌طلبان، ضمن اعلام ناتواني جريان اصلاح‌طلب از تدوين بيانيه اصلاح‌طلبي مي‌گويد: «اگر يك نفر يك تعريف از اصلاحات داردكه دو نفر اصلاح‌طلب پيرامونش اجماع كرده باشند من همه چيز را قبول دارم اما ما شش سال در تعريف اصلاحات در جا زديم.» 

5- با گذشت زمان جريان فكري و سياسي اصلاح‌طلب وارد مرحله جديدي شد. طيف تندرو و ساختارشكن اين جريان كه خاتمي را مجري تام خواسته‌هاي خود نمي‌دانست، پروژه «‌عبور از خاتمي» را مطرح كرد و بي‌كفايتي او در اجرا كردن تفكرات آن‌ها را به بي‌كفايتي شاه سلطان حسين تشبيه كرد. در اين رويكرد، پديده «ناهمگوني عناصر اصلاح‌طلب» نقش مؤثر داشت. گروه تندروي اصلاح‌طلب كه در حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و دفتر تحكيم وحدت جاي داشتند، حلقه وصل گروه‌هاي ضد نظام يعني نهضت آزادي با ساير اصلاح‌طلبان محسوب مي‌شدند و دو پروژه «عبور از خاتمي» و «‌عبور از حاكميت و قانون اساسي» را از مباني فكري رهبران نهضت آزادي الهام گرفته بودند.

سال‌هاي اول دهه 80 زمان غالب شدن تفكرات اين اصلاح‌طلبان تندرو – كه از انديشه‌هاي نهضت آزادي تغذيه مي‌شدند - بر كل جريان اصلاح‌طلبي بود. سعيد حجاريان با نوشتن مقاله‌اي تحت عنوان « اصلاحات مرد! زنده باد اصلاحات»، دنبال كردن اصلاحات در چارچوب نظام را پايان يافته دانست و از اصلاحات با رويكرد تجديدنظرطلبي كه نهادها و سازوكارهاي قانوني را به رسميت نمي‌شناسد، سخن گفت. وي تصريح كرد: «‌در ايران به دليل درهم ‌آميختگي دين با قدرت، نمي‌توان از اصلاحات صحبت كرد؛ اما از اصلاح دين سخن نگفت. اصلاح قدرت در ايران از معبر اصلاح ديني مي‌گذرد و اگر اصلاحات منحصر به اصلاح سياسي مي‌شود، توفيق چنداني حاصل نخواهد  شد.» 

منظور حجاريان از اين جمله، همان پروتستانتيزم اسلامي بود كه آغاجري در سخنان خود به شكل اهانت‌آميزي طرح كرده بود و  طي آن بايد نظام جمهوري اسلامي را به صورت بنيادين تغيير داد به گونه‌اي كه منتج به حذف دين از سياست شود. در ادامه مسير جريان فكري سياسي اصلاح‌طلب، استيصال طيف ميانه‌روي اين جريان (همچون مجمع روحانيون) در مقابل تفكرات ساختارشكنانه طيف تندروي آن (حزب مشاركت، سازمان مجاهدين، دفتر تحكيم وحدت) مشاهده مي‌شود. در سايه اين استيصال، روز به روز جريان دوم خرداد به وضع موجود منتقدتر شد و به تندروي بيشتر عليه نظام رو آورد. در حقيقت، التقاط فکري جريان اصلاح​طلب و تناقضات دروني تفکرات اين جريان که حجاريان و تاجيک به آن اشاره كردند، سبب مي​شد تا اين تفکرات براي عناصر جريان اصلاح​طلب مرجعيت فکري نداشته باشد و جاي آن را تفکرات ساختارشکنانه که رسماً نظام جمهوري اسلامي را رد مي‌کرد، بگيرد. اگر تا پيش از اين، به سبب ميانه روي طيف سنتي اصلاح‌طلب و مسئوليت اجرايي دولت خاتمي، رفتار كارگزاران اصلاح‌طلب تا حدي نظام‌مند بود و سعي مي‌شد در چارچوب نظام عمل كنند، بعد از پايان عمر دولت خاتمي كه رهبري اين جريان در اختيار طيف تندرو قرار گرفت، آغوش اين جريان به روي طيف گسترده‌اي از تفكرات ليبرالي و سكولار باز شد. در طول دوران دولت اول احمدي‌نژاد كار اصلي جريان اصلاح‌طلب تنها و تنها انتقاد از عملكرد دولت بود و در اين راه، هنر انديشه ورزي بي‌قيد و شرط و ژورناليسم بي قيدتر از آن، مشخصه رفتار اصلاح‌طلبان بود.
جريان فكري سياسي اصلاح‌طلب با اين ويژگي و ماهيت پشت سرميرحسين موسوي قرار گرفت؛ به اين معنا که بدنه  اين جريان، درک شفافي از اصلاح‌طلبي نداشت و رأس آن در تسلط افکار و عناصر ساختار‌شکن قرار داشت. اصلاح‌طلبان در طول يک دوره چهار ساله دوري از قدرت، فرصت حل تناقضات فکري خود و معرفي کردن شفاف ماهيت خود به افکار عمومي را داشتند؛ اما هيچ‌گاه نتوانستند به اين سطح برسند. آنان موجوديت جريان فکري ناهمگون خود را در سايه نقد تندروانه سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد و جريان اصولگرايي حفظ مي‌کردند. همين يك جمله كافي است كه بدانيم چرا اين جريان نتوانست در انتخابات دهم حركت منطقي و قانوني داشته باشد و با ايجاد آشوبگري مرگ خود را رقم زد. 
اين هويت التقاطي، متناقض و آميخته با تفکرات ليبرالي و سکولاري  اصلاح​طلبان در مواجهه با تفكرات و گرايش​هاي موسوي با ابهامات بيشتري مواجه مي​شد. موسوي که در زمان نخست‌وزيري گرايش‌هاي اقتصادي چپ داشت، مشخص نبود که آيا در اوضاع فعلي هنوز هم به آن گرايش‌ها وفادار مانده يا به تفکرات ليبرالي نزديک شده است. مواجهه گفتمان اصلاح​طلبان با تفکرات موسوي، فضايي را ايجاد مي​كرد كه تنها وجه سلبي آن (انتقاد بي حد و حصر از وضع موجود) مشخص بود؛ اما وجه ايجابي‌اش روشن نبود و يا حتي فاقد آن بود. هر چند موسوي بعد از اعلام انصراف خاتمي از حضور در انتخابات، در چارچوب تفكرات اصلاح‌طلبان تندرو محصور شد؛ اما باز هم برنامه‌هاي او به‌ويژه در حوزه اقتصاد مبهم بود. به طور كلي گفتمان تبليغاتي اصلاح‌طلبان و موسوي قبل از انتخابات داراي نكات ذيل بود:
1- تا زماني كه هنوز خاتمي انصراف خود را از نامزدي انتخابات اعلام نكرده بود، ميرحسين موسوي ديدگاه‌هاي شخصي خود را در مورد وضع موجود و وضع مورد نظر به‌روشني بيان مي‌كرد. محورهاي كلي اين ديدگاه‌ها عبارت بودند از:
1-1. پايبندي به اصول حضرت امام(ره) بدون توسل به ماجراجويي و حادثه‌آفريني؛
2-1.تجزيه و تحليل واقع‌گرايانه از امور بين‌الملل و درك بدون توهم از فرصت‌ها و تهديدها؛
3-1. توسعه روابط با كشورهاي غير غربي براي جلوگيري از سياست‌هاي مخاصمت‌آميز غرب؛
4-1. دنبال كردن عدالت همراه با توسعه و آزادي؛
5-1. جامعه پيرو خط امام عبارتست از جامعه‌اي مدرن، قوي، پيشرو و استفاده‌كننده از تمام تجربيات بشري با حاكميت ارزش‌هاي اسلامي و انساني؛
6-1. استفاده از منابع كمياب كشور در اهداف راهبردي براي غلبه بر فساد؛
7-1. انتقاد از تغيير و تحولات در سازمان برنامه و بودجه و تأكيد بر آزاد سازي اقتصادي منطقي؛
8-1. حمايت از طبقات پايين جامعه و دفاع از راه شهدا و آرمان‌هاي آنان؛
9-1. اصلاح‌طلبي يعني برگشت به اصول و حفظ حريم‌هاي اسلامي و انساني و پرداختن به عدالت، آزادي، استقلال و توسعه در كنار نگاهي نو و امروزي به جهان و مسائل كشور (جمع اصلاح‌طلبي با اصول‌گرايي)؛
10-1. تقسيم نكردن مردم به اصلاح‌طلب و اصولگرا و جمع ميان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي؛
علاوه بر اين موارد، موسوي در جمع جوانان موسوم به دانش آموختگان دانشگاه آزاد به صراحت گفت كه به دنبال يك گفتمان ويژه است كه از فضاي اول انقلاب اسلامي ناشي مي‌شود و بايد با نگاهي وحدت‌آميز، مديران توانا در هر يك از جناح‌هاي سياسي را كه حاضرند با هر دولتي كار كنند، به خدمت گرفت. در اين دوران، مهم‌ترين انتقاد موسوي به دولت احمدي‌نژاد، قانون‌گريزي بود و يكي از دلايل خود براي ورود به انتخابات را «احساس خطر از دور زدن‌هاي واضح قوانين» اعلام مي‌كرد.
هر‌چند مواضع اوليه موسوي، انقلابي و ارزشي مي‌نمود اما دو نكته مهم در اين زمينه وجود دارد: اول اينكه موسوي در انتقاد از دولت احمدي‌نژاد همان ادبيات و اصطلاحاتي را به كار مي‌گرفت كه برخاسته از فضاي نقد تندروانه اصلاح‌طلبان عليه دولت احمدي‌نژاد بود. دوم؛ وي با وجود اينكه از جمع اصلاح‌طلبي و اصولگرايي سخن مي‌گفت و هنوز نامزد رسمي جناح اصلاح‌طلب نبود؛ اما تمام سخنان خود را در جمع هواداران اصلاح‌طلب مطرح مي‌كرد و پايگاه سياسي او را عناصر اصلاح‌طلب تشكيل مي‌دادند. 
در بيانيه‌اي كه موسوي در روز 20 اسفند 1387 براي اعلام رسمي حضور خود در انتخابات صادر كرد، مي‌توان پايگاه سياسي موسوي و حتي تحولات پشت پرده عناصر اين پايگاه را مشاهده كرد. در اين بيانيه آمده است: «لازم است كه احترام دولت قانوني جمهوري اسلامي به دقت رعايت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فريب ارائه گردد.» اين جملات از افراطي شدن فعاليت‌هاي جريان اصلاح‌طلب به عنوان پايگاه موسوي و حتي احساس خطر موسوي از غلبه اين فضاي ساختارشكن بر گفتمان انتخاباتي خود حكايت دارد.
 حال آنكه با گذشت زمان، نه تنها اين احساس خطر موسوي كم‌رنگ شد؛ بلكه خود در درون گفتمان ساختارشكنانه اصلاح‌طلبان قرار گرفت و به رهبري جريان‌هاي اعتراضي و شورشگر بعد از انتخابات تبديل شد.
2- به‌طور كلي، بعد از اعلام انصراف خاتمي از نامزدي انتخابات و مطرح شدن موسوي به عنوان نامزد اصلي جريان اصلاح‌طلب، موسوي مي‌بايست سخنگوي خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان مي‌شد و گفتمان انتخاباتي موسوي بيانگر مطلوبيت‌هاي جريان اصلاح‌طلب در اين زمان بود. ويژگي‌ها و محورهاي كلي اين گفتمان عبارتند از:
1-2. عبارت «تغييرات امروزي جامعه» وارد ادبيات موسوي شد و از پذيرش اين تغييرات، سخن گفت. اين اعلام نظر بسيار كلي بود و مي‌توانست شامل هرگونه تغيير شود.
2-2. موسوي در نخستين نشست خبري خود درباره انتخابات، دولت هاشمي و خاتمي را در راستاي حفظ نظام دانست؛ اما دولت احمدي‌‌نژاد را با ويژگي‌ قانون‌گريزي، بر هم زننده ساختارها معرفي كرد كه منجر به تضعيف نظام و ايجاد خطر براي آن شد.
3-2. موسوي خود را اصلاح‌طلبي مي‌دانست که دائم به اصول مراجعه مي‌کند. از نظر او بايد آزادي بيان و عقيده، آزادي مطبوعات و نشر کتاب را در چارچوب قوانين پذيرفت، هرچند آن قانون را قبول نداشته باشيم؛ اما راه تغيير قانون بايد قانوني باشد.
4-2. اعتقاد به ولايت فقيه، قانون اساسي، حمايت از برنامه هسته‌اي و ترسيم رابطه مطلوب با رهبري در گفتمان انتخابات موسوي نيز مطرح بود.
5-2. با گذشت روزها و نزديك شدن به ايام انتخابات، نقد موسوي از دولت بيشتر شد درباره صيانت از آرا بحث مي‌كرد. وي همچنين در جمع دانشجويان اصلاح‌طلب، خود را مخالف قانون نظارت استصوابي اعلام كرد اما گفت چون هنوز قانون است به آن پايبندم.
6-2. تأكيد بر موضوعاتي نظير جوانان، زنان، دانشجويان، آزادي، دموكراسي، حقوق بشر، كرامت انساني، تبليغات از طريق فضاي مجازي، پرداختن به ليست‌هاي امنيتي در برخي دانشگاه‌ها، مسئله دانشجويان ستاره‌دار، آزادي زنان، ضعف مديريت دولت در استقرار عدالت، انتقاد از صدا و سيما، ادعاي عدم عقلانيت دولت در روابط خارجي و ترسيم راه پيشرفت مبني بر قانون‌مندي، عدالت و آزادي، ازجمله مهم‌ترين محورهاي گفتمان انتخابات موسوي را تشكيل مي‌داد.

7-2. هر چند در سخنان موسوي همچنان تأكيد بر خط امام و اسلام ناب محمدي وجود داشت؛ اما وي خواسته يا ناخواسته به صورت تام در ميدان بازي اصلاح‌طلبان تندرو (سازمان مجاهدين و مشاركت) قرار گرفته بود كه در بيان و رفتار، خواسته‌هاي آن‌ها را دنبال مي‌كرد. موسوي خود را مخالف برخي قوانين موجود (نظير نظارت استصوابي يا قوانين راجع به آزادي‌هاي مطبوعات و نشر كتاب) مي‌دانست؛ اما راه تغيير آن‌ها را مسير قانوني اعلام مي‌كرد؛ اعضاي شوراي نگهبان را براي نظارت بر انتخابات مشروع نمي‌دانست و به همراه كروبي به دبير اين شورا در اين باره نامه‌نگاري كرد، نقدهاي تهاجمي به دولت داشت و آن را دروغگو مي‌خواند، اين‌ها موضوعاتي بود كه از روند معمولي فعاليت انتخاباتي يك نامزد حكايت نمي‌كرد؛ بلكه نشان‌دهنده برنامه‌ريزي و اهداف خاص جرياني بود كه هدف ايجاد تغييرات اساسي در نظام داشت. علاوه بر اين موارد، استفاده موسوي از رنگ سبز (به گردن انداختن شال سبز در نهم ارديبهشت 1388) به عنوان نماد انتخاباتي خود، شاخص مهمي بود كه از برنامه‌هاي پيچيده اصلاح‌طلبان تندرو براي استفاده از الگوي انقلاب‌هاي رنگين براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي خبر مي‌داد.
 
فراتر از اين موضوع اينکه اصلاح​طلبان از مدت​ها قبل از انتخابات در جلسات محرمانه خود، در بررسي الگو​هاي مختلف براندازي، بر استفاده از الگوي کودتاي مخملي تأکيد مي‌کردند. در کيفرخواست متهمان اغتشاشات از سند راهبردي جبهه مشارکت سخن به ميان آمده که در واقع متن مصوبات برآمده از همين جلسات است. در جلسه 19 تير ماه 1387 براي تدوين راهبرد جزب مشارکت، پس از بيان الگوهاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت، سعيد حجاريان به مدل «جين شارپ» براي كودتاي مخملي اشاره کرد و با تاكيد بر ضرورت فشار از پايين و استفاده توده‌اي، آن را اين‌گونه تبيين کرد: «اين راه كه يعني جلوي پارك ملت و اين طور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند.» درواقع يکي از برنامه​هاي اصلاح​طلبان در اين زمان، درس‌آموزي از کيان تاجبخش، عامل بنياد سورس در ايران، درباره چگونگي استفاده از دستورات جين شارپ، نظريه پرداز کودتاي مخملي بود.

8-2. طيف‌هاي اجتماعي هوادار موسوي نيز نشان‌دهنده بسيج اجتماعي گسترده اصلاح‌طلبان با همان ويژگي اجتماعات سال‌هاي 76 تا 80 و بلكه هيجاني‌تر و آزادانه‌تر از آن موقع بودند. غالب اين طيف‌ها را دختران و پسران جوان با اجتماعات مختلط و تعاملات نامتعارف تشكيل مي‌دادند. سر دادن شعارهاي اصلاح‌طلبي، شور و هيجان آميخته با تعامل آزاد دختر و پسر، شعارهاي تهاجمي عليه دولت و اهانت مستقيم به رئيس جمهور، اجتماعات خياباني تا نيمه‌هاي شب، استفاده گسترده از رنگ سبز با سليقه‌ها و ابزارهاي مختلف (نظير بستن نوار سبز دور گردن سگ)، ابزار قرار دادن نمادهاي مذهبي نظير پرچم‌هاي منقش به اسامي ائمه براي جذب هواداران مذهبي و يا بدون هيچ انگيزه در فضاي هيجاني و احساساتي، وصل كردن شعار حمايت از ميرحسين به شعار يا حسين و ... تنها بخشي از ويژگي‌هاي تبليغات انتخاباتي موسوي بود كه بعد از انتخابات به شكل افراطي‌تري و با انگيزه گسيل هيجان‌ها و شعارها عليه نظام ادامه يافت.
در كنار اين مسائل، بايد حمايت‌هاي بيگانگان و ضدانقلاب‌ها را از موسوي لحاظ كرد. اين حمايت‌ها بعد از انتخابات به شكل جدي‌تري ظهور كرد تا جايي‌كه باراك اوباما، سران منافقين، سلطنت‌طلب‌ها و فرح، همسر شاه معدوم، نيز به حمايت از موسوي برخاستند. 
بنابراين، جبهه اصلاح‌طلب هوادار موسوي با همان ويژگي بارز التقاط فكري،تناقض رفتاري، به اضافه گرايش‌هاي افراطي و ساختارشکنانه به حمايت از موسوي روي آورد و شخص موسوي خواسته يا ناخواسته به مجري تام برنامه‌هاي اين جريان معارض تبديل شد. به طور مشخص با توجه به آنچه در مورد فضاي فكري ـ فرهنگي جبهه هوادار موسوي گفته شد، پديده التقاط و افراطي شدن گرايش‌هاي اين جريان، نقش مؤثري در شكست آن داشت. مهم‌ترين محورهاي اثرگذاري التقاط فکري بر شکست جريان فتنه عبارتند از:
1-  شکل‌گيري ماهيت ناسازگار با ويژگي‌هاي جامعه اسلامي؛ درباره معناي «التقاط فکري»، يکي از نويسندگان مواردي همچون: تفسير به رأي دين، پيش‌فرض گرفتن مکاتب غربي و سپس تفسير دين بر اين مبنا و تحميل پيش‌فرض‌ها بر متن دين را ذکر کرده است.
 التقاط فكري جريان موسوم به اصلاح‌طلب به اين معنا است كه انديشه‌هاي جريان مذكور، آميخته‌اي از ليبرال دموكراسي است كه اصول انقلاب و نظام جمهوري اسلامي را با اين گرايش‌ها تفسير مي‌كند و چون ماهيت اين دو با يكديگر متفاوت است، بنابراين نمي‌تواند هويت فكري و منسجم و روشني از اصلاح‌طلبي ارائه كند؛ از اين رو در حوزه عمل، جريان اصلاح‌طلب نتوانست با واقعيت‌هاي بيروني همچون پاسخگويي به نيازهاي مردم (اعم از نيازهاي معيشتي، مطالبات فرهنگي اكثريت مذهبي جامعه، مبارزه با بي عدالتي، فقر و فساد) خود را مطابقت دهد و با رويگرداني مردم مواجه شد. بعد از اين عدم اقبال مردم، به جاي آنكه اين جريان، تفكرات خود را با واقعيت‌هاي اسلامي و ايراني جامعه مطابقت دهد، به سوي تغيير شرايط سياسي کشور با انگيزه‌هاي سکولاريستي تندروهاي اصلاح‌طلب رفت و براي ايجاد يک جبهه متحد از عوامل متکثر خود همگي پشت سر موسوي  صف كشيدند. وجود تناقضات درگفتمان انتخاباتي موسوي نشان مي‌دهد که جريان اصلاح‌طلب التقاط انديشه‌اي تاريخي خود را با انديشه افراطي تلفيق کرده و هنوز هم به يک هويت فکري منسجمي که در درون نظام تعريف شود، نرسيده است. آنچه اصلاح‌طلبان آن را جنبش سبز ناميدند، بعد از انتخابات، مخالف بنيان‌هاي اصلي نظام بود و به صراحت آن‌ها را رد كرد. در اين راستا مقام معظم رهبري بعد از فروكش كردن حوادث سال 1388، در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان (6/12/88) پايه‌هاي نظام اسلامي را برشمردند و با بيان اينکه پذيرش رأي مردم، يکي از پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي است، در مورد هويت نظام اسلامي فرمودند: «آن كساني كه اين نقشه‌ كلي را كه متبلور است، در قانون اساسي و حكميت قانون و داوري قانون، قبول دارند، جزو مجموعه‌ نظام اسلامي هستند. آن كساني كه اين‌ها را رد مي‌كنند، كساني‌اند كه خودشان به دست خودشان صلاحيت حضور در نظام اسلامي را دارند از دست مي‌دهند و صلاحيت ندارند. كساني كه حاضر نيستند قانون را تحمل كنند؛ كساني كه حاضر نيستند اكثريت را قبول كنند؛ كساني كه آن انتخابات عظيم چهل ميليوني مايه افتخار را زير سؤال مي‌برند؛ يك نقطه قوّت را براي نظام مي‌خواهند تبديل كنند به يك نقطه‌ ضعف؛ اين‌ها در واقع دارند خودشان، خودشان را از اين كشتي نجات - كه نظام اسلامي است - بيرون مي‌اندازند؛ والّا هيچ‌كس نمي‌خواهد كسي را از كشتي نجات بيرون بيندازد.»
فراتر از اين مسئله بايد گفت که روشنفکران غرب‌گرا مانند نظريه‌پردازان غربي، مردم جوامع کمتر توسعه يافته و از جمله مسلمانان را در حد و اندازه‌اي نمي‌بينند که در راستاي منافع آنان به ارائه طرح و انديشه بپردازند. روشنفکران غرب‌گرا سعي مي‌کنند تا با همراه کردن نخبگان سياسي در کشورهاي مذکور، اصلاحات مورد نظر خود را به‌صورت يک‌طرفه و از بالا به پايين اعمال کنند. همين رويکرد در چگونگي مواجهه جريان حامي موسوي با جامعه ديده مي‌شود. بخش روشنفکر اين جريان تحت تأثير انديشمنداني نظير پوپر قرار دارد كه آمريكا و ليبراليسم را نه‌تنها بهترين نظام جهان، بلكه عادلانه‌ترين نظام در تاريخ مي‌داند و صراحتاً از لزوم نابودي جهان سوم به نفع جهان متمدن غرب حرف مي‌زند. پوپر درسال‌هاي 1991 تا 1992 در مصاحبه‌اي با اشپيگل كه در «آدينه» ترجمه و چاپ شد، از نسل‌كشي صرب‌ها در بالكان دفاع كرد و گفت: «ملت‌هاي متمدن حق دارند با تانك و موشك مردم غيرمتمدن را نابود كنند.» در پاسخ به اين سخن، شهيد آويني مقاله‌اي تحت عنوان «ژنرال پوپر» نوشت تا نشان دهد او ديگر نه در قباي فيلسوف بلكه در يونيفورم يك فرمانده نظامي سخن مي‌گويد.
 

القاي اين تفکرات التقاطي به بدنه کارگزاران توسط جريان روشنفکر در دهه 70 ،سبب شد تا  جريان سياسي چپ که خود را خط امامي و حامي مبارزه فقير و غني معرفي مي‌کرد، آرام‌آرام با برخورداري از مزيت‌هاي اقتصادي و نيل به اشرافي‌گري، توسعه کشور را نيز بدون توجه به اصول اسلامي از جمله عدالت و خواست مردم دنبال کند. در اين رويکرد، همان نگاه اصلاحات اقتدارآميز از بالا به پايين وجود دارد. در واقع اين جريان، از توسعه حتي به قيمت فشار مضاعف بر مردم حمايت مي‌کرد تا جايي که در مقابل اين مسئله که ممكن است مردم در مقابل فشارهاي اقتصادي ناشي از برنامه‌هاي توسعه اعتراض كنند، فردي از آنان استفاده از باتوم و سپر را پيشنهاد داده بود.
  بنابراين جريان حامي موسوي هم در حوزه توسعه اقتصادي و هم توسعه سياسي جرياني نخبه‌گرا محسوب مي‌شد که خود را نيازمند لحاظ کردن خواست مردم و سلايق فرهنگي – مذهبي آن‌ها نمي‌ديد. ارضاي هوس نظريه‌پردازي غرب‌گرا و کسب منافع مادي و اقتصادي، دو هدف روشنفکران و سياستمداران اين جريان بود که با يكديگر گره خورده و منجر به حرکت سريع به سوي ليبراليسم  مي‌شد. نخبه‌گرايي اين جريان، عامل اصلي پشت پا زدن به نتيجه انتخابات و قانون در فتنه سال 1388 بود. در حالي که 40 ميليون نفر در انتخابات شرکت کرده و 24 ميليون نفر، يعني 62/63 درصد آنان احمدي‌نژاد را به عنوان رئيس جمهور انتخاب کرده بودند، اما جريان حامي موسوي نتيجه را نپذيرفت و به آشوب‌گري روي آورد. ريشه اين عدم پذيرش در عقبه فكري التقاطي، نگاه نخبه‌گرايانه و کم ارزش بودن آراي طبقات پايين جامعه در نزد اين افراد است. تعبير اين جريان از دولت احمدي‌نژاد با عنوان دولت پوپوليستي، دقيقاً گوياي نگاه نخبه‌گرايانه و غرب‌محور اصلاح‌طلبان حامي موسوي بود. اين عده، سياست‌هاي احمدي‌نژاد براي طبقات پايين و حضور وي در ميان مردم عادي، سفر به روستاها و شهرستان‌ها و ملاقات مستقيم با اين افراد و به‌ويژه سياست‌هاي اقتصادي احمدي‌نژاد براي طبقات پايين را رفتارهاي پوپوليستي مي‌ناميدند. همين مسئله سبب شد مقام معظم رهبري در مقابل اين تعابير ناصواب ايستادند و در ديدار اعضاي هيئت دولت احمدي‌نژاد (17/7/84) با تبيين سياست علوي، توجه به گروه‌هاي خاص در مقابل عدم توجه به توده مردم را زير سؤال بردند و آن را خلاف سياست امام علي(ع) دانستند. ايشان با بيان اينکه يکي از شاخصه‌هاي سياست علوي، توجه به رعيت است، فرمودند: «رعيت چيز بدي نيست. بعضي‌ها خيال مي‌كنند رعيت فحش است! رعيت يعني كسي كه مراعاتش لازم است؛ يعني توده مردم و عامه مردم. همين چيزي كه خواص خاصِ خرج‌كنِ امروز با طرح آن در مسائل سياسي و اجتماعي مخالفند و اسمش توده‌گرايي و پوپوليسم است... اين اگر پوپوليسم هم هست، پوپوليسمِ علوي است؛ مورد احترام و تقديس ماست.»
اما تصميم‌گيران جريان اصلاح‌طلب تا آن‌جا به نخبه‌گرايي گرايش داشتند که حتي بدنه اجتماعي جريان خود را تنها به عنوان ابزار فشار بر حکومت استفاده مي‌کردند؛ از همين‌رو با فضاسازي و هيجان‌آفريني به بسيج هواداران خود اقدام مي‌کردند. يکي از عوامل شکست اين جريان فتنه‌گر، ناخودآگاهي بدنه اجتماعي آن بود كه در آينده به آن اشاره خواهد شد. 
براي مثال موسوي‌خوئيني‌ها خطاب به سران فتنه سبز مي‌گويد: «اشتباه اين بود که بين رهبري جنبش و بدنه جنبش ارتباط برقرار کرديم. توقع ايجاد شده است و بدنه جنبش توقع دارند که هر موضوعي پيش آمد، رهبران جنبش موضع‌گيري کنند و اين يک اشتباه بود که خود را به مردم نزديک کرديم. بايد آنان را به ميدان آورده و خودمان فاصله مي‌گرفتيم.» در اين جلسه که موسوي‌خوئيني‌ها، خاتمي و برخي ديگر از عوامل جريان اصلاحات حضورداشتند، شرکت‌کنندگان به برخي موضع‌گيري‌هاي تند اشاره کردند و مهم‌ترين اشتباه را حضور برخي سران فتنه در ميان هواداران اين جريان برشمردند.
 بني‌صدر نيز در مورد رفتار سياسي اصلاح‌طلبان معتقد است که: «اصلاح‌طلبان هميشه از مردم استفاده ابزاري کرده‌اند.» 

وي در مصاحبه با سايت «خودنويس»، سايت حامي فتنه‌گران، مي‌گويد: «يادتان هست که در انتخابات مجلس ششم، مردم وسيع شرکت کردند و به اصلاح‌طلب‌ها رأي دادند.  البته بعد معلوم شد که آن‌ها با اين شعار «فشار از پايين، معامله در بالا» به مردم به عنوان عامل فشار و وسيله نگاه مي‌کنند.»  بني‌صدر اين رويکرد اصلاح‌طلبان را سبب رويگرداني مردم از آنان دانست و تصريح كرد: «اين شد که وقتي اصلاح‌طلبان در مجلس اعتصاب کردند، مردم به حمايت از آن‌ها نرفتند؛ بعد هم در انتخابات به اين طيف رأي ندادند.» 

بنابراين، آموزه‌هاي حاکم بر تفکر اصلاح‌طلبي که پشتوانه تفكر التقاطي داشت، براي رهايي از تناقضات رفتاري زمان حاکميت دولت اصلاحات در عمل نيل به خاص‌گرايي پيدا کرد و سبب شد تا جريان مذکور در مقابل انتخاب اکثريت مطلق جامعه قد علم کند و از آن‌جا که اصول فكري آن با مباني نظام سياسي در تضاد بود، به ساختارشكني و استفاده از بدنه شورش‌گر براي تحت فشار قرار دادن نظام روي آورد. در شرايطي كه نظام سياسي موجود از اقتدار كافي برخوردار است و مواضع جريان ناسازگار با انتخاب اکثريت جامعه در تضاد قرار دارد، بديهي است که جريان مذکور بعد از مدتي شورش‌گري، از جامعه طرد و به حاشيه رانده مي‌شود. 
2- حاکم شدن تفکر سلبي و شفاف نبودن سياست ايجابي؛ التقاط فكري و در ادامه، افراطي شدن گرايش‌هاي جريان اصلاح‌طلب حامي موسوي سبب شد تا آن‌ها فقط به انتقاد از وضع موجود و بلكه سياه‌نمايي وضع موجود روي آورند. ويژگي بارز اين جريان، تفكر سلبي بود كه در طول دوران رياست جمهوري احمدي‌نژاد از طريق روزنامه‌هايي نظير اعتماد ملي، اعتماد، حيات نو، شرق و .... در فضاي عمومي جامعه تبليغ مي‌شد. زماني كه اين جريان وارد انتخابات شد، مي‌بايست وضع مطلوب مورد نظر خود را به روشني ترسيم مي‌كرد. اين جريان كه تمامي سياست‌هاي احمدي‌نژاد در حوزه‌هاي اقتصاد، فرهنگ، سياست خارجي، سياست داخلي و... را زير سؤال مي‌برد و با تندترين الفاظ، آن‌ها را حتي به تمسخر مي‌گرفت، مي‌بايست براي هريك از اين حوزه‌ها به صورت شفاف طرح و برنامه ارائه مي‌داد؛ اما مطالعه گفتمان انتخاباتي موسوي نشان مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان حامي موسوي نه‌تنها برنامه شفافي براي اداره كشور نداشتند؛ بلكه در طول انتخابات همواره وجه سلبي و انتقادي مواضع خود را افزايش دادند تا جايي كه به اهانت مستقيم به رئيس‌جمهور پرداختند و قوه مجريه كشور را با ادبيات زشتي «دولت دروغگو»، « دولت رمال» و.... خطاب كردند. در واقع، عامل ايجاد وحدت فكري و سياسي ميان موسوي و اصلاح‌طلبان، نفي وضع موجود بود. آن‌ها در اينكه اين وضعيت را نمي‌خواهند، مشترك بودند؛ اما در اينكه چه مي‌خواهند؟ به ديدگاه شفافي نرسيده بودند؛ در حالي كه اصلاح‌طلبان طرفدار آزادي اقتصادي بودند، موسوي مخالف سياست‌هاي اصل 44 بود. در حوزه تغييرات سياسي نيز حد و مرز اين تغييرات و ايجاد شرايط جديد به هيچ وجه روشن و واضح نبود. از همين رو ابراهيم يزدي ماه‌ها پيش در جمع تعدادي از دانشجويان، به نبود راهبرد مشخص فتنه‌گران اشاره كرد و گفت: «ما از ابتداي تشکيل اين جنبش داد زديم که بياييد دور هم بنشينيد و استراتژي خودتان را تعيين کنيد. مشخص کنيد که چه مي‌‌خواهيد و قرار است تا کجا بيش برويد. اما آقايان سرمست جمعيت، داخل خيابان‌ها بودند و اصلاً توجهي به اين نقيصه بزرگ نکردند.» وي اضافه کرد: «وقتي جنبش شکل گرفت آقايان بايد مي‌‌دانستند که اگر استراتژي مشخصي نداشته باشند ديگر کروبي، موسوي و خاتمي کنترل‌کننده آن نخواهند بود و نيروهاي ديگري که آن‌ها از آن غفلت کرده بودند، وارد ميدان مي‌‌شوند.»

علاوه بر اين، در نشست‌هاي لايه‌هاي بالاي جريان فتنه درباره آسيب‌شناسي عملکرد خود، مواردي همچون «هجمه‌هاي كور رسانه‌اي و سوابق نامطلوب مبلغان» و «خلاصه شدن برنامه‌ها به سياست‌هاي مزاحمت و خسته كردن رژيم» عوامل شکست فتنه‌گران دانسته شد. همچنين اين افراد سناريوي مشروعيت‌زدايي از دولت و ايجاد فشار به حاكميت را شكست‌خورده عنوان و تصريح کردند: «اين سناريو باعث انگيزش‌هاي بيشتر حاميان نظام و دولت شده است.»
پديده التقاط و گرايش‌هاي تندروانه ليبرالي مستقيماً در اين ناهمگوني اثرگذار بوده است. التقاط فكري مانع ترسيم طرح ايجابي مي‌شد؛ زيرا در افكار افراطي و ساختارشكنانه اساساً به نظام و چهارچوب‌هاي قانوني موجود، اعتقادي نداشت تا طرحي را براي اداره كشور ارائه كند؛ بلكه در اصل به دنبال شكستن هر چند قهرآميز ساختار موجود بود.
در نتيجه در افكار عمومي هواداران موسوي، وضع موجود غير قابل تحمل ترسيم شد و مي‌بايست تغييرات اساسي و فوري در آن رخ مي‌داد. علاوه بر اين، اقدام اصلاح‌طلبان حامي موسوي در تخريب شوراي نگهبان، ايجاد شبهه در سلامت انتخابات، تأكيد بر احتمال تقلب و تأسيس كميته صيانت از آرا كه به زير سؤال بردن مسير قانوني برگزاري انتخابات انجاميد، سبب شد تا انگيزه‌هاي عبور از وضع فعلي تقويت شود. اين انگيزه‌ها قبل از انتخابات در اجتماعات حامي موسوي عيان بود. نحوه حضور افراد به صورت اختلاط نامتعارف دختر و پسر و شعارهايي که سر مي‌دادند، خارج از عرف اجتماعات اعتراضي در نظام جمهوري اسلامي بود؛ زيرا اقدامات تخريبي سران فتنه عليه وضع موجود، اين احساس را در حاميان موسوي به وجود آورده بود که با آزادي تمام به مقابله با ارزش‌هاي نظام بروند. از طرف ديگر، آرايش خاص و متنوعي که در اين اجتماعات مطرح مي‌شد، ازجمله تشکيل زنجيره انساني در تهران از راه‌آهن تا تجريش، نوعي تمرين شکل دادن به تجمعات براي فرداي انتخابات بود؛ موضوعي که با فضاسازي‌هاي هيجاني و جذابيت‌هاي جنسي سبب اجتماع افراد هوادار موسوي مي‌شد. وخامت اوضاع تا آن‌جا بود که سبب هشدار دادن مقام معظم رهبري نسبت به عواقب اين مسئله شد.
3- اقدام عليه ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و رسميت دادن به سکولاريسم؛ التقاط فکري جريان هوادار موسوي از آغاز شکل‌گيري بنيان‌هاي فکري اين جريان، يعني سال‌هاي اوليه دهه 70 تا امروز باعث شده است كه جايگاه اسلام در نگرش‌هاي جريان مذکور نامشخص باقي بماند. رفتار اصلاح‌طلبان هوادار موسوي به معناي اصلاح امور از زاويه اسلام نبود، بلکه به ظن خود به دنبال روزآمد کردن دين و مسائل سياسي اجتماعي از زاويه ارزش‌هاي غربي بودند که آن‌ها را ارزش‌هاي جهاني مي‌پنداشتند و در اين فرايند، ايدئولوژي غرب، اصل بود و اسلام، فرع. 
اين موضوع در مروري که بر انديشه‌هاي جريان مذکور و کارنامه عمل سياسي آن شد، به‌خوبي آشکار است. اين گرايش‌هاي التقاطي و سکولاري، زماني که جريان اصلاح‌طلب در سال 88 به حمايت از موسوي برخاستند، بار ديگر به شکل عيني بر رفتار سياسي آن‌ها حاکم شد و جهت‌گيري‌هاي آنان را بر مبناي گذشتن از ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي و يا ابزار قرار دادن آن‌ها به سود کسب موفقيت سامان داد. در ذيل به نشانه‌هاي اين موضوع اشاره مي‌شود:
- استفاده از ابزار دروغ و ترويج دروغ بزرگ «تقلب»، آمارسازي دورغين و شايعه‌سازي در مورد دولت و نسبت دادن اتهامات سخيف به آن (نظير دولت رمال و دروغگو)؛
- شايعه‌پراکني عليه نظام اسلامي و نسبت دادن اتهامات سنگين به آن (همانند اتهام کروبي در مورد تجاوز به زندانيان و کشته‌سازي و سپس متهم کردن نظام در اين کار)؛
- آتش زدن مسجد لولاگر توسط هواداران موسوي و موضع‌گيري نكردن سران اين جريان عليه اين اقدام؛
- شعار دادن به نفع رژيم صهيونيستي در روز قدس توسط طرفداران موسوي و عدم اعلام برائت سران اصلاح‌طلب و موسوي از آن‌ها؛
- حمله برخي هواداران موسوي به هيئت‌هاي مذهبي در روز عاشورا و شعار دادن عليه اصل ولايت فقيه و عدم موضع‌گيري قاطع اصلاح‌طلبان عليه اين اقدام و در عوض توصيف اين افراد به «مردم خداجو» توسط موسوي؛ 
- استفاده از عناصر مارکسيست و بهائي در اجتماعات عليه نظام؛
- توصيه به کشف حجاب توسط هوادارن موسوي به مناسبت روز جهاني زن و عملياتي کردن محدود اين تصميم؛
- موضع‌گيري نكردن در قبال هجويات اکبر گنجي نسبت به امام زمان(عج)؛ در اين رابطه تنها سايت شاخه جوانان حزب كارگزاران در مطلبي با عنوان «غضنفر اصلاحات و اهانت او به امام زمان(عج)»، عليه گنجي موضع گرفت و ساير گروه‌ها و افراد شاخص جريان هوادار موسوي هيچ سخني نگفتند.
  
 بعد از فروکش کردن فتنه‌انگيزي‌هاي جريان موسوي و محدود شدن دامنه فعاليت اين جريان به اتاق‌هاي فکر خود، اين رفتارهاي ضدارزشي، به عنوان هويت اصلي فتنه سبز در قالب سکولاريسم خود را معرفي كرد. اين هويت که توسط اتاق فکر خارج‌نشين جريان فتنه (متشکل از کديور، مهاجراني، گنجي، سروش و عبدالعلي بارزگان) ترسيم شد، هيچ‌گاه مورد نقد و اعتراض اصلاح‌طلبان داخل قرار نگرفت؛ بنابراين بايد جنبش سبز را با عنوان يک جنبش سکولاريستي با داعيه حذف اسلام از سياست و حتي عرصه اجتماع شناخت. به طور مشخص راهکارهاي تجويزي اتاق فکر مذکور به بدنه سياسي جريان فتنه، مقابله عملي با مکتب امام خميني و ولايت فقيه بود.  در سال 1389 و در آستانه سالروز ارتحال حضرت امام خميني(ره) چند نوشته از سوي برخي از اعضاي ستاد  فتنه‌گران در فاصله زماني نزديک به هم منتشر گرديد که به‌نوعي وجوه مشترک فراواني داشت و اين فرض را تقويت مي‌کرد که از نوعي هماهنگي برخوردار است. وجه مشترک نوشته‌ها حمله به بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامي و عملكرد نظام اسلامي است. 

نوشته اول را «اکبر گنجي» خطاب به موسوي، کروبي و خاتمي  نگاشته بود که به آن‌ها توصيه مي‌کند از نام امام بگذرند، زيرا تأکيد بر «خط امام» سودي براي فتنه‌گران ندارد و تکرار آن موجب ريزش هواداران خواهد شد. 

مقاله دوم را «محسن کديور» نوشت و رکن اساسي انديشه سياسي حضرت امام را که «نظريه ولايت مطلقه فقيه» باشد، به شدت زير سؤال برد. وي با ارسال نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام سيدحسن خميني(26/3/89) از او مي‌خوا‌هد تا به عنوان «يکي از نوادگان فاضل مرحوم آيت‌الله خميني» از رکن اساسي انديشه سياسي حضرت امام که «نظريه ولايت مطلقه فقيه» باشد، اعلام برائت کند. 

مقاله سوم مربوط به "مصطفي تاج زاده" است که طي آن به سياه‌نمايي دهه اول انقلاب و زير سؤال بردن تصميمات و اقداماتي که نظام اسلامي و در رأس آن حضرت امام خميني(ره) داشته است، مي‌پردازد. 

اکبر گنجي در نوشتاري ديگر، حضرت امام(ره) را يک «متهم و مجرم» معرفي مي‌کند که بايد از آن برائت جست!

اما نامه پنجم که توسط عبدالكريم سروش نوشته شده در راستاي شکستن حريم ولايت فقيه قرار دارد.  در اين نامه، سروش، سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم باشكوه‌ترين نماز جمعه تاريخ در 14 خرداد را « خطابه‌اي پر خطا» خواند و به شدت آن را مورد هجو قرار داد. 

عبدالعلي بازرگان نيز با نوشتن نامه‌اي، حضرت امام(ره) را متهم به تناقض در آرا و نظرات كرد و نوشت: «سايه سياست‌هاي ايشان(حضرت امام) بيش از سي سال است بر سر اين ملت سنگيني مي‌كند و سرنوشت يك ملت بزرگ را با تاريخ و تمدني درخشان زير چترسياه خود گرفته و آزادي و امنيت را از اين مرز و بوم سلب كرده است.»

همچنين سايت کلمه، منعكس‌كننده مواضع رسمي ميرحسين موسوي، با انتشار مقاله‌اي،  به‌صراحت اعتقاد جنبش سبز به اسلام سياسي را رد کرد و نوشت: «طرح منشور، چارچوبي است جهت يافتن حداقل‌هاي مشترک تمام کساني که براي «نيل به آزادي، عدالت اجتماعي، استقرار موازين حقوق بشر و تحقق حاکميت ملي» مبارزه مي‌کنند. تنها حول محور اين اصول اساسي است که گروه‌هاي مختلف مي‌توانند اتفاق نظر داشته باشند. مهم التزام نظري و عملي به چنين اصولي است. اين‌که جريان‌هاي مختلف درون جنبش، اصول اساسي يک نظام دموکراتيک را از چه متوني استخراج مي‌کنند و چگونه توجيه مي‌کنند، اهميت چنداني ندارد. شايد آقاي موسوي از متون ديني به اين استخراج برسد و ديگر گروه‌ها از ساير متون، از جمله «منشور بين‌المللي حقوق بشر». مهم اين است که جريان‌هاي مختلف درون جنبش بر سر اين اصول اساسي به عنوان يک مخرج مشترک به توافق برسند.»، «خواسته جدايي دين از سياست در سطح کلان در برگيرنده استقلال متقابل نهادهاي ديني و روحاني از حکومت است و نه به معني عدم حضور دين در جامعه.» 

نويسنده در بخش ديگري از مقاله‌اش به‌صراحت اسلام سياسي را زير سؤال برد: «با در نظر گرفتن تکثرگرايي جنبش سبز نمي‌توان از «اسلام سياسي جنبش سبز» سخن گفت چرا که اين تنها اعتقاد بخشي از جنبش است، هرچند که اين بخش، بزرگ باشد. اين بخش مي‌تواند در نهايت عملاً در «حوزه عمومي» با تشکيل احزاب دموکراتيک اسلامي شرکت کند و مبلغ چنين اسلام سياسي‌اي باشد، ولي به هيچ وجه خواسته‌هاي اين بخش نمي‌توانند جزء حداقل‌هاي مورد توافق تمام اعضاي جنبش سبز قرار گيرند.» 

چندي بعد سايت کلمه، حضور دين در حوزه سياست و حاكميت 32 ساله آن بر جامعه و از جمله، روزگار رهبري حضرت امام را «انحصارطلبانه» خواند و تأكيد كرد جنبش سبز ترجيح مي‌دهد «سياست پلورال» داشته باشد. كلمه نوشت: «گزينه سياست پلورال، مناسب‌ترين گزينه براي دفاع از حضور دين در ايران پسا انقلابي است.»
 در حالي که پلوراليسم تضادهاي جدي با دين دارد. در نگاه ديني مرزهاي محکمي براي جلوگيري از اضافه شدن هرگونه اعتقاد منحرفانه‌اي به اسلام وجود دارد. حال آنکه در پيش گرفتن سياست پلورال به معناي قبول کردن افکار و انديشه‌هاي مختلف و مواضع همه گروه‌ها است که مي‌تواند به انحراف ديني منجر شود. فراتر از اين پلوراليسم، انديشه سياسي مبتني بر انسان‌گرايي و ماده‌گرايي است و به صورت ريشه‌اي در تضاد با اسلام است.
بعد از اين اعلام نظر، سايت کلمه با صراحت بيشتري از اعتقاد هواداران موسوي به سکولاريسم، پرده برداشت و با انتشار مقاله‌اي با عنوان «جايگاه دين در جنبش سبز» به قلم فرزاد کمانگير و بهزاد راد به تخطئه باورهاي ديني پرداخت و به صراحت نوشت که بدنه جريان سبز چنين اموري را باور ندارد. 

اعلام چنين مواضعي که موسوي، کروبي، خاتمي و ساير اصلاح‌طلبان مخالفتي با آن نكردند، اثبات كرد که در جريان سبز که اصلاح‌طلبان آن را صحنه بازتوليد خود دانستند، دين نقش بسيار محدود و كم‌رنگي داشته، انديشه و رفتار سران اين جنبش به دنبال رسميت دادن به سكولاريسم در كشور است. در واقع، وجود گرايش‌هاي متنوع ضد ديني در اين جريان سبب شد تا مير حسين موسوي در باب آيين جديدي نظريه‌پردازي کند كه اين البته اوج التقاطي بودن اين جريان را نمايان ساخت. 
موسوي در هفته پاياني فروردين 89 در ديدار با عزت‌الله سحابي و حبيب‌الله پيمان اين مسئله را طرح کرد و گفت: «ما مبلّغ قرائت رحماني از دين هستيم. قرائتي از دين که واجد حداکثر مدارا نسبت به همه ديدگاه‌ها و عقايد است.» وي افزود: «جنبش سبز مسئوليت تبليغ و ترويج رحماني از دين را بر دوش دارد.» موسوي در بخشي ديگر از سخنان خود، منظورش را از «نگاه رحماني به دين» ارائه داد و آن را متناظر با «نگاه حداقلي به دين» تفسير كرد و گفت: «همه بايد دور هم و کنار و همدل يکديگر باشيم؛ بايد روي «حداقل‌ها» توافق کرد. شعارهايي را برگزينيم که قدرت وصل‌کردن و همراه ساختن حداکثري داشته باشد. همان‌طور که رنگ سبز، شاخصي حداقلي براي پيوند يافتن شهروندان معترض به وضع موجود شده است، بايد بر محورهايي حداقلي براي پيشبرد و گسترش جنبش سبز اجماع کرد.» 

در صورتي كه نگاه به اسلام بايد جامع و كامل و واجد همه مفصل بندي‌ها و صورت بندي‌هاي آن باشد، اين سخنان نشان‌دهنده مخالفت با حضور دين در سياست و رد نظام جمهوري اسلامي است. در واقع بايد گفت قرائت رحماني نسخه بازسازي شده ليبراليسم و سكولاريسم است كه لباسي بومي پوشيده است. هدف از برجسته ساختن اسلام رحماني، کنار زدن اسلام فقاهتي و بي‌اثر کردن نقش احکام اسلامي در تهيه و تصويب قوانين است.
سکولاريسم که در ابتدا سران داخلي فتنه سعي كردند پنهان بماند، عامل اصلي اقدامات فتنه‌گران عليه نظام اسلامي و مقدسات ديني بود. چنين رفتاري نقش تعيين‌کننده‌اي در ريزش هواداران فتنه سبز داشت و باعث به حاشيه رفتن آن شد. 
4- استقبال از حمايت هر گروه و گرايشي؛ وام‌گيري مفاهيم و انديشه‌هاي غربي و ترکيب آن‌ها با دين و ارائه نظراتي که در حوزه سياست و اجتماع، انديشه‌هاي غرب را ملاک قرار مي‌دهد، سبب شکل‌گيري التقاط فکري است؛ بنابراين در اين پديده بحث خودي و غيرخودي بي معناست. اولين اقدام سروش در پايه‌ريزي يک جريان فکري مخالف وضع موجود، نقد غرب‌ستيزي بود. وي در مقابل بحث خودي و غيرخودي که مقام معظم رهبري مطرح کردند، نيز موضع گرفت. به‌طور کلي تفکر سکولاري و ليبرالي آميخته با مواضع اصلاح‌طلبان مانع مخالفت آن‌ها با ضدانقلاب خارجي شد و سعي كردند از ظرفيت‌هاي ضدانقلاب در مخالفت با نظام به سود خود بهره‌برداري کنند. اين موضوع در فتنه‌گري‌هاي اين جريان بعد از انتخابات 88 به شکل بارزي آشکار شد. جريان فتنه در راه بسيج نيروها عليه نظام و نيز در راستاي افزايش توان خود، از هرگونه اجتماع و اقدامي عليه نظام استقبال كرد. التقاط انديشه‌اي به طور مشخص در اين کار تأثير گذار بود. بر همين اساس، جنبش فتنه‌گر موسوم به جنبش سبز، هم در حوزه طرح و تصميم و هم در شورش‌هاي خياباني، از بيشتر مخالفان نظام با هرگونه گرايش فکري و اعتقادي استفاده کرد. در اين زمينه زهرا رهنورد، همسر موسوي و يکي از کارگزاران فتنه، اعلام کرد که جنبش سبز يک جنبش تکثرگرا است و همه کساني که به تغيير و تحول به سوي آزادي، دموکراسي، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگي شخصي اعتقاد دارند، در درون اين جنبش قرار  مي‌گيرند. 

در واقع اپوزيسيون داخل و خارج کشور به اين نتيجه رسيده بود که براي دستيابي به اهداف خود، يک جبهه فراگير و گسترده از تمامي مخالفان تشکيل دهد و روي حداقل اشتراکات تمرکز کند. به همين خاطر برخي ائتلاف اپوزيسيون روي يك نقطه را پيشنهاد «ريچارد هاس»، مسئول شوراي روابط خارجي آمريكا، به سران فتنه و ساير گروه‌هاي ضدانقلاب مي‌دانند. ريچارد هاس از اين طرح خود با عنوان «ائتلاف سفيد» ياد مي‌كرد و معتقد بود نقطه ائتلاف بايد براندازي جمهوري اسلامي ايران باشد تا همه گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران بتوانند در آن حضور داشته باشند. اين طرح پيشنهاد جرج سوروس نيز بوده است كه با موافقت سران فتنه و گروه‌هاي مدعي اصلاحات روبه‌رو شد و در پي آن، ائتلاف مدعيان اصلاحات با منافقين و بهائي‌ها و سلطنت‌طلبان و نيز همراهي و دنباله‌روي جريان فتنه از مديريت بيروني شكل گرفت.
 
حجت‌الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، در باره نقش گروهک‌هاي ضدانقلاب و فرقه‌هاي مختلف در همکاري با فتنه گران، به سه نقش عمده آن‌ها چنين اشاره مي‌کند:

«اول؛ نقش ضدانقلاب داخلي همسو است.‌ نقش ضدانقلاب و گروهک‌هاي داخل کشور، خط‌دهي نظري اعتقادي مستقيم و غيرمستقيم و ايجاد و تقويت گفتمان خاص براي جريان فتنه و راهبري آن‌ها در قبل، حين و پس از انتخابات است. مختصات کلي اين ضدانقلاب چنين است:

1- حضور در داخل کشور؛ 2- ارتباطات فردي و ساختاري با عناصر جريان فتنه؛ 3- اشتراکات گفتماني و رويکردي با عناصر جريان فتنه؛ 4- اشتراکات راهبردي و کاربردي در مقابله با نظام ولايي و انقلاب اسلامي. مصاديق آن عبارتند از: گروهک نهضت آزادي، جريانات التقاطي ليبراليستي و سوسياليستي و طيف جريان آقاي منتظري.

دوم؛ نقش ضدانقلاب خارجي همسو است. نقش ضدانقلاب و گروهک‌‌‌هاي خارج از کشور همسو با جريان فتنه، خط دهي سياسي و عملياتي مستقيم و غيرمستقيم، جلب حمايت خارجي، تدارک نيازهاي رسانه‌اي و ارتباطي و ...

مختصات کلي اين طيف عبارت است از:

1- جمهوري خواهان سکولار (گروهک اکثريتي و توده‌اي سابق)؛ 2- ملي‌گرايان لائيک؛ 3- اصلاح‌طلبان سابق و متواري به خارج از کشور.
سوم؛ نقش ضدانقلاب داخل و خارج غيرهمسو است. نقش ضدانقلاب داخل وخارج غيرهمسو با جريان فتنه، قبل از انتخابات تحريم و پس از آن ادعاي همسويي و مشارکت فعال در اغتشاشات خياباني و استفاده از فرصت‌هايي که جريان فتنه با مناسبت‌سازي و بسترسازي فراهم کرده بود. همچنين تخريب اماکن عمومي، انجام ترور، بمب‌گذاري و ...»

ايشان در ادامه مي‌گويد: «تقريباً از همه طيف‌هاي ضدانقلاب در ستادهاي مرتبط با جريان فتنه حضور فردي و تشکيلاتي رسمي و غيررسمي داشته‌اند و تمامي آنان پس از روز رأي‌گيري در راهپيمايي‌هاي غيرقانوني و خبردهي به خارج و رسانه‌هاي بيگانه فعال بوده و اغلب آنان در اغتشاشات خياباني مشارکت داشته‌اند. منافقين ضمن حضور در اغتشاشات خياباني و تخريب و عمليات ايذايي،‌ سعي در نفوذ در جريانات مختلف اجتماعي داشته و در فضاي مجازي نيز فعال بوده‌اند. نقش خبرچيني، مزدوري و ستون پنجم را نيز براي بيگانگان ايفا نموده‌اند. برخي از عناصر تجزيه‌طلب و سلطنت‌طلبان و گروهک‌هاي وابسته به آنان مانند گروهک تروريستي تندر و... در ترور، تخريب و انفجار دست داشته و رسانه‌هاي ماهواره‌اي آن‌ها نيز دائماً‌ به آتش فتنه مي‌دميدند. عناصري هم از فرقه ضاله بهائيت با دستور مرکزيت خود در فلسطين اشغالي در اغتشاشات خياباني مخصوصاً در اغتشاشات روز عاشورا حضور و شرکت فعال داشته که تعدادي از آنان بازداشت شدند.»

التقاط انديشه‌اي که منجر شد تا جريان حامي موسوي از ظرفيت‌هاي ضد انقلابي‌ها و فرقه‌هاي ضد اسلامي در برنامه‌هاي خود استفاده کنند، پايان ناخوشايندي را براي اين جريان رقم زده و سبب شد تا هويت فکري هرچند متناقض و ناقص اصلاح‌طلبان، تحت‌الشعاع ايده‌هاي ضد مذهبي عناصر و جريان‌هاي خارجي و لائيک قرار گيرد. توجه به تحليل سايت بالاترين، سايت وابسته طرفداران صهيونيسم و حامي موسوي، به خوبي نشان دهنده اين موضوع است. اين سايت خطاب به موسوي اعلام كرد: «آقاي موسوي! ما با تمام وجود از اسلام به هر قرائتي متنفريم. طرفداران مذهبي شما در جنبش سبز بعد از نماز جمعه خامنه اي به خانه هايشان بازگشتند. حالا فقط لائيك ها و سكولارها پاي شما مانده‌اند كه آنها به تدريج جدا مي‌شوند.»
اين جملات، بخشي از تحليل سايت بالاترين است كه از موسوي خواست روگرداني از اسلام، انقلاب و امام خميني را علني كند و باعث ريزش بيشتر عناصر ضدانقلاب باقي مانده در اطراف خود نشود. بالاترين مي‌نويسد: «آقاي موسوي آيا شما نمي دانيد دموكراسي با مفاهيمي مثل اسلام و خميني و انقلاب هيچ سنخيتي ندارند. آيا شما نمي دانيد اكثر سبزهاي طرفدار دموكراسي، افراد سكولار و لائيك هستند كه با تمام وجود از اسلام (چه اسلام رحماني و چه اسلام خشماني) و خميني و انقلاب اسلامي متنفرند؟ آيا شما نمي دانيد طرفداران مذهبي جنبش سبز بعد از آن نماز جمعه خامنه‌اي به خانه‌هايشان برگشتند و اين ليبرال‌ها و لائيك‌ها و چپ‌ها بودند كه در تظاهرات‌ها شركت فعال داشتند؟» 

همچنين سايت ضدانقلابي خودنويس، يکي ديگر از سايت‌هاي حامي موسوي در تحليل مشابهي نوشت: «اصلاح‌طلبان هم خدا را مي‌خواستند و هم خرما را. هم مي‌خواستند با مخالفان باشند و هم در حاكميت بمانند. آن‌ها مي‌دانستند كه در صورت خروج از حاكميت و اتهام براندازي، كارشان تمام است. اصلاح‌طلبان هر دو را مي‌خواستند اما قادر به رسيدن به هيچ‌كدام نبودند. با فروكش كردن تظاهرات خياباني، حمايت‌هاي مخالفان از آن‌ها دچار آسيب شد. آن‌ها به فضاي اينترنت اميد بستند ولي اين اتفاق هم كه پايگاهي در اينترنت داشته باشند، رخ نداد. بيانيه‌هاي تند و آتشين و لابي در اينترنت هم هيچ كمكي به بهبود اوضاع آنان نكرد. اوضاع آن‌چنان وخيم شد كه موسوي هرگونه اختلاف جنبش سبز و اصلاح طلبان را به شدت تكذيب كرد؛ غافل از اينكه راه پيش از اين جدا شده بود. اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، اصلاح طلبان كاملاً نابود خواهند شد. براي آنها هم خدا و هم خرما از دست رفت.» 

اين وضعيت به خوبي نشان داد که جريان هاي التقاطي در جامعه اسلامي جايگاهي ندارند و تنها حمايت ضد انقلاب خارجي آن‌ها را تا مدت محدودي زنده نگه مي‌دارد؛ اما چون اين جريان‌ها در جامعه ريشه ندارند، بعد از مدتي از سوي مردم طرد مي‌شوند و با ناکامي مواجه مي‌گردند. در اين وضعيت يا بايد در انديشه‌ها و مواضع خود تجديد نظر کنند و با پذيرش چهارچوب نظام، فعاليت خود را دوباره ادامه دهند و يا اينکه با پذيرش خواسته‌هاي ضدانقلاب در مرحله شورش باقي بمانند که مسلماً اين رويکرد با رويگرداني بيشتر مردم و به بن بست رسيدن اين گروه‌ها همراه خواهد بود. 
5-  اتکا به ژورناليسم حرفه‌اي و فضاسازي کاذب در جامعه؛ با توجه به ترسيم فضاي فكري فرهنگي جريان اصلاح‌طلب از اوايل دهه 70 تا انتخابات دهم رياست جمهوري، يك پديده در اين جريان نقش ايفا مي‌كند كه با التقاط و افراطي‌تر شدن تفكر اصلاح‌طلبي نوعي همپوشاني ايجاد كرده و در انحراف اين تفكر از مسير منطقي خود تأثير گذاشته است. اين پديده که «ژورناليسم حرفه‌اي» نام دارد و در طول سال‌هاي دهه 70 نقش زيادي در فضاسازي و ايجاد موج رواني در جامعه داشت، در نيمه دوم دهه 70 به شکل جدي  به ابزار تبليغ و ترويج و حتي تطور آموزه‌ها و انديشه‌هاي جريان اصلاح‌طلب تبديل شد و وجه مقابله‌جويانه اين آموزه‌ها را برجسته کرد و آن‌ها را به‌صراحت در مقابل وضع موجود و حتي مواضع نظام قرار داد؛ از اين رو، اين پديده نقش زيادي در درگير كردن جريان فکري سياسي اصلاح‌طلب با وضع موجود و ناکام شدن اين جريان در حوزه فکري و عملياتي داشت. آثار سوء اين پديده تا جايي بود که مقام معظم رهبري از آن به عنوان «شارلاتانيزم مطبوعاتي» ياد کردند.
  ژورناليسم حرفه‌اي مبتني بر اغراق، ‌بزرگ‌نمايي، شورانگيزي و هيجان‌آفريني است كه هدف آن قبولاندن يك پيام به مخاطب از طريق ايجاد فضاي رواني با ابزار ذكر شده است. در اين فرايند بر اثر  فضاي رواني ايجاد شده، حقيقت پيام و ايده كمتر فهميده مي‌شود و بيشتر هيجان مثبت يا منفي نسبت به آن شكل مي‌گيرد. حتي چه بسا در فرايند مذكور، پيام و ايده منتشر شده تحريف شود و پيامد منحرفانه‌اي به دنبال داشته باشد. 
در دوره دولت خاتمي كه ايده توسعه سياسي و آزادي قلم و بيان حاكم بود، ژورناليسم حرفه‌اي به شكل جدي وارد فضاي فكري فرهنگي اصلاح‌طلبان شد و تفكرات اصلاح‌طلبي را با ابزار بزرگ‌نمايي و هيجان‌آفريني در فضاي معمولي جامعه منعكس مي‌كرد. تعدد و تكثر مطبوعات وابسته به اصلاح‌طلبان و تنوع دوره انتشار آن‌ها در قالب روزنامه، هفته نامه، ماهنامه به همراه جذابيت‌هاي ظاهري مطبوع، محيط فرهنگي كشور و نيروهاي اجرايي را تحت تأثير خود قرار مي‌داد و زمينه پذيرش تفكرات جريان اصلاح‌طلب را بيشتر فراهم مي‌كرد. در اين دوره حتي هيجان‌آفريني برخاسته از ژورناليسم حرفه‌اي سبب واكنش‌هاي اجتماعي شد و به بحران‌هايي نظير 18 تير 1378 منجر گرديد. نقش روزنامه سلام در دامن زدن به اين بحران، انكار نكردني است. پديده ژورناليسم حرفه‌اي جريان اصلاح‌طلب در زمان روي كارآمدن اصول‌گرايان، به‌ويژه در دوران رياست جمهوري احمدي‌نژاد، روي ديگر خود - كه شايعه‌سازي، سياه‌نمايي و انتقاد غيرمنصفانه است - را آشكار كرد. در طول چهار سال رياست جمهوري دكتر احمدي‌نژاد با وجود انجام كارهاي بزرگ حتي يك تيتر از اين اقدامات در صفحات اول روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب درج نشد. در عوض، هرگونه اقدام دولت با انواع نظريات به‌ظاهر مدرن اصلاح‌طلبان به چالش كشيده وحتي به سخره گرفته مي‌شد. عناوين «گداپروري»، «‌صف گدايان به پيش»، «اقتصاد صدقه‌پروري» و... از جمله تيترهايي است كه در مورد خدمات دولت براي حل مشكلات معيشتي مردم انتخاب مي‌شدند. چنين رويكرد ژورناليستي اصلاح‌طلبان در مورد دولت احمدي‌نژاد به چاقوي تيزي تبديل شد كه در نهايت دست صاحبان خود را بريد. در ايام انتخابات رياست جمهوري دهم، ژورناليسم حرفه‌اي جبهه اصلاحات از توانمندي‌هاي خود براي بحراني جلوه دادن اوضاع و خطرناك معرفي كردن سياست‌هاي احمدي‌نژاد استفاده كرد و به بازتاب اغراق‌آميز ميزان هواداران موسوي پرداخت. با توجه به تجربه طولاني‌مدت روزنامه‌نگارهاي دوم خردادي، در فرايند تبليغات انتخاباتي اصلاح‌طلبان، انگاره‌هاي ژورناليستي يعني اغراق، سياه‌نمايي، هيجان‌آفريني و .... در تاكتيك‌ها و حتي راهبردهاي اصلاح‌طلبان و موسوي براي غلبه بر احمدي‌نژاد جايگاه ويژه‌اي پيدا كرد و با همين ابزارها اجتماعات هواداران موسوي را رونق مي‌بخشيد و در كنار ويژگي التقاط فكري و تفكر افراطي جريان حامي موسوي، ژورناليسم حرفه‌اي هم بيشتر به انحراف اين جريان از منطقي و واقعي فكر كردن انجاميد و توهم و بدگماني را به اتاق فكر جبهه موسوي تزريق كرد. رفتار موسوي و هواداران وي به سبب اين فضاسازي ژورناليستي به سوي هيجان‌هاي منفي و خشونت‌آميز گرايش يافت و نتيجه حاصل، انجام اقدامات اعتراضي شديد و شورش‌گري بود كه منجر به شكست جريان هوادار موسوي شد. 

بنابراين، تفكر التقاطي و افراطي اصلاح‌طلبان حامي موسوي سبب شد تا آنان به يك جريان فكري سياسي جدا شده از واقعيت‌هاي اسلامي ايراني كشور و متفاوت با هويت نظام اسلامي تبديل شوند و تنها به سلب و دفع وضع موجود بپردازند و براي وضع مطلوب، برنامه و طرحي شفاف و روشن نداشته باشند. ژورناليسم حرفه‌اي اين جريان، رويكرد مذكور را تقويت مي‌كرد. نتيجه منطقي چنين رويكردي، اقبال گسترده مردم به جريان رقيب و دكتر احمدي‌نژاد و در نقطه مقابل افزايش خشم و ناراحتي جريان اصلاح‌طلب و روي آوردن به شورش و ساختارشكني بود. بديهي است كه وقتي يك جريان فكري سياسي ناهمخوان با مطالبات اكثريت مردم و متعارض با هويت نظام، به شورش‌گري روي آورد، به‌سرعت از افكار عمومي جامعه طرد مي‌شود و پايگاه اجتماعي خود را از دست مي‌دهد و اين به معناي پايان حيات آن جريان است. 
ب- ناخودآگاهي بدنه اجتماعي حامي موسوي و دست زدن به شورش و نافرماني

 يك جريان سياسي زماني مي‌تواند موفق باشد كه از چارچوب فكري معين و مشخصي برخوردار باشد و عناصر اصلي اين جريان بر اصول فكري خود توافق و اجماع نظر داشته باشند. در چنين اوضاعي، عناصر جريان مذكور نيز گرايش‌هاي نسبتاً نزديكي به يكديگر دارند و روشني مواضع فكري اين جريان مانع از اين مي‌شود كه هر فردي وارد آن مجموعه شود. در نقطه مقابل، تكثر انديشه‌ها در يك جريان سياسي و نبود مواضع روشن و شفاف سبب مي‌شود تا عناصر و هواداران اين جريان، ناهمگن و پايگاه اجتماعي آن ناپايدار باشد. اين موضوع زماني كه آن جريان وارد رقابت سياسي مي‌شود، دردسرساز مي‌شود و مشكلات بزرگي براي آن ايجاد مي‌كند.

جريان فكري سياسي اصلاح‌طلب كه سعي كرد در انتخابات رياست جمهوري دهم با حمايت از ميرحسين موسوي به عنوان يك گزينه متعادل، بار ديگر خود را بازيابي كند و وارد قدرت سياسي شود،  شامل طيف‌ها و گروه‌هاي متنوعي مي‌شد؛  اما رهبران اصلي اين جريان، همگي طيف‌هاي موجود را در اصلاح‌طلبي و نگرش نو و جديد به مقوله دين، اصول انقلاب اسلامي، قانون اساسي و ... مشترك مي‌ديدند. در حالي​که بايد گفت تمامي اين طيف‌ها احساس مشتركي نسبت به اصلاح‌طلبي داشتند و در حد علايق و سلايق خود احساس مي‌كردند بايد طرحي نو در انداخت نه اينكه به تعريف عقلاني مشتركي از اصلاح‌طلبي رسيده باشند. دست‌كم اگر بپذيريم در زمينه عبور از وضع موجود، راهكارهاي نزديك به يكديگر نيز وجود داشت، عمل سياسي اين جريان بر مبناي پذيرش و حتي آگاهي همه عناصر اصلاح‌طلب از دستور العمل‌هاي تغيير و اصلاح نبود. به ديگر سخن، راهبرد و تاكتيك‌هاي جريان مذكور توسط يك اتاق فكر محدود انتخاب مي‌شد و بدون اينكه ساير نيروهاي سياسي اين جريان نسبت به اين راهبردها آگاهي و شناخت داشته باشند و يا حتي از عواقب آن مطلع باشند، تحت تأثير تبليغات و فضاسازي‌هاي نخبگان فكري اصلاح‌طلب كه از كانال ژورناليسم حرفه‌اي رد مي‌شد، قرار مي‌گرفت و همچون مهره‌اي فاقد خودآگاهي عمل مي‌كردند. بديهي است كه اين عمل سياسي منجر به بد اخلاقي، قانون‌شكني، تناقض و... مي‌شد كه در نهايت، شكست جريان متبوع آن‌ها را به دنبال داشت. آنچه رهبر معظم انقلاب در مورد آميختگي حق و باطل (‌فتنه) و سردرگمي افراد و حتي نخبگان بيان مي‌فرمايند، در عملكرد اتاق فكر جريان اصلاح‌طلب در طول دهه 70 و 80  به‌ويژه در انتخابات سال 1388 نمايان است. در پشت فتنه‌گري‌هاي هواداران موسوي بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم، اتاق فكر فتنه‌ساز اصلاح‌طلبان قرار داردكه از دوران نضج گرفتن جريان سياسي اصلاح‌طلب، سياست‌هايي را براي «‌گذر به دموكراسي» تجويز مي‌كرد كه در نهايت به آشوب‌گري‌هاي بعد از انتخابات دهم ختم شد. اين فرايند را در ذيل بررسي مي‌كنيم: 

1- آموزه‌هاي دكتر حسين بشيريه، رگه اصلي راهبردهاي جريان اصلاح‌طلب را از زمان روي كارآمدن دولت خاتمي تشكيل مي‌دهد. بشيريه كه طي دهه 70 در پوشش مطالعات علمي و تدريس دانشگاهي عقايد سياسي به تمام معنا سكولار و برگرفته از آراي انديشمندان غربي همچون جان لاك، توماس هابز، استورات ميل، هابرماس و ... را در حوزه علوم اجتماعي و سياسي كشور ترويج مي‌كرد، در زماني كه دولت خاتمي با رويكرد توسعه سياسي روي كارآمد، مورد اقبال نيروهاي اصلاح‌طلب قرار گرفت و به نظريه‌پرداز اصلي اين جريان تبديل شد. آنچه بشيريه تجويز مي‌كرد، انديشه‌ورزي نبود؛ بلكه نظريه‌پردازي و ارائه راهكارهاي عملياتي براي گذار به دموكراسي بود. او به همراه ديگر شاگردان خود، از جمله مصطفي تاج زاده، سعيد حجاريان، عليرضا رجايي، مسعود پدرام، مجيد محمدي، رضا عليجاني، محسن سازگارا و... در كارگاه‌هاي توسعه سياسي كه به همت عبدالله نوري، وزير كشور خاتمي، تشكيل شده بود، راه‌هاي رسيدن به سكولاريسم را آموزش مي‌دادند.
 در رويكرد اين گروه، دو ابزار، نقش اصلي را ايفا مي‌كرد: اول؛ آموزش مفاهيم سكولاريستي و دوم؛ زمينه‌سازي براي ايجاد يك نيروي اجتماعي مركب از دانشجويان، ان‌جي‌او‌ها و طبقه متوسط شهري.

در آبان 1382 «دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور » به درخواست موسوي لاري، وزير كشور، طرحي مطالعاتي براي «گذار به دموكراسي» تعريف كرد كه اجراي آن طي قراردادي رسمي از سوي معاون وزير به بشيريه واگذار شد.

بشيريه در مطلبي كه در 26 آبان 82 براي مسئولان دولت اصلاحات نوشت، تصريح كرد كه «‌هدف از اين پژوهش يك مطالعه نظري نيست بلكه عرضه راهبردهاي كاربردي، شيوه‌هاي عملي و قابل اجرا براي تحقق گذار با يك نظام دموكراتيك است.» وي مطالعات خود  را براي پيشبرد پروژه مذكور روي امواج چهارگانه بحران متمركز كرد. اين چهار بحران كه بايد از طريق تبليغات و فعاليت سياسي توسط بدنه اصلاح‌طلب ايجاد شود، عبارت بودند از: «بحران مشروعيت، همبستگي، كارآمدي و سلطه.» 

نتيجه كار بشيريه و همكاران وي از آبان 82 تا آذر 83، تجويز يك دستورالعمل 100 صفحه‌اي بود. در اين دستورالعمل، بشيريه توصيه كرد كه در صورت شكست اصلاح‌طلبي بايد به سوي ايجاد بحران سلطه يا فلج كردن سيستم عصبي حاكميت رفت. در اين كار به استفاده از نيروي نظامي رقيب در درون كشور، هسته‌هاي مقاومت چريكي و شبه نظامي عليه نظام سياسي و ايجاد شكاف ميان نيروهاي مسلح توصيه شده است.

 بشيريه كه معتقد به استفاده از نيروهاي اجتماعي براي ايجاد تغييرات سياسي و نيل به دموكراسي بود، بر سرمايه‌گذاري روي دانشجويان، زنان، اقليت‌هاي قومي و مذهبي تأكيد داشت تا هر يك از اين نيروها با تحرك و جنبش اجتماعي خود بر نظام سياسي فشار وارد كند و با بهره‌برداري احزاب و گروه‌هاي سياسي از اين فشارها، نظام مجبور به پذيرش تغييرات سياسي شود. 

به اين ترتيب بشيريه و همكاران وي پروژه «جامعه مدني» را بلافاصله به «مبارزه مدني» تبديل كردند و اين در حالي بود كه به گفته محمد قوچاني، جبهه اصلاحات فاقد تشكيلات منسجم، طبقه و سازمان معين و مشخص بود
 و مهم‌تر اينكه اجماع اطمينان‌بخشي از معناي اصلاحات در ميان عناصر اين جريان از صدر تا ذيل وجود نداشت؛ بنابراين اتاق فكر جبهه اصلاحات به سبب نداشتن عقبه نظريه‌پردازي منسجم، به سوي عمل‌گرايي گرايش يافت و در اين راه، احزاب سياسي دولت‌ساخته، نظير مشاركت و كم‌تجربه، نظير مردم‌سالاري و گروه‌هاي سياسي منفعت‌انديش و قدرت‌طلب نظير سازمان مجاهدين كه همگي انديشه و رفتار سياسي خود را به ابزاري براي حفظ جايگاه و برتري سياسي خود تبديل كرده بودند، اين دستورالعمل‌هاي كاربردي براي ايجاد تحرك اجتماعي را در بدنه اجتماع (دانشجويان، معلمان، دانش آموزان، زنان، اقليت‌هاي قومي و مذهبي، حتي اجتماعات هوادار تيم ملي) گسترش دادند و جنبش‌هاي اجتماعي را برانگيختند كه ويژگي بارز آن‌ها لمپنيسم و آنارشيسم بود. 

با اينكه بدنه جريان 18 تير1378 را دانشجويان تشكيل ‌دادند؛ اما يك حركت غيرمنطقي با ويژگي آنارشيستي تلقي مي‌شود. علت اصلي به وجود آمدن اين غائله و هدف اصلي آن چه بود؟ آيا علت به وجود آورنده يعني اعتراض به قانون اصلاح مطبوعات و بسته شدن روزنامه سلام مي‌توانست آن قدر مهم باشد كه جنبش ايجاد شده، نظام سياسي را به مبارزه بطلبد؟ اگر هدف آن، رفع توقيف روزنامه سلام و اصلاح قانون مطبوعات بود، در ميان شعارهاي طرح شده و اعتراضات دانشجويان اين اهداف چه قدر نمود داشت؟ آيا اين اعتراضات خشونت‌آميز به دنبال حمايت از دولت خاتمي و تشويق آن به شدت بخشيدن اجراي پروژه گذار به دموكراسي و رفع متهورانه موانع موجود بود يا نفي دولت خاتمي و عبور خشونت‌آميز از خاتمي؟ همه اين اهداف، چه در نظر اين جريان باشد يا نه، قصد سرشاخه‌هاي اصلي آن در كشاندن اعتراضات به سوي بيت رهبري و متوجه كردن نوك اين حملات به رهبري و ولايت فقيه چه ارتباطي با علت غائله و اهداف آن داشت؟

بسياري از اين دست سؤالات و شبهات در مورد فتنه 18 تير 1378 وجود دارد كه عناصر شركت كننده در آن هم هيچ پاسخ اجماعي در مورد آن‌ها ندارند. هر چند ماهيت اعتراض‌هاي دانشجويي، خشونت‌آميز و منحرف شده از علل و اهداف اصلي اعتراض است و عقلانيت، اهداف و انگيزه‌ها در زير هجوم احساسات و هيجانات له مي‌شود؛ اما اعتراضات خشونت‌آميز دانشجويان در 18 تير 78 كه علت، هدف و انگيزه‌هاي معيني نداشت، يك حركت اتفاقي نبود كه نداشتن منطق و توجيه عقلاني براي آن اشكال نباشد؛ بلكه سناريويي بود كه از پشتوانه آموزه‌هاي بشيريه و همراهان وي، سياست بازي‌هاي سران اصلاح‌طلب و تبليغات دستگاه ژورناليسم حرفه‌اي جبهه دوم خرداد برخوردار بود و اساساً خود، نمود عيني فعاليت‌هاي اين سه مقوله به شمار مي‌رفت. 18 تير 78 گوياي عينيت يافتن سه مقوله فوق است و دانشجويان در اين حركت، ابزاري بيش نبودند. نمي‌‌توان گفت عناصر 18 تير 78 با خودآگاهي و دارا بودن درك شفاف از اصلاحات وارد عمل شدند؛ زيرا اساساً نظريه‌پردازان اصلاحات، خود درك شفافي از اصلاحات نداشتند چه برسد به بدنه اجتماعي. دانشجويان عمل‌كننده در 18 تير بيشتر در همان فضاي احساساتي و هيجاني اصلاح‌طلبان دست به اقدام زدند.
 18 تير را به‌نوعي مي‌توان شبيه به حركت‌هاي رمانتيك سياسي دانست كه احساسات و هيجانات خشونت‌آميز وجه بارز آن بود. در حالي كه نظريه‌پردازان و سياستمداران جبهه دوم خرداد، اين‌گونه جريان دانشجويي را در خدمت اهداف خود قرار داده بودند. «دفتر تحكيم وحدت» كه ادعاي رهبري جنبش دانشجويي را داشت، در 18 تير نيز سوار بر اين موج شد و نه‌تنها نقش خط دهنده به اين حركت را نداشت، بلكه خود پيرو گروهي شورشي به حساب مي‌آمد كه نفوذ بسيار اندكي در ميان دانشجويان داشت.
 
اين وضعيت، نشان‌دهنده تنزل بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان از نيروهاي مدني به لمپنيسم است. سعيد حجاريان يك هفته قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 1380 در مقاله‌اي در روزنامه نوروز، اين وضعيت را براي جبهه اصلاحات طرح مي‌كند و در مورد برخي از عناصر سياسي جريان اصلاحات مي‌نويسد: «آنان گرچه به ظاهر از ارتش ذخيره بيكاران، معتادان و لمپنيسم اظهار تأسف مي‌كنند؛ اما چشم اميد به بسيج اين نيروهاي سرخورده اجتماعي براي حمله به جامعه مدني و حذف جمهوريت دارند.» 
 

اظهارات حجاريان كه با واكنش شديد اصحاب اصلاح‌طلب همراه شد، در ماه‌هاي بعد نيز تكرار گرديد. محمد قوچاني نيز در كتاب خود با اشاره به هيجانات عده‌اي از جوانان بعد از مسابقات فوتبال، آنان را گروه‌هاي لمپن و فرومايگان اجتماع مي‌داند كه فاقد طبقه و آگاهي طبقاتي، تعلقات سياسي و ديني و فاقد هدف و انگيزه مشخص از رقص و شادي در خيابان‌هاي تهران هستند. با وجود اين، همين فرومايگان اجتماعي تبديل به گروهي براي مرجعيت افكار هواداران اصلاح‌طلب شده و جاي روشنفكران، نظريه‌پردازان و عناصر سياسي اصلاح‌طلب را گرفته‌اند.

همه اين مسائل اثبات مي‌كند كه اتاق فكر جريان اصلاح‌طلب با محوريت بشيريه، آموزه‌هاي سروش و حلقه كيان، در ذيل توجه و حمايت دولت خاتمي، پروژه جامعه مدني و نيل به دموكراسي ليبرال را تنها در آموزش نافرماني مدني و اعتراض خشونت‌آميز به نظام سياسي مي‌ديدند. به همين خاطر، سبب ايجاد غائله‌هاي شهري در تهران و برخي شهرستان‌ها (همانند حادثه خرم آباد) شد و نتوانست يک جريان اجتماعي سازمان‌يافته برخوردار از يک پايگاه طبقاتي مشخص و خودآگاه براي اصلاح‌طلبان ايجاد کند.
حجاريان نيز هر از چند گاهي به نقد درون‌گروهي مي‌پرداخت؛ اما نوعي تفكر عملياتي - اطلاعاتي بر وي حاکم بود. او كه مدتي در وزارت اطلاعات حضور داشت، در راهكارهاي خود همواره عرصه سياسي را با عرصه امنيتي - اطلاعاتي شبيه‌سازي مي‌كرد و بر مقولاتي مانند «فتح سنگر به سنگر» و «‌فشار از پايين، چانه‌زني از بالا» تأكيد داشت. وي در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران در 19 آذر 1377 درباره فعاليت جبهه اصلاح‌طلب براي تصرف سنگر مجلس مي‌گويد : «نخستين وظيفه ما مثل هر استراتژيست نظامي اين است كه با ايجاد سنگرهاي مستحكم مانع تك پيشروي حريف شويم و همچنين خطوط تداركاتي لجستيكي و مواصلاتي را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهاي‌مان حمله شود. در نبرد مردم‌سالاري و انحصار طلبي نياز داريم نهادهاي جامعه مدني مستحكمي را در جبهه خودمان به وجود آوريم. همه روزنامه‌ها سنگر مقاومت هستند و مطبوعات مهم‌ترين معبر مواصلاتي محسوب مي‌شوند.» 

حجاريان در گفت‌وگو با هفته‌نامه «راه نو»، راهبرد اصلاح‌طلبان را براي تحقق فرايند مذكور اين‌گونه ترسيم مي‌كند: «ما راهي جز فشار از پايين و چانه زني از بالا نداريم. فشار از پايين و چانه‌زني از بالا معطوف به دو پوشش جمهوريت و مشروطيت است يعني حضور گسترده مردم در صحنه و نخبگاني كه بتوانند از اين انرژي و نيرو استفاده كرده و با بازكردن فضاي سياسي مطالبات را طرح كنند.» 

راهبرد «فشار از پايين و چانه زني از بالا» به هيچ وجه در چارچوب يك رقابت سياسي مدني تعريف نمي‌شود؛ بلكه در راستاي همان دستورالعمل‌هاي بشيريه براي ايجاد مقاومت و مبارزه منفي است. التقاط انديشه‌اي (عدم تعريف شفاف و اجماعي از اصلاحات) و ناخودآگاهي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان نسبت به اهداف و انگيزه‌هاي جريان و فاصله زياد احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب با تعريف واقعي حزب و گروه سياسي (نداشتن ايدئولوژي مشخص، عدم اتكا بر طبقه سياسي معين و ضعف تشكيلاتي آن‌ها) سبب شد تا اصحاب نظريه‌پرداز اين جريان سياسي به صورت تحكمي و يك‌سويه دستورالعمل‌هايي را صادر كنند كه هواداران اجتماعي آن‌ها را به افرادي ناخودآگاه و لمپن تنزل مي‌داد و البته از درون چنين تشكيلات و هواداراني رقابت در درون نظام حاصل نمي‌شود؛ بلكه ساختارشكني به دست مي‌آيد. چرا كه احزاب و گروه‌هاي سياسي واقعي هيچ‌گاه از مبارزه و قانون شكني خشونت‌آميز گروه‌هاي فرودست براي نيل به قدرت استفاده نمي‌كنند و بدنه اجتماعي آن‌ها با طبقه و جايگاه مشخص، نسبت به اهداف و آرمان‌هاي حزب خود، آگاه هستند.

اصلاح‌طلبان در سال‌هاي دور از قدرت، نه‌تنها اندك توفيقي در ايجاد الزامات يك حزب و گروه سياسي براي رقابت سياسي منطقي نداشتند؛ بلكه با همان نگاه اصلاحات از بالا به پايين و برخورد دستورالعملي به روش‌ها و برنامه‌هاي سقوط نظام‌هاي سياسي اروپاي شرقي روي ‌آوردند و دستورالعمل‌هاي جين شارپ، نظريه‌پرداز انقلاب‌هاي مخملي را به كار گرفتند. در رسيدن جريان فكري سياسي اصلاح‌طلب به اين مرحله، عوامل داخلي مرتبط با جريان بين‌المللي انقلاب‌هاي رنگين كمك زيادي به آن‌ها كردند. 

2- پديده انقلاب مخملي يا رنگي، جرياني است كه با حمايت مالي جرج سورس (سرمايه‌دار صهيونيست آمريكايي) و نظريه‌پردازي جين شارپ توانست در كشورهاي باقي‌مانده از بلوك شرق (اروپاي شرقي، آسياي ميانه و قفقاز) نظام‌هاي سياسي موجود را كه هنوز گرايش ماركسيستي داشتند، سرنگون كند و يك نظام ليبراليستي به كارگرداني عوامل ليبرال و وابسته به غرب در آن كشورها به‌وجود آورد. اين پديده با مديريت مستقيم عوامل صهيونيستي - آمريكايي و با برخورداري از حمايت مؤسسات متعدد آمريكا (‌همانند بنياد جورج سورس، بنياد جامعه باز، بنياد اعانه ملي براي دموكراسي، بنياد كارنگي، مركز بين‌المللي محققان وودرو ويلسون و صندوق آلماني مارشال) از ميان نخبگان علمي و سياسي كشورهاي هدف يارگيري كرد تا آن‌ها از طريق «شبكه سازي اجتماعي » دستورالعمل‌هاي جين شارپ براي ايجاد انقلاب مخملي را عملياتي كنند. اين پروژه در سال‌هاي مياني دهه 70 با ايفاي نقش افرادي همچون رامين جهانبگلو، كيان تاجبخش و هاله اسفندياري توسط بنيادهاي آمريكايي عليه جمهوري اسلامي كليد خورد.
 جهانبگلو كه از ابتداي زندگي خود با آموزه‌هاي سكولار پرورش يافته بود و در فرانسه و آمريكا درباره چگونگي گذار ايران به سكولاريسم با انديشمندان غربي بحث و گفت‌وگو مي‌كرد، طي سال‌هاي اوليه دهه 70 مورد اقبال روزنامه‌ها و رسانه‌هاي حلقه كيان قرار گرفت و حتي در دوره حضور كرباسچي در شهرداري تهران، سخنراني‌هايي را در فرهنگسراهاي تهران درباره انديشمندان غربي انجام داد. روزنامه همشهري، ارگان كارگزاران، صبح امروز و همبستگي، از او درباره جريان روشنفكري در ايران و جامعه مدني مطلب درج مي‌كردند. وي در اين زمان، كه از سوي اصلاح‌طلبان  «يك انديشمند برجسته» معرفي مي‌شد، از جانب بنياد آمريكايي «اعانه ملي براي دموكراسي» جذب شد تا در راهبرد جديد آمريكا عليه ايران، يعني براندازي نرم، نقش ايفا كند. وي گزارشي را از نقش روشنفكران براي پروژه فروپاشي از درون حاكميت ايران تهيه كرد و اين گزارش، چندي بعد، از سوي « وين وبر» (رئيس هيات مديره بنياد NED و مشاور جرج بوش)، «‌گارل گرشمن» و « لي هميلتون» به بحث گذاشته شد تا از عناصر آن به عنوان «واقعيات جامعه مسلمان ايران »، براي تدوين سند راهبردي بنياد فوق براي مقابله با جمهوري اسلامي بعد از حادثه يازده سپتامبر بهره گرفته شود.

جهانبگلو و علي‌اكبر مهدوي، رئيس مركز پژوهش و تحليل مسائل ايران در كانادا، آموزه‌ها و روش‌هاي گذار به دموكراسي را در مراكز و محافل اصلاح‌طلبان طي سال‌هاي اوليه دهه 80 به كار گرفتند. مهم‌ترين اقدام او كه نوعي اقتباس از تشكيلات فراماسونري بود، ايجاد شبكه‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها بود. طي اين كار، نشست‌ها و سخنراني‌هاي متعددي با مشاركت افرادي نظير علي افشاري، مهدي شيرزاد، پيمان عارف و... در دانشگاه‌هاي معروف ايران برگزار مي‌شد و انگاره‌ها و باورهاي سكولار و چگونگي گذار ايران به دموكراسي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت. بازخواني متون اين سخنراني‌ها نشان مي‌دهد كه در اغلب آن‌ها مفاهيم ايدئولوژي اسلامي، منطق الهي - سياسي و اخلاق ديني، تنها به سبب تعلق به عصر سنت، طرد شده و دموكراسي سكولار، عقلانيت خودبنياد و اخلاق دموكراتيك به مثابه الگوهاي مدرن تئوريزه شده است. طي سال‌هاي 1382 و 1383 جهانبگلو مباحث خود (روش مقابله نرم با نظام اسلامي) را در دانشگاه‌هاي كشور آموزش مي‌داد. وي با تبليغ نافرماني مدني، مبارزه بدون خشونت، تحصن، اعتصاب و .... و تبيين روش‌هاي مهاتما گاندي و نلسون ماندلا در مورد مقابله با رژيم‌هاي سياسي موجود، كمك فراواني به نهادينه‌سازي پروژه مقاومت مدني مورد نظر اتاق فكر اصلاح‌طلبان كرد. در واقع، در اين سال‌ها حلقه عامل انقلاب رنگي در ايران، با اتاق فكر اصلاح‌طلبان روي مبارزه منفي با نظام (شامل مبارزه بدون خشونت، اعتصاب، تحصن، عدم مشاركت سياسي ) تمركز كردند و براندازي نرم نظام يا مجبور كردن آن به تغييرات اساسي را هدف نهايي خود دانستند.
 
اين اهداف كه طي اين سال‌ها از طريق شبكه‌سازي سياسي دنبال مي‌شد، به سبب اينكه نوعي مقابله و مبارزه اجتماعي محسوب مي‌شدند، مي‌بايست در سطح جامعه و اقشار، اصناف و طبقات مختلف ترويج مي‌شد تا يك تحرك اجتماعي گسترده عليه نظام شكل مي‌گرفت. بنابراين با نزديك شدن به انتخابات دهم رياست جمهوري، شبكه‌سازي سياسي توسعه بيشتري يافت، تا حدي كه در سطح اجتماعي هم رسوخ كرد و پديده «‌شبكه‌سازي اجتماعي» توسط نيروهاي حلقه عامل انقلاب رنگي و عناصر جريان اصلاح‌طلب در فضاي مجازي و اينترنت و نيز در سطح جامعه از طريق تشكل‌هاي غيردولتي (NGO)‌شكل گرفت.

در اين زمينه، شاهد نقش و حمايت آشکار بيگانگان هستيم. يکي از جاسوساني که در غائله‌هاي بعد از انتخابات 1388 دستگير شده است، در اعترافات خود در دادگاه، از نقش فعال مؤسسات آمريکايي- صهيونيستي در ترويج تفکرات اصلاح‌طلبان در ايران پرده برداشت و از قول يکي از افسران قديمي صهيونيستي، هدف اين مؤسسات را ترويج تفکرات افرادي نظير سروش در ايران ذکر كرد. به گفته وي « يکي ديگر از مؤسسات فعال در حوزه ايران مؤسسه هلندي «هيووس» است. اين مؤسسه ارتباط خوبي با مؤسسات و NGO‌هاي داخل ايران دارد و حتي مبلغ 10 ميليون يورو در اواخر رياست جمهوري خاتمي در ايران هزينه کرده که بيشتر آن به جنبش زنان داده شده است.»
 
اما با وجود تلاش‌هاي گسترده عناصر داخلي و خارجي و حمايت رسانه‌اي غرب، ابزار شبكه‌سازي سياسي و اجتماعي نتوانست جريان فتنه را در براندازي و تغيير بنيادين نظام جمهوري اسلامي موفق كند. حوادث بعد از انتخابات، اوج بازيگري و تجربه مهم اين جريان در آزمودن ابزار شبكه‌سازي براي براندازي نظام بود؛ اما شكست فتنه‌گران، ناكارآمدي آخرين دستورالعمل‌هاي اپوزيسيون داخلي و ضدانقلاب خارجي در براندازي نظام جمهوري اسلامي را نشان داد. دلايل ناكارآمدي روش فوق و شكست فتنه‌گران عبارتند از:

1- آموزه‌هاي بشيريه و در ادامه ايده شبكه‌سازي سياسي ـ اجتماعي جريان فتنه همگي برگرفته از انديشه و الگوي تحول اجتماعي در غرب است. بشيريه از منظر جامعه‌شناسي سياسي غرب به تحولات ايران مي‌نگريست و بر همين مبنا، راهكار تجويز مي‌كرد. شبكه‌سازي سياسي ـ اجتماعي هم مستقيماً از دستورالعمل‌هاي جين شارپ اخذ شده است. خاصيت اين ايده‌هاي غرب‌گرا اين است كه با نگاهي مادي و سكولار به تحولات كشور مي‌نگرند. در اين نگرش‌ها گمان بر اين است كه با آموزش، برنامه‌ريزي و شبكه‌سازي، مي‌توان افرادي را بسيج كرد كه عليه نظام اسلامي اقدام كنند. در حالي كه اكثريت قاطع جامعه ايران معتقد به اسلام هستند و نمي‌توانند از يك سو پايبند به اعتقادات خود باشند و از سوي ديگر به خيابان‌ها بيايند و عليه نظام اسلامي شعار دهند. از همين رو، فتنه‌گران سعي كردند از شعارهاي مذهبي نيز براي بسيج هواداران خود استفاده كنند. آن‌ها حتي سعي كردند حركت خود را با انقلاب اسلامي و نهضت حضرت امام خميني مشابهت‌سازي و اين‌گونه القا كنند كه نظام حاكم، مستبد و فاسد است و بايد با پيروي از راه امام كه با نظام مستبد پهلوي مقابله كرد، با اين نظام هم مقابله نمود. اين در حالي بود كه تمامي رسانه‌هاي ضدانقلاب خارج، سران دولت‌هاي آمريكا و اروپا، سفارت‌خانه‌هاي انگليس، فرانسه و آلمان در ايران، گروهك‌هاي تروريستي ريگي و منافقين، عناصر بهائي و ماركسيست و خلاصه همه عوامل جبهه استكبار از فتنه‌گران حمايت مي‌كردند و برخي از آن‌ها به صورت مستقيم در اجتماعات فتنه‌گران حضور داشتند. اين استفاده ابزاري و نفاق‌گونه از دين و انقلاب نمي‌تواند در يك جامعه اسلامي سبب بسيج اجتماعي شود؛ بلكه تنها به اجتماع افراد محدودي كه گرايش لمپني و آشوب‌گري دارند، منجر مي‌شود. فردي كه در يك جامعه اسلامي دستورالعمل‌هاي جبهه ضد اسلامي را ملاك قرار دهد و قصد داشته باشد با استفاده از آن‌ها به براندازي نظام اسلامي اقدام كند، از يك ايدئولوژي و اقناع فكري منسجم و منطقي برخوردار نيست؛ بلكه با اندكي فكر كردن به تناقضات و تعارضات اين عمل پي مي‌برد. در اين شرايط، فكر و انديشه، مقدم بر عمل نيست، چون اصالت و ماهيت منطقي ندارد؛ بلكه عمل سياسي فرد اصالت مي‌يابد. مسلم است كه عمل سياسي فاقد انديشه‌ منطقي به شورش مي‌انجامد و تنها از عهده گروه‌هاي لمپن بر مي‌آيد؛ نتيجه‌اي كه قبلاً براي جريان اصلاح‌طلب به بار آمده بود.

از همين منظر، بزرگ‌ترين راهپيمايي جريان فتنه يعني راهپيمايي 25 خرداد 1388 به شورش ختم شد. اين راهپيمايي دو ويژگي بزرگ داشت: 1- سكوت؛ 2- شورش.
از يک منظر، حاكميت سكوت بر افراد حاضر در اين راهپيمايي به معناي نرم بودن حركت آن‌ها نيست؛ چرا كه اگر ماهيتي نرم داشت، در نهايت به يك آشوب ختم نمي‌شد. سكوت حاكم بر اين حركت، به معناي عدم وجود ايدئولوژي و عدم اقناع فكري شركت كنندگان در مورد مقابله با نظام اسلامي بود. حتي هدف اصلي طراحان اين راهپيمايي، ايجاد يك فشار اجتماعي براي پذيرش تقلب توسط نظام و برگزاري انتخابات مجدد نبود؛ بلكه هدف اصلي، تمرين بسيج اجتماعي و تداوم آن براي ايجاد تغييرات اساسي در نظام بود؛ اما نكته مهم اين‌جاست كه سران فتنه و طراحان اين راهپيمايي نمي‌توانستند ايده‌هاي اصلي خود را كه تماميت نظام را نشانه مي‌گرفت، در قالب شعار به اجتماع‌كنندگان منتقل كنند؛ زيرا مي‌دانستند اكثريت اين اجتماع از هم خواهد پاشيد و شكست بزرگي در همان روزهاي اول، نصيب آن‌ها خواهد شد؛ از اين رو سعي كردند اولين راهپيمايي بزرگ خود را با سكوت برگزار كنند. 

ناآگاهي جمعيت حاضر شده در 25 خرداد نسبت به اهداف اصلي سران فتنه و مصلحت انديشي سران در عدم انتقال زودهنگام ايده‌هاي اصلي به بدنه اجتماعي، عامل مهم حاكميت سكوت بر اين راهپيمايي بود. در شرايط نبود ايدئولوژي در بدنه اجتماعي يك جريان، گروه‌هايي نتيجه را معين كردند كه نيازي به ايدئولوژي ندارند و عمل را بر ايده ترجيح مي‌دهد. به همين خاطر سرنوشت اين راهپيمايي با ايفاي نقش لمپنيسم و آشوبگران رقم خورد.

بنابراين، تلاش‌هاي اصلاح‌طلبان در  برگزاري بسيج اجتماعي گسترده، آن‌ها را با يك تناقض مواجه مي‌كرد؛ اگر مي‌خواستند پيروز شوند، مي‌بايست ايدئولوژي خود را (كه براندازي يا تغيير بنيادين نظام بود) به صورت شفاف به توده‌هاي هوادار انتقال مي‌دادند و اگر اين كار را مي‌كردند، هواداران آن‌ها به‌شدت تقليل مي‌يافت؛ زيرا هم ايدئولوژي از ماهيت منسجمي برخودار نبود و هم با اعتقادات بيشتر افراد جامعه ناسازگار بود. در اين وضعيت تنها يك راه وجود داشت و آن هم ايجاد شورش‌هاي شهري با محوريت عواملي بود كه نه تنها نيازي به ايدئولوژي ندارند؛ بلكه به قوانين شهروندي هم اعتقادي ندارند و جزو توده‌هاي سطح پايين جامعه محسوب مي‌شوند.

بديهي است كه وقتي اكثريت بدنه اجتماعي يك جريان با ايدئولوژي آن جريان ارتباطي بر قرار نكرده باشد و حركت جريان مذكور در سطح جامعه متكي به عناصر لمپن باشد، از جامعه طرد مي‌شود و شكست مي‌خورد. 

2- جريان معارض در حالي به شبكه‌سازي سياسي ـ اجتماعي اقدام كرد كه بسيار پيش‌تر از آن، دين اسلام شبكه اجتماعي گسترده و فراگيري را از اكثريت جامعه ساماندهي كرده بود. مساجد، تكايا، زيارتگاه‌ها و هيئت‌هاي  مذهبي، از آغاز ورود اسلام به ايران، سرمايه اجتماعي ديني و معنوي را ساماندهي كردند كه بزرگ‌ترين شبكه اجتماعي فعال مؤثر و تصميم‌گير بوده است. در طول تاريخ ايران بعد از اسلام، اين شبكه اجتماعي، تصميم‌گير اصلي در تحولات سياسي، اجتماعي بوده است.

نهضت تنباكو، نهضت مشروطه، نهضت ملي نفت و انقلاب اسلامي با ايفاي نقش برجسته شبكه اجتماعي ديني و معنوي ايجاد شده بعد از انقلاب اسلامي، تفكر دفاع از دين و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، حمايت از ولايت فقيه و اصل نظام اسلامي، آمريكاستيزي و مخالفت با دوست‌داران آمريكا به گفتمان اصلي اين شبكه اجتماعي تبديل شد و در مراسم مذهبي و انقلابي به صورت پررنگ و جدي بازتوليد گرديد. اين شبكه اجتماعي با حضور فعال نيروهاي بسيجي بعد از انقلاب تقويت شد و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي از طريق اين نيروها به شكل وسيع‌تري در سطح جامعه گسترش يافت. به عبارت ديگر، شبكه اجتماعي ديني و معنوي بعد از انقلاب اسلامي هم از لحاظ كميت و هم از لحاظ كيفيت رشد كرد و افكار عمومي جامعه را در سطح وسيعي در اختيار گرفت. يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين شبكه، ولايت‌مداري و مرزبندي و حتي مقابله با جريان‌ها و عناصر ضد ولايي است. اطاعت از ولايت فقيه و تنظيم رفتار سياسي خود بر مبناي خواسته‌هاي رهبري نقطه اصلي اين شبكه است. ولايت‌مداري و تكليف‌محوري سبب شد تا در فتنه‌هاي مختلف ازجمله 18 تير78 و فتنه 88، شبكه اجتماعي ديني و معنوي وارد عمل شود و با اراده جدي در مقابل افرادي كه عليه رهبري و نظام، موضع مي‌گرفتند، بايستد. شكل‌گيري راهپيمايي بزرگ 23 تير78 در مقابل فتنه 18 تير و استقبال تاريخي از نماز جمعه 29 خرداد 88 به امامت رهبر معظم انقلاب، راهپيمايي عظيم 9 دي در مقابل اقدامات فتنه‌گران در عاشوراي 88 و حضور گسترده و بي‌نظير در 22 بهمن 88 از جمله موارد مهم فعاليت شبكه اجتماعي ديني و معنوي در مقابل فتنه‌گران است كه سبب شكست جريان فتنه شد.

از سوي ديگر، شبكه اجتماعي ديني معنوي داراي ويژگي‌هايي است كه سبب مي‌شود بسيار فعال‌تر و مؤثرتر از ديگر شبكه‌هاي اجتماعي باشد. انسجام ايدئولوژيك، پيوند عميق افراد با ايدئولوژي، ارتباط مستقيم اعضا با يكديگر و دارا بودن پايگاه‌هاي اصيل نظير مساجد و تكايا، از جمله اين ويژگي‌ها است. در مقابل، شبكه سياسي اجتماعي جريان فتنه فاقد ايدئولوژي منسجم بود و اعضا، ارتباط عميقي با آن ايده‌ها نداشتند. اين شبكه، به گروه‌هايي خاص از جوانان محدود مي‌شد و زمينه فعاليت آن‌ها بيشتر فضاي مجازي و اينترنت بود. در نتيجه، اين شبكه در محيط خارج نمي‌توانست توده‌هاي اجتماعي زيادي را ساماندهي و بسيج كند. از طرفي، فعاليت زياد اين شبكه در محيط مجازي و نقش رسانه‌هاي ضدانقلاب خارجي در خط‌دهي و هدايت اعضاي آن، سبب دور شدن از واقعيت‌هاي جامعه مي‌شد و آن‌ها را دچار توهم مي‌كرد؛ بنابراين، شبكه سياسي اجتماعي جريان فتنه در ميان جامعه جايگاه برجسته‌اي نداشت و همين مسئله، نقش مهمي در ناكامي فتنه‌گران داشت.

3- بررسي نمودار رفتار سياسي جريان حامي موسوي از سال‌هاي ميانه دهه 70 تاكنون، گوياي اين است كه هدف اصلي جريان مذكور، ساماندهي يك جنبش اجتماعي همسو به وسيله آموزش از بالا به پايين است. چنين آموزه‌هايي چون ماهيت آن‌ها در تقابل با حكومت اسلامي و ولايت فقيه است، اساساً نمي‌تواند سخن يك ملت مسلمان و شيعي كه رأي به جمهوري اسلامي داده و  طي سه دهه همواره با مشاركت سياسي گسترده از آن حمايت كرده است، باشد. از اين رو يك جنبش اجتماعي از پايين به بالا حول اين آموزه‌ها شكل نمي‌گيرد. چنانچه حركت اجتماعي محدود و كوري هم كه طي سال‌هاي گذشته با چنين داعيه‌هايي شكل گرفته است، يك حركت طبيعي نبوده؛ بلكه محرك خارجي داشته و با ايفاي نقش فعال عناصر بيگانه همراه بوده است. در چنين شرايطي، عناصر مخالف نظام جمهوري اسلامي با ايجاد سازوكارهايي همچون كارگاه‌هاي توسعه سياسي و شبكه‌سازي سياسي و اجتماعي سعي كردند با اثر گذاري بر بخش‌هاي فرهنگي جامعه (به‌ويژه دانشجويان، معلمان و دانش آموزان) با راهبرد «فشار از پايين، چانه زني از بالا» يك جنبش اجتماعي خلق كنند. در چنين جنبش اجتماعي خواسته‌ها و اهداف توسط گروه‌هايي طرح شده و بر افراد تحميل مي‌شود كه تقابل تاريخي با خواسته‌هاي جامعه ايراني دارند. به همين‌دليل از ابراز هيجان‌آفريني به وسيله نمادهاي رنگي و ژورناليسم حرفه‌اي استفاده مي‌شود تا بسيج اجتماعي شكل گيرد.

چنين جنبش اجتماعي‌اي، نماينده خواسته‌هاي طبيعي مردم نيست، بلكه پياده‌نظام روشنفكران غرب‌گرا محسوب مي‌شود؛ بنابراين، نمي‌تواند در جامعه گسترش يابد و مورد پذيرش قرار گيرد.

نتيجه‌گيري

از مجموع آنچه كه در مورد ريشه‌هاي نظري جريان فتنه و رفتار سياسي سران آن‌ها طي دهه 70 و 80 (به‌ويژه درباره انتخابات رياست جمهوري دهم) گفته شد، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه اساساً جريان فتنه ماهيت متضادي با حكومت اسلامي دارد و اين ماهيت متضاد، با خواست اكثريت جامعه در تقابل است. هدف اصلي جريان فتنه حذف دين از سياست و محدود كردن آن از عرصه‌هاي اجتماعي به حوزه خصوصي (دين حداقلي) است؛ اما اين خواسته در ميان اكثريت ملت مسلمان ايران طرفدار ندارد. حضور پررنگ مردم در مراسم‌ مذهبي (نماز جمعه، اعتكاف، مراسم عاشورا و احيا، نماز عيد فطر و ...)، حضور گسترده در مراسم‌ انقلابي، دلبستگي به آرمان‌هاي شهدا و افزايش بازديدها از مناطق دفاع مقدس، استقبال از جريان سياسي اصولگرا طي دهه 80 و رأي اكثريت به نمايندگان اين جريان در انتخابات مجلس و رياست جمهوري، فضايي را به وجود آورده كه از درون آن خواسته‌هاي سياسي مخالف حكومت اسلامي به وجود نمي‌آيد، هر چند مردم نسبت به عملكرد دولت‌ها انتقاد داشته و خواهان تسهيل شرايط اقتصادي و معيشتي هستند؛ اما جريان فتنه سعي مي‌كند تا اين خواسته‌ها را رنگ و لعاب سياسي داده و در چارچوب اهداف سياسي خود قرار دهد. مصادره به مطلوب خواسته‌هاي مردم توسط سران جريان فتنه به هنگام حضور آن‌ها در قوه مجريه و مقننه و ايجاد التهابات سياسي در كشور درباره اين خواسته‌هاي ساختگي و غير طبيعي سبب شد تا مردم از آنان روي گردانده و به اصولگرايان اقبال كنند.

در اين شرايط، سران اصلاح‌طلب براي خروج از انزوا به سياه‌نمايي وضع موجود روي آوردند و تا حد توان دولت احمدي‌نژاد و جريان اصولگرا را تخريب كردند تا از درون اين شرايط سلبي، خود را اثبات كنند؛ اما نبود برنامه و وحدت نظر نداشتن نظريه‌پردازان اين جريان، سبب شد تا آن‌ها تنها نقطه وحدت خود را در عمل سياسي با گرايش شورش و ساختارشكني بيابند. ظاهر عمل سياسي آنان تبليغات انتخاباتي با رويكرد سياه‌نمايي وضع موجود، استفاده از شبكه اجتماعي براي بسيج سياسي، نمادسازي و هيجان‌آفريني به واسطه ابزار ژورناليسم حرفه‌اي بود؛ اما ماهيت اصلي كار از تفكر تغيير بنيادين وضع موجود سرچشمه مي‌گرفت؛ بنابراين، در بر دارنده سياست ايجابي درون نظام نبود، به همين خاطر نمي‌توان از درون سياست‌هاي موسوي قبل از انتخابات يك چشم انداز روشني استنباط كرد. 

در كنار اين انديشه سلب وضع موجود، جريان‌ها و عناصر مختلف ضدانقلاب قرار گرفتند و در آشوب‌هاي بعد از انتخابات نقش جدي ايفا كردند. ريشه‌دار نبودن اين جريان در بين جامعه، نبود سياست ايجابي و وحدت نظر در اين باره، سبب شد تا به يك جريان شورش‌گر معارض تبديل شوند و مورد طرد مردم قرار گيرند. فارغ از وجهه ضدمذهبي اين جريان و حمايت بيگانگان از آن، شورش‌گري‌هاي اين جريان به صورت مستقيم بر كسب و كار جامعه اثرگذار بود و مردم را عليه آن‌ها بسيج كرد. بنابراين بعد از چند ماه شورش‌گري و ايجاد آشوب‌هاي كور اجتماعي، فتنه‌گران كه هر روز در افكار عمومي جامعه افول مي‌كردند، ناكام شدند و نه‌تنها به اهداف خود دست نيافتند، بلكه موجوديت سياسي و اجتماعي خود را در معرض فرسايش قرار دادند. به طور خلاصه عوامل اصلي اين ناكامي فتنه‌گران عبارتند از :‌
1- داشتن انديشه سياسي ناسازگار با خواسته‌هاي مذهبي و سياسي مردم؛ 

2- مصادره به مطلوب خواسته‌هاي مردم و قراردادن آن‌ها در چارچوب اهداف سياسي خود؛

3- نخبه‌گرا بودن و عدم پيوند با سلايق سياسي اكثريت جامعه و تعريف اصلاحات از بالا به پايين؛

4- اتكا به شبكه اجتماعي مجازي و منفك از بدنه اجتماع؛

5- نداشتن سرمايه اجتماعي گسترده و برخاسته از سطوح مختلف جامعه؛

6- تقابل با ارزش‌هاي مذهبي و قرار گرفتن سرمايه اجتماعي فعال مذهبي در مقابل آن‌ها؛

7- حضور عناصر مختلف و ضدانقلاب در اجتماعات آن‌ها و عدم مخالفت سران فتنه با اين عناصر؛

8- وحدت نظر نداشتن به سبب التقاط فكري و اختلاف سران فتنه در مورد اينكه به دنبال چه هستند؛

9- سيطره عمل سياسي تقابل جويانه به جهت نبود وحدت نظر و نداشتن برداشت واحد از اصلاحات؛

10- شورش‌گري، آسيب رساندن به اموال عمومي و مختل كردن زندگي عادي مردم.

در پايان، برخي اظهار نظرهاي نخبگان هوادار فتنه در مورد شکست فتنه گران و جريان موسوم به جريان سبز نيز ذکر مي‌شود:
 عباس عبدي از طراحان شعارهاي افراطي «عبور از قانون اساسي» و «خروج از حاکميت» که در انتخابات 1388 در حلقه اصلي ستاد و مشاوران کروبي قرار داشت، درباره ريزش گسترده عقبه اجتماعي جريان فتنه و نمود بارز آن در روز 22 بهمن به دويچه وله گفت: «جريان سبز بيش از آن که مبتني بر برنامه و عقلانيت مشخصي باشد مبتني بر موج احساسات است، همه کساني که در اوضاع دقت مي‌کردند متوجه بودند که چنين شيوه‌هايي لزوماً منجر به نتيجه مطلوبي نخواهد شد؛ اما به دلايلي يا نمي‌توانستند بگويند يا فکر کردند شايد اگر نگويند، بهتر باشد. فضاي استبدادي عملاً در جنبش بازتوليد شد. اگر کسي بخواهد کوچک‌ترين چيزي بگويد، حتماً به صد اتهام منتسب و محکوم مي‌شود. يک مطالبه را اعلام مي‌کنند و وقتي به آن نمي‌رسند، سطح مطالبه‌شان را بالا مي‌برند. شعارهاي ابتداي حرکت با انتهاي آن هيچ تناسبي با هم ندارند. من اين را به هيچ وجه قابل دفاع نمي دانم. وي با بيان اينکه «بالا بردن مطالبات خود نشان مي‌دهد که جنبشي وجود ندارد و شعارها بازيچه دست طرف مقابل شده» گفت: وقتي مطالبه‌تان را بالا مي‌بريد کلاً همه، جا مي‌زنند. دو گروه عمده کنار مي‌روند: يکي گروهي که مي‌گويند خواسته ما اصلاً اين نبود. گروه ديگري هم مي‌گويند حتي اگر خواسته ما همين باشد، حاضر نيستيم از اين طريق دنبال مطالبات برويم. وقتي جنبش، خياباني مي‌شود و رهبري که کنترل کند و دستور بدهد، نداشته باشد، مانند کاميون پر از باري خواهد شد که در سراشيبي مي‌خواهد دنده‌اش را خلاص کند، بنزين مصرف نکند، يا انرژي جاذبه زمين پايين بيايد. خب مقداري که آمد، سرعتش به حدي مي‌رسد که هيچ‌کس نمي تواند کنترلش کند.»

ابوالحسن بني‌صدر، رئيس‌جمهور مخلوع و فراري اسبق ايران، با اعتراف به شکست اقليت سبز در ايران، گفت: «جنبش سبز در ايران فاقد حمايت مردمي است». شبکه خبر دانشجو نوشت‌ ابوالحسن بني صدر در گفت‌وگو با سايت بلومبرگ با اعتراف به شکست فتنه سبز در ايران و جود سر درگرمي در ميان فتنه گران، گفته است: «جنبش مخالفان حکومت ايران، فاقد عزم لازم و حمايت مورد نياز توده مردم است». وي با اشاره به شکاف ميان اقليت سبز افزوده است: «آن زمان نسل جوان ايران مصمم بود از شر سلطنت خلاص شود در حالي که امروز طرفداران گروه‌هاي مخالف نسبت به آنچه برايش مبارزه مي‌کنند، مردد و آشفته هستند، آن‌ها بين آنچه آرزو داشتند و آنچه فکر مي‌کنند قابل دسترسي است، گرفتار هستند. وي با بيان اينکه بيشتر نقاط کشور در زمان پس از انتخابات در آرامش بود، اذعان کرده است: توده‌ مردم در شهرها، از مخالفان حمايت نکردند و به آن‌ها نپيوستند، تظاهرات پس از انتخابات بيشتر در پايتخت، تهران و ديگر شهرهاي بزرگ صورت گرفت، درحالي که بخش‌هاي وسيعي از کشور آرام ماند.»
پيش از اين نيز بني صدر در اظهارنظري، ضمن اذعان به شکست سناريوي انقلاب مخملي در ايران، مديريت مقام معظم رهبري را علت شکست فتنه‌گران دانسته و افزوده بود: «اگر آيت‌الله خميني هم اکنون زنده بود، هزار بار به آقاي خامنه‌اي به‌واسطه مديريت مقتدارنه ايشان تبريک مي‌گفت.»
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� - سايت تابناک، (11/10/88)، كدخبر: ۷۹۴۶۱.


�- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با مردم قم، (19/10/88)


� - روزنامه وطن امروز، (23/10/88)


� - «استاد ترور شده  از جمله حاميان ميرحسين موسوي بود»، سايت جرس، (22/10/88)


� - «سيدمحمدخاتمي شهادت دکترعلي‌محمدي را تسليت گفت»، سايت نوروز، (23/10/88)


� - «سيدمحمدخاتمي شهادت دکترعلي‌محمدي را تسليت گفت»، سايت نوروز، (23/10/88)


� - «رد پاي رژيم در ترور مسعود علي‌محمدي»، سايت ايران امروز، (22/10/88)


� - روزنامه کيهان، (24/10/88)


� - «يادداشت احمد شيرزاد براي همكلاسي شهيد خود دکتر مسعود علي‌محمدي»، سايت نوروز، (22/10/88)


� - روزنامه وطن امروز، (24/10/88)


� - «متن پياده شده روز يکشنبه ۲۷ دي ۱۳۸۸»، سايت محسن سازگارا.


� - سايت آينده، (5/11/88)، کدخبر: 17852.


� - همان.


� - «رهنورد: دولت احمدي‌نژاد را به رسميت نمي‌شناسيم»، سايت نوروز، (6/11/88)


� - «متن پياده شده روز سه شنبه ۲۹ دي 1۳۸۸»، سايت محسن سازگارا.


� - «متن پياده شده روز يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸»، سايت محسن سازگارا.


� - http://22-bahman-88.blogspot.com/


� - «برنامه دهه فجر سبز براي غافلگير کردن رژيم»، سايت جرس، (11/11/88)


� - «فردا  اربعين شهيدان عاشوراي خونين؛ بهشت زهرا سبز مي شود»، سايت جرس، (15/11/88)


� - «امنيتي شدن فضاي تهران در آستانه 22 بهمن»، سايت نوروز، (13/11/88)


� - «برنامه كروبي براي اغتشاش در 22 بهمن»، سايت رجانيوز، (21/11/88)


� - سايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، (17/11/88)، کدخبر: 1858.


� - همان.


� - «طرح مطالبات حداقلي در راهپيمايي 22 بهمن با نماد سبز»، سايت جرس، (19/11/88)


� - «هم‌صدايي سبز: همه با هم براي حضور در ۲۲ بهمن سبز»، سايت نداي سبز آزادي، (19/11/88)


� - «اسب تروا در ميدان آزادي»، سايت جرس، (12/11/88)


� - «متن پياده شده روز سه‌شنبه 13 بهمن 1۳۸۸»، سايت محسن سازگارا.


� -  سايت تابناک، (22/11/88)، کد خبر: 85655.


� -  سايت الف، (22/11/88)، کد خبر: 64526.


� -  روزنامه کيهان، (28/11/1388)


� - خبرگزاري فارس، (21/11/88)، کدخبر: 8811170991.


� - خبرگزاري فارس، (18/11/88)، کدخبر: 8811181734


� - «موسوي: به نتيجه تلاش‌هاي جنبش سبز بسيار خوش‌بين هستم»، سايت نوروز، (19/11/88)


� - سايت جماران، (19/11/88)، کدخبر: 13839.


� -  سايت فرارو، (18/11/88)، کدخبر: 40696.


� -  سايت فردا، (19/11/88)، کدخبر: ۱۰۳۱۰۱.


� -  «انتقاد موسوي لاري از برنامه شاخص صداوسيما؛ اي کاش فرمان 8 ماده‌اي نيز تبيين مي‌شد»، سايت زمانه، (27/11/88)


� -  خبرگزاري فارس، (20/11/88)، کدخبر: 8811200806.


� -  روزنامه کيهان، (19/11/88)


� - «طرحي براي چهارشنبه‌سوري سبز»، سايت جرس، (8/12/88)


� - «پيشنهادهايي براي چهارشنبه‌سوري سبز»، تحول سبز، (8/12/88)


� - «پيام نوروزي ميرحسين موسوي منتشر شد»، سايت جرس، (27/12/88)


� - «موسوي با «تقلب» هم چهره سال تايم نشد»، سايت رجانيوز، (11/2/89)


� - رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز قريب به ده سال پيش در ديدار با معلمان و كارگران به ماجراي فتنه ضدانقلاب در سوءاستفاده از اين دو قشر محوري در جامعه چنين اشاره مي‌كنند: «يكي از كارهاي مهم هر دو قشر، مبارزه با كساني بود كه مي‌خواستند يا مدارس و كلاس‌ها را تعطيل كنند، يا كارخانه‌ها و كارگاه‌ها را به تعطيلي بكشانند. يقيناً بعضي از شما مي‌دانيد كه بسيار سعي و تلاش شد كه جمهوري اسلامي با اعتصاب‌هاي كارگري مواجه شود. چه كساني در مقابل اين‌ها ايستادند؟ خودِ كارگران. خواستند مدارس را تعطيل كنند؛ چه كسي در مقابل‌شان ايستاد؟ خود معلمان. اين‌ها پيش خدا بسيار اجر و قيمت دارد. امروز هم همين‌طور است. امروز هم انسان زمزمه‌هايي را مي‌شنود كه به مناسبت فلان مسئله، فلان قانون، فلان بهانه، عدّه‌اي سعي مي‌كنند، يا بعضي از مراكز تلاشِ سازمان‌يافته مي‌كنند، شايد بتوانند به‌نحوي بدنه‌ كارگري كشور را فلج كنند! مي‌دانيد چه بر سر كشور مي‌آيد؟ آن‌ها اين را مي‌خواهند. آن‌ها حقوق كارگر را دنبال نمي‌كنند. سعي آن‌ها اين است كه اين راه سختي را كه امروز دولت و مسئولان در پيش دارند و عرق‌ريزان و تلاش‌كنان و با توكّل به خدا در مقابل اين همه توطئه‌ متراكم - محاصره‌هاي اقتصادي، خباثت‌هاي استكبار جهاني، كارشكني‌ها، مانع‌تراشي‌ها - پيش مي‌روند، متوقّف كنند. چگونه؟ نگذارند كار در كشور باقي بماند و بدنه‌ كارگري را از كار منفك كنند تا فلج شود. اگر در جامعه رونق اقتصادي نباشد، اگر توليد كار و توليد ثروت نباشد، از جمله كساني كه در درجه‌ اوّل بيشترين صدمه را خواهند ديد، باز هم همين قشرهاي مستضعف و محروم و به خصوص قشرهاي كارگري هستند. دشمن اين را مي‌خواهد.» (14/2/79)


� - «پيام نوروزي ميرحسين موسوي منتشر شد»، سايت جرس، (27/12/88)


� - «موسوي: پايه‌هاي مشروعيت نظام را موريانه خورده است» سايت دويچه وله، (19/1/89)


� - «فراخوان کارگران جنبش سبز براي برگزاري مراسم روز کارگر»، سايت جرس، (4/2/89)


� - «موسوي: منزلت و موقعيت کارگران و معلمان در گروي اجراي قانون اساسي است»، سايت جرس، (9/2/89)


� - همان


� - همان


� - «ميرحسين موسوي: مي‌گويند از کشتي نظام پياده شده‌ايد؛ از کشتي اسلام که پياده نشده‌ايم»، سايت جرس، (5/2/89)


� -  براي اطلاع از جرائم اين 5 نفر مراجعه کنيد به گفت‌وگوي تفضيلي جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران (سايت تابناک، کدخبر: 98702، 25/2/89)


� - «بيانيه موسوي درباره‌ اعدام‌ ۵ زنداني سياسي»، سايت ايران امروز، (20/2/89)


� - «حمله همسر موسوي به نص صريح قرآن»، سايت رجانيوز، (22/2/89)


� - همان


� - «کروبي هم به جمع حاميان انفجار در حسينيه شيراز پيوست»، سايت جهان نيوز، (23/2/89)


� - «ميرحسين موسوي: مي‌گويند از كشتي نظام پياده شده‌ايد؛ از كشتي اسلام كه پياده نشده‌ايم»، سايت جرس (5/2/89)


� - «موسوي: تک صدايي رفتني است»، سايت کلمه، (23/2/89)


� - حضرت امام خميني(ره)، صحيفه امام، ج 14، ص 457، (25/3/60)


� - سايت پارلمان نيوز، (14/3/89)، كدخبر: 11617.


� - «شعارهايي در انتقاد از سيدحسن خميني»، سايت جرس، (14/3/89)


� - سايت تابناک، (14/3/89)، كدخبر: ۱۰۲۳۷۷.


� - سايت فردا، (14/3/89.)، کدخبر: ۱۱۲۱۶۴.


� - خبرگزاري فارس، (14/3/89.)، كدخبر: 8903140386.


� - همان، كدخبر: 8903140238.


� - رجانيوز، (14/3/89)


� - همان


� - رجانيوز، (14/3/89)


� - «ادامه واکنش‌ها به مراسم 14 خرداد؛ مسئولان عذرخواهي کنند»، سايت جرس، (15/3/89)


� - «نامه جبهه مشارکت ايران اسلامي به مراجع عظام تقليد در خصوص هتک‌حرمت بيت حضرت امام(ره)»، سايت آفتاب نيوز، (16/3/89)


� - سايت سازمان مجاهدين انقلاب، (17/3/89)، كد خبر: 1902.


� - سايت فرارو، (16/3/89)، كد خبر: 49454.


� - سايت پارلمان نيوز، (16/3/89)


� - «آيت‌الله صانعي در تماس تلفني با سيدحسن خميني»، سايت نوروز، (15/3/89)


� - همان


� - همان


� - «ادامه واکنش‌ها به مراسم 14 خرداد؛ مسئولان عذرخواهي کنند»، سايت جرس، (15/3/89»


� - «موسوي: هتاکي عده اي اندک، بدون مهندسي نبود»، سايت جرس، (15/3/89)


� - «کروبي: ياوران قتل هاي زنجيره اي مروجان خط امام شده اند»، سايت جرس، (16/3/89)


� - «پشت صحنه مراسم 14 خرداد و حوادث تلخ آن»، سايت جماران، (18/3/89)


� -  اکبر گنجي، «جنبش سبز و آيت الله خميني»، سايت روز آنلاين، (13/3/89)


� -  محسن کديور، «نامه به حجت‌الاسلام سيدحسن خميني»، سايت محسن کديور، (26/3/89)


� - همان


� - همان


� -  مصطفي تاج‌زاده، «پدر، مادر، ما باز هم متهميم!»، سايت نوروز، (23/3/89)


� - همان


� - همان


� - همان


� - همان


� - همان


� - همان


� -  اکبر گنجي، «آيت الله خميني؛ بي گناه يا ...»، سايت خبرنامه گويا، (29/3/89)


� - همان


� - همان


� - «فراخوان موسوي و کروبي براي برگزاري راهپيمايي مردمي 22 خرداد»، سايت جرس، (7/2/89)


� - «دعوت موسوي و کروبي از مردم براي مشارکت گسترده در ۲۲ خرداد»، سايت جرس، (3/3/89)


� - «راهپيمايي ۲۲خرداد با درخواست موسوي و کروبي»، سايت جرس، (10/3/89)


� - «بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در تحليل وقايع ماه خرداد»، سايت نوروز، (4/3/89)


� - «هشت حزب اصلاح‌طلب رسما درخواست صدور مجوز راهپمايي بيست و دوم خرداد را ارائه کردند»، سايت نوروز، (13/3/89)


� - باران نظرپور، «چگونه مردم را براي تظاهرات 22 خرداد خبر کنيم»، سايت رأي من کجاست، (26/2/89)


� - «سه راهکار اجرايي براي تجمعي موفق در ۲۲ خرداد »، وبلاگ 23 خرداد، (19/3/89)


� - «الگوي 25 خرداد 88 در 22 خرداد 89»، سايت راه سبز اميد، (4/3/89)


� -  سيدابراهيم نبوي، «براي روزهاي آينده»، سايت جرس، (12/3/89)


� - «بيانيه مشترک سازگارا، نوري‌زاده، مخملباف به مناسبت سالگرد انتخابات»، سايت محسن مخملباف،


� - «فراخوان سبزهاي شيراز جهت راهپيمايي 22 خرداد»، سايت نهضت سبز آزادي، (9/3/89)


� - سايت پارس ديلي نيوز، (18/3/89)، کدخبر: 65951.


� - «با غريو الله‌اکبر به استقبال خرداد سرنوشت مي‌رويم»، سايت تحول سبز، (31/1/89)


� - «براي حفظ جان و مال مردم راهپيمايي برگزار نخواهد شد»، سايت عصرنو، (20/3/89)


� - «تاسف هيلاري از لغو راهپيمايي 22خرداد»، سايت رجانيوز، (21/3/89)


� - «برگزاري سالگرد آغاز جنبش سبز و مراسم ٢٢ خرداد، در ٢۸ شهر جهان»، سايت جرس، (23/3/89)


� - يلدا آراسته، «لغو راهپيمايي سبزها  و نقشه‌هاي بر باد رفته حکومت»، سايت جرس، (23/3/89)


� -  «واکنش مردم به بيانيه اخير: مگر راهپيمايي‌هاي قبلي مجوز داشت؟»، سايت جرس، (20/3/89)


� -  روزنامه کيهان، ص 3، (22/3/89)


� - «موسوي و کروبي فاتحه فتنه را خواندند»، سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي، (22/3/89)


� -  روزنامه کيهان، ص 3، (22/3/89)


� -  همان.


� -  همان.


� -  همان.


� -  همان.


� -  همان.


� -  همان.


� - «موسوي و کروبي: براي حفظ جان مردم راهپيمايي سالگرد انتخابات برگزار نمي شود»، سايت راديو فردا، (20/3/89)


� -  «بيانيه ۱۸ مير حسين موسوي و منشور سبز»، سايت کلمه، (25/3/88)


� - همان


� - http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/06/iran-mousavi-slams-government-outlines-green-movement-objectives.html


� -  «جدايي دين از سياست، يا استقلال نهاد دين از نهاد سياست؟»، سايت كلمه، (16/4/89)


� -  دارا ايراني، «آقاي موسوي! شما تمام شده‌ايد»، سايت خودنويس، (17/4/89)


� -  محمدرضا نسب عبداالهي، «شوک ديدگاه‌هاي ميرحسين موسوي»، سايت خودنويس، (17/4/89)


� -  رهام شريف، «ميرحسين موسوي، سياستمدار يا رؤيا زده؟»، سايت خودنويس،( 16/4/89)


� -  «آيت‌الله جنتي از کدام سند خبر داده بود؟» سايت جهان نيوز،( 9/5/89)


� -  «کروبي در نامه به جنتي: از شما شکايت مي‌کنم »، سايت بي.بي.سي فارسي ، (9/5/89)


� -  «نامه دادخواهي کروبي و موسوي از مراجع»، سايت کلمه، (14/5/89)


� - همان


� - همان


� - همان


� - «پاسخ به نامه موسوي و کروبي»، سايت علي محمد دستغيب، (18/5/89)


� - سايت مشرق، کد خبر ۵۶۰۹، (14/6/89)


� - «اقدامات سياه و نفرت‌انگيز اراده معطوف به آزادي مردم را سد نمي‌کند»، سايت کلمه، (12/6/89)


� - «تماس تلفني آيت‌الله بيات زنجاني با مهدي کروبي»، سايت کلمه، (13/6/89)


� - «نامه جبهه مشارکت به مهدي کروبي»، سايت خودنويس، (14/6/89)


� - «حرمت‌شکني بس است؛ توبه کنيد و بازگرديد»، سايت جرس، (14/6/89)


� - سيدابراهيم نبوي، «عاقبت پسر ولخرج»، سايت جرس، (15/6/89)


� - امين موحدي، «پيام جنبش سبز در روز قدس امسال»، سايت خودنويس، (12/6/89)


� - «روز قدس باز هم جنبش سبز پيروز ميدان بود!»، وبلاگ راه سوم، (13/6/89)


� - اميد کشتکار، «روز قدسي که باز هم پيروز شديم»، سايت خودنويس، (12/6/89)


� - رضا رادمنش، «قدس را به نام کروبي نوشتند»، سايت خودنويس، (12/6/89)


� - آرش بهمني، «حضور کم‌شمار سبزها در روز قدس»، سايت خودنويس، (12/6/89)


� - پرهام دهقاني، «آي سبزها، منزل شيخ را به گلوله بستند، حالي تان است؟»، سايت خودنويس، (12/6/89)


� - «علت تنها ماندن کروبي»، سايت خودنويس، (14/6/89)


� - خبرگزاري فارس، (19/7/89)، شماره خبر: 8907191476.


� - «افتضاح قضائي، محسني اژه‌اي بايد برود»، وبلاگ گلجه، (14/7/89)


� - «بيانيه جبهه مشارکت درباره اظهارات غير حقوقي دادستان کل کشور»، سايت نوروز، (5/7/89)


� - «مناظره جنجالي راديو گفتگو پيرامون توقيف فعاليت مجاهدين و مشارکت»، سايت رجانيوز، (5/2/89)


� - «تاجزاده: مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب عضوگيري کنند»، سايت نوروز، 21/7/89.


� - سايت تابناک، (18/2/89)، کدخبر: ۹۷۴۵۳


� -  «هدف خامنه‌اي از سفر به قم فقط تبليغات است»، سايت دويچه ‌وله، (28/7/89)


�- «سفر رهبري به قم در چهلمين سالگرد جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي»، سايت جرس، (24/7/89)


�- همان


�- «اهداف سفر پرهزينه قم: اعلام مرجعيت عام و جهش به مرتبه آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي»، سايت جرس، (15/7/89)


�- «هدف خامنه‌اي از سفر به قم فقط تبليغات است»، سايت دويچه ‌وله، (28/7/89)


� - «اهداف سفر پرهزينه قم: اعلام مرجعيت عام و جهش به مرتبه آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي»، سايت جرس، (15/7/89)


� - «سفر رهبري به قم در چهلمين سالگرد جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي»، سايت جرس، (24/7/89)


� - مجيد رسولي، «اهداف پشت پرده سفر رهبري به قم»، سايت جرس، (14/7/89)


� - «تحليل واشنگتن تايمز از سفر رهبر به قم»، سايت روزآنلاين، (28/7/89)


� - «اهداف سفر پرهزينه قم: اعلام مرجعيت عام و جهش به مرتبه آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي»، سايت جرس، (15/7/89)


� - «تلاش براي اخذ مدرک اجتهاد مجتبي خامنه‌اي از مراجع قم»، سايت جرس، (30/4/89)


� - «اهداف سفر پرهزينه قم: اعلام مرجعيت عام و جهش به مرتبه آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي»، سايت جرس، (15/7/89)


� - «اهداف سفر پرهزينه قم: اعلام مرجعيت عام و جهش به مرتبه آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي»، سايت جرس، (15/7/89)


� - «فضاي امنيتي در قم، در آستانه سفر آيت‌الله خامنه‌اي»، سايت تحول سبز، (19/7/89)


� - «اهداف سفر پرهزينه قم: اعلام مرجعيت عام و جهش به مرتبه آيت‌الله‌العظمي امام خامنه‌اي»، سايت جرس، (15/7/89)


� - «هزينه دو ميلياردي شرکت نفت براي سفر رهبري به قم»، سايت تحول سبز، (19/7/89)


� - «هفتصد ميليارد تومان هزينه سفر سلطان منشانه به قم»، سايت نهضت سبز آزادي، (8/8/89)


� - «چهل هزار نفر در تصاوير هوايي استقبال در قم»، نهضت سبز آزادي، (7/8/89)


� - «مشروعيت برباد رفته»، سايت تحول سبز، (28/7/89)


� - محمدرضا يزدان‌پناه، «نقش سپاه قدس و جيش‌المهدي در استقبال از خامنه‌اي»، سايت روز آنلاين، (28/7/89)


� - همان


� - «هزينه دو ميلياردي شرکت نفت براي سفر رهبري به قم»، سايت تحول سبز، (19/7/89)


� - «استقبال خودجوشي که ردپاي بيت‌المال را بر خود دارد؛ ريخت و پاش گسترده براي تبليغ آغا»، سايت نهضت سبز آزادي، (4/8/89)


� - خبرگزاري فارس، (1/8/89)، کد خبر: 8908010007


� - «50 درصد مستقبلان غير قمي بودند و اکنون با خروج بخشي از آن‌ها قم در حال خلوت شدن است!»، سايت نهضت سبز آزادي، (4/8/89)


� - محمدرضا يزدان‌پناه، «نقش سپاه قدس و جيش‌المهدي در استقبال از خامنه‌اي»، سايت روز آنلاين، (28/7/89)


� - همان


� - سايت روز آينده، (27/7/89)، کدخبر: 19291


� - محمدرضا يزدان پناه، «نقش سپاه قدس و جيش المهدي در استقبال از خامنه‌اي»، سايت روز آنلاين، (28/7/89)


� - «مشروعيت برباد رفته»، سايت تحول سبز، (28/7/89)


� - جمعيت حاضر در 25 خرداد در خوشبينانه‌ترين حالت حداکثر 300 هزار نفر بود که به دروغ 3 ميليون نفر خوانده شد. جمعيتي که به صورت پراکنده از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي حرکت کردند و سرآخر تماما در فضاي باز ميدان آزادي تجمع يافتند و به دروغ وسعت پراکندگي آن‌ها از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي گزارش شد. جالب آنکه وقتي در 9 دي‌ماه 88 تجمع بزرگ ملت(با مرکزيت ميدان انقلاب) از ميدان آزادي تا ميدان انقلاب و از ديگر سوي از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان انقلاب و ديگر خيابان‌هاي شمال و جنوب ميدان انقلاب گسترش يافت، فتنه‌گران براي اينکه شکست را نپذيرند، آمار خودساخته روز 25 خرداد را باز هم تغيير داده و اين بار از ميدان امام حسين(ع) تا ميدان آزادي گسترده‌تر کردند!


� - محمدرضا يزدان پناه، «نقش سپاه قدس و جيش المهدي در استقبال از خامنه‌اي»، سايت روز آنلاين، (28/7/89)


� - «مشروعيت، با نمايش استقبال سرکوب‌گران به دست نمي‌آيد!»، سايت خودنويس، (8/8/89)


� - نادر عصاره ««خامنه‌اي» مثل «احمدي نژاد»، «قم» را از دست مي‌دهد»، سايت عصرنو، (8/8/89)


� - حسين باقرزاده، «واکسن کُشنده!»، سايت ايران امروز، -(27/7/89)


� - همان


� - محسن کديور در 6 مهرماه 88 در نامه‌اي کاملاً خيانت‌آميز جمهوري اسلامي را متهم به تلاش براي ساختن بمب اتمي مي‌کند و در عباراتي که تنها از زبان سران رژيم صهيونيستي و آمريکايي شنيده شده است مي‌گويد: «‏اكنون افكار عمومي در جهان درباره توانايي توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي‏ ‏اين «زنگي مست» پرسش جدي دارد و پاسخ‌هاي مقامات عالي‌رتبه ايراني‏ ‏را كه حتي در كشور خودشان مشتهر به دروغگويي‌اند باور نمي‌كند.‏»


� - آقاي منتظري نيز در بخشي از پاسخ خود اظهار مي دارد: «اگر‏ ‏كشوري خاص در جهت سرمايه گذاري، توليد، نگهداري و به كارگيري انرژي‏ ‏هسته‌اي در فناوري تسليحاتي و ساخت سلاح هاي كشتار جمعي گام‏ ‏بردارد، نه تنها مرتكب اسراف در ذخائر ملي خود شده بلكه موجب تهديد‏ ‏براي كشورهاي ديگر و در نتيجه بي اعتمادي آن‌ها گرديده و بسا موجب‏ ‏تيرگي روابط شود; و از اين جهت نيز آسيب هاي ديگري را به كشور خود و‏ ‏نسل‌هاي آينده وارد نمايد.» (پاسخ منتظري به پرسشهاي محسن کديور پيرامون سلاح‌هاي هسته اي، سايت منتظري، 22/7/88)


� - «خامنه‌اي عليه منتظري؛ جدال با فقيه تيزبين»، سايت خبرنامه گويا، (1/8/89)


� - «سلامتيان: ادغام حکومت و مرجعيت امري بديع در تاريخ شيعه است»، سايت جرس، (30/7/89)


� - «از رهبر نظام اسلامي سؤال کنيد»، سايت کلمه، (28/7/89)


� - «پيام کروبي: بايستيد تا عقب‌نشيني کنند»، سايت خودنويس، (13/9/89)


� - «بيانيه سازمان ادوار تحيکم وحدت درباره روز دانشجو»، سايت خودنويس، (14/9/89)


� - «پيام مشترک بهاره هدايت و مجيد توکلي به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو»، سايت دنباله، (17/9/89)


� - «تجمعات دانشجويي عليه سرکوب‌ها»، سايت روزآنلاين، (17/9/89)


� - سروش پاكنهاد، «پيش به سوي ۱۶ آذر»، سايت خودنويس، (13/9/89)


� - همان


� - همان


� - حميدرضا ظريفي‌نيا، «دانشگاه، اين آخرين سنگر آزادي هنوز زنده است»، سايت جرس، (17/9/89)


� - دانا دبير، «برنامه روز دانشجو در فضايي امنيتي برگزار شد»، سايت خودنويس، (15/9/89)


� - «تصاويري از مراسم ۱۶ آذر در اتاوا»، سايت تحول سبز، (17/9/89)


� -  «سحابي: پرچم رهايي ملت و ميهن را زمين نگذاريد»، سايت جرس، (17/9/89)


� - «تجمع اعتراضي ۱۶ آذر شانزده مقابل سفارت جمهوري اسلامي در آنکاراي ترکيه»، سايت جرس، (17/9/89)


� - همان


� - فرزانه بذرپور، «دانشجويان ايراني خارج از کشور متحد مي شوند»، سايت جرس، 13/9/89


� - سايت شفاف، (25/9/88)، کدخبر: ۱۳۶۶۳.


� - همان


� - همان


� - پيام معظم‌له بدين شرح است: «بسم الله الرحمن الرحيم، اطلاع يافتيم كه فقيه بزرگوار آيت‌الله آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري رحمت‌الله عليه دارفاني را وداع گفته و به سراي باقي شتافته‌اند. ايشان فقيهي متبحّر و استادي برجسته بودند و شاگردان زيادي از ايشان بهره بردند. دوراني طولاني از زندگي آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظيم الشأن گذشت و ايشان مجاهدات زيادي انجام داده و سختي هاي زيادي در اين راه تحمل كردند. در اواخر دوران حيات مبارك امام راحل امتحاني دشوار و خطير، پيش آمد كه از خداوند متعال مي‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خويش بپوشاند و ابتلائات دنيوي را كفاره آن قرار دهد. اينجانب درگذشت ايشان را به همه بازماندگان به ويژه همسر مكرّمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسليت مي‌گويم و رحمت و مغفرت الهي را براي وي مسألت مي‌كنم. سيد علي خامنه‌اي، 29/9/88»


� - متن پيام چنين است: »بسم‌الله الرحمن الرحيم، انالله و انا اليه راجعون، پيرو فراخوان تعدادي از مراجع عظام تقليد، براي سوگ‌ياد درگذشت مرجع گرانپايه تشيع، فقيه عاليقدر و مجاهد آزاده، حضرت آيت‌الله‌العظمي حسينعلي منتظري فردا - دوشنبه 30 آذر 1388- را عزاي عمومي اعلام مي‌کنيم و از مومنان عزادار آن فخر جهان تشيع دعوت مي‌نماييم در مراسم تشييع پيکر پاک آن اسطوره مجاهدت، فقاهت و معنويت شرکت نمايند./ ميرحسين موسوي و مهدي کروبي»


� - سايت جرس در گزارشي پيرامون دلايل انتخاب مناسب قمري وفات آقاي منتظري مدعي مي‌شود: «سپاه و بسيج قصد دارند با برگزاري مراسم معظم‌له در تاريخ شمسي، از بار معنوي آن کاسته و در سال بعد نيز اعلام کنند که ديگر نيازي به برگزاري مراسم نيست و از برگزاري مراسم سالگرد ايشان جلوگيري کنند. اما مقلدين فقيه عاليقدر تاکيد دارند که مراسم گراميداشت ايشان بايد در تاريخ سوم محرم برگزار شود تا ياد وي در مناسبت هاي مذهبي باقي بماند.»(«توطئه جديد حکومت؛ ايجاد اخلال در مراسم سالگرد ارتحال آيت‌الله منتظري در ايام محرم»، سايت جرس، 9/9/88)


� - «برنامه ريزي مردمي براي برگزاري نخستين سالگرد درگذشت آيت‌الله‌العظمي منتظري»، سايت جرس، (12/9/89)


� - «اطلاعيه بيت آيت‌الله‌العظمي منتظري در سالگرد ارتحال معظم‌له»، سايت جرس، (12/9/89)


� - «متن پياده شده روز يکشبه 14 آذر 1389»، سايت محسن ساگارا، (14/9/89)


� - «برگزاري مراسم اولين سالگرد درگذشت مرحوم آيت‌الله منتظري در نجف آباد»، سايت جرس، (18/9/89)


� - «تعطيلي خودجوش بازار نجف‌آباد و آغاز مراسم سالگرد آيت‌الله منتظري»، سايت جرس، (18/9/89)


� - «آماده‌سازي نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از برپايي هرگونه مراسم»، سايت کانون دموکراتيک پناهندگان، (28/8/89)


� - «برنامه‌ريزي مردمي براي برگزاري نخستين سالگرد درگذشت آيت‌الله‌العظمي منتظري»، سايت جرس، (12/9/89)


� - حضرت امام خميني(ره)، صحيفه امام، ج‏21، صص 330 – 332، (6/1/68)


� - عطاءالله مهاجراني، «آنکه پيشش بنهد تاج تکبر خورشيد!»، سايت مکتوب، (13/9/88)


� - «اشرف منتظري: حکومت به خاطر از دست دادن پشتوانه مردمي و مشروعيت خود، از هرتجمعي مي‌ترسد»، سايت جرس، (21/9/88)


� - «اشرف منتظري: حکومت به خاطر از دست دادن پشتوانه مردمي و مشروعيت خود، از هرتجمعي مي‌ترسد»، سايت جرس، (1/9/88)


� - موسوي در اين بيانيه ضمن تن ندادن به مسير مشخص شده توسط قانون اساسي, با زير سؤال بردن شوراي نگهبان، در برابر رهنمودهاي مهم رهبري انقلاب مي‌ايستد و مي‌نويسد: «اكنون مقامات كشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسئوليت آن را پذيرفته‌اند و براي نتايج هرگونه تحقيق و رسيدگي بعدي حد تعيين کرده‌اند، به صورتي که اين رسيدگي‌ها موجب ابطال انتخابات نشود و نتايج آن را تغيير ندهد، حتي اگر در بيش از 170 حوزه انتخاباتي تعداد آراي به صندوق ريخته شده بيشتر از تعداد واجدين شرايط باشد. از ما خواسته مي‌شود كه در اين شرايط شكايت خود را از طريق شوراي نگهبان پيگيري كنيم، حال آن كه اين شورا در عملكرد خود چه قبل، چه حين و چه بعد از انتخابات عدم بي‌طرفي خود را به اثبات رسانده است و نخستين اصل در هر داوري رعايت بي‌طرفي است. اينجانب همچنان قويا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي مسلم است كه بايد به صورتي بي‌طرفانه از طريق يك هيأت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گيرد، نه آن كه پيشاپيش امكان ثمربخش بودن آن منتفي اعلام شود، يا با طرح احتمال خونريزي، مردم از هرگونه راهپيمايي و تظاهرات بازداشته ‌شوند.»


� - شرح مبسوط وقايع روز جهاني قدس، 13 آبان، روز دانشجو و روز عاشورا را مي‌توانند در گفتار نهم جلد اول كتاب «گذر از فتنه» با عنوان حوادث پس از 22 خرداد ملاحظه كنيد.


� - علي شکوري راد، عضو حزب غيرقانوني مشارکت تلاش كرد ناکامي سبزها را چنين توجيه کند: «آنچه در 22 بهمن اتفاق افتاد اگرچه براي طرف مقابل برد محسوب شده است اما براي جنبش سبز شکست نبود، بلوغ بود...!؟» وي مدعي شد: «سبزها آمدند اما هويت خود را آشکار نکردند.»(«علي شکوري راد: ارزيابي آنچه در 22 بهمن گذشت»، سايت نوروز، 24/11/88)


� - براي نمونه محمد توسلي از اعضاي گروهک غيرقانوني نهضت آزادي در گفت‌وگو با ايلنا ضمن حمايت از بيانيه شماره 11 موسوي و بيان اينكه در بيانيه اخير نهضت آزادي با عنوان «پيام اميد به ملت ايران» نيز بر محورهاي مشابهي که در بيانيه موسوي مطرح شده تأكيد شده است، گفت: «كساني كه اهداف و راهبردهاي مشتركي دارند اگرچه مستقل عمل مي‌كنند اما خروجي و محور فعاليت آن‌ها هماهنگ است.» («راهكارهاي ارائه شده از سوي موسوي خط مشي و برنامه همه اصلاح‌طلبان است»، سايت نوروز، 16/6/88)


� - «فتاواي بسيار مهم آيت‌الله منتظري»، سايت محسن کديور، 22/4/88.


� - سايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 1/5/88، کد مطلب: 1582.


� - «طنين» مرگ بر ديکتاتور« در دانشگاه شريف»، سايت نوروز، 7/7/88.


� - «انتقاد مجمع روحانيون مبارز از توهين به سيد حسن خميني»، سايت نوروز، 25/9/88.


� - «نامه 50 نويسنده و منتقد ادبي به رئيس قوه قضاييه»، سايت نوروز، 25/8/88.


� - «فقط يک تماس 2دقيقه‌اي در طول 90 روز بازداشت!»، سايت نوروز، 18/8/88.


� - «تشديد فشارها بر هنگامه شهيدي»، سايت نوروز، 10/7/88.


� - «آريتمي قلب دبيرکل دربند جبهه مشارکت را به بيمارستان کشاند»، سايت نوروز، 9/7/88.


� - «خبرهايي از بند 209 ردوگاه اوين»، سايت نوروز، 8/6/88.


� - «از اوين صداي هَل مِن ناصر ينصُرني به گوش مي‌رسد»، سايت نوروز، 5/5/88.


� - مصاحبه  بي‌بي‌سي  با کاسپين ماکان, سايت  بي‌بي‌سي  فارسي، 1/4/88.


� - اميرحسين کبيري، «قتل ندا آقا سلطان و پرواز پرنده ثار»، خبرگزاري جمهوري اسلامي، 14/4/88، کد خبر: 569855.


� - «بگذاريد شهدايمان را در آغوش بکشيم»، سايت نوروز، 23/4/88.


� - «قطعه‌اي از بهشت زهرا سبز شده است»، سايت نوروز، 31/5/88.


� - «فراخوان محسن سازگارا و محسن مخملباف»، سايت محسن سازگارا، 30/4/88.


� - «محسن مخملباف جايزه خود را به آيت‌الله منتظري تقديم کرد، خانه فيلم مخملباف»، سايت خبرنامه گويا، 6/9/88.


� - «صحنه‌جان سپردن ندا آقاسلطان برنده بهترين فيلم خبري سال شد»، سايت نوروز، 27/11/88.


� - «ژيلا بني يعقوب جايزه خود را به شيوا نظرآهاري و بهمن احمدي امويي تقديم کرد»، سايت کلمه،  2/4/89.


� - «ژيلا بني‌يعقوب برنده «جايزه آزادي بيان» شد»، سايت نوروز،  2/8/88.


� - در ديدار با سخنگوي سازمان دانش آموختگان، 18/1/89.


� - «پيام نوروزي ميرحسين موسوي منتشر شد»، سايت جرس، 27/12/88.


� - «موسوي: پايه‌هاي مشروعيت نظام را موريانه خورده است» سايت دويچه وله، 19/1/89


� - « خرافه گرايي امروز در خدمت فساد سازمان يافته سياسي و اقتصادي است»، سايت کلمه، 5/3/89.


� - «ميرحسين موسوي: مي‌گويند از کشتي نظام پياده شده ايد؛ از کشتي اسلام که پياده نشده ايم»، سايت جرس، 5/2/89.


� - «تفرقه‌اندازي بين صفوف ملت به صلاح کشور نيست»، سايت کلمه، 10/8/89.


� - «مردم از خود مي‌پرسند…»، سايت کلمه، 11/6/89.


� - «روز قدس تبلور حمايت مردم آزاده از فلسطين مظلوم است»، سايت کلمه، 11/6/89.


� - «پيام نوروزي ميرحسين موسوي منتشر شد»، سايت جرس، 27/12/88.


� - « موسوي: پايه‌هاي مشروعيت نظام را موريانه خورده است» سايت دويچه وله، 19/1/89


� - « ميرحسين موسوي: به جنبش سبز تهمت وابستگي مي‌زنند و خود دنبال نامه نگاري و جلب توجه هستند» سايت نوروز، 6/2/89


� - «ميرحسين موسوي در ديدار با اعضاي کميته دانشجويي مجاهدين انقلاب»، سايت امروز، 29/1/89.


� - «مهندس موسوي: ما به فکر منافع و مصالح ملي هستيم»، سايت آفتاب نيوز ، 2/2/89.


� - «عده‌اي نفع خود را در ايجاد تفرقه بين ملت مي‌بينند»، سايت کلمه، 2/6/89.


� - «مهندس موسوي: ما به فکر منافع و مصالح ملي هستيم»، سايت آفتاب نيوز ، 2/2/89.


� - در ديدار با سخنگوي سازمان دانش آموختگان، سايت جرس، 18/1/89.


� - «ضرورت تقويت شبکه‌هاي اجتماعي براي اطلاع رساني و مقابله با دروغ»، سايت کلمه، 11/5/89.


� - «بيانيه 18 ميرحسين موسوي و منشور سبز»، سايت کلمه، 25/3/89.


� - «پيام ميرحسين موسوي به مناسبت آذر، ماه دانشجو»، سايت کلمه، 29/8/89.


� - « دو خبر از موسوي؛ بازگشت به مردم تنها راه حل است»، پايگاه خبري انصارنيوز، 3/3/89.


� - «پيام ميرحسين موسوي به مناسبت آذر، ماه دانشجو»، سايت کلمه، 29/8/89.


� - «موسوي و کروبي: به مصلحت نيست دهها ميليون نفر را ميکروب بناميم»، سايت  بي‌بي‌سي  فارسي، 10/8/89.


� - «پيام ميرحسين موسوي به مناسبت آذر، ماه دانشجو»، سايت کلمه، 29/8/89.


� - «کروبي: طرح فتنه اقتصادي مجوز سرکوب اعتراض به افزايش قيمت‌هاست»، سايت  بي‌بي‌سي  فارسي، 26/8/89.


� - «ميرحسين موسوي در ديدار با اعضاي کميته دانشجويي مجاهدين انقلاب»، سايت امروز، 29/1/89.


� - «سخنان مهم موسوي در تبيين استراتژي و اهداف جنبش سبز»، سايت جرس ، 2/2/89.


� - «ميرحسين موسوي: مي‌گويند از کشتي نظام پياده شده ايد؛ از کشتي اسلام که پياده نشده ايم»، سايت جرس، 5/2/89.


� - «رهنورد: آرمان جنبش سبز امتداد آرمان‌هاي انقلاب ودفاع مقدس است» سايت امروز، 2/3/89.


� - «سياستهاي ويرانگر کنوني را به رفراندوم بگذاريد»، سايت کلمه، 13/7/89.


� - «زبان ها و فرهنگ هاي متنوع از ذخاير اين سرزمين است»، سايت کلمه، 13/2/89.


� - «پيام ميرحسين موسوي به مناسبت آذر، ماه دانشجو»، سايت کلمه، 29/8/89.


�- در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع)، (1/1/88)


�- همان


�- در جمع مردم سنندج، (22/2/88)


�- همان


�- در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع)، (1/1/88)


�- در ديدار جمعي از معلمان، پرستاران و كارگران، (9/2/88)


�- در صحن مطهر حضرت امام(ره) ، (14/3/88)


�- در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع)، (1/1/88)


�- همان


�- همان


�- همان


�- همان


�- در جمع مردم سنندج، (22/2/88)


�- همان


�- در صحن مطهر حضرت امام(ره) ، (14/3/88)


�- در جمع مردم سنندج، (22/2/88)


�- همان


�- همان


�- همان


�- خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، (29/3/88)


�- خطبه‌هاي نماز جمعه تهران،(20/6/88)


�- خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، (29/3/88)


�- در مراسم تنفيذ، (12/5/88)


�- در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، (2/7/88)


�- در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي، (4/6/88)


�- همان


�- در ديدار جمعي از شعرا ، (14/6/88)


�- بيانات در ديدار جمع كثيري از بسيجيان كشور، (4/9/88)


�- همان


�- ديدار با نمايندگان نامزدهاي انتخابات، (27/3/88)


�- بيانات به مناسبت سالروز عيد مبعث، (29/4/88)


�- خطبه هاي نماز جمعه تهران، (29/3/88)


�- در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي، (4/6/88)


�- در ديدار اساتيد دانشگاههاي کشور، (8/6/88)


�- در ديدار جمعي از شعرا ، (14/6/88)


�- ديدار با موسوي، (25/3/88)


�- خطبه هاي نماز جمعه تهران، (29/3/88)


�- همان


�- همان


�- ديدار با نمايندگان نامزدهاي انتخابات، (27/3/88)


�- همان


�- همان


� - نهج‌البلاغه، خطبه 50 : «و همواره پاره‌اي از حق و پاره‌اي از باطل را در هم مي‌آميزند و در چنين حالي شيطان بر ياران خود مسلط مي‌شود.»


�- بيانات در ديدار با جمعي از طلاب و روحانيون, (22/9/88)


� - سوره مباركه توبه، آيه 107، «و مردم منافقي هستند كه مسجدي براي زيان اسلام و براي كفر و تفرقه بين مسلمين برپا كردند و كمينگاهي است براي كسي كه قبلاً با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود.»


�- در مراسم تنفيذ ، (12/5/88)


�- بيانات در ديدار با جمعي از طلاب و روحانيون, (22/9/88)


�- ديدار با نمايندگان نامزدهاي انتخابات، (27/3/88)


�- در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي، (4/6/88)


�- خطبه هاي نماز جمعه تهران،(20/6/88)


�- ديدار با نمايندگان نامزدهاي انتخابات، (27/3/88)


�- خطبه هاي نماز جمعه تهران، (29/3/88)


�- در ديدار دانشجويان و نخبگان علمي، (4/6/88)


�- همان


�- بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دي، (19/10/88)


�- خطبه هاي نماز جمعه تهران، (29/3/88)


�- در ديدار با نمايندگان محترم مجلس، (3/4/88)


�- در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه، (7/4/88)


�- بيانات در ديدار عمومي مردم چالوس و نوشهر، (15/7/88)


�- همان


�- بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دي، (19/10/88)


�- در ديدار با شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، (29/10/88)


�- در ديدار با شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، (29/10/88)


�- در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، (2/7/88)


�- در ديدار با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولي امر، (5/5/88)


�- در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، (2/7/88)


�- در سالروز ولادت حضرت علي(ع)، (15/4/88)


�- در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، (2/7/88)


�- در ديدار با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولي امر، (5/5/88)


�- همان


�- در مراسم تنفيذ، (12/5/88)


�- همان


�-  همان


�- در ديدار با شوراي هماهنگي تبليفات اسلامي، (29/10/88)


�- بيانات در ديدار جمعي از مردم آذربايجان، (28/11/88)


�- بيانات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام 19 دي، (19/10/88)


�- همان


�- بيانات در ديدار جمعي از مردم آذربايجان، (28/11/88)


� - صحيفه نور، ج 21، صص 88 -89


� -  حضرت امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج 6 ص 49، (1/2/58)


� -  صحيفه نور، ج 8، ص92، (18/4/58)


� -  (15/3/68)


� -  (6/5/66)


� - (29/4/67)


�- مقام معظم رهبري در تاريخ 4/6/88 در ديدار با دانشجويان در مورد حوادث بعد از انتخابات فرمودند: «به اعتقاد من، با تحليل من، اين مسئله از بعد از انتخابات يا از روزهاي حول و حوش انتخابات شروع نشده؛ اين از قبل شروع شده، اين از قبل طراحي شده، برنامه‏ريزي شده.»


� - ر.ک: «شاگردان ايراني مدرسه جين شارپ»، سايت خبري تحليلي بولتن نيوز، 8/6/89، کدخبر: 30381.


� - شهريار زرشناس، اشاراتي درباره ليبراليسم در ايران، تهران، کيهان، 1378، صص127-120.


� - «دفتر تحكيم وحدت» از استكبار ستيزي تا استكبار پذيري، «ويژه نامه شيطان بزرگ»، خبرگزاري فارس، تاريخ 22 آذر 87 ، کد خبر:8709201158


� - گفت‌وگوي رجا نيوز با سيد حميد روحاني در مورد انشعاب مجمع روحانيون از جامعه روحانيت، 22/10/88، کد خبر:42787.


� -گفت‌وگو با دکتر علي دارابي نويسنده کتاب جريان شناسي سياسي در ايران، پايگاه جامع و تخصصي جنگ نرم، 18/2/89، کد خبر: 7277.


� - «بازخواني مواضع ضد ديني حلقه ماهنامه کيان در دوره اصلاحات»، سايت خبري تحليلي خادم نيوز.


� - همان، به نقل از ماهنامه كيان، بهمن 77.


� -  همان، به نقل از روزنامه كيهان، 12/6/87.


� -  همان، به نقل از روزنامه آريا، 16/1/79.


� -  همان، به نقل از ماهنامه كيان، بهمن 77.


� - همان، به نقل از روزنامه همبستگي، 16/8/79.


� - همان، به نقل از روزنامه عصر آزادگان، 20/1/79.


� -  همان، به نقل از روزنامه كيهان، 24/1/79.


� - همان، به نقل از روزنامه نشاط، 12/3/78.


� - اميرحسين ثابتي، مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامي از انحراف تا فرجام، پايگاه اطلاع رساني رجا نيوز.


� - فريدون حاجي پور، « اصلاح طلبان چگونه دچار دگرديسي شده‌اند»، پايگاه اطلاع رساني مرکز اسناد انقلاب اسلامي،21/4/89، کد مطلب: 10167


� - همان.


� - همان.


� - پيمان زماني، « از فقر تئوريک اصلاحات تا ارتداد سياسي»، هفته نامه پنجره، سال اول، شماره 18، ص 44.


� - همان.


� - همان.


� - همان.


� - همان.


� - حميدرضا اسماعيلي، شورش اشرافيت بر جمهوريت، تهران، مؤلف، 1389، صص 175-30 .


� - همان


� - ر.ک: «شاگردان ايراني مدرسه جين شارپ»، سايت خبري تحليلي بولتن نيوز، 8/6/89، کد خبر: 30381.


� - محمد مهدي تهراني، «بازخواني جلسات محرمانه تصويب سند راهبردي يا رسوايي؟»، پايگاه اطلاع‌رساني رجا نيوز، کد خبر: 38136 


� - عبدالحسين خسروپناه در گفت‌وگو با هفته نامه پنجره، شماره 56، مرداد 1389.


� - گفت وگو با شهريار زرشناس، «خط امامي‌ها و سربازان ژنرال كارل پوپر»، سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 2/6/89، کد مطلب: 10644


� - همان.


� - پايگاه اطلاع رساني مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران، 7/6/89، کد خبر: 51483


� - همان، 15/6/89، کد خبر: 52277


� - همان.


� - پايگاه خبري تحليلي مشرق، 6/6/89، کد خبر: 4827.


� - روزنامه کيهان، 3/11/88.


� -  اکبر گنجي، «جنبش سبز و آيت الله خميني»، سايت روز آنلاين، (13/3/89)


� -  محسن کديور، «نامه به حجت‌الاسلام سيدحسن خميني»، سايت محسن کديور، (26/3/89)


� -  مصطفي تاج‌زاده، «پدر، مادر، ما باز هم متهميم!»، سايت نوروز، (23/3/89)


� -  اکبر گنجي، «آيت الله خميني؛ بي گناه يا ...»، سايت خبرنامه گويا، (29/3/89)


� -  عبدالكريم سروش، «فتور در قوه ناطقه( و عاقله؟)»، سايت سروش، (14/3/89)


� - روزنامه جوان، (10/4/89)


� - روزنامه کيهان، (26/4/89)


� - همان.


� - روزنامه کيهان، (17/5/89)


� - روزنامه کيهان، (26/4/89.)


� - در ديدار جمعي از فعالان ملي- مذهبي، سايت كلمه، 31/1/89.


� - كيهان، (22/4/89).


� - شبکه خبر دانشجويي ثارالله، به نقل از سايت کلمه، 27/4/89، کد خبر: 275.


� - «روايت ويژه وزيراطلاعات از اسناد براندازي»، پايگاه اطلاع رساني رجا نيوز، 25/12/88


� - همان


� - روزنامه کيهان، 7/7/89. 


� - همان.


� - مقام معظم رهبري ‏در ديدار با جوانان در مصلّاي بزرگ تهران‏ (1/2/79) درباره عملکرد مطبوعات در دوره اصلاح‌طلبان فرمودند: «امروز مطبوعاتي پيدا مي‌شوند كه همه‌ همّتشان، تشويش افكار عمومي و ايجاد اختلاف و بدبيني در مردم و خوانندگان‌شان نسبت به نظام است! ده عنوان، پانزده عنوان‌روزنامه، گويا از يك مركز هدايت مي‌شوند؛ با تيترهاي شبيه به هم در قضاياي مختلف. قضاياي كوچك را بزرگ مي‌كنند و تيترهايي مي‌زنند كه هركس اين تيترها را مي‌بيند، خيال مي‌كند كه همه چيز در كشور از دست رفته است! اين‌ها اميد را در جوانان مي‌ميرانند؛ روح اعتماد به مسئولان را در آحاد مردم كشور تضعيف مي‌كنند و نهادهاي اصلي كشور را مورد اهانت و توهين قرار مي‌دهند! من نمي‌دانم مدل اين‌ها كجاست و كيست!؟ مطبوعات غربي هم اين‌طور نيستند! اين يك نوع شارلاتانيزم مطبوعاتي است كه امروز بعضي از مطبوعات در پيش گرفته‌اند! در دنيايي كه براي بعضي از روزنامه‌هاي ما مدل روزنامه‌نگاري است، اگر مسئولي، وزيري، حتي رئيس‌جمهوري دزدي كند، مي‌نويسند و افشا مي‌كنند؛ اگر جنايت كند، افشا مي‌كنند؛ اگر رشوه‌خواري كند، تيتر مي‌زنند و مي‌گويند؛ اما به قانون اساسي كشور حمله نمي‌كنند؛ به مجلس قانون‌گذاري حمله نمي‌كنند. ممكن است از قوانين مصوّب انتقاد كنند، تحليل كنند؛ اما در قبال يك قانون، هوچي‌بازي راه نمي‌اندازند. اين‌ها از صاحبان اصلي اين روش‌ها هم قدم جلوتر گذاشته‌اند! قانون اساسي، مورد اهانت؛ سياست‌هاي اصلي كشور، مورد اهانت؛ قضاياي كوچك، درشت‌نمايي شده! در هر حادثه‌اي، جوّ تهمت فضا را پر مي‌كند! تروري اتّفاق مي‌افتد، هنوز هيچ اطّلاعي در دست نيست؛ هنوز از اينكه اين حادثه را چه كسي انجام داده، هيچ‌كس سرنخي ندارد؛ اما مي‌بينيد كه در روزنامه تيتر مي‌زنند؛ سپاه را متهم مي‌كنند؛ بسيج را متهم مي‌كنند؛ روحانيت را متهم مي‌كنند!»
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